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 1#پارت

 

 «فصل اول: لبخند، سِلاح بود. »

 

 راحت بود؟ -

شد حس  این را پرسید، به آرامی و با لحنی که حسرتش را می

ی چند سالهو کرد. گفت و نگاهش را دوخت به زنِ سی

ای روشن داشت و یک رژ لبِ مقابلش که موهای نسکافه

، تنها آرایشِ چهره  ی مغمومش بود. بنفش سیر

وع، تود. همیشه سختسخت ب -  موم کردنه. تر از شر
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ی این حرف ی فنجان ها، دستش را به لبهزن، بعد از گفت 

مقابلش کشید. نگاهش را دور داد توی فضای اطرافشان و 

، ادامه  های چوبی خالی دورشان مکث کرد. به تلخی
ی روی میر

 داد: 

کرد بعد از کلی سال، این موقع و این کی فکرش رو می -

 گه رو ببینیم؟ شکلی، همدی

ه ه نگاهش کرد؛ به چشممَرد، خیر هایش، به موهایش... خیر

 بندی زد و گفت: بعد از مکنی کوتاه، لبخند نیم

ِ رضا زرگر.  -
 سفید کردی دخی 

اش زد و  اش را به پشن  صندلیزن، آهسته خندید. تکیه

 گفت: 

... هنوزم وقن  این شکلی صدام می -  زبی

صدایش خاموش شد و مردِ  اش پر کشید. باره، خندهبه یک

 پرسید: 
ی
کی  مقابلش، با خیر

 هنوزم؟ -

را ادامه نداد و در « هنوزم»زن، موهایش را پشت گوش زد. 

 عوض آن، گفت: 
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گفت پسری که نتونه از زرگریِ من یه تیکه طلا بابام می -

م شوهر نمی  شه! بخره، واسه دخی 

ی کوته فکری رضا زرگر و با بغض خندید و جابی مابتر

ی نشسته بود،  هایچشم ِ مَردی که آن طرف میر
ی غمگتر

 ادامه داد: 

تونست اون زرگری رو بخره؛ رو داد به یکی که می من -

وقت نتونست واسه لبام، خنده بخره. آخه ولی هیچ

؟می  دوبی

 های روشن مَرد و گفت: زل زد به چشم

 که خریدبی نیست.  -
ی
خنده که خریدبی نیست! زندکی

 عشق، اونم خریدبی نیست! 

د و با تمنا، مَر  د، تمام تعلقات جهان را به فراموسیر سیر

 پرسید: 

 هنوزم؟ -

، تبدیل 
ی
زن، تمام جرئتش را جمع کرد و حوالِی چهل سالگ

ِ نوجوان که دلش برای شاگرد طلافروسیر 
شد به همان دخی 

 نفس، لب زد: هایش را بست و بی پدرش رفته بود. چشم
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، قلبم تندهنوزم وقن  این شکلی صدام می -  زنه. می تر زبی

ی که زن و مَرد پشت آن نشسته بودند، یک  ی دورتر از میر

 هایش را به هم کوبید و با صدابی رسا، گفت: نفر دست

 کات!  -

ها روی آن قرار پشت ی بند حرفش، به سمت سکوبی که میر

، گفت:  ی  داشتند، آمد و رو به زن، با تحستر

ن. حست عالی بود. اکت - هات حرف آفرین نسی 

 نداشت. 

طرف مَرد چرخید و با نگاهی که رضایت از آن  سپس، به

 بارید، ادامه داد: می

ی آخر کارِ توام عالی بود وحید. بریم واسه صحنه -

احنمایش یا می  ت کنید و برگردید؟رید یه اسی 

ی بلند شد و رو به کارگردان، گفت:  ن، از پشت میر  نسی 

 خورم و میام. من یه قهوه می -

های ، یکی از بچهتا کارگردان خواست حرفی بزند 

 صحنه به سمتش آمد و صدا زد: پشت
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 سیاوش خان؟ -

ن و وحید دور شد و به سمت پسر جوابی   ششی از نسی 

که مسئول تدارکات بود، رفت. صحبتشان که تمام شد، رو 

ِ نشسته روی ردیف اول که دستبندهای   مو حنابی
به دخی 

 مهره
ی

 به دستش آویخته بود، پرسید: دار رنکی
ی

 رنکی

 ها خوبه. نظرم حس بچهای؟ بهراضی  -

 

 2#پارت

 

، شالش را پشت گوش زد و همان طور که از جا دخی 

 خاست، گفت: برمی

عالی بود. من امروز زودتر برم سیا؟ حاج فلاح واسه  -

ی دامادش رو دعوت کرده. باید برم به شام، خانواده

 تدارکات برسم. 

ی طور که سیاوش، کلاهش را از ش برداشت و همان بتر

 کشید، جواب داد: موهای پرپشت سیاهش دست می
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 بینمت. سلامت. شنبه میبرو به -

، از سالن  با لبخند قدردابی نگاهش کرد و بعد از خداحافظی

ون زد. با نگاهی به ساعتش که چهار عصر را  نمایش بیر

طور که هایش رنگ عجله گرفتند و همانداد، قدمنشان می

و می  زیرلب غر زد:  رفت،به سمت ایستگاه می 

 چه وقتِ مهموبی دادن بود آخه؟ -

خانه ی ی عمارت تمام شده بود. ساعن  بعد، کارش در آشیر

راضی از خودش، نگاهی به غذاها انداخت و تا خواست 

طعم خورش فسنجان را امتحان کند، صدابی از پشت 

 شش گفت: 

 قاشق دهنیت رو توی دیگ نکن.  -

بفهمد که به هری خانم اش را جمع کرد، مبادا مخنده

ی گفتنش می« دیگ» ده، پایتر خندد. قاشق را به دهان نیی

آورد و به عقب چرخید. نگاهش روی گره سفت و سخت 

 روشی ابریشم مهری خانم نشست و گفت: 

 حواسم هست.  -
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، خانوادگیه. ا  - گه کارت تموم شده، برگرد سوییت. مهمابی

ی خانوادهمی ش دوبی که حاجی خوشش نمیاد غریبه بتر

 اشه. ب

ی تلخِ این خانه و نیش و  اههای تلخِ آدمبه حرف

هایشان عادت داشت؛ پس چهره در هم نکرد و با  کنایه

 ِ
ی ون زد. « با اجازه»گفت   از عمارت بیر

د، به جای این که راه سوییت شایداری را در پیش بگیر

ی»هوای ش و کله زدن با  به شش زد. ساختمان « بیی

ی بود، برود. عمارت را دور زد تا به ب  و جابی که بیی
 اغ پشن 

ی را دید. قدمی به جلو برداشت؛ اما با از دور لانه ی بیی

 دیدن سگ شکاری سفید که حالا خواب بود، پشیمان شد. 

ی رو نباید بی  -  خواب کرد! تجربه نشون داده بیی

گرد کند و به طرف سوییت برود، اما صدای خواست عقب

د، مانع از رفتنش شد. ز حاج فلاح که با تندی حرف می

ی شش را که چرخاند، متوجه شد صدا از لای پنجره

آید که در اتاق کار حاج فلاح قرار داشت. پر از بازی مینیمه

کنجکاوی، جلو رفت و پشت دیوار اتاق ایستاد. روی 
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فایده بود و ی پا بلند شد و خودش را بالا کشید؛ اما بی پنجه

 ببیند.  را  توانست آن طرف پنجرهنمی

ی شبیه آن، در  ی نگاهش را به جستجوی چهارپایه یا چیر

اطراف باغ چرخاند. همزمان صدای حاج فلاح، پر از خشم 

 و حرص، به گوشش رسید: 

ه -  ش شدی؟از کِی این همه خیر

ها، نورِ چراغی کمچشم ریز کرد، بلکه در تاریکی و زیر سایه

ی داشته باشد. از درخت  نجیر رد شد و های ابتواند دید بهی 

ی که داخل لانهشب اش بوها را نادیده گرفت تا برسد به بیی

آمد. با خس آرامی از جانبش میخواب بود و صدای خس

اش طور جلوی لانهدیدن قوطی حلنی روغن نباب  که آن

 آن را از افتاده بود، لبخندی روی لب
ً
هایش نشست. حتما

گفت می« بهمن»جا. سطل آشغال، کشانده بود به آن

های  ی ی مثل یک کلاغ است و عاشق فلزات و چیر بیی

اه هم نمی که استخوان پیدا  گفت. جای ایندرخشان. پر بیر

 کرده باشد، چشمش قوطی حلنی را گرفته بود. 

های آرامی که بیدارش نکند، به سمتش رفت. قوطی با قدم

را برداشت و وقن  به کنار پنجره برگشت؛ آن را زیر پا 
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اش قرار داد و در و پایش را روی سطح حلنی گذاشت. هر د

ی مخمل سمت پنجره را، از پشت پرده نهایت توانست آن

شد زرشکی رنگ، که کمی کنار رفته بود، ببیند. حالا می

 های حاج فلاح را هم دید. مخاطب حرف

، نمی - دونسن  چطور آدمیه؟ روزی که بهش بله گفن 

 از پسریبارکی اومدی و میحالا یه
ی
که بازاری باشه   کی

 خوشت نمیاد؟

 

 3#پارت

 

طور ایستاده بود مقابل حاج فلاح و تنها مهشید، همان

هابی غلتان و شور بود که از آن فاصله هم دفاعش، اشک

 شدند. دیده می

ی   ی ، تسبیحش را دور داد توی دستش. زیرلب چیر حاجی

گفت و عاقبت، انگار که گریه و سکوتِ مهشید خامش  

تر از سابق بود،  ا صدابی که فقط کمی آرامکرده باشد، ب

 گفت: 
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-  ، اگه میثم کاری کرده که باعث شده تو پشیمون بشر

بهم بگو. واِلا که اشکات رو پاک کن و برو پیش 

. نامزدت و خونواده بان اصلی، توبی
ی  ش که امشب، میر

قدری که از پشت پنجره صدای مهشید، آرام بود. آن

ود. خودش را بالاتر  هایش شتوانست متوجه حرفنمی

کشید تا بتواند گوشش را به شیشه بچسباند؛ اما قوطی 

ِ نارفیق، زیر پایش لغزید. تا به خودش بیاید و بخواهد  حلنی

د، زیر پایش خالی شد و در یک  از قاب پنجره دست بگیر

ی افتاد.   آن، عقبکی روی زمتر

ی خاکی پشت عمارت، باعث شد درد  برخوردش با زمتر

د، چندابی حس نک ی ند؛ اما تا به خودش بیاید و بخواهد برخیر

ی بیدار شده بود. پارسی کرد و شبیه عاشق های سمج، بیی

به سمتش آمد. یک دستش را روی شکمش گذاشت و با 

های درشت و سیاهش، زل زد به نگاهی که حالا چشم

 متعجب بود. 

؟خوای نصفچخه، چخه حیوون. جر می -  شنی

 بی 
ا
 نشنیده باشد، زبانش را توجه و انگار حرفش را اصل

ون آورد.   بیر
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 ور. نفهم، برو اونزبون -

اش گرفت. شش را به سمتش آورد و با باز هم نادیده

اش را لیسید. از ترس حاج فلاح بود که فریاد زبانش، گونه

، از دانست اگر بیاید و ببیند فالگوش ایستادهنکشید. می

ی بدتر رفتار می داد سگِ احمق و کند. ترجیح میصد تا بیی

کاند تا این که بخواهد مقابل مهربانِ بهمن، برایش لاو بی 

، ش خم کند.   فریادهای حاجی

 . راحت باش. من سینگلم -

ی درخشیدند. او هم بی چشم صدا خندید و تازه های بیی

ی مهشید ی حرفیادش آمد که ادامه های جالب و شورانگیر

 است.  و پدربزرگش را از دست داده

یر توئه. چرا یه قوطی بهی  نیاوردی؟ یکی که همش تقص -

 زد. لنگ نمی

ی بود. لیش به آن طرف بی  توجهی انگار توی خونِ بیی

 . ی  صورتش زد و بزاق دهانش ریخت روی زمتر

؛ اما آرام، گفت:   صورتش را جمع کرد و با صدابی عصنی

 سگ تو روحِ صاحبت که تو رو با من آشنا کرد.  -
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جبازی پارسی کرد و شود؛ اما با لاش را پس زد تا بلند پنجه

 تکان نخورد. 

یا برو بخواب تا حاج فلاح نیومده و حساب هر دومون ب -

 دوبی که دلِ خوسیر از هیچ کدوممون نداره. رو نرسیده. می

! بینم که داری با پسر من بازی میمی -  کنی

ی، با شنیدن صدای بهمن، او را رها کرد. به طرف بهمن  بیی

 جلوی پایش تکان داد. رفت و خودش را 

ی برخاست. دست اش را تکاند و های خاکیاز روی زمتر

ی چهارخانهطور که سعی میهمان ش، کرد با آستتر ی ی شومیر

 صورتش را پاک کند، گفت: 

کنِ من من غلط بکنم سمت پسر تو بیام. اونه که ول -

 نیست. 

اش باعث شد هراسان نگاهش  بهمن، خندید. صدای خنده

 ی اتاق کار حاج فلاح اشاره کرد و گفت: کند. به پنجره

شنوه و میاد مواخذه که این هیس! الان حاج فلاح می -

 جام. وقت شب چرا این
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بهمن با تعجب، شکی به پنجره کشید و او یک آن حسرت 

ی خورد که با آن قد دیلاق، نیازی به قوطی حلنی  های بیی

 ندارد. 

 م خاموشه. جا نیست. چراغ هحاج بابا که این -

 سمتش رفت. شی تکان داد و با صدابی آرام، گفت:  به

جا بودن. داشت با مهشید ی پیش اینتا چند دقیقه -

خوای نامزدیت رو با میثم گفت چرا میزد. میحرف می

؟  به هم بزبی

 

 4#پارت

 

ی  تعجب به نگاه بهمن هم رسید. انگار که از ماجرا خیی

 نداشت. یک تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

جدی؟ میثم که خیلی دوستش داره. امشب ازش  -

ی خانواده داشت. از حالا داماد نمونهچشم برنمی

 شده! 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  15 |  875 

 

وقت ها هیچای بالا انداخت. در تمام این سالشانه

نتوانسته بود مهشید را درک کند. او همیشه شبیه یک 

 آرام و نجینی که انگار نجابت را 
معمای مسکوت بود. دخی 

ی به حاج فلاح خلاصه   برای خود، در سکوت و چشم گفت 

 کرده بود. 

حالا مهشید و نامزدش رو ول کن. تو چرا امشب دیر  -

دوبی حاجی روی ش موقع رسیدن به اومدی؟ مگه نمی

ی شام، حساسه؟   میر

تش را مرتب کرد. خم شد و بهمن، یقه ی کت اسیر

یطور که دست میهمان  ، جواب داد: کشید روی ش بیی

اومده بود، دیگه طول کشید و  کارخونه بودم. بار  -

 نرسیدم. 

موهای گریزانش را پشت گوش زد. شالی که روی 

 د را روی ش انداخت و گفت: هایش افتاده بو شانه

م واسه چکاپ.  من برم. صبح باید مامان - مهناز رو بیی

 بعدش هم کلی کار دارم. 
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قدمی به عقب برداشت؛ اما صدایش باعث شد بایستد و 

 به طرفش برگردد. 

خونه، یه نفرحاج بابا می - ی  خواد یکی رو بیاره واسه آشیر

. هم برای شایداری. دیگه تو راحت می  سیر

لبخند دردناکی روی لبش نشست. نفس عمیق  کشید و  

 گفت: 

 پس دیگه حاج فلاح هم امیدی به خوب شدنِ مامان -

 مهناز نداره. 

ی نگاهش کرد. دست کشید روی ته ریشش و  بهمن، غمگتر

 گفت: 

دی، بینه تو داری کارهای اون رو انجام میره میزن بیچا -

ی و شایداره بیان، تو هم بیشی  ناراحت می شه. این آشیر

. توبی بیشی  کنار مهنامی  ز خانم باسیر

ی خوش ماجرا را ببیند. مثل سعی کرد مثل همیشه جنبه

شد بیشی  از این قبل، با گفت. که میهمینی که بهمن می

 اند. مهناز وقت بگذر  مامان

 لِنا؟ -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  17 |  875 

 

. منتظر نگاهش کرد. این پا و آن پا می ی حرفی کرد برای گفت 

خیی کرد که بی دانست چیست و او فکر میحرفی که لنا می

 است.  مانده

 به رویش زد. چشم
ی

های مهربانش را از نظر  لبخند کمرنکی

 گذراند و گفت: 

 دونم. قراره بیاد. می -

ه شد به چشم  هایش و پرسید: با تعجب، خیر

 از کی شنیدی؟ -

های هایش را پنهان کرد در جیببالا انداخت. دست شانه

ی روشنش و جواب داد:   شلوار جتر

 ستاره از دهنش پرید.  -

خاطر لنا غصه اش. بهبهمن، اخم نشاند وسط پیشابی 

خاطر لنابی که این غصه را چال کرده بود ته خورد. بهمی

 مغزش، مبادا گذرش هم به مرور کردن آن بیفتد. 

. هر کی می - خواد برگرده، برگرده. برو بخواب پسرحاجی

ی هیچ  کس از پا نمیفته. لنا، با برگشت 
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اش، مصادف شد با لبخندی که جان گرفت پایان جمله

ی، خودش را به پای بهمن چسباند و او  روی صورتش. بیی

 رو به لنا گفت: 

 دونم؛ اما دست خودم نیست. من همیشه نگرانتم. می -

که غرق شود توی داد و پیش از آن دسن  برایش تکان

ی گذشته، به سمت جنوبی باغ احساساتِ در هم آمیخته

 قدم برداشت. 

وقن  که درِ سوییت شایداری را باز کرد، همزمان با برخورد 

 موجِ هوای خنک به صورتش، زیر لب زمزمه کرد: 

شه که نور دیگه ای باعث نمیلِنا، یعنی نور. هیچ سایه -

 نتابه. 

 

 5ت#پار 

 

؟ اومدی؟ - بی
ُ
 د
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د. از مخفف کردن اسمش هایش را روی هم فسرر کلافه لب

ار بود و از این ی بی »که کش بیر
ُ
! در « د صدایش بزند، بیشی 

ی حیاط را پشت ش خود بست و قدم به رنگ و رو رفته

جلو برداشت. به در هال، که باز بود، رسید و نگاهی به 

بی داخل انداخت. لازم نبود توی خانه بچرخ
ُ
د تا کش که د

دانست که کنج اتاقش کرد را پیدا کند. میصدایش می

جا تکان شود که از آننشسته و شاید حن  روزها می

 ه است. مختصری هم نخورد 

هایش را دربیاورد؛ اما پشیمان شد و با همان  خواست کفش

ی که پاشنهکفش های سوزبی داشتند، پا های قرمز نوک تیر

ت. جلوی چهارچوب در اتاق ایستاد و به داخل خانه گذاش

 
ی

اش بود و صدای نگاهش کرد. توی همان کنجِ همیشکی

 پایش را شنیده بود که با ورودش، ش بالا آورد. 

 خندی زد و گفت: هایش چرخاند. نیشچشم روی کفش

جا... نماز... با کفش اومدی داخل؟ بابا ما این -

 خونیم! می

ی جمله های فاحش! خمار لهافتاد و فاصهایش وقفه میبتر

سَخِ نسخ. 
َ
 بود، ن
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اش و پاکت دستش را دور داد توی کیف وربی مشکی

ب به طرفش پرت کرد  ون کشید. پاکت را با ضی سیگاری بیر

 و گفت: 

 ی یه ماهته. بار اندازهاین -

ه زد و چهار دست و پا، خودش را به پاکت  ی چنیی روی زمتر

ی که به جای  سیگار رساند. در آن را باز کرد و با دیدن ی چیر

ل و گشادی زد. نخ
َ
 های سیگار داخل پاکت بود، لبخند گ

 دمِ شما...  -

اش را پر که بینی بار طولابی بود و بعد از ایناش، اینوقفه

 اش را کامل کرد: ش و صدا بالا کشید، جمله

 گرم!  -

اری و تکیه ی اش را به چهارچوب داد. نگاهش پر بود از بیر

بل برایش پر از قداست بود و ها قخشم، به زبی که سال

های گود های زرد جرم گرفته و چشمحالا... حالا با دندان

نیک و افتاده، مقابلش نشسته و دنبال روشن کردن پیک

داغ کردن سیخش بود برای دود کردن محتویات آن پاکت 

 . شدهلعنت



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  21 |  875 

 

همش رو یه جا دود نکن. من پولِ یامفت ندارم. قرون  -

 ن  درآوردم. به قرونش رو با بدبخ

 اش کشید و بدون توجه به او، گفت: زن، دستش را زیر بینی 

مطمئنی که... منبع درآمدت... فقط شمه کشیدن  -

 توی چشم مردمه؟

های طولابی و عقش گرفته بود از حرف زدنش. از این وقفه

ای  خاطر خماری بود. مشتش کنار تنش گرههابی که بهمکث

 کور شد و غرید: 

 هم. نذار به سیم آخر بزنم. حرف دهنت رو بف -

انگار تحکم کلامش، برای زن گران تمام شد. گران تمام شد  

 خماری و خشم، با صدابی زیر،  
ی که گردن کشید و مابتر

 گفت: 

 خوای بخوری پدرسگ؟چه گهی می -

ی دندان تر از قبل، هایش را روی هم سایید و خشمگتر

از  ایتوجه به عصبانیتِ او، تکهنگاهش کرد. زن اما بی 

تریاک جدا کرد و روی سیخ باریک و کوتاهش گذاشت که 

 نیک، داغ شده بود. ی پیکحالا از آتش شعله
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 شه، نه؟نم جر میدوبی به سیم آخر بز می -

های تمام خشمش را ریخت توی صدایش و رو به آن چشم

ای سیاه و روشن که دیگر درخششر نداشتند و دورن هاله

 فرورفته بودند، ادامه داد: 

. یادم رفته نه به شم، یهو دیدی یادم رفته هسن  بز  -

جابی و دیر رسیدم بهت. دیر برسم هم از خماری و این

ه  کنجِ کِییِ
ی گرفته نرسیدن مواد، جون دادی. توی همتر

 جون دادی! پس نذار بزنم به سیم آخر. 

قدر حواسش بر کشیدن تریاک بود، که هیچ اهمین  به آن

اهمین  نداد و گم شد؛ تویِ خشم و صدای بلند او نداد. 

ی   و دوپامتر
ی

هابی که با مواد، در تنش پخش دود و نئشکی

 کرد. شد و شخوشش میمی

 

 6#پارت

 

اش را های آمدهبا تاسف، شی به دو طرف تکان داد. قدم

ی نحس که تر، از آن خانهبرگشت و با شعتِ هر چه تمام
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ون زد. نرسیده به ش خیاببوی دود می ان بود که داد، بیر

ی نمایش موبایل موبایلش به صدا درآمد. نگاه به صفحه

ه شد و  انداخت. به عکش که روی صفحه افتاده بود خیر

 اسمِ بالای آن. 

ی را به طرفی کشید و جواب داد:   آیکون سیی

 بله وحید؟ -

 ای بلند شد: از آن طرف خط، صدای زنانه

منم دنیا. گوشیم شارژ نداشت با موبایل وحید   -

 ت. گرفتم

ای لغزید؛ اما تعادلش را حفظ کرد و ریزهپایش روی سنگ

 رفت، گفت: اه میطور که به سمت ایستگهمان

ن؟ دارم میام.  -  جانم نسی 

 یا. دیر کردی، نگران شدم. زود ب -

ن به نگرابی عادت داشت، همان طور که او عادت نسی 

 به راهِ آمدنش بماند.  نداشت کش نگرانش شود و چشم

 نیومده؟ لنا هنوز  -
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این را وقن  پرسید که به سالن رسیده بود. پالتوی نازکش را 

های جلوی سکوی اجرا انداخت و روی یکی از صندلی

 منتظر جواب ماند. سیاوش بود که گفت: 

 مهناز خانم رو برده برای چکاب. امروز نمیاد.  -

ی فهمیدن تکان داد. کیفش را برداشت و با  شی به نشانه

ن که روی  سکو ایستاده بود، از آن بالا رفت.  کمک نسی 

 بیاید توی اتاق گریم.  -

های بلند و استوارش را به سمت اتاق گریم برداشت و قدم

ن و وحید، وارد شد. جلوی کنسولی که روی  زودتر از نسی 

ای بلند قرار داشت، ایستاد. پالت کرم پودر را آن آینه

 برداشت و بِراش متوسط را روی سطح آن کشید. 

ن بیشی  زمان میاول و  -  بره. حید بیاد. کار نسی 

ای که مقابل آینه بود وحید، جلو آمد و روی صندلی

نشست. دنیا، روبرویش ایستاد. کمی روی صورتش خم شد 

 اش کشید. و براش را روی پیشابی 

 وحید که بازدمش را برآورد، متعجب نگاهش کرد و پرسید: 

 مگه سیگار رو ترک نکرده بودی؟  -
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ه به چشم دستش متوقف هشد. خیر ی تیر ی وحید، های سیی

 سوالش را با سوال جواب داد: 

 این چه سوالیه؟ -

 وحید، بیخیال، نگاهش کرد و گفت: 

ی می - ی ی چیر  دی. بوی سیگار یا همچتر

ه ی اش را از خود فاصله داد و تنش را عقب کشید. شال پاییر

ی بدشگون را اش نزدیک کرد. بویِ دودِ آن خانهبه بینی 

های کنجکاو عنن  زیر لب گفت و رو به چشمداد. لمی

ن که کنارش ایستاده بود، گفت:   نسی 

 فقط یه نخ!  -

ن و خنده ی وحید را به جان خرید. همان بهی   خشمِ نسی 

کردند ترک کردن سیگار را تاب نیاورده و زیر که فکر می

ن داده بود. بهی  بود فکر کنند سیگار  قولی زده که به نسی 

ی نحس و یک زنِ نند که ربظ به آن خانهکشد؛ اما ندامی

 الخمار دارد. دائم

 

 7#پارت
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مهناز، دستش را گرفت. نگاهش را دور داد توی صورتش و 

 پرسید: 

 خوبی نگفت، نه؟ -
ی  چیر

 دکی 

 دلش نیامد بیشی  از آن، غصه
ی

ای که دارش کند. بغض سنکی

وسط گلویش بود را به سخن  قورت داد و نفس عمیق   

 خنده چسباند روی چهره و گفت: کشید. نقاب 

ای خوبی گفت. حالا حالاها بیخ ریش همیم.  -
ی  خیلی چیر

شدند به جانِ لبخند زد. از آن لبخندهای تلخی که زهر می

کس کاری ساخته دانستند؛ که از هیچدانست، میآدم. می

های معمولی، نه از ها و نه از آدمنیست. نه از پزشک

دادند به روی خود یح میدانستند؛ اما ترجخودشان! می

ی نمانده است تا فروپاسیر خانواده ی ی  نیاورند که چیر

کوچکشان. خودشان را زده بودند به آن راه. به راهی که 

 اش، مرگ بود. ته

رو لنا، دستش را بند کرد به ساعد دست مهناز. وارد پیاده

 ماهنگ کردند. ههایشان را با هم، شدند و قدم
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 گم مامان مهناز؟می -

اش، نگاهی به سمتش انداخت. موهای تنک شدهاز، نیممهن

هایش را با غصه خارِ چشم لنا شدند. گود سیاه زیر چشم

نگاه و فکر کرد چرا تا امروز نفهمیده بود که چقدر شکسته 

 شده است؟ 

 جانم؟ -

زن و مَرد جوابی از کنارشان عبور کردند. لنا، نگاهش را 

 د: رو و پرسیدوخت به آسفالتِ کف پیاده

خواسته انجام بدی؛ اما نشده؟ چه کارهابی رو دلت می -

، یا موقعیتش رو. هوم؟  حالا یا فرصتش رو نداشن 

ه مهناز، با دست آزادش، گره روشی اش را کمی رها کرد. تیر

 ای کوتاه، گفت: بعد از لحظه

خواستیم با رشید ازدواج کنیم. دوست جوون بودم. می -

شید پولش رو داشتم لباس عروس بپوشم؛ اما ر 

نداشت. منم دلش رو نداشتم که بذارمش توی 

مضیقه. این شد که بدون جشن، توی محصری عقد  

 کردیم و رفتیم ش زندگیمون. 
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 روی لب
ی

ه به نیملبخند کمرنکی رخ های لنا نشست. خیر

 ی مهناز که غرق بود در عالم خاطرات، پرسید: پریدهرنگ

؟  -  الان پشیموبی

 . نفس عمیق  کشید و جواب داد: ش به دو طرف تکان داد 

که بهش سخت نگرفتم، پشیمون نیستم؛ اما یه از این -

هابی حسرتشون می
ی  خواد بیست سالهمونه. حالا میچیر

اد که یادش نمی ی  ره. باسیر یا پنجاه ساله! آدمیر

لنا نخواست یادِ خودش بیفتد. با هر دو دست، 

 ت: د و گفی روی قلبش را پس ز ههای تلنبار شدحسرت

؟ غیر از لباس  -  روس. عخب؟ دیگه جر

ابی بزنم؛ اما... همیشه می -
 خواستم به موهام رنگ شر

ی حرفش پرید:   چشم ریز کرد و با خنده، بتر

اره - های آتیش چیه  اما ترسیدی حاج فلاح بگه این شر

 که واسه خودت درست کردی؟ آره؟
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ن 
ُ
مهناز از شنیدن صدایش که آن را به سخن  شبیه ت

ی صدا اش گرفت. لب گزید ی حاجی کرده بود، خندهسنگتر

 و به آرامی تسرر زد: 

 طور نگو. زشته مادر. پشت شش این -

 کرد و گفت:   کخی دهان

 هیچم زشت نیست.  -

.ب  که به سمت ایستگاه .آر گفت و با دیدن اتوبوس بی 

 بلندی برداشت.  رفت، قدممی

 ره. بیا مامان مهناز. این سمت ما می -

 

 8#پارت

 

های وبوس که شدند، شش را تکیه داد به شانهسوار ات

های زبی که اگر نبود، ایمانش را به مهربابی مهناز. به شانه

 داد. از دست می

 لنا؟ -
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 نفس عمیق  کشید. پلک روی هم گذاشت و گفت: 

 جانم؟ -

صدای دخی  جوابی که روی صندلی پشت ششان نشسته 

 آمد. زد، میو با تلفن حرف می

ی؟ خاطر من داری مرخصی میدورت بگردم. به» گیر

 «ت اذیت نکنه مهران؟فرمانده

لبخندی کنج لب لنا نشست و فکر کرد پس هنوز هم 

 عشق زنده است! 

 . یی حاج فلاح نر قول بده بعدِ من، از خونه -

ک جدا شد و رسید به مهناز و قولی که  حواسش از دخی 

د. پلکمی ت جبازی بسته نگه داشهایش را با لخواست بگیر

 و گفت: 

 جا قرار نیست بری. تو هیچ -

دانست قرار نیست لنا قبول کند  مهناز، آه کشید. انگار می

 ست. گفت: که رفتنی 
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ترین جاست؛ خوام بدوبی اون خونه، واسه تو امنمی -

 حن  اگه من نباشم. 

ها را بشنود. خانه باغِ حاج فلاح خواست این حرفنمی

 مهنازی در کار نبود.  برای او امن نبود. نه اگر که مامان

ها رو با هم مهران! برات پول بفرستم؟ ما که این حرف»

 «نداریم. من و تو مگه یکی نیستیم؟

ک، چقدر شبیه آدم  های خوشبخت بود. دخی 

ی شد مهناز روی تختش  به خانه که رسیدند، وقن  مطمت 

وع کند به کار   دراز کشیده و قرار نیست بلند شود و شر

یش را عوض کرد و رهسپار شد به سمت هاکردن، لباس

 عمارت. 

از مسیر شنی گذشت. نگاهش را چرخ داد توی باغ و با 

ی بهمن که زیر سایه بان پارک شده بود، تعجب  دیدن ماشتر

کرد. انتظار داشت این وقت از روز، شش گرم باشد به  

 کارخانه و کارهایش. 

از وقت بهمن، شالش را پشت گوش زد و  بیخیالِ حضور بی 

ی ورودی عمارت بالا رفت. در را به عقب هل داد. دو پله
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ردِ سکوت پاشیده باشند به جای صدابی نمی
َ
آمد. انگار که گ

 ی درندشت. جایِ آن خانه

خانه. وارد شد و مستقیم  ی ش را کج کرد به سمت آشیر مسیر

شد که وظایف مهناز به سمت یخچال رفت. مدب  می

ی، ی حواسی جمع برای باغ.  افتاده بود روی دوش او. آشیر

مهناز تا وقن  که حالش خوب بود، تمام کارهای عمارت به 

کرد. گاهی لنا این وسعت و باغ را، تک و تنها مدیریت می

ی حجم عمیق کار است که اواسط کرد بهفکر می خاطر همتر

، بیماری
ی
 گریبانش را گرفت. گریبانشان را!   پنجاه سالگ

ته و طبق سفارشات غذا پخت؛ مثل تمام دو ماه گذش

مهناز. مهشید، به فلفل حساسیت داشت؛ پس نباید توی 

ریخت. ستاره، عادت غذایشان فلفل سیاه میسوپ پیش

داشت برنج را شفته بخورد. بهمن توی رژیمش بروکلی 

پخت. حاج فلاح داشت، باید آن را کنار ذرت برایش می

اطر خخورد. عرفان خان هم بهخورش قیمه را بدون لپه می

دیابتش، رژیم غذابی مخصوض داشت. همسرش رویا هم، 

کرد. همسر جای کار را سخت میگیاهخوار بود که خب این

گرفت خانم، تنها کش بود که ایرادی نمی حاج فلاح، مهری
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ی مهناز، فقط فشار خون داشت و نباید نمک و طبق گفته

ن شاشان یک جای رژیم غذابی روزانهخورد. بقیه، همهمی

ین ها برای النگید. فکر کرد بیچاره مامان مهناز که سالمی

ی کرده بود. مطبخِ خانه ی ی حاج فلاح، بیشی  قوم آشیر

 شبیه میدان رزم بود. 

 

 9#پارت

 

ای که بود، غذایشان را آماده کرد. یادش افتاد به هر سخن  

ی و شایدار جدیدی می ی روزها آشیر آید. بهمن گفته بود همتر

شد برود شاغ کارهای تمرین تئاترشان و موقع می حداقل آن

 آموزشگاه که به قدرِ چند ماه، عقب افتاده بودند. 

ی برش گذاشت. سالاد کاهو، از پیازهای سفید را روی تخته

همه گرفتاری، باید  همان غذاهای رویا خانم بود. وسط این

 بود. حواسش به گیاهخوار بودن همسر عرفان خان هم می
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ی بر  ی که به اولتر ش به پیاز، مصادف شد با نیشی 

های پزشک معالج مامان هایش خورد و مرور حرفچشم

 خورد. مهناز که از صبح، توی گوشش زنگ می

گم خانمِ آزاد؛ اما بیماری مادرتون متاسفم که این رو می»

فت کرده. ما تمام راه های درمان رو امتحان  خیلی پیسرر

 « رنمیاد. کردیم؛ ولی دیگه کاری ازمون ب

خوردند های بعدی بودند که به تن پیاز میپس از آن، برش

کشید تا ی گلوی لنا بالا میو بغصیی که خودش را از دیواره

 بیاید و برسد به چشمانش. 

ه چند ماه باف  » مونده از عمرشون رو، خارج از بهی 

بیمارستان بگذرونن. جلسات شیمی درمابی و پرتو درمابی 

 «شون کرده. و نیم، به قدر کافی خستهتوی این یک سال 

عاقبت، سدِ مقاومت لنا شکست. اشک، جاری شد روی 

 ی برش. تر کوبیده شد روی تختهصورتش و چاقو محکم

هی با خودش تکرار کرد، تکرار کرد که مگر او و مامان مهناز 

از این دنیا چه خواسته بودند جز آغوشِ هم، که حالا 

ی مامان ج گذاشته شود؟ چهرههمان هم قرار بود به حرا 
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اش، های پر عاطفهمهناز جلوی چشمش بود. چشم

رفت، تنها کش که گرش. چرا باید میهای نوازشدست

رفت، تنها کش که کنارِ لنا ماندن را بلد بود؟ چرا باید می

 مانده بود؟

د و پیازهای خردشده را اضافه  لب هایش را روی هم فسرر

ها. اشکش چکید روی سنگ وجهکرد به ظرف کاهوها و گ

خانه و چرا همیشه دیر بود برای سفید جزیره ی ی وسط آشیر

؟ ی  همه چیر

 لنا؟ -

اش را بالا  با شنیدن صدای بهمن از پشت شش، بینی 

ی دست ی گرفت  هایش کشید. به سمت ظرفشوبی رفت و حتر

 زیر شیر آب، گفت: 

؟  -  کارخونه رو پیچوندی پسرحاجی

 ببینمت!  -

های مدفون در پشت پلک زد تا اشک تند و پشت ش هم

ون نجهند. عاقبت، به طرفش چرخید و پلک هایش، بیر
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های شخ از گریه را به هیچ شکلی شد آن چشمشاید نمی

 توجیح کرد. 

 دکی  جر گفت لنا؟  -

ی مهربان بهمن هم جلوی چشمش اش لرزید. چهرهچانه

 لرزید و گفت: 

 مونه. رفتنیه. نمی -

اش را دور داد توی ه عصبابی بهمن به سمتش آمد. نگا

خانه، روی قابلمه ی های رنگارنگ غذاهای خفته بر آشیر

 اجاق. اخم غلیظی تحویل لنا داد و گفت: 

جا ها رو بهت زده، بعدش تو اومدی ایندکی  این حرف -

 پز؟ و و ایستادی به پخت

ی  ماندهپشت دستش را کشید روی صورت خود و باف  

طور عصبابی همن که اینهایش را هم پاک کرد. بگریه

که همیشه   کرد به حاج فلاحشد، شباهت زیادی پیدا میمی

 در مواجهه با لنا، خشم داشت. 

ی نیست. خوبم.  - ی  چیر
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 10#پارت

 

، دستش را پشت گردنش کشید. خواست  بهمن، عصنی

خانه، مانع شد.  ی ی بگوید؛ اما ورود رویا خانم به آشیر ی چیر

ای سالادش را شیشهیکراست، به سمت جزیره آمد. ظرف 

 . اش انداختنگاه کرد و چینی به پیشابی 

 کی بهت گفته توی این سالاد پیاز بریزی؟ -

لنا، گیج، نگاهش کرد. بغضش را قورت داد و با صدابی که 

 افتاده بود، گفت:  حالا خش

 نمینمی -
ا
 حواسم نبوده. مگه قبل

ً
 ریختم؟دونم. حتما

هل داد به طرفش  رویا خانم، حرض، نگاهش کرد. ظرف را 

 و گفت: 

 عوضش کن؛ بدون پیاز! کاهوها رو هم ریزتر خرد کن.  -

ی بحث نداشت و نابی نمانده بود برای جدال با زن حوصله

حرف، دست دراز کرد تا ظرف را متکیی مقابلش. پس بی 

 بردارد، اما بهمن بود که مچ دستش را گرفت و مانع شد. 
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 وایسا.  -

هابی در هم گره د که با اخملنا، متعجب، نگاهش کرد. او بو 

 شده، به رویا خانم نگاه کرد. ظرف را برداشت و گفت: 

 داداش، نه؟خوری زنپیاز نمی -

رویا خانم، تابی به گردنش داد. شال حریر سبکش را تکان 

 داد و گفت: 

ودش شنید جر گفتم. تو چیکار داری بهمن؟ اگه قراره خ -

 جام بده! ؛ پس درست انی مادرش رو انجام بدهوظیفه

 . دهده. معلومه که انجام میدرست انجام می -

نگاهی به سمت لنا انداخت. اش، نیمبهمن، در پایان جمله

دایره را دور داد توی دستش و پیش از ای نیمظرف شیشه

که فرصت حلاجی به لنا و رویا خانم بدهد، آن را، آن

ی ظرف،  پرقدرت، به دیوار مقابل کوبید. صدای شکست 

ها، به جابی سکوت خانه پیچید و هر تکه از کریستالتوی 

 افتاد. 
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ها، پیازهای بیچاره... به شامیک و دیوارها کاهوها، گوجه

شباهت نبود به یک چسبیدند و بهمن، با صدابی که بی 

 فریادِ عاض، گفت: 

کردی و هات رو باز میقبل از دستور دادن، باید چشم -

ی وایسادهمی ه داره با بیماری ک  دیدی روبروت دخی 

که از پیازهای سالادت ایراد جنگه. قبل اینمادرش می

ی، باید می هبگیر خور تو نیست دیدی که لنا نوکرِ جیر

رد زن
ُ
 دی! بداداش که بخوای بهش ا

رویا خانم، نگاه پر از خشمش را به صورت بهمن دوخت. 

 دستش را مقابلش تکان داد و گفت: 

امیت رو پس میجواب بی  -  ی بهمن. داحی 

های سالادش گذاشت و گرد کرد. پا روی تکهگفت و عقب

ون رفت.  خانه بیر ی  از آشیر

قدر غم به جان لنا بود، که از حمایت پرشور بهمن هیچ آن

شوری به شش نیفتاد. فقط مشتش را باز کرد و به آرامی،  

 گفت: 
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ره به حاج فلاح میگه. تهش بازم واسه من شر الا میح -

 شه. می

 .. لنا.  -
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هایش را گرفت اش لرزید. به سخن  جلوی ریزش اشکچانه

ه شد به بهمن. پا گذاشت روی لنا. روی تمامِ عزت  و خیر

، تنها داشتهو نفش که در بیست
ی
اش بود، تنها دو سالگ

افتخارش. پا گذاشت روی عزت نفش که مامان مهناز 

 فت: گفت خودِ خودِ غرور است و گمی

ی ازت نخواستم. مگه نه؟ من تا الان - ی  چیر

 بهمن، بازویش را نوازش کرد. لبخند تلخی زد و گفت: 

 زاد. هابی خانمِ آآره. تو مغرورتر از این حرف -

صدا، شبیه کش که وسط مراسم لنا، تلخ خندید. تلخ و بی 

 و بی 
 . وقت افتاده باشد عزا، به تبسمی ناگهابی
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ه می - روی ان و گفت خارجی چند تا دارو هست. دکی 

گفت اگه مامان مهناز شن. میبیمه حساب نمی

 کشه. مصرفشون کنه، این روزهای آخر، کمی  درد می

خورد سکوت بهمن برایش آزاردهنده بود. حالش به هم می

که کش برای حالش دل بسوزاند؛ حن  اگر آن آدم از این

 بود. بهمن می

 جلوی لرزش صدایش را گرفت. نفس عمیق  کشید و گفت: 

شه. منم که کل ش هست. چند تومنی مینسخه -

. جز اونم... یه  پس اندازم رفت پای این مدت مریصیی

 ه... کخوام انجام بدم واسش  کارابی می

را هخی کند، بهمن، با « پول»ی که بخواهد واژهقبل از این

ای که سخت شده بود، کارت هابی درهم و چهرهاخم

ون کشید  هیچ  و بی  عابربانکش را از جیب شلوارش بیر

اهن لنا  ، آن را گذاشت توی جیب جلوبی پیر ای . لحظهحرفی

 هایش و عاقبت، گفت: زل زد به چشم

عرضه رو خودی تموم دلخوشیم به اینه که منِ بی  -

. نذار من برات می  ریبه بشم لنا. غدوبی
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حن  اجازه نداد تشکر کند یا بگوید که غریبه نیست. که 

مان روزی که فقط هول؛ از وقت نبوده است. از روزِ اهیچ

ده ساله بود و با چشم ی هابی گریان، پا گذاشت به لنایِ سیر

خانه باغ. از همان روزی که یک پسر دیلاقِ جوان با موهابی  

کوتاه، ایستاده بود پشت شمشادها و دزدکی او را نگاه 

اش و این وقت غریبه نبود. آن نگاه دزدکیکرد. بهمن هیچمی

ی با هم نداشتند برای لنابی که حالا نگاه مهربان، هیچ  توفیر

ی در دهه   دهای بعد از سیر
ی
 اش ایستاده بود. سالگ

م ها رو هم دست نزن. تا دیوونهآشغالو این آت -

ی جدید تا عصر  ون. آشیر خونه برو بیر ی نکردی از این آشیر

ی کوفت  همتر
ا
هابی که درست کردی رو میاد. فعل

 بخورن، از ششون زیادی هم هست. 

 روی لب لنا نشستلب
ی

. بهمن، به سمت خند کمرنکی

خانه قدم برداشت و غر زد:  ی  خروجی آشیر

ه -  ی احمق! دخی 

شد. شک لبخند زدن، کار سخن  می بهمن را اگر نداشت، بی 

ی.   خوب بود، بودنِ صاحبِ بیی
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 #پارت

 

نهار مهناز را که داد، راهی بازار شد. اول از همه، داروهایش 

، فت شاغ یک مغازهرا خرید و بعد هم ر  ی آرایشر

ابی گرفت؛ همان آرزوی دور و دراز 
. یک رنگ شر بهداشن 

انتها اش بی کارت بهمن، که موجودیمهناز را و به لطف 

 در همان 
ی
بود، توانست به سمت مزوبی برود که به تازکی

 ای باز کرده بود. اطراف شعبه

های های مختلف رد شد. دانتل، دامناز میان لباس عروس

، یقه قایق   ی . همهها و دنبالهپر چتر شان را از های اروپابی

ای که گیپور شکیلی نظر گذراند و دست آخر، لباس ساده

ی کافی  داشت را انتخاب کرد. سایز مهناز را داشتند و همتر

خواست برود، حالا که بود برای خریدنش. حالا که می

ی نزدیک می زوهایش ی آر ریهشد، باید با تجداشت به رفت 

لبخند، او را داد که بی گذاشت و اجازه نمیرفت. لنا نمیمی

 ترک کند. 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  44 |  875 

 

وقن  که به خانه باغ رسید، ماه توی آسمان بود. به سمت 

 سوییت شایداری رفت و از بدو ورود، صدا زد: 

ی قراره چیکارا کنیم!  -  مامان مهناز؟ بیا ببتر

ون آم د. مهناز، با شنیدن صدایش، به آرامی از اتاق بیر

هلب اش، قلب او را در سینه مچاله کردند. درد های تیر

 فهمید. داشت و این را به خوبی می

ون کشید و  با عجله، قرص های جدیدش را از کیفش بیر

 گفت: 

. تر میاینا دردت رو کم - ی  کتی

ها را به او داد. زانو زد کنار پایش و میوه، قرصبا لیوابی آب

 پرسید: 

 خوای بریم بیمارستان؟می -

رمق  بر لب مهناز، شش را به دیوار تکیه زد. لبخند بی 

 نشاند و گفت: 

 نه مادر. من خوبم. اینا چیه خریدی؟ -
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ی مستطیلی لباس عروس بود و اش به جعبهاشاره

پلاستیک رنگ مو. لنا، غم و غصه را برای لحظاب  به عقب 

ِ احمق و شخوشِ یک سال 
راند. سعی کرد بشود همان دخی 

ی شادیو نیم قبل   یده بود و با که هنوز شطان بتر اش نیر

 شوق بگوید: 

 قراره کلی تغییر کنیم!  -

اره« تغییر کنیم! » گفت را، های آتشر که حاج فلاح میشر

اب شخِ چند ساله می  رساندند. باید با هم به رنگ شر

گفت چندان بو نداره؛ اما برات رنگ مو خریدم. می -

مش، ماسک بزن. ذار واسه اطمینان وقن  دارم برات می

 خب؟

پشتش را دسن  کشید مهناز، ناباور، نگاهش کرد. موهای کم

 و گفت: 

؟جدی که نمی -
ی
 کی

اش را مرتب کرد و لنا، مانتو از تن درآورد. تاب بندی

 کرد، گفت: باز می ی لباس عروس را طور که جعبههمان
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ی قراره چه عروسکی تو این - ی مهناز خانم. ببتر جا رو ببتر

 دم. بشر دورت بگر 

مهناز، با خنده، نگاهش را به لباس انداخت. دستش را پیش 

 آورد. گیپورهای ترک لباس را لمس و زمزمه کرد: 

 ای! تو دیوونه -

ی با رنگ مو شد. فروشنده، گفته بود  مشغول ور رفت 

 اکسیدان را زیاد نریزد. لبخندی زد و گفت: 

 خوایم چیکار؟خوبه که آدم دیوونه باشه. عقل رو می -

  چند ساع
ی
ین ساعاب  بود که توی این زندکی تِ بعدی، بهی 

گذرانده بود. کنار مهناز، به خاطرات جالبش از رشید و 

 
ی
های او، خندید. رنگ گذاشت روی موهای کم سادکی

پشتش که حالا و بعد از چند ماه از تمام شدن شیمی 

، به قدر چند بند انگشت بلند شده بودند و شجی  درمابی

هایش دش که تا روی شانهزد به گیسوان لخت خو 

 رسیدند. می
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وقن  که موهایشان را شستند، هر دو شده بودند از آن 

ابی هابی که حاج فلاح نگاهشان نمیزن
هابی که کرد. مو شر

 خرند برای آخرتشان. گفت لعن و نفرین میمی

 لنا، خندید. سشوار را از برق کشید و رو به مهناز، گفت: 

 ز برات بزنم! تو رو خدا بیا یه رژ قرم -
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حرف ش  هایش دید، بی مهناز که خواهش را توی چشم

تکان داد. لنا جلو رفت و با شوف  کودکانه، ماتیک شخ را  

هایشان. امشب شبیه هم هایش، روی لبکشید روی لب

 شدند، شخِ شخ. می

خوام هزار تا شات عکس حالا لباس رو بپوش. می -

یم.   بگیر

 بود که یکی به در خانه کوبید.  هنوز بلند نشده

. من باز می -  کنم مامابی
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ی هایش را به کناری راند و برخاست. وقن  در را باز کرد، چی 

سوی چهارچوب ایستاده بود، تعجب  با دیدن ستاره که آن

 به نگاهش رسید. 

ی شده؟ - ی  چیر

حواسش را به موهای لنا رساند. دستش را ستاره، نگاه بی 

ی پ اهنش و گفت: بند کرد به پایتر  یر

ه...  - ی  حاج بابا گفت صدات کنم. چیر

زده نگاهش کرد. لنا، لبخندی به حرفش را قطع و خجالت

 رویش زد و گفت: 

 مامانت شکایتم رو کرده؟ -

ی نوجوابی بود که می دید این بی حرف، ش تکان داد. اولتر

 است.  همه خجالن  

صیی کن یه مانتو و شال بپوشم و با هم بریم. ببینیم  -

 فلاح قراره چطور غرغر کنه.  حاج

که لنا برخلاف آمد از اینستاره ریز ریز خندید. خوشش می

 زد. پرده پشت حاج بابایشان حرف میخودشان، راحت و بی 
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طور که مانتو را روی تابش به خانه برگشت و همان

 پوشید، گفت: می

 گردم. رم عمارت. زود برمیمامان مهناز، من یه ش می -

ی هال گذاشت. ی گوشهعروس را روی کاناپهمهناز، لباس 

 نگران نگاهش کرد و پرسید: 

ی شده؟ کاری کردی؟ - ی  چیر

اش نگاهی انداخت. شال را ی رنگ پریدهبا خنده، به چهره

 روی موهایش کشید و گفت: 

تونم بکنم با دستت درد نکنه دیگه! آخه من چیکار می -

؟ این قوم ی  الظالمتر

خیر عاقل شدن لنا، گذشته نگاهش ناامید بود. انگار از 

باشد و دیگر نخواهد او را وصل کند به خوش آمدن از 

وتش.   حاج فلاح و خاندان پر جیی

 زود برگرد. نمون پیششون که حاجی کفری شه.  -

های مانتو را نبسته، به طرف در رفت. به عقب دکمه

 ش کرد: های مهناز و سفار برگشت، زل زد به چشم
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 تا من میام، لباس رو بپوش.  -

مهناز هم در جوابش لبخند زد. از آن لبخندهای 

ش که تمام وجود لنا را گرم کرده و او را بند می ی زدند مهرانگیر

 اش. ی مادرانهبه عاطفه

 باشه. مواظب خودت باش لنا.  -

که لنا بحث راه کوتاه، خندید. نگران بود. نگرانِ این

نبود.  مورد هماش بی ای که داشت، نگرابی نیندازد. با پیشینه

در اکیی برخوردهایش با حاج فلاح، یا ته حرف زدنشان ختم 

که حاجی با خشم گفته بود: شده بود به دعوا، یا این

ه» هدخی  ش! مهناز نتونسته تو رو درست و حسابی ی خیر

 «تربیت کنه. 

ِ وصل به عمارت گذاشت. 
همراه ستاره، پا در مسیر شنی

های بتوی جیهایش را پنهان کرد ستاره بود که دست

 شلوار جینش و گفت: 

عمو بهمن با حاج بابا دعوا کرد. این وسط مامانم هم  -

 آتیش بیار معرکه شد. 
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ای که جلوی پایش بود را شوت کرد به لنا، سنگ ریزه

شد، جای جلوتر و فکر کرد رویا خانم اگر مسبب دعوا نمی

 تعجب داشت. 

ی که خانواده - ی شما اگه یه روز بحث و دعوا نکتی

شم که باعث شه. البته منکر این نمیزشون شب نمیرو 

 ...  و بابی این یکی دعوا، منم. راسن 

ه شد به چشم های ستاره که منتظر نگاهش کرد، خیر

ه  ودند. باش که شبیه دو گوی درشت تیر

 ستان؟شد؟ راضی شدن بری هیی  آخرش جر  -

ک نشست. سوالش لبخند تلخی روی لب های دخی 

ید داشت به جنگیدن این دخی  نوجوان احمقانه بود؛ اما ام

هایش؛ ولی مگر هر کش، توانِ به برای رسیدن به خواسته

ی و زره پوشیدن داشت؟ خیلی ها، قبل از از آدم میدان رفت 

، پرچم سفید  ی آغاز جنگ و پیش از شمشیر به دست گرفت 

 بردند. را برای اعلام تسلیم شدن بالا می

 

 14#پارت
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. می -  رم تجربی

بل در عمارت ایستادند. لنا، حسرت را ته صدایش شنید  مقا

 طور نگاهش کرد و گفت: که آن

برای آرزوهات تلاش کن ستاره. حن  اگه رسیدن به  -

 به ارمغان نیاره؛ 
ی
آرزوبی که داری، برات موفقیت بزرکی

ی   ، خودش یه موفقیته. که دنبالش رفن  اما همتر

ی او را نگاه کرد. لنا هم می ست چقدر مطیع دانستاره، غمگتر

حاج فلاح بودن، برایش دردناک است، برای نوجوابی که 

، جزو ناگریزترین امیال سنش بود. ستاره، به  شکشر

های او اشاره کرد و شاید برای پرت کردن حواس لب

 خودش از آرزوهایش بود که گفت: 

؟ داری میپاکش نمی -  ! ری پیش حاج فلاحکنی

را به هم زد و شمست  هایشابروهایش را بالا انداخت. لب

 شان، گفت: از شجی 
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پاک کنم که دیگه لنا نیستم. هر کش واسه جنگیدن  -

یه سلاج داره، سلاح منم لبخند، ماتیک روشن و 

 های رنگیه. لباس

در عمارت را هل داد و وارد شد. ستاره هم پشت شش آمد 

 و انگار که تازه یادش آمده باشد، گفت: 

ر...  -
َ
! ف  راسن 

اش گم شد و در دهانش ماند وقن  که ی جملهاما ادامه

ی آمد و مقابلشان ایستاد. نگاه لنا حاج فلاح از پله ها پایتر

ی و هفتاد  روی قد و بالایش چرخید. روی قامن  که پیر

ساله بودن، تاثیر چندابی رویش نگذاشته و همچنان، 

 شوگونه مانده بود. 

 گفت:   چاند و هایش را در هم پینفس عمیق  کشید. دست

 با من کاری داشتید؟  -

ی آمد. ساعت جینی  ، از آخرین پله هم پایتر اش را از حاجی

یجیب جلیقه ون آورد. نگاهی به آن ی خاکسی  اش بیر

 انداخت و گفت: 

امی کردی. شنیدم به همسر عرفان خان بی  -  احی 
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ها دوست داشت بخندد، با تمام وجود و از ته دل. این آدم

زدند؟  داشتند و پر لفظ حرف میچرا با خودشان هم تعارف 

 این همه سخت بود که آسابی را 
ی
کجای زندکی

 خواستند؟نمی

امی نکردم. بهمن با ایشون یه بحث  من به کش بی  - احی 

 کوچیک داشت. 

اش گذاشت و حاج فلاح، ساعت نقره را توی جیب جلیقه

های پر و پیمان، نگاهش کرد. لنا، موهای یکدست با اخم

 گذراند و او تاکید کرد:   سفیدش را از نظر 

 بهمن خان!  -

د. لبخند غنچه این بار، نتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیر

 های شخش و گفت: دواند روی لب

یفات ندارم.  -  من در مواجهه با نزدیکام، نیازی به تسرر

 ستاره، به پهلویش سیخونک زد و به آرامی گفت: 

 آتیشیش نکن.  -
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ون آمد. کلافه، ق نشیموقع بود که بهمن از اتا همان من بیر

ای کشید و  نگاهش را به حاج فلاح دوخت. نفس حرض

 گفت: 

حاج بابا تمومش کن. رویا یه پَرب  میگه، شما چرا  -

ی؟اش رو میبرِ   گیر

، بی  توجه به لحن عصنی بهمن، جلوتر آمد. در چند حاجی

وع به  ی و غریب، شر قدمی لنا ایستاد و با همان صدای سنگتر

 حرف زدن کرد: 

ن  در مواجهه با نزدیکانت! باید یادآوری کنم که گف -

 شه؟بهمن جزو نزدیکان تو محسوب نمی

ناخوداگاه، به جان پوست کنار ناخنش افتاد و نگاهش را 

ی مَردی که تنها ی ناراحت بهمن. به چهرهدوخت به چهره

 مهر. ی بی ر این خانهدی مهربابی بود بازمانده

که انمه؛ مگه اینبهمن واسه من همیشه جزو نزدیک -

 خودش نخواد. 
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کند. حرف نباید روی اش میدانست که دارد عصبابی می

شد و حالا لنا آمد، وگرنه بدخلق میحرف حاج فلاح می

 حرفش را به هیچ انگاشته بود. 
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 به چهره
ی

اش تحویل داد و خطاب به بهمن، لبخند کمرنکی

 پدرش، گفت: 

 کوتاه بیا. ر  -
ً
 حرف اجعحاج بابا، لطفا

ا
به این مسئله قبل

بندید، که همیشه به اسم من می« خان»زدیم. اون 

 واسه لنا نیست. 

حاج فلاح اما، باز هم بهمن را نادیده گرفت. جلوتر آمد. 

هایش را پنهان  حالا قدر یک گام با لنا فاصله داشت. دست

کرد توی جیب شلوارش که خط اتوبی مرتب داشت. کتش 

طور که نگاهش از موهای لختِ شخ را عقب زد و همان

 اخوشایندی، گفت: نهایش، با لحن رسید به لبرنگ او می

 مهناز خیلی اشتباه کرده. خیلی کم گذاشته.  -
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ی روی پوست کنار ناخنش کشید و  لنا، با شدت بیشی 

، بی   : رحم، ادامه داد دندان روی هم سایید. حاجی

کش کردن یه اولاد خلف، کار هر    حق داره. تربیت -

 نیست. 

 حاج بابا!  -

های حن  صدای بلند بهمن هم نتوانست نگاه لنا را از چشم

روشن حاج فلاح جدا کند. پر از کینه، زل زد به نگاهش، به 

اش های ریز و درشن  که روی پوست گندمیچروک

د،   ی لذت بیی جاخوش کرده بود و او انگار که از شکست 

 گفت: 

رِ خودش رو کا« خون»گن شاید هم راسته که می -

 شه. کنه و بچه، شبیه پدرش میمی

ی شده آمد و نشست بیخ گلویش. چهرهبغصیی لعنت

 تا حالا، از یادش 
ی
ده سالگ ی پدرش، لبخندهایش... چرا از سیر

 نرفته بود آن مَرد؟

پوست ناخنش را کند. با حرص و بغض، زل زد به حاج 

 فلاح و گفت: 
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 شبیه پدرش نشده. یعنی شبی -
ا
 ه شما! ولی بهمن اصل

، پر از خشم، عصای کنده اش را که برای کاری شدهحاجی

ی به آن نیازی نداشت و بیشی  اسباب فخر و ابهت  راه رفت 

ی کوبید. صدای برخورد عصا با شامیک کف  بود، به زمتر

بند آن، فریادش خانه، در سکوت عمارت پیچید و پشت

 بلند شد: 

 درست حرف بزن. یادت نره کی جلوت ایستاده!  -

شان پیدا توجه به مهشید و رویا خانم که حالا ش و کلهبی 

کردند، رو به حاج شده و به نمایش میان آن دو نگاه می

 فلاح کرد و گفت: 

 وقت اجازه ندادید یادم بره؛ اما... یادم نرفته. شما هیچ -

مکث کرد. موهایش را از جلوی صورت کنار زد و شالش را 

گرفت   شش را به کار هایش. تمام تلا بند کرد به پشت گوش

 تا لبخند بزند. لبخند، سلاح بود. 

بگیر شما نیستم. زیر دستتون هم نیستم. من حقوق -

خونهو رفت ی لتون هم بهآمدم به آشیر ی خاطر مامان ی میی
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م، سفارش و مهنازمه. از قضا چون حقوف  از شما نمی گیر

 کنم وارد مخم نکنم. اوامرتون رو هم سعی می

 ه؟این چه جسارتی -

ور  خواست آتش معرکه را شعلهرویا خانم بود. دوباره می

کند؛ اما لنا اهمین  نداد. قدمی به عقب برداشت و رو به 

، ادامه داد:   حاجی

ی باشه. قدرتش فقط روی   -  ثروت همتر
ی
فکر کنم ویژکی

. کسابی جواب می ی  ده که بهش دخیل بست 

ی قدر اخم داشت که دخی  جنگندهحالا حاج فلاح آن

لنا هم پشت خاکریزها قایم شده بود؛ ولی امان نداد. درون 

ون. حالا یقه اش را گرفت و او را از پشت سنگر کشید بیر

 وقتِ میدان را خالی کردن، نبود. 

رنگ موی من، تربیتم، آرایشم، اومد و رفتم؛ حن   -

 هامه... خوبی که توی رگ

 لبخند زد. لبخند، سلاح بود. 

چون به خودم افتخار کنم؛ شون افتخار میمن به همه -

 کنم! می



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  60 |  875 

 

ی بود. باید می که بیشی  رفت قبل از اینوقت رفت 

اش کند؛ اما کینه جلوی چشمش را گرفت. محق عصبابی 

شان های حاج فلاح، همهبودن رویا خانم، خشم چشم

قطار خودشان. کش  باعث شدند که او هم بشود یکی هم

 که مهربابی را بلد نبود. 

ها کنید؟ غیر از عمارت، کارخونهمیشما به جر افتخار  -

ی هست که بهش  ی ِ قبل از اسمتون، چیر و حاجی

 افتخار... 

 

  17#پارت

 

که فرصت کند حرفش را به انتها برساند، حاج پیش از آن

فلاح با یک قدم بلند جلو آمد. دوباره عصایش کوبیده شد 

روی شامیک و دستش بالا رفت. سیلی زد به صورتِ 

ی که حالا  ساکت شده بود. سیلی زد به صورت لنا و  دخی 

 فریاد کشید: 

 ساکت شو. گستاجی هم حدی داره!  -
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ور ی ملتهب خود گذاشت و نگاه غوطهدستش را روی گونه

ی بهمن. زدهی ماتمدر اشکش را بالا آورد و رساند به چهره

 بهمن، پلک روی هم گذاشت. لب زد: 

 برو.  -

هایش، با گونه  ها به میعادگاهلنا، قبل از رسیدن اشک

هابی بلند به سمت در خروجی رفت و شنید. شنید قدم

 صدابی آشنا را که با بُهت، گفت: 

 حاج بابا؟ -

شنیدن صدایش، قوّت را از پاهایش گرفت. مکث کرد و 

قدمش ثابت ماند. خودش بود. همان آشنای دوری که 

اش، چنگ حالا انگار برگشته بود. صدای بم و خفه

تپید و بغضِ گلویش را بیشی  و ه تند میانداخت به قلنی ک

 ، ی بیشی  کرد. خودش بود. او هم لنا بود؛ اما چرا هیچ چیر

 شبیه قبل نبود؟

 صدا زد: 

 لنا؟ -
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با همان لحن گفت. با همان لحنی که نوازش داشت. با 

ی های انجیر گوشههمان لحنی که روزی، پشت درخت

م و خجالت، لب زده بود:  و لنا، « منی  تو نورِ »باغ، پر از شر

 خندیده بود. 

جا رفت پشت خاکریزها. همانگشت، جنگنده میاگر برمی

اش کرد برای لنابی که گونهبغضش را رها کرده و گریه می

 زد. دایش میسوخت و کش از گذشته، صمی

بیش از آن معطل نکرد. در عمارت را باز کرد و خودش را 

بی که انگار حضورش در  ر جا بیشی  آن رساند به باغ و اکسیر

 بود. 

دوید؛ تا خودِ سوییت کوچکشان و پشت در، صیی کرد. 

 ر و زمزمه کرد: داش را تکیه داد به پیشابی 

 هیخر نیست. هیخر نیست.  -

ها! غم، حسرت، آغوش، گذشته و  ی ی بود... خیلی چیر ی چیر

ها...  ی  امیدهابی که بر باد رفته بودند. خیلی چیر

الا که کش های اشک، روی صورتش چکیدند. حقطره

ای تمام عیار توانست بازندهدید، جنگنده مینبود و او را نمی
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توانست جورِ دیگری باشد و بگرید برای عمری که می

کرد. اگر که بگذرد؛ اگر که تقدیر شکل و شمایلش، فرق می

 انداختند. ها، مقابل شنوشت سنگ نمیآدم

اب زد اش را از در گرفت. نقبه کوتاهی دقایق  چند، تکیه

روی صورت خویش و لبخند. لبخندی که حالا سلاح نبود؛ 

توانست مهناز را گول بزند که خوب است و اتفاف  اما می

 نیفتاده. 

کلید خانه را فراموش کرده بود. ناچار، چند تقه به در زد و 

 : بند آن، با صدابی بلند، گفتپشت

 منم مامان مهناز. کلید رو یادم رفت.  -

ا جوابی از سمتش نیامد. دوباره و چندباره، منتظر ماند؛ ام

 کس از آنبه در کوبید. دلشوره بالا و بالاتر آمد و هیچ

 هایش نداد. سوی در، جوابی به نگرابی 

 شنوی؟ مامابی صدام رو می -

، دست د. نفسش نگرابی هایش را دور گردنش گرفت و فسرر

 تنگ شد و پر از تشویش، صدا زد: 

؟  تو رو خدا بیا در رو باز  -  کن. مامابی
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خشر از پشت شش آمد و چند لحظه بعد، صدای خش

 بهمن بود که گفت: 

-  ... ی  نگرانت شدم. لنا، ببتر

ی لنا، توجیح کردنِ ی ترسیدهبا دیدن وضع پریشان و چهره

رفتار حاج فلاح را گذاشت برای وقن  دیگر. جلو آمد و 

 پرسید: 

 جر شده؟ -

ند، به خانه اشاره  توانست پنهانش کای که دیگر نمیبا گریه

 کرد و گفت: 

ی شده باشه؟در رو باز نمی - ی  کنه. نکنه... نکنه چیر
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اش درهم شد و نگرابی او به بهمن هم شایت کرد. چهره

 راند، گفت: ناری میکطور که لنا را به  همان

 برو عقب.  -
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ی برداشت به سمت در و با یک  دورتر ایستاد. بهمن خیر

ید. چند بار تلاش کرد و عاقبت تنِ طرف بدنش، به آن کوب

وز شد. در خانه باز شد و جلوتر از لنا، وارد ورزیده اش پیر

 شد. صدا زد: 

 مهناز خانم؟ -

هابی لرزان وارد خانه شد. دلش  جوابی نیامد و لنا با قدم

داد و شده بود شبیه همان روز. همان روز نحس گواه بد می

 
ی
ده سالگ ی و اشک و  غضهایش که پدرش، پر از بدر سیر

وقت بابا رو نبخش لنا. هیچ»خون نگاهش کرد و گفت: 

امان گریسته و پدرش، که گریه کرده بود. بی « نبخشش. 

 وداع کرده بود. 

خانه هم.  ی پا گذاشت به داخل خانه. هال خالی بود، آشیر

بهمن رفته بود توی اتاق خواب و ساکت بود. لنا، دلشوره 

ی خودش میداشت، خانه در سکوت غرق بود و ه شد  متر

 گواه بد. 

 مامان مهناز؟ -
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صدایش زد که جواب بدهد؛ اما دری    غ. لنا، نور بود؛ ولی 

 های اجباری. شنوشتش پر از تاریکی

به سمت اتاقش رفت. ایستاد میان درگاه و زانوانش 

های اش و شانهلرزیدند. عرق شدی نشست روی پیشابی 

 لرزیدند؟بهمن، چرا می

ی مهناز افتاد و به خودش که نگاهش به تخت فرفژه

اش روی لحاف هنطور نشسته بود کنار تخت و گو آن

دستبافت لمیده بود. لباس عروس را پوشیده بود. رژ 

پشت کرد و موهای کمهایش خودنمابی میشخش روی لب

ابی 
اش. زیر  تندش ریخته بودند روی پیشابی  ِو شر

 شت. بخندِ غمگینی روی لب داهایش گود بود و لچشم

 های بهمن بیشی  از قبل لرزید. صدا زد: لنا، جلو رفت. شانه

 مامان مهناز؟ -

هنوز امید داشت و امیدوار بود که جوابی بدهد. که بیدار 

شود و به لنا ثابت کند که گواه بد، همیشه هم قبل از 

 افتد. حادثه به دلش نمی

 لنا...  -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  67 |  875 

 

 

 19#پارت

 

ابی شکسته جای مهناز، بهمن بود که صدایش زد. با صد

ی مَردها را دوست نداشت. آن روز توی صدایش زد. گریه

 
ی
ده سالگ ی  کرده بود.   هایش، پدرش هم گریهسیر

 چه قشنگ خوابیده. مگه نه بهمن؟ -

ی نمیی سینهقفسه شد و خواب بود. یک اش بالا و پایتر

ی  . هر کس که به او رسید، سودای رفت 
ی

خواب همیشکی

 داشت. 

گفت ل دراورشه. مییه کارت هست. توی کشوی او  -

پول کفن و دفنم رو گذاشتم کنار که کش واسه من 

 دست به جیب نشه. 

 ی بهمن. گفت: زد به چهره جا ایستاد و زلهمان

؟ از همون کارت، نه از پول خودت. تو حلش می -  کنی
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بهمن، پر از نگرابی نگاهش کرد و جلو آمد. دست او را  

 گرفت و گفت: 

 تو خوب نیسن  لنا.  -

ش ت کراری بود و قدیمی. خیلی وقت بود که این خیی را خیی

 کرده بود. 
ی
 خوانده و زندکی

 وقت خوب نبودم. من هیچ -

تر گرفت. اشک راه گرفته بود روی صورت دستش را محکم

 پسرحاجی وقن  که گفت: 

 گم. شت سلامت باشه. تسلیت می -

ه شد به لب های شخ مهناز. به نگاه از بهمن گرفت و خیر

ها بود وقن  که لبخند گیپورش. شبیه دیوانهلباس سفید و  

زد. که رسید به جنون و بغض نیامد، اشک نیامد. فقط و 

ی آمد. یک نفر دیگر را هم باخته بود.   فقط، باخت 

، خودت رو توی لباس عروس دیدی؛ مگه  - ی قبل از رفت 

 طور لبخند زدی. نه؟ دیدی که این
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مت خودش و را برگرداند به ساهایش را گرفت. بهمن، شانه

و پناهش داد توی آغوسیر که بزرگ بود و امن. دستش را  

 گذاشت پشت شش و کنار گوشش پچ زد: 

 گریه کن لنا.  -

بردند. با هیچ اشکی نبود، مامان مهنازی هم. پدرش را می

بردند. حاج فلاح ایستاده بود کنار دستبند فلزی می

ه به فهمید کو او نمی« بتهی بی حرامزاده»گفت: مامورها. می

گفت و عصا نداشت آن گوید یا به خودش؟ میپدرش می

ه بود روزها. مامان مهناز می رفت، با لباس عروس و لنا خیر

اهن خط دارِ بهمن و اشکی نبود. یک جا خوانده بود به پیر

ها، دیگر کفایت  شورِ چشم ِدرد که به استخوان برسد، باران

 کند. نمی
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ی تنش، نه! کرد. بلند بود و قواره  چادرش را به سخن  جمع

کیفش را روی شانه بالا کشید و با دست دیگرش، چادر را 
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ی زیر چانه که   اش محکم کرد. قدمی به جلو برداشت و همتر

ای گرفت، کش صدایش از در حراست عبور کرد و فاصله

 زد: 

 خانم فلاح؟ -

به سمت راستش چرخید. نگاهش روی مرد جوابی گشت  

 داشت. ه و با عجله به سمتش گام برمیکه صدایش کرد

ی مَرد جدا کند، که نگاه از چهرهمنتظر ماند و بدون این

 پرسید: 

 با من کاری دارید آقای مقدم؟ -

ی دستانش مقدم، روبرویش ایستاد. کیف دسن   اش را بتر

رنگ  های میشر طور که به چشمجا کرد و همانجابه

ه بود، با لبخندی کوتاه، گفت  : مهشید خیر

 شه با هم صحبت کنیم؟می -

تر از هر وقن  بود. حالا که چادر روی حوصلهمهشید، بی 

کرد و نیم ساعت دیر به دانشگاه رسیده و شش سنگینی می

آید تا  میثم زنگ زده و گفته بود برای نهار به شاغش می

 تر از هر وقن  بود. حوصلهکنار هم باشند، بی 
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 ی؟درباره -

 رد. لبخند کوتاهی زد و گفت: مقدم، نگاهش را جدا نک

 ی خودمون. درباره -

پوزخند زدنش دست خودش نبود و به آن ضمیر متصل که 

رسید، پوزخند زد. نفش گرفت و نگاهش را از می« ما»به 

 صورت مرد جدا کرد. 

ه شد به جابی حوالی دکمه اهن نخودی رنگش خیر ی اول پیر

 و به آرامی، گفت: 

کی ب - ا شما ندارم. روزتون آقای مقدم، من حرف مشی 

. به  خیر

مقدم، لب از لب باز کرد برای زدن حرفی دیگر، که مهشید 

 با دست چپش، سایه
ً
بابی برای در امان اجازه نداد و عمدا

ه درست کرد.  ی  ماندن صورتش از آفتاب پاییر

ه به دستش که در امتداد پیشابی  اش بود و آن مقدم، خیر

 : ی نامزدی پر از برلیان، گفتحلقه

! . چه بی مبارکه -  خیی
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علاقه ش تکان داد و فکر کرد چرا باید به مهشید، بی 

ِ نامزد کردنش را می داد؟ آن هم همکلاسی دانشگاهش، خیی

به همکلاسی جنس مخالقی که در این سه سال، سه بار هم 

 با او همکلام نشده بود. چشمِ حاج فلاح روشن! 

 بااجازه.  -

د؛ امنیم قدم بود که دوباره ا مچرجی زد تا فاصله بگیر

 صدایش زد و مانع از رفتنش شد. 

 خانم فلاح!  -

ای کرد و دوباره به سمتش برگشت. کلافه دندان قروچه

 نگاهش کرد و تا خواست حرفی بزند، مقدم گفت: 

 زنیم. ی خودمون حرف بخوام که دربارهمن هنوزم می -

 گنگ و گیج، نگاهش کرد. ناباور لب گشود و گفت: 

 بله؟ -

ای کم از جوابش را بدهد، جلوتر آمد. در فاصله کهآنبی 

مهشید ایستاد و با حفظ همان لبخندی که از ابتدای  

 گویشان بر لب داشت، گفت: و گفت
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ی می - ی  ه؟تونه جلوی قلب رو بگیر مگه چیر
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پروای مقدم گرد شد. قدمی به هایش از سخنان بی چشم

با لحنی که د و هایش را به هم چسبانعقب برداشت، اخم

 قاطعیت داشت، گفت: 

 ست. شدهاز نظر من، این بحث تموم -

های مقدم را بشنود. خودش را ی حرفدیگر نماند تا ادامه

ی فنی و مهندسی رساند و فکر کرد چرا مَردی  به دانشکده

آورد، پیش او حرف از که حن  نام کوچکش را به خاطر نمی

 زد؟ قلبش می

 کرد:   نیشخندی زد و با خود زمزمه

 چشم به ثروت فلاح -
ً
 میثم!  ها دوخته؛ مثلحتما

یز شد. چقدر از کش  اری لیی ی نام میثم آمد و وجودش از بیر

آمد. انگار که این حلقه را به دستش انداخته بود، بدش می
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ای را به گردنش آویخته باشد، نه انگشی  ازدواج که قلاده

 را! 

بکه وارد کلاس چهارصدوپنج شد و ش کلاس امنیت ش

نشست. استاد هنوز نیامده بود. نفس راحن  کشید و کش 

تر داد. موبایلش توی جیب مانتو لرزید. چادرش را عقب

ی ناشناس افتاده ی بزرگ موبایل، یک شمارهروی صفحه

ه نکرده  بود که رقم به رقمش را حفظ بود؛ اما آن را ذخیر

 که اگر یک روزی چرخ روزگار بر بابِ بود، شاید برای این

بدبیاری چرخید و کش متوجه ربط او با این شماره شد، 

ی بزند و کتمان کند؛ خودش را، ربطش را.   بتواند زیر همه چیر

پیامی که روی صفحه نقش بسته بود را خواند و لبخندی  

 کنج لبش نشست. 

کنه. ورد زبونش شدی! چیکار  لیلی خیلی ازت تعریف می»

؟  «کردی با این دخی 

. یاد لیلی افتاد و موهای مواج و تر شد لبخندش عمیق

های های بنفشر داشت. لیلی و چشمبلندش که هایلایت

ربط، سیاهش را به کنخی راند و در جواب پیامک، بی 

 نوشت: 
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 «مهموبی امشب ساعت چنده؟»

وع می» ؟شه. چطور میساعت ده شر  «خوای بپیخر

دستش را به انتهای ابرویش کشید و فکر کرد چطور 

تر، حاج بابا را دور رش، مادرش و از همه مهمتواند پدمی

 بزند؟ 

 «کنم. مثل همیشه، یه فکری می»

ی خونش به قلبش تندتر از لحظاب  پیش می تپید. آدرنالتر

ی حاج بابا، همیشه برایش  جریان افتاده بود. دور زدنِ قوانتر

پر از مسرت و شادی بود و ترس... حن  ترسش را هم 

 دوست داشت. 

 «مت. بینپس شب می»

با ش رسیدن استاد، موبایلش را داخل جیبش برگرداند؛ اما 

نتوانست لبخندی که کنج لبش بود را پاک کند. حالا حن  

توانست تحمل کند؛ حالابی که نهار خوردن با میثم را هم می

قرار بود طبقِ قرارهای قبل، برود توی جهنم سوزان و پر  

مش را گدازه ی  کرد! ن میشکست و روشمی ای که خودش هیر

 ی گناهم... من شیفته -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  76 |  875 

 

 

 22#پارت

 

 «فصل دوم: بویِ دریا»

 

طوری که به سخن  ایستاده بود؛ اما ایستاده بود! همان

ها یادش داده بود. گفته نبود نباید مهناز در تمام این سال

ای که با نسیم و یک بادِ بیدِ هرجابی باشد. بید خشکیده

وری، تن بلرزاند و راهی ناکجاآ ی خواست قوی باد شود. میپیر

باشد؛ قوی بود! قوی بود که حالا ایستاده بود بالای 

ِ بی  کرد که با نبودش، اوج انتهابی فکر میمزارش و به تنهابی

 گرفت. می

 لنا؟ -

فقط بهمن مانده بود. از جماعتِ تشییع جنازه که اقوام 

های نزدیک رشید، خاندان مهناز بودند و چند تن از فامیل

های نزدیک لنا، حالا فقط بهمن مانده بود. ستفلاح و دو 

ها را به سخن  مجاب کرده بود که بروند. سیاوش و بچه
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رفت و دیگر آفتابی توی آسمان نبود. هوا رو به شدی می

نده نمی
َ
شد زیر آن، شد از خاکی که سه روز میدلش ک

 ای از جهانش جا مانده بود. تکه

 خوای حرف بزنیم؟می -

ی خاکی نشست؛ درست شانه به بهمن، کنارش،  روی زمتر

اش. دستش را پشت کتفش گذاشت و شش را تکیه شانه

 کشید و گفت:   ی خودش. نفس عمیق  داد به شانه

-  .  توی این چند روز، حن  یه قطره اشک هم نریخن 

ه به عکس مهناز که بالای مزار جا خوش کرده بود، با  خیر

 ، جواب داد: صدابی گرفته

 دیدی. خودمم ندیدم. گریه کردم، تو ن -

قدر گریسته بود که توی خلوت خودش، توی شش، آن

ها انگار گم شده بودند که جاری نابی نمانده بود؛ اما اشک

شدند. حن  توی شش فریاد کشیده و گلویش خراشیده نمی

شده بود؛ اما صدابی نبود، عصیابی نبود و در آرامشر 

هایش، مراسم ظاهری و غمی که لانه کرده بود میان چشم

 را گذرانده بود. 
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. قوی بودن با لجبازی توفیر خودت رو داغون می - کنی

 داره. 

های ملتهب و دستش را گره کرد دور بازوی بهمن. پلک

 دردناکش را روی هم گذاشت و پرسید: 

 ی خرج مراسم رو از همون کارت دادی؟همه -

 ب بشه؛ ولی نذاشتم. خواست دست به جیمیآره. حاجی  -

وقت وداگاه، پوزخند زد. یادش آمد که حاج فلاح هیچناخ

موقع زنده بودن مهناز، دست کمکش را به سمتشان نگرفته 

 بود. 

ن، یادش میفته که ها میتون موقعی که آدمحاجی  - میر

؛ عینهو ده سال پیش!  ی  وجود داشت 

هایش بود؛ بهمن، آهی کشید و سکوت کرد. موافق حرف

ی ر  ی کرد؟ یادآوری ا عوض میاما مگر گله و شکایت، چیر

گذاشت و روزهای تلخ گذشته، فقط غم روی غم می

. زد با سیاهیسیاهی را رج می  های بیشی 

 این مرتیکه، اومده که بمونه؟ -
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تر به خودش صدا، خندید. او را محکمبه لفظ لنا، بی 

 چسباند و گفت: 

 نمی -
ا
 بسن  به نافش. گفن  مرتیکه. یه جر دیگه میقبل

خود داد. پلک باز کرد و   اش، چینی به پیشابی از یادآوری

 گفت: 

 یادم نیار. جاهل بودم.  -

ای نگاهش را به آسمان تاریک دوخت و بعد از لحظه

 سکوت، گفت: 

 بریم؟ -

ی رسیده بود انگار. باید مهناز را پشت ش رها  وقت رفت 

ای که بدون او، خانه نبود. باید رفت به خانهکرد و میمی

و حالا فقط  که معنایش را از دست داده  ایرفت به خانهمی

شپناهی موقت بود برای او که بدون مهناز، در آن خانه باغِ 

 آورد. ی حاج فلاح، دوام نمیشده و زیر سایهنحس و نفرین
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ی  ی شد خوب است و بارها همتر بهمن، وقن  که مطمت 

ای را پرسید، راضی شد به عمارت برگردد و سوال تک کلمه

هایش بگذارد. تمام چند شب گذشته را کنارش مانده بود. تن

های حاج های رویا خانم و حن  اخمرغم نیش و کنایهعلی

های مهری خانم؛ اما کنار لنا مانده بود. فلاح و چشم غره

ی خانه  تنهایش نگذاشته و اجازه نداده بود سکوت سهمگتر

چنگ توانست آوار شود روی شش. حالا اما کافی بود. نمی

ی های بهمن و طفیلی شود. لنا، بی سایهبزند به حمایت

هیچ مَردی تا امروز رسیده بود. فرداها را هم؛ خدا بود. 

 بود. 
ً
 خودش بود. دعای مامان مهناز هم، یقینا

هایش را عوض کرد و توی هال نشست. تکیه داد به لباس

م. هسوخت و گلویش هایش میهای قدیمی. چشمپشن  

خواست؛ اما انگار بغضش به فرمانِ او نبود  دلش گریه می

شد و شبیه یک قلوه سنگ بدقلق، گیر  که شکسته نمی

 کرده بود وسط گلویش. 

هایش نبض نفس عمیق  کشید و در حالی که شقیقه

ترین تلاشش بود؛ اما زدند، سعی کرد گریه کند. احمقانهمی
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خواست گریه کند و از شر سنگ توی گلویش راحت می

خواست؛ اما دنیا کِی باب میل او پیش رفته بود که میشود. 

بار اش نشده بود که اینبار؟ شاید هم هنوز حالیاین

ی اش چقدر زیاد است. شاید هم تجربهوسعت رنج

شدند که این درد را هم دردهایِ پیش از این، باعث می

ی پدرش همراه دستبند  های فلزی. بگذراند. مثل دردِ رفت 

ی « بتهبی »دردِ مثل   های حاج فلاح. گفت 

ی آرامی که به در خانه خورد، باعث شد از تلاش دو تقه

د. ندیده هم بیهوده ی ، دست بردارد و برخیر ی اش برای گریست 

دانست بهمن است که طاقت نیاورده و آمده تا کنارش می

 بماند. 

ی لباسش کشید و موهای نامرتبش را پشت   دسن  به پایتر

 حرکت باز کرد و گفت: گوش زد. در را با یک 

-  !  بازم که اومدی پسر حاجی

اما پسر حاجی پشت در نبود و به جای او، سمبلی از 

ای نه چندان دور، مقابلش ایستاده بود. موهایش گذشته

وری و ساده شانه نشده بودند. دورشان سایه حالا یک
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ها قبل، رسمی هایش برخلاف سالانداخته بود و لباس

 تغییر کرده بود؟بودند. چرا این همه 

انگار که بیش از لنا، او از دیدنش جا خورده باشد، نگاه 

ی شگردانش روی صورت و تن اش چرخید. روی شومیر

ی سیاه و موهای شخ و ششانهبی   اش. های برهنهآستتر

اش. های برآمدهلنا، نگاهش را دنبال کرد و رسید به ترقوه

 لبخند تلخی زد و گفت: 

 چشم -
ا
 . چشمِ حاج فلاح روشن! چرون نبودی قبل

ه شد  ی حرفش کافی بود تا فردین نگاهش را بدزدد. خیر همتر

، به در، به دیوار؛ اما به لِنا، نه!  ی  به زمتر

ی این - ی جا گم کردی که اومدی این وقت شب، چیر

 اش؟بر 

ای  دستش را پشت گردنش کشید. مکنی کرد و بعد از لحظه

 د: پیچیاش، توی گوش لنا کوتاه، صدای دورگه و بم

 اومدم تسلیت بگم.  -
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معنا لبخند دست به سینه، تکیه زد به چهارچوب در. بی 

 دیگری زد و گفت: 

؟ یا توی مسجد!  -  ش خاک چرا نگفن 

ی جدا شد و بالا آمد. رسید به چشم های نگاهش از زمتر

ک و پلگ زد. لنا، یک تای ابرویش را بالا بی  تفاوت دخی 

 انداخت و گفت: 

قدغن کرده بود که بیای جلو و بهم تسلیت  حاج فلاح -

؟
ی

 بکی

کرد. بلدش بود؛ کلافه بود. لنا این را به خوبی حس می

 می
ا
. مثل دانست که الان دست بیشی  از خودش حن 

 گوید: یش که ژل خورده بودند و میکشد روی موهامی

ی نیاز داشن  و ازم برمیومد، باهام درمیون  - ی اگه چیر

 خانم نیست... بذار. حالا که مهناز 

اش اش را قطع کرد و جلوتر رفت. سینه به سینهجمله

 ایستاد و دید که تکان مختصری خورد از آن نزدیکی. 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  84 |  875 

 

ه شد و با صدابی آرام،  های قهوهبه چشم ای روشنش خیر

 گفت: 

ا می - ی  خیلی چیر
ا
خواستم. ازتم برمیومد برآورده  قبل

ر  کردنشون. باهات درمیون هم گذاشتم؛ اما تو چیکا

 کردی؟

نگاهش دو دو زد توی صورت لنا. نفس سنگینش به 

 های او خورد و پچ زد: لب

 نکن.  -

اش باعث شد جابی حوالی قلب لنا تیر صدای شکسته

 گوید: اش، نیش بزند و برغم غم دروبی بکشد؛ اما علی

فکر کردی اگه احتیاجی هم داشته باشم، به تو رو  -

 میندازم؟

ن دست به دست هم داده شاغمِ مهناز، غمِ خودش، همه

ش، کم  بودند تا آوار شود روی ش کش که تنها تقصیر

 ترینش. آوردن بود. تنها تقصیر و بزرگ

ی کف دست تر شد که او بی نزدیک نفس شود. عتر

م پروابی های قبل هم از بی شناختش. سالمی های لنا، شر
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کشید. او به جای لنا، پایبند به حیا کرد و خجالت میمی

 بدیلِ حاج فلاح! تربیتِ بی بود. 

 فردین...  -

ها، تمام تلاشش وقت ها نه! آنموقعصدایش زد. شبیه آن

کردم تا هر حرفِ اسمش را با غمزه بگوید و دلش را را می

بیشی  از قبل بلرزاند؛ اما حالا از تمام آن شور و احساس، 

 زده باف  مانده بود. ی شد و حسرتیک زمزمه

، د -  ور و بر من نباش. حالا که برگشن 

؛ اما شبیه فردین، لب ی حرفی هایش را باز کرد برای گفت 

ماهِی جا مانده از دریا، فقط تکابی بهشان داد. زل زد به 

 ی لنا و گفت: پوستههای پوستهلب

؟ هنوزم یادت می - ی ویتامینه به لبت بزبی  ره دم پاییر

د و دستش کنار تن اش مشت شد. پلک روی هم فسرر

 ب کشید. به طرف عمارت اشاره کرد و گفت: خودش را عق

 جا نمون. برو. این -
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حالا فردین بود که قدمی به جلو برداشت. انگار که تاریکی 

. به نادیده  باغ و سیاهی شب، رسانده بودش به بی  پروابی

ِ تربیتِ حاج فلاح. 
ی  گرفت 

 برم؟ چرا؟ -

ی گلویش و چانه ی لنا لرزید؛ اما باز هم بغض گیر کرد مابتر

ای گرفت و برگرداند. دستش را به را لحظه نفسش

 چهارچوب در، بند کرد و گفت: 

. منم منتظرت نموندم -  . چون خیلی ساله که رفن 

شد خواند. لبخند تلخی زد. آهی کشید غمِ نگاه فردین را می

 و گفت: 

کار درسن  کردی. من لایقش نیستم. حن  لایق یه روز  -

 انتظار هم نیستم. 

ی امتحان میروی هم فسرر  لنا، لب ی شد؟ د. داشت با چه چیر

ی کش که خودش رفته بود؟   با برگشت 

جابی که های نرفتنش. به آنیادش پر کشید به سال

ی می مگتر ی هر جملهشر ی احساسی و بهمن به شد پس از گفت 

خندید. یادش پر کشید به آن روزهابی که فکر اش مینابلدی
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ابی است برای تماممی ها و نداشته کرد بودن فردین، جیی

شود پرید کرد که با فردین، میی پایان دردها. فکر مینقطه

ی   را نوشت؛ اما هیچ چیر
ی
به سطر بعد و جور دیگری زندکی

 آن
ی
ها، ربظ به هم شبیه رویاهای او نشد. صفحات زندکی

نداشتند و انگار دو کتاب جداگانه بودند در دو کتابفروسیر 

 یکی باشد. هایشان، مختلف که قرار نبود قفسه
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 لنا! من هنوزم...  -

خواست دستش را جلویش گرفت، مبادا ادامه دهد. نمی

ای که فکر بشنود و تبدیل شود به همان دخی  هجده ساله

دهنده است و عشق  که خیالش را کرد عشق، نجاتمی

. توی ش می  پروراند، تبدیل شد به کابوس و طوقِ رسوابی

 برگشن  کهدونم چرا بر فردین! نمی -
ا
بموبی  گشن  و اصل

، فکر کن من وجود ندارم.  یا نه! ولی حالا که برگشن 

 وقت لنا رو ندیدی. فکر کن هیچ
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سیبک گلویش لرزید. تغییر کرده بود. دیگر آن پسر 

پنج ساله نبود. دیگر آن پسر نابلدِ عشق نبود که و بیست

اهن حاج  خواست مُریدِ پوشید و میهای یقه ایستاده میپیر

اش شلوار گران قیمت تنش بود و یقهو فلاح باشد. حالا کت

 ی اول باز بود؛ اما نگاهش، همان نگاه بود. تا دو دکمه

انگار که هنوز هم همان پسر جوان و خجالن  باشد، با 

 صدای آرامی گفت: 

 من دوستت داشتم؛ اما...  -

اش را کامل کند و به جای او، لنا بود که نتوانست جمله

، گفت: نیشخ  ندی زد و پر از تلخی

. اما نخواسن  به -
ی

 خاطرم بجنکی

هایش  قدم دیگری به عقب برداشت. نگاهش را از چشم

 گرفت و گفت: 

جا نیا. من تابِ بحثِ دوباره با حاجیت رو دیگه این -

 ندارم. 

جا آوار شد. گلویش متورم شده بود از در را که بست، همان

داشت. درد خواست. درد بغض و دلش فریاد زدن می
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 که هیچ
ی
وقت پا به پای او نرقصیده بود. داشت این زندکی

 که حاج فلاح آن را رسانده بود به این 
ی
درد داشت این زندکی

ِ عمیق. نقطه  ی تاریک و تنهابی

ی همان وار توی خودش جمع شد و تن جا دراز کشید. جنتر

خویش را به آغوش کشید. فردین، رفته بود. وقن  که تمام 

  امید هجده
ی
هایش بود. حالا اما، دیگر قرار نبود سالگ

دخیل ببندد به هیچ امیدی؛ به گذشته هم. حن  اگر 

آلایش بود؛ اما لنا دیگر نگاهش هنوز همان نگاه ساده و بی 

 هایش ببیند. خواست خودش را توی چشمنمی

ِ رضا زرگر.  -
 سفید کردی دخی 

به  اش برخاست و رو ناخوداگاه پوزخند زد. از روی صندلی

ی نمایش سیاوش که دست به سینه ایستاده و به صحنه

 کرد، گفت: نگاه می

 جمعش کن بابا.  -

ی رنگش را از ش برداشت.  سیاوش، کلاه کپ خاکسی 

 دسن  به موهای کوتاهش کشید و با صدابی بلند، گفت: 

 . ها جمع شید بچه -
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ی اجرا رفت و مقابل سکو ایستاد. لنا، به سمت صحنه

 یش را، که جلوی صورتش ریخته بودند،ای از موهادسته

ی   بتر
ی

پشت گوش زد و رو به وحید، که حالا اخم کمرنکی

 ابروهایش بود، پرسید: 

 قبل از تمرین، نمایشنامه رو نخوندی؟ -

اهن سفیدش را بالا زد و حق به جانب،  ی پیر وحید، آستتر

 جواب داد: 

 معلومه که خوندم.  -

 

 26#پارت

 

ای که دست خودش امهلنا، کلافه، نگاهش کرد و نمایشن

ای زیر بود را جلویش گرفت. با انگشت اشاره، خط فرضی 

 یکی از سطرها کشید و گفت: 

 واضح هم نوشتم. کاراکی  مَرد، با این -
ا
جا نوشتم؛ کامل

ت، غم و حسرت این دیالوگ رو میگه. از میمیک چهره



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  91 |  875 

 

غصه باید قابل خوندن باشه و ناراحن  توی لحن 

 صدات حس بشه. 

 پر مدعا نگاهش کرد. ابروبی بالا انداخت و گفت: وحید، 

ی حس دیالوگ رو به زبون آوردم.  -  من با همتر

نفس پر حرض کشید و با صدابی که حالا کمی بالا رفته 

 بود، گفت: 

اما حست کافی نبود. بیشی  شبیه کش بودی که داره از  -

ی روخوبی می کنه و بار اولشه که این دیالوگ رو روی مت 

ها  نداشن  به یه مَرد که بعد از سالمیگه. شباهن  

ی عالم روی ش رو ملاقات کرده و غصهمعشوقه

 دلشه! 

ن، با فاصله کنار وحید ایستاد. کمی خجالت زده نسی 

 نگاهش کرد و گفت: 

منم با لنا موافقم. به عنوان بازیگر مقابلت، حست رو  -

 نتونستم باور کنم. 

ی اخم وحید پررنگ د. برایش طور بو تر شد. همیشه همتر

سخت بود پذیرشِ اشتباهاتش؛ هر چند کوچک و سطخ. 
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توانست قبول کند که کش دیگر، آن اشتباه و خطا را نمی

ن و لنا  ی نسی  پیش از خودش دیده باشد. نگاهش را بتر

، گفت: 
ی

 چرخاند و با عصبانیت و یکدنکی

 تونم بازی کنم. من بهی  از این نمی -

فشان آمد و با لحنی سیاوش که جو را متشنج دید، به طر 

 گر، گفت: میانخی 

 کنیم. باشه. یه بار دیگه این قسمت رو تمرین می -

وحید، دستش را به کمر زد. رو به سیاوش کرد و با لحنی 

 شاکی، پرسید: 

 کارگردانِ کار توبی یا لنا؟ تکلیف ما رو مشخص کن.  -

ی ابروهایش نشاند. با کف دستش  لنا، اخمی پر و پیمان بتر

به به سکوی اجرا   ای زد و گفت: ضی

نویس این کارگردانِ کار سیاوشه؛ ولی من نمایشنامه -

اجرام. خوشبختانه یا بدبختانه تا روز اجرای عمومی 

، هر  هم بالای ش تمرین هستم و به ی خاطر همتر

ی نوشته شده باید مو به مو کلمه ای که توی اون مت 

 اجرا بشه. 
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داد. از سکو  ش را روی هوا تکانتوجه به لنا، دستوحید، بی 

ی میدست گرفت و همان  آمد، گفت: طور که پایتر

 ای جا نمونه! پس خودت اجرا کن که کلمه -

؛ اما سیاوش مانع شد و  لنا دهان باز کرد برای زدن حرفی

 خطاب به وحید، با لحنی دوستانه، گفت: 

احت کن. من صدات  - تو برو یه قهوه بخور و اسی 

 زنم. می

، ش تکان داد   و به سمت دیگر سالن رفت. وحید، ناراضی

د و با عصبانیت، زمزمه کرد:   لنا دندان روی هم فسرر

ی  - قدر مدعیه. فکر کرده چون همیشه همتر

. قیافهخوش  ست، کافیه. نه جونم، باید بلدِ کار باسیر

ن، بافت موهایش را روی شانه اش انداخت و با نسی 

 . گفت: های درشتش به او نگاه کرد چشم

تونسن  ، خوب نبود لنا. میلحن حرف زدنت باهاش -

. مآرو 
ی

 تر هم بکی
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ن همیشه می خواست دل به جوابی نداد. از نظر او، نسی 

دست بیاورد و مهربابی کند و دعوا کردن را مقولهای 

انسابی می ی دانست. عجیب بود که بتواند با این روحیهغیر

جو، توی این صنعتِ ظالم و بی در و پیکر، دوام مرحمت

 بیاورد. 

ن  ی مانتوی لنا را گرفت. نگاه او را از نسی  سیاوش، آستتر

جدا کرد و به سمت خودش برگرداند. کلاهش را روی 

ه  ی لنا شد. موهایش گذاشت و با دقت، خیر

کِی قراره شوک مرگ مهناز خانم تموم شه؟ الان  -

جوری موندی، چندین هفته شده و تو هنوز همون

 مثل روز اول! 

 نگا
ی

هش کرد. نمایشنامه را روی سکوی کنار با یکدنکی

 دستش گذاشت و گفت: 

 زنه. من خیلی هم خوبم. بازیگر تو داره گند می -
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جوری نگاهش کرد که خودش هم فهمید سیاوش یک

 توجیخ که آورده، زیادی احمقانه بوده است. 

هایش را در جیب شلوار کتانش مخقی کرد و  سیاوش، دست

 گفت: 

پری. به دکور گیر ه همه میاز صبح که اومدی داری ب -

ها خوب نیست. از دادی. به دنیا غر زدی که گریم بچه

ت آوردن هم چهار تا عیب پیدا کردی. نهاری که واسه

خوای بری خونه و حالام کمونه گرفن  سمت وحید. می

؟یه احت کنی  کم اسی 

ن که انگار با این پیشنهاد سیاوش موافق بود، از روی  نسی 

ی آمد   و گفت:  سکو پایتر

خوای منم باهات بیام؟ دردِ دل فکر خوبیه. می -

زنیم. شاید یه خرده از این کنیم، حرف میمی

. ها؟ ناراحن    هات رو دور ریخن 

هایشان پیدا بود که از لنا، متفکر نگاهشان کرد. از چهره

اند. حالش از خودش هایش به ستوه آمدهدست بداخلاف  

هایش کلافه شوند. ستبه هم خورد که باعث شده بود دو 
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سعی کرد دردهایش را کنار بزند. نبودن مامان مهناز را کنار 

ی فردین را کنار بزند. سعی کرد از یاد بزند. دیدنِ هر روزه

ی ندارد.   هم قصد رفت 
ا
د که برگشته و انگار فعل  بیی

 نفس عمیق  کشید و رو به سیاوش، گفت: 

و شام  ی منپس تمرین رو کنسل کن. همه بریم خونه -

 دور هم باشیم، هوم؟

ن، دستش را رضایت را در چشم های سیاوش دید. نسی 

 وار روی بازویش کشید و گفت: نوازش

 اینه! تو باید بشر همون لنای پر شور.  -

 تحویلش داد و نگاه از موهای سیاهش  
ی

لبخند کمرنکی

گرفت. چرجی زد و به جستجوی وحید، سالن را از نظر  

های ردیف آخر و با یکی از صندلی گذراند. نشسته بود روی

 رفت. موبایلش ور می

صدایش را توی ش انداخت و جوری که وحید بشنود،  

 گفت: 

 هی، خوشگله!  -
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سیاوش خندید. وحید، نگاه از موبایلش جدا کرد و به لنا 

 : ه شد. با اخم، ش تکان داد که یعنی چته؟ بازم »خیر

ی به من؟می  «خوای بیر

یف اول رفت. کیفش را برداشت و های ردبه سمت صندلی

انداخت، جواب نگاه طور که آن را روی شانه میهمان

 دلخورش را داد: 

ی من و تو، جمع کن بریم خونه - ! بتر ی من. قیافه نگیر

 . ها پیش میاد همیشه از این بحث

ن که جو را برای شوجی مناسب دید، سوب  زد و گفت:   نسی 

رو هم که  نویس. شامبه افتخار خانم نمایشنامه -

 مهمون داداشمون سیاوشیم. 

بان شد، وقن  که قراری بر و این ی طور شد که سیاوش، میر

 آن نبود! 

 

  28#پارت
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ی لنا بودند. یعنی شان در خانهچند ساعت بعد، همه

ی حاج فلاح که مهناز در آن ی مهناز... یا نه، خانهخانه

 . اش هم، لنا سکونت داشت و زیر سایه

ی نمیدیگه براشون آش - ی ؟یر  کنی

 پرسید. نفش گرفت و جواب داد: 
ی

ن این را به آهستکی  نسی 

ی آوردن. قرار هم نبود من کارهاشون رو بکنم.  - نه، آشیر

 رفتم. هناز میخاطر مامان ماین مدت هم فقط به

ن، شی به نشانه ی فهمیدن تکان داد و لبخند غمگینی نسی 

 زد. 

نداخت.  ی داخل هال اوحید، خودش را روی تک کاناپه

 کش و قوسی به تنش داد و خطاب به سیاوش، گفت: 

 با طراح لباس حرف زدی؟  -

طور که به پشن  تکیه داده بود و تخمه سیاوش، همان

 شکست، جوابش را داد: می

ی اجرا لباس -  ست. ها آمادهآره. گفت ده روز قبل اولتر



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  99 |  875 

 

ی و وسط هال پهن کرد. دنیا، سفره ی ترمه را روی زمتر

ن، ساندوی     ا را روی آن گذاشت و ها و جعبهچنسی  ی های پیی 

 با خنده، گفت: 

فودِ مبادی آداب. نکنه قراره گن یه فستبه این می -

ا رو هم با کارد و چنگال بخوریم دنیا خانم؟ ی  پیی 

های کلصدا، ش تکان داد. کلای بی لنا با خنده

 
ی

وع میهمیشکی  شد. شان شر

ان رفت. کنار را برداشت و به سمتش های نوشابهقوطی

 سیاوش که حالا دور سفره بود، نشست و گفت: 

 خواد برامون بخونه. بعدش وحید می -

ها را برداشت و مشغول باز کردن زر وحید، یکی از ساندوی    چ

 ورق دور آن شد. نخر کرد و گفت: 

ید. نمی - ی باید وقت بگیر طوری بزنه شه که یه بازیگر همتر

 زیر آواز! 

ا برداشت و  ی هنوز حرفی نزده بود، که دنیا ش لنا، برسیر پیی 

به ای به بازوی وحید زد و غرولند  به دو طرف تکان داد. ضی

 کرد: 
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خودت رو گم کردی باز؟ بذار پیج اینستاگرامت ده  -

ین   ه، بعد بیا واسه من سلیی بازی هزار تا فالوور بگیر

 دربیار. 

وحید که انگار بحث عصرشان را به کل فراموش کرده بود،  

خورده رها کرد و  شت. ساندویچش را نیمهگردن برافرا

 گفت: 

مندِ مردمی - ام و الان این رو بهتون ثابت من یه هیی

ی موسیق  کنم. خب! لنا بگه جر بخونم. سلیقهمی

 اون حرف نداره. 

کردند تا لنا دوباره خوب شود و داشتند تمام تلاششان را می

گروهِ   های اینبازیی دیوانهبشود همان دخی  سابق که پایه

کردند تا لنا یادش دیوانه بود. داشتند تمام تلاششان را می

 بوده است؛ 
ی
بیاید شاد بودن، تنها انتخاب او از این زندکی

 !  همیشه و هر وقن 

پایِ تلاششان شان انداخت و همبا قدردابی نگاهی به همه

 شد. کمی فکر کرد و عاقبت، گفت: 

. « آرزو» -  از قمیشر
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 اش را ش کشید و کنایه زد: هسیاوش، با خنده، نوشاب

ی پنجاه و این ور آبی و ماقبل دهههای اونخواننده -

ین  حرف مون رو ممنوع التصویر ها! حالا ارشاد سلیی

 نکنه! 

 اش را صاف و گلوبی با نوشابه تر کرد. گفت: وحید، سینه

های ارشاد رفیقیم. خب... نگران نباش. من و بچه -

 بخونم؟

 

 29#پارت

 

وع  ، نگاهی به لنا هنوز شر ن، با نگرابی نکرده بود که نسی 

ی  ی راند و پرسید: هایش را به کنار انداخت. چی 

 ش و صدا نشه لنا؟ حاجی بداخلاقه گیر نده بهت؟ -

نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت. هنوز حوالی نه شب 

ا برداشت. گازی به آن زد و  ی بود. بیخیال، برش دیگری پیی 

، گفت: مزه کردن طدر حال مزه  عم قارچ و پنیر
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ره، هنوز ش شبه. صدامون هم تا اون ش باغ نمی -

 نگران نباش. 

 دنیا، مشغول تشویق کردن وحید شد و همزمان، شور داد: 

ِ بعد از این! پس به افتخار ستاره -
ین   ی اکیپ، سلیی

ن باز هم از  ، دنیا را در تشویق همراهی کردند و نسی 
ی

همکی

 د. های دو انگشن  معروفش ز سوت

 هایشان خندید و غر زد: بازیسیاوش، به کولی

 تو رو خدا اکیپ من رو باش! با شما شخوش -
ً
ها حتما

 رم، هیچ شکی نیست. تا جشنواره می

توجه به سیاوش، صدایش را صاف کرد. ژسن  به وحید، بی 

ی  وع به خواندن مت  خود گرفت و بعد از مکنی کوتاه، شر

فکر کرد، شبیه ترانه کرد. صدایش خوب بود و لنا 

 اش! قیافه

 آرزو کن واسه فردا»

 و چیدناگه امروزت

 و بغل کنآرزوهات
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ی   «آرزوهات، همه چیت 

داد و آرام با صدای وحید تکان میدنیا، خودش را آرام

ن، بشکن کرد. زد و وحید را همراهی میهای ریزی مینسی 

خواند؛ اما صدایش کوکِ کوک بود. لنا، ساز میبی 

ا دور زانوهای خود حلقه و نگاهش کرد. هایش ر دست

ی خواندنش افتاد؛ اما پر قدرت تر از قبل مکث کوتاهی بتر

 ادامه داد: 

 اگه دنیات، رفته از دست»

 و بی 
 کساگه غمگینی

 آرزو کن که حواسِ 

 «یه نفر هنوز به تو هست

بغصیی به گلوی لنا فشار آورد؛ اما باز هم قصد طوفابی 

ز بود که گریه، دور افتاده شدن نداشت. بیش از چهل رو 

وار فردین و بود از حال و هوایش. حن  حضور سایه

هم نتوانسته بود  بازگشتش با آن حجم عمیق از خاطره

اشکش را در بیاورد. انگار که حن  گریه هم با او قهر کرده 

 بود. 
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صدا های بعدی، چهار نفرشان با وحید همدر مصراع

مع و برای دور هم جهابی که ی وقتشدند. شبیه همه

، دست به دامانِ موسیق  و شعر میدل شدند که بی خوسیر

 ی آدمی بود و کلمات هم. دهندهشک، شعر نجات

ی یه باره»  همتر
ی
 زندکی

 نذار فرصت بره از دست

 و بغل کنآرزوهات

 هست
ی
 «تا خدا هست، زندکی

م خودش را کنار گذاشت و همراه سیاوش، وجهه ی محی 

ن، مشغول سوت ز   دن شد. نسی 

ی کلام از دستش در رفت.  اش گرفت و رشتهوحید، خنده

 گفت: 

ی  -  نا؟جا خوب بود لباقیش رو یادم نیست. تا همتر

 زد و  بالاخره، گره
ی

میان گلویش را قورت داد. لبخند کمرنکی

ه به چشم ی وحید،خیر  ان، گفت: با بغصیی پنه های سیی

ه!  -  آره، خوندنت از بازیت بهی 
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تحویلش داد. گازی به  ایوحید، اخمی مصلحن  

 پر، گفت: ساندویچش زد و با دهان نیمه

ی. یه روز حرفت رو پس می -  گیر

 

 30#پارت

 

. پرتو افتادند روی دور باطل چرتدوباره داشتند می بافی

 رییس گروه بودن را کنار زده و شده بود 
ا
سیاوش، حالا کل

ی سال اول دانشگاه. همان که روز نخست کلههمان پسر بی 

، به استادش گفته بود: ا ده سال دیگه، »ز ترم اول کارگردابی

ط ببندیم؟ و استاد « نخل طلابی توی دستِ منه. شر

ط بسته و گفته بود شِ یک  ط بسته بود. شر مهربانش، شر

، جلوی بوفه ِ هلو! نخل طلابی را که گرفن 
ی دانشکده، رابی

 . ِ هلوی مرا حساب کنی
 منتظرم بیابی و رابی

 . زود! بیارید بالا  -

اش را بالا آورد. خندید و با صدای قوطی فلزی نوشابه

 بلندی گفت: 
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ن، سلامن  رفیقای من!  -
َ
 سلامن  ک

ن که همیشه هم اش را به تن پای همه بود، نوشابهنسی 

 ز او، گفت: ای سیاوش زد و بلندتر نوشابه

های ی بچهسلامن  پول، سلامن  راه، سلامن  همه -

 اکیپ ما! 

 آن
ً
آورد. انگار او هم فهمیده بغض داشت کم می حالا واقعا

ها ها اهل پا پس کشیدن نیستند. آنبود این دیوانه

ها، های شخ. آنباختند؛ حداقل نه با گریه و چشمنمی

 کشیدند. نجنگیده و بدون لمس آرزوهاشان، عقب نمی

هایش را ردیف کرد و ای بود که سلامن  دنیا، نفر بعدی

 فریاد کشید: 
ً
 تقریبا

-  ... ... سلامن   سلامن  گریم، سلامن  عشق، سلامن 

ی که به ذهنش نیامد، وحید جمله ی اش را با هیجان کامل  چیر

 کرد: 

ی عکاس -  ها رو من! سلامن  زومِ دوربتر
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لنا، خواست که خوب باشد. خواست حداقل تلاش کند 

قدرها آن« شادی»ها. سال برای خوب بودن؛ مثل تمام این

 اهمیت داشت. « ای شاد بودنتلاش بر »مهم نبود که 

اش را برداشت و به دستشان کوبید. کمی قوطی نوشابه

 شان، گفت: نوشابه روی مچش ریخت. بلندتر از همه

سلامن  خودمون، سلامن  دشمنامون که اگه نباشن،  -

 برای بُرد هم لذب  نیست؛ سلامن  این گروه خفن! 

صدای فریاد شخوششان در هم پیچید و توی خانه پخش 

د. میان ش و صدایشان بود که کش، محکم به در خانه  ش

 کوبید. 

ن، با دلهره به لنا نگاه کرد و  دنیا، خنده اش را جمع کرد. نسی 

 گفت: 

ون. الان گیر می -  دن بهت. فکر کنم صدامون رفت بیر

تش را مرتب کرد و سیاوش، پیش از لنا برخاست. ب   شر

 رفت، گفت: طور که به سمت در میهمان

 کنم. می من باز  -
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لنا هم برخاست و پشت شش روانه شد. سیاوش در را باز  

ای  هایش، بهمن را دید که با چهرهکرد و لنا از کنار شانه

 کرد. گرفته، نگاهش می

 بهمن؟ جر شده؟ -

سیاوش را کنار زد و جلوتر رفت. چشم گرداند توی غم 

 صورتش و گفت: 

 هی! با توام. اتفاف  افتاده؟ -

، د
ی

ستش را پشت گردنش کشید. پر از بهمن، با کلافکی

 و گفت:  های ناخوشایند، نگاهش کرد حس

 چمدونت رو جمع کن. باید بریم.  -

ی هایش را نمیلنا، هیچ معنی حرف  بتر
ی

فهمید. اخم کمرنکی

، پرسید:   ابروهایش نشاند و با لحن گیخی

 بهمن؟ کجا باجر می -
ی
؟کی  ید بریم؟ چه چمدوبی

د، استیصال را در حرکاتش دید.  بهمن که پلک روی هم فسرر

 گفت: 
ی

 نفس عمیق  کشید و در نهایت، به آهستکی

 شایدار جدید اومده.  -
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، حن  حالی اش نشد که آمدن شایدار جدید چه تا لحظاب 

حرف که ی مهناز. بی منافاب  دارد با ماندن او در خانه

ه ی بهمن شد و سیاوش با نگرابی صدایش زد، تازه خیر

جا بود که ن شد. تازه آنهای بهممتوجه معنای حرف

ی مهناز، مال او نیست؛ جای او هم نیست. فهمید خانه

کرد. ی خود میجا را خانهرفت تا شایدار جدید، آنباید می

 نداشت.  شدهاو هیچ تعلق  به این خانه باغ نفرین

 لنا؟ باید بری؟ -
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ی ابروی هدف، گوشهلبخند لرزابی روی لب نشاند. بی 

 را خاراند و در جواب سیاوش، گفت:  بلندش

جا سوییت شایداریه. منم که یادم نبود که این -

 شایدارش نیستم. 

معطلی،  سیاوش، نگاه نگرانش را توی صورتش چرخاند و بی 

 گفت: 
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 ی مامانم. ها؟ برمت خونهجمع کن. می -

ی آمد. قدمی به سمتشان  این حرفش برای بهمن خیلی سنگتر

هابی درهم  شد، با اخموارد خانه میطور که برداشت و همان

 گفت: 

م. برمش. خودم براش خونه میجا میاز این -  گیر

 اهمیت به او، دوباره پیشنهادش را تکرار کرد: سیاوش، بی 

 آشنا شدی. اون و سمانه هم یه مدت  -
ا
با مامان که قبل

 از تنهابی درمیان. 

 حرف، مانده بود بهمن، پر از حرص، نگاهشان کرد. لنا، بی 

کرد که بغضش به باران بینشان و فقط داشت تلاش می

جا مبدل نشود. چرا توی تمام این چهل و چند روز، فکرِ این

را نکرده بود؟ چرا یادش رفته بود که حاج فلاح در نبودِ 

ی ورود بود و خواهد؟ مهناز، شبیه اجازهمهناز، او را نمی

ه به این ک  ی ناجوری بود حالا بی او و در نبودنش، لنا وصله

 آمد. شان نمیخاندان و خانه

خوای گیر بیا پیش من و دنیا. همخونه بهی  از ما می -

 بیاری؟
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ن، با خنده گفت که لنا هم با خنده قبول کند؛ اما  نسی 

داد. سیبک گلویش لرزید. وحید دید که بغض امانش نمی

 تر آمد و گفت: خوب نیست. نزدیک

 یم. مگه ما مُردیم کهگیر بیا بریم. یه مدت برات هتل می -

 ت رو غم گرفته؟جوری قیافهاین

 دوست داشت بنشیند هماناین
ً
جا و گریه کند. این بار واقعا

شد خونِ مشابهی ها چرا این همه پناه بودند؟ چطور میآدم

 نداشت؛ اما خانواده بود؟ 

های نمناکش کشید و برای در پشت دستش را روی چشم

 تصنعی خندید و گفت:  امان ماندن از بغض بود که

؟ نویسنده منمگم - ی  ها! شید همتون. درام راه انداختتر

ن، کنارش ایستاد. دستش را گرفت و بدون این که به نسی 

 اش بخندد، با جدیت، گفت: شوجی 

 میای پیش ما. خب؟ -

ی دنیا هم طرف دیگرش ایستاد. پشت دستش را روی گونه

ار شده بود ی اشک سمخی که موفق به فر لنا کشید و قطره
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ن، را، در دم خلع سلاح کرد. در ادامه ی پیشنهاد نسی 

 اضافه کرد: 

کِشم. از اونابی که اگه بیای هر روز برات خط چشم می -

. خودت هیچ  وقت یاد نگرفن 

هایش جاری شد. دفعه که خندید، اشک هم روی گونهاین

ی چهار نفرشان چرخاند و با چانه اش لرزید. نگاهش را بتر

 فته، گفت: صدابی گر 

 که شما رو دارم. خوبه  -

لباسی برداشت. سیاوش، کیف و مانتواش را از روی چوب

 ها را دستش داد و گفت: توجه به بهمن، آنبی 

 بریم.  -
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نگاهش را توی خانه چرخاند، روی تک به تک وسایل 

خانه. وسایلی که متعلق به مهناز بودند. که همه را به 
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ی ریخته بود تا بتواند آن سخن  فراهم کرده بود  . عرق جبتر

ی هزارشانهپرده ی های گیپور را بخرد یا آن فرش دوازده می 

وسط هال را. برای خرید ماکروفر کوچکشان هم کلی 

خواستند بخرند، انداز کرده بود. کاناپه را هم که میپس

اش را وسط گذاشته بود. محال بود وسایلی که او عیدی

 د و برود. خریده بود را رها کن

 باید وسایل خونه رو جمع کنم.  -

ن بود که گفت:   بلافاصله، نسی 

کنیم و بعدش با هم مونیم. تا صبح جمع میما می -

 ریم. می

اش را به نگاه های خستهبهمن، قدمی رفت و برگشت. چشم

 لنا دوخت و گفت: 

 شه حرف بزنیم؟ تنها! می -

بود های بهمن پیدا ای که در چشمتوانست غم و غصهنمی

د. پسِر حاج فلاح بود، درست؛ اما نمی شد از را نادیده بگیر

 بهمن بگذر. توانش را نداشت. 

 باشه.  -
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سیاوش نگاهش را بینشان رد و بدل کرد و وقن  متوجه شد  

 ها گفت: که هم بهمن جدی است و هم لنا، رو به بچه

-  . ی  ما بریم توی ماشتر

ون رفتند، لحن بهمن تغییر کرد. حا لا شبیه از خانه که بیر

 پناه بود. 

 تو با من میای لنا.  -

خاطره گرفت. تصویر نگاهش را از قاب عکس ی های روی میر

 رسید: هایش پاک کرد و پمهناز را از جلوی چشم

 با تو بیام؟ کجا؟ -

اش ایستاد و دستش را  بهمن، جلوتر آمد. در یک قدمی

ه شد و گفت: گرفت. به چشم  هایش خیر

ایداری ن سوییت ش ای که مال توئه. ایخونه؛ خونه -

 وقت هم نبوده. جای تو نیست لنا. هیچ

لنا، ناخوداگاه پوزخند زد و فکر کرد چرا بهمن گاهی جوری 

شان دانست چه بر ش گذشتهزد، انگار که نمیحرف می

ای که حال را هم دچار کرده بود به این آمده است؟ گذشته
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، به این همه خشم و کینه! چه کش گفته بود ک ه ناخوسیر

 گذشته، گذشته؟

 ای که مال حاج فلاحه؟بیام توی خونه -

 من خریدمش.  -

ون کشید. به چهره ی دست گرم بهمن بیر اش  دستش را از بتر

ی استیصال و غم، نگاه کرد و گفت:  ی بود مابتر ی  که چیر

 تو هر جر داری از حاج فلاحه.  -

هاش، چشماین جمله ی بهمن را اسیر غم کرد. های تیر

ی م وهایش کشید و با صدابی که حالا عصنی دستش را بتر

 بود، جواب داد: 

هر جر دارم از حاجیه؟ من شب و روز دارم مثل سگ  -

نم. حقمه لنا! نیست؟ توی اون کارخونه جون می
َ
ک

 ی اینا حقمه. حق توام هست. همه

 

 33#پارت
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؟ من هیچ حق  گردنش ندارم.  -  چه حق 

رسید به اش کشیدهصدایش غریبانه آرام شد. نگاه طوفان

 ساحلی از احوال ناخوش و لب زد: 

 حقِ صبورا بود. حالا هم حق توئه.  -

نامش که آمد، لنا شد همان احمق  که دم به دم بغض 

ی با موهای قرمز که همه کرد و فاصله میمی گرفت از دخی 

ش را دفن کرده و ایستاده بود همچنان. بغض گره شد  ی چیر

 ی گلویش و لب زد: میانه

 صبورا...  -

 صدا خندید و تکرار کرد: د. بی خندی

 صبورا! صبورا...  -

دانست سخت نگاهش افتاد به نگاهِ پر از درد بهمن. می

 رحم شد و گفت: است برایش؛ اما بی 

 اسمش رو نیار. ازش بدم میاد. از اون زن متنفرم.  -

طور که انتظارش را داشت، شد. بهمن اخم در هم  همان

 کشید و با صدابی گرفته، گفت: 
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 مادرت بود.  اون زن، -

اش. بُل گرفت از فعلی که ناخواسته بسته بود به تهِ جمله

 تلخ شد و گفت: 

بود! تا یه سنی بود. تا یه وقن  بود. بعدش شد یه  -

ی سیاه. شد یه زخم چرکی. من هیچ نسبن  با اون لکه

 زن ندارم بهمن. 

اش را به جان خرید و ادامه مستقیم نگاهش کرد. ناراحن  

 داد: 

 ظ به خواهرت ندارم. من هیچ رب -

قطعیت را که از کلامش خواند، دوباره شد همان بهمنِ قبل  

که لنا برایش قدغن کرده بود اسمِ خواهرش را میانشان 

 بیاورد. گفت: 

 ریم آپارتمابی که خریدم. وسایلت رو جمع کن. می -

انگار که حرفش را نشنیده باشد، از کنارش عبور کرد. 

عکس مامان مهناز را از میخ روبروی دیوار ایستاد و قاب 

 جدا کرد. 

 شایدار جدید کِی میاد؟ -
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لبخند مهنازِ توی عکس، بغضش را تشدید کرد. بهمن از 

 پشت ش جواب داد: 

 رسه. صبح می -

 شه منم صبح برم؟می -

 اش را گرفت. لنا را برگرداند سمت خودش و گفت: شانه

خوام خوام حاجی بیاد و حرفی بزنه بهت. نمینمی -

. نا  راحت سیر

لنا، خودش را عقب کشید. از دست بهمن هم دلخور بود  

ی آخر بیاید و بگوید که باید برود. که گذاشته بود دقیقه

... اش کرده بود؛ اما دلخو شوکه  رش بیشی 

ِ شایدارش داره میحرفی نمی -
. زنه. دخی  ی ره، همتر

خوام خودم کلید رو تحویلِ شایدار جدید بدم.  می

که چیکار گم. اینهناز رو هم براش میکارهای مامان م

 باید بکنه و نکنه. 

ون کشید. روی شماره ی موبایلش را از جیب شلوارش بیر

به نوشت طور که برایش میای زد و همانسیاوش ضی

 منتظرش نمانند و بروند، از بهمن پرسید: 
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 مَرده یا زن؟ -
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 کی؟ -

 پیام را ارسال کرد و گفت: 

 شایدار جدید.  -

 تکان داد. قدمی به طرف در برداشت و جواب داد:  شی

ای که  برمت خونهمَرده. دم صبح میاد. منم میام می -

 گفتم. 

 دست
ی

هایش لنا، خودش را روی کاناپه انداخت. با خستکی

را به دو طرف گشود و انگار که بخواهد قانعش کند به 

 قاطعیتش، گفت: 

ا می - مونم. برای بعدش هم فکر یه مدت پیش دخی 

 رم. ج فلاح نمیکنم. من زیر کوپن حا می
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ی دو ابرویش بهمن، نیم چرجی زد به طرفش. اخم نشاند مابتر

 و تسرر زد: 

ها که جر ی غریبهبا من یِکه به دو نکن. آخه بری خونه -

 بشه؟

معنا بود و هم نه! ای که روی لب لنا نشست، هم بی خنده

د. هم دردناک بود و هم نه! پلک هایش را روی هم فسرر

س گرفت و با صدابی آرام، گفت: 
َ
 لبخندش طعمی گ

ها. فردین غریبه نبود؛ ولی من رو گذاشت کنارِ غریبه -

که غریبه غریبم کرد توی این شهر. توام... توام با این

؛ ولی حاجی میگه نسبن  نداری با من. می ؟ نیسن  بینی

پیاله بودم. حن  مامان مهناز ها هممن یه عمر با غریبه

 بود. هم غریبه 

ه نگاهش کرد. سکوتش ناهنجار بود.   پلک گشود و خیر

ترسم بهمن. کسابی که ای نمیمن از هیچ غریبه -

م به غریبه ها و از همخونم بودن، کاری کردن که پناه بیی

سم. نسبت  های نزدیک بی 
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هایش بهمن، میان همان سکوب  که حالا انگار به لب

ون  حرف، از گرد کرد و بی دوخته شده بود، عقب خانه بیر

رفت. حالا لنا مانده بود و سوییت شایداری و جای خالِی 

 او؟ها و سوالی پررنگ... چرا همه میآدم
ی
 رفتند از زندکی
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ه مانده بود. دقایق  طولابی بود  به دوبنده ی آبی رنگ خیر

ه مانده و نگاهش را جدا نمی خواست کرد. میکه به آن خیر

ی اش، دوبندهه تهِ ساک شبازیوسایلش را جمع کند ک

ه به آن، لب زد: مچاله  شده را دید. تلخ خندید و خیر

 شنوشت چقدر عجیبه. مگه نه؟  -

یک روزی این دوبنده، هر روز همراهش بود و یک روزی 

ه  خیر
ی

 ش مثل الان، با حسرت و دلتنکی
ی
اش شده بود. زندکی

کرده   ناسازگاری داشت گاهی و شِ بازی! جهان با او، بازی

بود. باخت نصیبش شده و حالا داشت به از دست 

 کرد. اش نگاه میرفته
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 پسرم؟ -

ی با شنیدن صدای مادرش، نگاهش را به سخن  از دوبنده

ند و به چهارچوب در اتاق رساند. 
َ
 مچاله ک

م؟ -
ُ
 جون

 از ته دل گفت و از ته دل شنید: 

ت سِلامت. می -
ُ
م اتوبوس کِی حرکت میجون

ُ
 کنه؟گ

اش را داخل ساک گذاشت و اشدههای تلباس

دوبنده را هم کنارشان قرار داد. زیپ ساک را بست   ارادهبی 

 و جواب داد: 

رِسُم تهرون. سی دلِ جر شیش عصر. نزدیکای صبح می -

 پرسیدی؟

ی نشست و مادرش، نزدیک تر آمد. کنارش روی زمتر

ه بود، گفت: طور که به نیمهمان  رخ او خیر

م شور می -
ُ
ی زنه. جر میدِل جا، توی شهر شه همتر

ِ کار بگردی؟ مگه قحظ کار اومده  خودمون، بر

ه
َ
 م؟رول
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شد به تهران و قحظ کار نیامده بود؛ اما کارِ او وصل می

ی بود که میهایش. باید میآدم ی  . دانسترفت، این تنها چیر

که بخواهد برخاست، مادرش هم بلند شد و قبل از این

 ی گرم و طولابی شد. یک بوسهاش اسیر حرفی بزند، پیشابی 

یش . پسرت سختنگران نباش دا مَرضی  - ی جونه. چیر

 شه. نمی

قراری نگاهش کرد. تابِ این را نداشت که از مرضیه، با بی 

اش دور بماند و توانِ نگه داشتنش را هم عزیز کرده

کنند و دانست که تصمیمات هرمز، تغییر نمینداشت. می

، او را از حرفش  ی بغض و تواند به واسطهنمی نگرابی

 برگرداند. نفس عمیق  کشید و گفت: 

. دات رو پریشون نکن  - قول بده مراقب خودت باسیر

م. 
ُ
 دردت به جون

هرمز، دستش را روی چشمش گذاشت و با لبخندی عمیق 

 نگاهش کرد. گفت: 

 ری تیام مَرضی خانم. امرِ دیگه؟ -
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م، کرد. هرمز اما مصممرضیه، همچنان با نگرابی نگاهش می

 ساکش را روی دوش انداخت و گفت: 

 کم بِرُم. مُو کم -

ی برسد. به باید می رفت تا دمِ صبح، به تهران خاکسی 

رفت، به تهران خواند. باید میشهری که انگار او را فرا می

گرفت. رسید و تقاصِ خوبی که ریخته شده بود را پس میمی

ت این دانسبه مرضیه قول داده بود پریشانش نکند؛ اما می

ست که یک طرفش او اینامهنامه و جنگسفر، آغازِ غم

وتِ فلاح!   بود، تنهایِ تنها و یک طرفش، خاندانِ پر جیی
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ها نشنیده آمد. صدابی که پیش از اینصدای عجینی می

ی شبیه آن. شبیه رویا بود.  ی ، فلوت؛ یا چیر ِ
بود. ترکینی از بی

های ه باعث شد با چشمای کترکیب و فریبندهرویای خوش

بسته، لبخند بزند و یادش برود کجاست! لبخند بزند و 

 زمزمه کند: 
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 بویِ دریا میاد!  -

خودش هم نفهمید آن جمله چطور روی زبانش جاری 

ها و  ی شد؛ اما انگار جابی تهِ قلبش، درست میان دهلیر

 . داد ها، بوی دریا میبطن

اش را از له داد و تن خشک شدههایش را از هم فاصپلک

روی کاناپه بلند کرد. میان گیخی و خواب، نگاهی به پنجره 

تابید. خورشید تازه انداخت. نور کمی به داخل خانه می

 آمد که طلوع کند. می

، خواست هایش شنیدهکه صدا را در خواببا فکر به این

دوباره روی کاناپه دراز بکشد؛ اما نوای فلوت قطع شد و 

 ، دوباره بلند شد. ای چند پس از ثانیه

سلانه به سمت موهای نامرتبش را پشت گوش زد و سلانه

در خانه رفت. کلید را که در قفل چرخاند و آن را باز کرد، 

ای که ورودی خانه را از حیاط جدا درست روی تک پله

 ای عجیب و شگرف روبرو شد. کرد، با صحنهمی

و  مَردی نشسته بود روی پله، حواسش به اطراف نبود 

ی دست  بتر
هایش بود. صدابی که از سمت ساز فلوب 
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قدر عجیب بود که باعث شد لنا، آمد، آناش میدهنی 

ِ همان
جا به چهارچوب در تکیه بدهد و فارغ از کیسن 

صاحب ساز، فقط به صدابی گوش کند که موهوم بود و 

بانِ آسمابی  ی رویاوار. شبیه قدم زدن در ساحلی که میر

 ران باشد. بازده و ستارهشب

وقت از اهل موسیق  بود. اهلِ شعر؛ اما تا به حال هیچ

زده نشده همه مبهوت و هیجان نوازی یک نفر، اینتک

قدری که وقن  فلوت زدنش تمام شود، تازه به بود؛ نه آن

سد:   خودش بیاید و بیر

 شما کی هستید؟ -

مَرد، با شنیدن صدای لنا، انگار از عالم رخوت و اوهام جدا 

و تکان مختصری خورد. از روی پله برخاست و به شد 

 سمت او برگشت. 

ی خورشید روی صورتش لنا، زیر نوری که از طلوعِ تازه

اش را ببیند. جوان بود، شاید تابید، توانست چهرهمی

سن و سال بهمن. با موهای کوتاه و خط اخم عمیق  هم

 اش. وسط پیشابی 
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 رفت. گفت: گ  ریشش کشید و نگاه از لنا دسن  به ته

 ی این خونه ساکنه. دونستم کش تو ببخشید، نمی -
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دزدیدن نگاهش، باعث شد یادش بیاید که با موهای باز و 

ی مقابلش ایستاده است. از پشت در،  لباسی بدون آستتر

هایش طور که آن را روی شانهاشارپش را برداشت و همان

 کشید، پرسید: می

 پسر شایدار جدید هستید؟ -

،  هایش جابهفلوتش را توی دست ی ه به زمتر جا کرد و خیر

 گفت: 

 خودِ شایدار جدیدم.  -

داشت. یادش آمد بهمن گفته بود شایدار جدید از  لهجه

 ده و کنجکاو، گفت: آید. چشم ریز کر راه دور می

 واسه شایداری خیلی جوونید!  -
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 شبیه لبخند لب
ا
های مَرد، به یک سمت بالا رفت؛ اما اصل

 . نبود 

جوون و پیر نداره خانم. کلید رو باید از شما تحویل  -

م؟ ُ  بگیر

 طلوع کرده بود. توی روشنی هوا، 
ا
خورشید حالا کامل

اش دوباره توی اش را از نظر گذراند. لهجهپوست برنزه

ارادی، پرسید:   ذهنش تکرار شد و غیر

 از جنوب میاید؟ -

ی جدا شد. کوله  که روی پلهنگاهش از زمتر
ی
بود  پشن  بزرکی

 . گفت: را برداشت و نگاه کوتاهی سمت لنا انداخت

 از جنوب میام.  -

 بود؛ اما دوباره بوی موج و 
ی

لنا، نفس عمیق  کشید. دیوانکی

 ای، گفت: هیچ مقدمهساحل را حس کرد و بی 

 پس برای همینه که بوی دریا اومد.  -

 به لنا نگاه کرد. تیلهاین
ی
کی های روشنش که انگار بار، با خیر

 نمودند، توی صورت لنا چرخیدند و متعجب، گفت: آبی می
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که سوار قطار شم، روی لنج بودم؛ اما فکر قبل این -

ی! کنم اگه روی لننمی ، بوی دریا بگیر  ج باسیر

 تر از مَردهابی که دیده بود. لنا، لبخند زد. ساده بود. ساده

 من حس بویابی عجینی دارم.  -

ی حرف زدن حوهیک تای ابروی مَرد بالا پرید. انگار که ن

تعارف او متعجب شده بود. نگاهی به اطراف باغ بی 

 انداخت و پرسید: 

 اول باید بِرُم پیش حاج فلاح؟ -

اش انداختم. نیشخندی زد و  لنا، نگاهی به ساعت مخر 

 گفت: 

شون رو بخونن و تا اونا نماز جماعت اجباری -

، ساعت هشت ی شاهانهصبحونه ی شون رو ضف کتی

ه شده. بذار 
ُ
ید من آماده شم و بهتون اطراف رو و ن

ح وظایف!   نشون بدم و البته که شر

اش را روی شانه انداخت و تعجب نگاهش بیشی  شد. کوله

 پرسید: 

 جا شایدار بودید؟ شما این -
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لنا، وارد خانه شد و با صدابی که به گوشش برسد، جواب 

 داد: 

ِ شایدار. چند وقن  هست مامان مهناز فوت   -
دخی 

 کرده. 

اش را شنید. مانتو و شالی از روی لیت زیر لنی تس

لباسی برداشت و پوشید. وقن  شایدار جدید را چوب

 فت: طور دم در و مستاصل دید، گهمان

. به هر حال دیگه تونید بیارید داخلوسایلتون رو می -

ی شماست. منم تا شب بار و بندیلم رو جمع خونه

 رم. کنم و میمی

 این پا و آن پا شد و عاقبت، پرسید:  مردد به لنا نگاه کرد. 

م؟ -
ُ
 مزاحم نباش

ِ این مرد، بی 
ی
 بدیل بود. دوباره لبخند زد. سادکی

 ان! پس راسته. ها تعارفی شنیده بودم جنوبی  -

تش،  خودش جلو رفت و کوله اش را گرفت. میان بهت و حیر

 اناپه انداخت و گفت: ی سنگینش را روی ککوله
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م اطراف رو بری جا دیگه مال شماست. بیاید این -

تون هم عبادات روح موقع حاجی نشونتون بدم. تا اون

 و جسمشون تموم شده. 

ه به  حرفی که نزد، باعث شد لنا مستقیم نگاهش کند. خیر

ِ بی چشم دید، انتهایشان را به خوبی میهایش که حالا آبی

 پرسید: 

 راسن  اسمتون جر بود؟ -

د. با صدای هایش دامَرد، مکنی کرد و سپس، تکابی به لب

 بم و آرامی، گفت: 

 زاده. . هرمز! هرمزِ خانزادهخان -

داد. لنا با خود اندیشید که حن  اسمش هم، بوی دریا می

طور که از خانه خارج هایش جدا کرد و هماننگاه از چشم

 شد، گفت: می

گم قراره توی این عمارت دنبال من بیا خان. بهت می -

! نفرین  شده چیکار کنی
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چند دقیقه طول کشید تا به خودش بیاید و دنبال لنا راهی 

ی باغ گذاشتند، نسیم صبحگاهی به شود. پا که در محوطه

صورت لنا خورد و باعث شد یادش بیاید این آخرین باری 

 بیند. را به چشم می است که صبحِ این منظره

خورد؛ اما هر چقدر هم که حالش از خاندان فلاح به هم می

این بود که او ده سال از عمر خود را میان این  حقیقت

ی آدم پیاله شده بود. ها همخانه و کاشانه گذرانده و با همتر

ی و دور شدن، کمی داشت برایش دردناک می  شد. حالا رفت 

 عادت دارید اسم بقیه رو مخفف کنید؟ -

هرمز در پشت شش، باعث شد کمی ش  حضور ناگهابی 

 رمق  زد و گفت: ند بی جای خود تکان بخورد. لبخ

گن؟ ترک عادت دونم! عادتِ بدیه؛ اما جر میمی -

 موجب مرضه! 

هرمز، یک تای ابرویش را بالا انداخت و حرف دیگری نزد. 

وع به حرکت کرد. صدای پایش که روی  لنا، جلوتر از او شر
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رسید. خورد، به گوش لنا میهای کف باغ میریزهسنگ

 گفت: 

 به باغ و درخت -
ی
اش جزو مسئولیتته. هرسیدکی

ی  ، تنوع درخت و بوتهطور که میهمتر  . هاش زیادهبینی

کنار درخت پرتقالی ایستاد و به سمت دیگرشان اشاره کرد. 

جابی که یک گلخانه با سقف و دیوارهای شیشه ساخته آن

داشتنی حاج فلاح و مهری بودند. مکان محبوب و دوست

 خانم! 

؟ حواست بهاون گلخونه رو می - ز کل ااون بیشی   بینی

باغ جمع باشه. سخت نیست، فقط باید بلد باسیر با  

ادن دیگه، گل ی ی آدمیر ها بسازی و براشون کم نذاری. عتر

ه. فقط نذار زود دلشون می ه. دگیر  لشون بگیر

 دار شد و ادامه داد: لبخندش نیش

ی حاجی و یفِ این گلخونه که جای مورد علاقهح -

 خانومشه! حاجیه

 باهاشون دارید؟ خصومت شخصی -
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ی جمله ای بود که بعد از چند دقیقه سکوت، این اولتر

که جوابی به سوالش بدهد، به پرسید. لنا، بدون اینمی

ی راه افتاد. سمت پشن  باغ و لانه  ی بیی

جاست. مال پسِر حاج فلاحه، بهمن. فقط یه سگ این -

ش رو توبی قلادههابی که حاجی خونه نیست میوقت

توی باغ بچرخه. خوشش نمیاد از جک و باز کنی تا 

 بسته هم میگه نجس! جونور. به این زبون

ی سپیدارها گذشت. شاخه ای که جلوی راهش بود را  از بتر

ی را دید. با قلادهکنار زد و از دور، لانه رفت اش ور میی بیی

ای بود که دورتر از خودش روی و نگاهش به قوطی حلنی 

ی افتاده بود.   زمتر

؟ اگه خوششو  - ی  ن نمیاد، پس چرا نگهش داشت 

با دو قدم بلند، خودش را به قوطی رساند و آن را برداشت. 

طور که قوطی را جلوی نگاهی به هرمز انداخت و هماننیم

ی می  گذاشت، جوابش را داد: دست بیی

ط - و  خودش که نیاورده. بهمن آورده، اونم با شر

وط. این طفلگ هم آزاری نداره. خیلی هم نازن  ازیه! شر
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ی، روی زانو نشست و دستش را روی شش کشید.  کنار بیی

ی اش را تکان داد و خطاب به موهای سفید و خاکسی 

 هرمز، گفت: 

 شه؟ بیا ببینم باهات رفیق می -

 با مُو؟ -

ی کشید و گفت:   دستش را روی صورت بیی

 فیقه. ر جا. با من که خیلی آره. بیا این -

وقن  که روبرویشان هرمز، با تردید، به سمتشان رفت. 

روی زانو نشست، لنا تازه متوجه شد که قد بلندی دارد. 

 حن  بلندتر از بهمن که نسبتِ دیلاق را بهش چسبانده بود. 

 ترسی که؟نمی -
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هرمز، شش را به دو طرف تکان داد. دستش را دراز کرد و 

ی نوازش کافی بود تا  ی کشید. همتر به آرامی روی گردن بیی
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ی  قوطی حلنی را رها کند و ش خود را به پای او بیی

 بچسباند. 

 لنا، به آرامی خندید و گفت: 

 ده! ششه گفت رفیقت روی گردنش حساسه. الان می -

نظرش آمد از ی هرمز دید و بهی لبخند را روی چهرهسایه

هابی که انگار خندند؛ آنست که سخت میهابی آن آدم

 برای بعدها!  داشتند لبخند و قهقهه را نگه می

ی هست؛ اما هر که اطراف باغ و همهبا این - جا دوربتر

. دستور اکید حاج شب یه گشن  این دور و اطراف بزن

 فلاحه! 

 خاست، گفت: طور که برمیهرمز، شی تکان داد و همان

م؟ -
ُ
 حله. باید توی اون سوییت بمون

ی کشاند و بی  مهابا بغلش کرد. لنا، خودش را به سمت بیی

ی هم صورتش را به گردن او سایید و پارسی کرد. مهربان  بیی

تر و باوفاتر از حاج فلاج که عذرش را خواسته بود. مهربان

بود. که هیچ فکر نکرده بود پیدا کردن خانه برای یک دخی  
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ی
ها نیست. که شپناه، سخت پناه جوان، به این سادکی

 شد. می

 ی بهمن! شه تحفهدلم برات تنگ می -

ی که زبان های اش کشید و با چشمش را روی گونهبیی

ی توی سینه ی اش فرو ریخت. درشتش نگاهش کرد، یک چیر

رفت. گذاشت پشت ش و میداشت یک دهه خاطره را می

دانست کجاست. که هیچ تصویری به کجا؟ به جابی که نمی

از آینده و حن  ساعن  بعد در ذهنش ترسیم نکرده بود. 

ی   طور به حاج فلاح همیشه همتر
ی
اش گند زده بود؛ زندکی

مقدمه، یکهو و ناجوانمردانه! مثل روزی که پدرش را با بی 

 دستبندهای فلزی بردند و او کنار مامورها ایستاده بود. 

ای بکشد روی گذشته و سعی کرد مثل همیشه پرده

است. برخاست و  فراموش کند چرا در این نقطه ایستاده

 روبروی هرمز ایستاد. گفت: 

. جا میآره. اون -  موبی

 وسایلش؟ -
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د؛ دیشب می خواست تمام وسایل را جمع کند و با خود بیی

ن آنی تک خوابهاما به کجا؟ خانه قدری ی دنیا و نسی 

ها را ای از آن خرت و پرتبزرگ نبود که بشود حن  گوشه

 ای نداشت! ... خانهی خودش هم کهجا بدهند. خانه

 ن. برمشو وسایل من و مادرمن؛ اما نمی -

 کرد؟هرمز، متعجب نگاهش کرد. زیادی تعجب نمی

 چرا؟ -

وقت قید بالا انداخت. چه خوب که هیچهایش را بی شانه

توانست به این خجالت کشیدن را نیاموخته بود و الان می

 د: ی از شهرِ دریا آمده، بگویغریبه

ی  - که قدِ خودم یه سقف چون براشون جابی ندارم. همتر

 رو بندازم هوا.  پیدا بشه، باید کلاهم
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به طرف سوییت قدم برداشت. وقت آن بود که چمدانش 

اد، توی یک چمدانِ  ی  آدمیر
ی
را بردارد. چه تلخ که تمام زندکی

 شد. مستطیلِی بدقواره جا می

 جابی رو ندارید، چرا دارید از این -
 رید؟جا میوقن 

مز، های زیادی نبودند که با لنا لفظ قلم حرف بزنند. هر آدم

 اولینشان بود. 

هایش را توی جیب شلوار جینش پنهان کرد و دست

 گشت، گفت: رمیطور که به طرف هرمز بهمان

جا بود. بعد از فوتش، حاج گفتم که مادرم شایدار این -

 فلاح عذرم رو خواست. 

هرمز جلو آمد و کنارش با فاصله قدم برداشت و ریزبینانه 

ی بود. لنا  بلد نبود دروغ بگوید؛ نگاهش کرد. همیشه همتر

 حن  دروغی محض حفظ آبرو و غرور. 

مقدمه، باشه. عذرم رو نخواسته. دیشب یهو و بی  -

ونم کردن!   بیر
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سد، رسیده بودند جلوی سوییت  تا هرمز آمد دلیلش را بیر

شایداری. لنا، در را به عقب هل داد و به سمت چمدان 

ی گوشه  ی هال رفت. خاکسی 

؟ خیلیهزینه -  هاشون نوئن. ی وسایل جر

خاطره ی ی خالی انداخت. حالا دیگر هیچ نگاهی به میر

عکش، دالِ بر خاطرات او و مهناز روی آن نبود. انگار که 

 جا نبوده و نمانده باشند. هرگز، این

. همون - قدر پولشون رو به از یه سمساری قیمت بگیر

 فرسته. . اون برام میبهمن بده

 ضافه کرد: اد و ی چمدان را دنبال خودش کشیدسته

خواسن  نگهشون داری! اگه نه، بازم به البته اگه می -

. یه بلابی ی حاجی بهمن بگو. همون پسر کوچیکه

 ششون میاره. 

 جلوی در که رسید، هرمز از ش راهش کنار رفت. 

 زد و با لحنی که سعی می
ی

کرد شوخ باشد تا لبخند کمرنکی

 بغضش را لو ندهد، گفت: 
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 ووم بیاری خان. زره آهنی بپوش، اینمجا دامیدوارم این -

 یه نصیحت! 

اش در نگاه لنا نشست. حرفی نزد. لنا که قدم های آبی چشم

 ید: اش به گوشش رسبرداشت و دورتر شد؛ صدای آرام

 اسمتون جر بود؟ -

ی از دریا و لنج  مکث کوتاهی کرد. قرار نبود دیگر این غریبه

ش، چه عینی گذشته را ببیند. حالا که قرار نبود ببیند

آورد که آرزو داشت نامِ خاطر می داشت اگر او را با اسمی به

 لِنا؟ اش باشد، نه معنابی برایواقعی

 نور. اسمم نوره.  -

گفت و دیگر صیی نکرد. چمدان را پشت ش خود کشید و 

ِ سپیدارها، درخت
ی های و پرتقال های توتگذشت از مابتر

س بود؛ اما توی آن باغی که منحو نرسیده... گذشت از خانه

ی یعنی چه! رد شد  مهناز را داشت و فهمیده بود مادر داشت 

فرش باغی که مال حاج فلاح بود. حاج فلاج که از سنگ

چشم دیدن او را نداشت و لنا روزگاری قرار بود نورِ چشمِی 

هابی که فردین اش شود. گذشت از کنار درختعزیز دردانه
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های پدربزرگش، گفته شمها و دور از چدر پس و پیش آن

هابی که در بود لنا را دوست دارد! عبور کرد، از تمام گریه

ی فردین و  کنج به کنج این باغ ش داده بود در سوگ رفت 

ای برای دردهابی که تمامی بهمن شانه شده بود. شانه

نداشتند آن روزها. عبور کرد و لبخند زد... لااقل حالا توی 

های کش که از د! توی چشمهای یک نفر، نور بو چشم

های این لنج و دریا و اسکله آمده و انگار دورتر بود از سیاهی

 . شهر دودگرفته
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 «فصل سوم: قماری بر ش رنج»

 

ی بار بود که آیکون قرمز را به طرفی  برای شانزدهمتر

 کرد. کشید و تماسش را ریجکت میمی

ی خانههی صبحانه را وسط هال هجددنیا، سفره ی می 

ن پهن کرد. نگاهی به لنا انداخت و گفت:  کشان با نسی   مشی 
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 نگرانته. گناه داره.  -

ن با سینی  ای پر از وسایل صبحانه ش رسید. روی نسی 

ی چهارزانو نشست و در تایید حرف دنیا، گفت:   زمتر

جا رو ره الان. آدرس اینراست میگه. دلش هزار راه می -

 هم که نداره. 

بلند شد و روبروی دنیا و کنار سفره نشست.  اپهاز روی کان

های چای برد و با دستش را به سمت یکی از استکان

 بیخیالی، گفت: 

 از فلاح -
ا
 من. ها شکارم؛ حن  از بهفعل

ن، ظرف شکرپاش را جلوی دستش گذاشت. تابی به   نسی 

 گردنش داد و با خنده، به لنا نگاه کرد. 

جوری براش م و اینکاش ما هم یه دابی کوچیکه داشتی -

 کردیم. ناز می

ی کاکائوبی روی دنیا از حرفش بُل گرفت. کمی از خامه

 تستش سایید و آهی کشید. 

خدایا نه دوست پسِر نازکش دادی، نه دابی و عمو و  -

 ها! اینا. حواسم هست
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های لنا. حالا  هایشان شد لبخندی روی لبحاصل شوجی 

را نباید دل به کنند، چ  خواستند حالِ او را عوضکه می

 داد؟دلشان می

ی گاز زدن به  تستِ کاکائو خورده را از دست دنیا قاپید و حتر

 آن، گفت: 

زر نزن. خودت اون پسره که گریمور بود رو پروندی.  -

کرد! جر بود همون که با اکیپ طاها اینا کار می

 اسمش؟

ینش را با شدت هم زد و جواب داد:  ن، چای شیر
 نسی 

وب و آقاییه! لیاقت نداشن  احسان. چقدرم پسر خ -

 دنیا! حیفِ اون جیگر. 

ی ماندهدنیا که از همدسن  آن دو شکار شده بود، باف  

تست را از دست لنا کشید و بیخیال دهنی بودنش، مشغول 

 جویدن آن شد. 

 آن نوشید و رو به لنا، گفت:  ای از چای رویجرعه

! هنوز یادمون نه که خودت تو کاسه - ی طاها نذاشن 

 فته بچه رو چطوری ول کردی. نر 
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ی متحیر طاها توی اش داد. هنوز چهرهلنا، چینی به بینی 

 شمش بود. تئاتر دانشگاه جلوی چسالن آمقی 

 طاها حیف بود واسه من. گناه داشت با من بمونه.  -

ن، بی 
 ه بازویش کوبید و تسرر زد: مقدمه مشن  بنسی 

 خودزبی نکن! مگه چته؟ -

ی کرد. شوجی جای مشتش گزگز می طور هایش همیشه همتر

 خرکی و دردناک بودند. اخمی کرد و با قلدری، گفت: 

 هیچیم نیست، فقط پسرباز بودم اون دوران!  -
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ی چند لحظه بینشان سکوت برقرار شد و در نهایت، جمله

ی هر سه نفرشان را بلند کرد. آخر لنا بود که صدای خنده

نهایشان در خانه پیچید و نقهقهه در حالی که از ته دل  سی 

 بریده گفت: خندید، بریدهمی

اف... تار این... صادقانه -  یخه! ترین اعی 
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هایش شده و خانه مانده و حالا ش بارِ دوست کش که بی 

 هیچ پول به درد بخوری برای توی حساب بانکی
ً
اش تقریبا

ن و دنیا اینی خانه نداشت، نباید هماجاره طور پای نسی 

ی بلدتر بود، همخندید. امی ی طور  انما لنا خنده را از هر چیر

 بدون این دو، بدون 
ی
که گریه را، که بغض را. مگر زندکی

 اشک و تبسم، معنابی هم داشت؟

تون رو بخورید و آماده شید. الانه که زود صبحونه -

 سیاوش بیاد. 

ای پنیر گرفت. به ساعت روی دیوار که یازده لنا، لقمه

 گاهی انداخت و پرسید: داد، نصبح را نشان می

 مگه الان نباید سالن باشه؟  -

کش با دنیا قدم  ن، از جا برخاست. به سمت اتاق مشی  نسی 

 برداشت و در همان حال، جواب سوال او را داد: 

ی گروه ش تمرین بودن. گفت های دیگهبا وحید و بچه -

میاد که بریم یه دوری بزنیم، بعدم واسه اجرای عصر 

ی میمون با یه ماهمهراهی بشیم. دیگه   ریم. شتر
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ی ابروهایش نشست. دنیا که فهمید علت   بتر
ی

اخم کمرنکی

 اخمش چیست، شی به تاسف تکان داد و گفت: 

 ی امید رو میگه. های خانهاجرا واسه بچه -

مانده در استکان را هورت کشید و با عجله بلند چای باف  

 ت و گفت: ی هال بود رفشد. به سمت چمدانش که گوشه

ی سحر که شد کله. نمیک تو شم! من راویِ نمایشمخا  -

؟  اومدم یادم مینداخن 

زیپ چمدان را باز کرد و ششی، مانتو و شلواری برداشت. 

را  ها چپانده بود را هم برداشت و همهشالی که روی لباس

ن پرت کرد.   به سمت نسی 

م، اینا رو اتو  تا من یه دوش می -  ن. کگیر

 فریاد  های گرد شده نبا چشم
ً
 شید: کگاهش کرد و تقریبا

 جاست! دوش؟ سیا رب  ع ساعت دیگه این -

اش را از دو طرف گرفت و با خنده موهای به هم پیچیده

 نگاهش کرد. 

ات موی چرب!  -  از مصری
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وقت ای بود که هیچی امید، برای لنا شبیه به خانهخانه

نداشت. یعنی خانه داشت، کنار مهناز و توی آن سوییت، 

ای زمابی به هیچ چهار دیواری اما در هیچ خانه داشت؛

احساس تعلق نکرده بود. هرگز احساس نکرد که بوی خانه 

ی ست. حکایت خانهخصوضآید و متعلق به جای بهمی

 محل تبلور امید و امید اما فرق داشت. آن
ً
جا واقعا

 بی روشنابی بود. جابی که می
 کرد.   دری    غ را پیدا شد مهربابی
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سیر لنا. حله مه توی سالن جمع شدن. اول تو وارد میه -

 دیگه؟

نگاهی به سیاوش انداخت و گریم روی صورتش. پشت 

 هایش هم به همانی سیاهی بود و لبهایش سایهچشم

 . رنگ

 لبخند پهنی تحویلش داد و گفت: 

 نار، جنابِ سیاهی! کبازیت رو بذار  کارگردان -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  149 |  875 

 

ا دور  اشت. دستش ر اش را روی ش گذوحید، کلاه خرگوسیر 

 گردن سیاوش انداخت و با خنده، گفت: 

جا هم باید بهمون بفهمونه که رئیس  تونه. حن  ایننمی -

 کیه! 

نگاهی بهشان انداخت و فکر کرد به اوایل دوران دانشگاه. 

ار بود و سیاوش هم از او به آن ی جابی که وحید از سیاوش بیر

دادند ان میدل خوسیر نداشت. حالا اما خانواده بودند و ج

 برای یکدیگر. 

 این اجرا چقدر فروخته؟ -

ی زردِ اکلیلی هایش کشید. سایهدنیا، بِراش را پشت پلک

اش نشست. گریمور گروه بود؛ اما توی روی پوست برنزه

ی گریم و اجرا، نمایش امروز، نقش خورشید را ایفا می کرد. بتر

، روی ترجیحش اولی بود؛ اما توی اجراهای این چنینی

ی را رد نمیصح  کرد. گفت: نه رفت 

یه ها. فقط کافیه خانهی بلیطهمه - ی امید برای خیر

ی میه. مگه بلیظ اجرا بذاره  مونه؟م روی زمتر
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شان جان گرفت. چقدر خوب بود که لبخند روی لب همه

 بخشر از این داستان زیبا بودند. 

یم؛ ولی برکتش میاد ما واسه این اجراها پولی نمی - گیر

 خودمون. شک ندارم.  توی کار 

ی آمد. به آن چهرهها نمیی وحید این حرفبه قیافه

های مد روز و رویاهای حول و حوش امروزی و لباس

ی بود. خدا و برکت، از  سوپراستار شدن... اما وحید همتر

افتاد. به قولِ لنا؛ پسر احمق و خوشگلِ متناقضِ  زبانش نمی

 گروه! 

 من برم.  -

ی  ن، آستتر
ی کشیده  های تورینسی  ش را که روی زمتر ی سیی

 و به لنا گفت: شدند، کمی جمع کرد و ر می

-  .
ی

 برو. تو بهی  از هر کش بلدی قصّه بکی

ای کوتاه بست. پدرش پشت هایش را برای لحظهچشم

خواند، با آن هایش جان گرفت. هزار و یک شب میپلک

ها... اش. او لنا را هل داده بود بغلِ قصّهصدای خفه و بم
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نامه بود، پایانِ ای که غمهم بعدها قصّه شد. قصّه خودش

 تلخ! 

اش روی ی دامن ساتن آبی دو قدم به جلو برداشت. دنباله

ی کشیده می ی ها، ایدههمه رنگ در لباس شد. اینزمتر

 اند بخشها، شادیگفت که رنگسیاوش بود. می
ا
. مثل

، شبیه امید بود  ی و قرمز، رنگ لبخند و خندیدن بود. سیی

، آدم را یاد آسمان و دریا میجوانه انداخت های رویش. آبی

، شبیه پشمکو بی  قیمتِ های ارزاننهایت بودن. صورب 

ها. نارنخی هم که شباهت عجینی داشت با توی پارک

 شیطنت، انگار که خرگوسیر بدود میان علفزار. 

ای که دونید؟ تکراریه؛ اما قصّهروزی، روزگاری... می -

 تره؛ نه؟شه قشنگوع میجوری شر این

نگاهش را دور تا دور سالن چرخاند. سه ردیف اول، 

تر،  های عقبی امید نشسته بودند و ردیفهای خانهبچه

 کسابی که برای دیدن نمایش بلیط تهیه کرده بودند. 

 

 44#پارت



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  152 |  875 

 

 

 را هم ببیند. می
ی

ین همیشکی  توانست بینشان چند تن از خیر

یک جنگل دور؛ دیگه خب! روزی، روزگاری... توی  -

 هیچ نوری نبود! 

های خانه ی امید که هفت ساله بود و  فرشته، یکی از دخی 

دفعه پرسید. اینها سوال میکنجکاو، همیشه وسط نمایش

های سیاه گردش زل زد به لنا و با تعجب و هم با آن چشم

 شگفن  پرسید: 

 آخه چطور نور نبود؟ -

تر  دایش را آرامتر شد. صی نمایش نزدیکی صحنهبه لبه

 کرد و گفت: 

؟ یه غول بدجنس، خورشید خانم رو دزدیده می - دوبی

 بود! 

هابی که به  در این لحظه بود که دنیا، وارد صحنه شد. زنجیر

ترین پاهایش بسته بود را دنبال خودش کشید و در گوشه

ی چمباتمه زد. موهای زرد قسمت صحنه ی اجرا، روی زمتر
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شانه انداخته بود. گریم، مثل اش را بافته و روی مصنوغ

 ... ی  همیشه کار خودش بود. یک خورشید زیبا و غمگتر

ی خورشید خانم، حبس شده بود توی قلعه. قلعه -

 غول تاریکی! 

ی قرمز را کنار زد و وارد شد. شنل حالا سیاوش بود که پرده

سیاهش را پشت ش خود در هوا تکاند و با صدای بلندی، 

 خطاب به دنیا گفت: 

! اون جنگل دیگه ه بتوبی از اینمحال - جا نجات پیدا کنی

 بینه. خورشید رو نمی

ی کوبید و با قدم هابی سیاوش، پاهایش را محکم روی زمتر

ای زد و دیالوگ استوار، به سمت دنیا رفت. قهقهه

 اش را گفت: بعدی

تونه پرواز کنه. حیوونا شب و ای نمیدیگه هیچ پرنده -

. گل پروزشون رو گم می ی شه و برکه ژمرده میکتی

 تاریک... دیگه همش شبه، همش منم! 

ه شد به  ، خیر ی های دور پایش را تکان داد. از پایتر دنیا، زنجیر

 سیاوش و با صدای نرم و نازکش، گفت: 
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. کی گفته دزدیدنِ جوری فکر میفقط توبی که این - کنی

؟  تموم شد روز و روشنابی
 خورشید، یعنی

. ش را دور دنیا انداختسیاوش، لبخند بدجنش زد و شنل

 صدای بلندش توی سکوت سالن پیچید: 

 . دیگه نوری نیست! تموم شده -

اض بچه هابی که مشغول تماشای نمایش صدای اعی 

، مربی خانه
ی امید، هیچ بودند، بلند شد. خانم فراهابی

دانست که ها نکرد؛ چون میتلاسیر برای ساکت کردن بچه

ی هیجانات اجرای آن  ت. پیش خواهد رفها با همتر

ها گرفت و با لحنی که هایش را به طرف بچهلنا، دست

 بتواند به سکوت دعوتشان کند، گفت: 

 خواستم یه رازِ مهم بهتون بگم! ها... من میاما بچه -

 شان بلند شد. پرسیدند: صدای دسته جمعی

 چه رازی؟ -

ن که نقش یک بابونه ی لنا، لبخندی زد. همزمان، نسی 

اش، به همراه وحید و شخصیت خرگوسیر  وحشر را داشت،

 وارد صحنه شدند. 
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! شنیدی همه -  گن؟می ی اهالی جنگل جر خرگوسیر

اش های صورب  و تِدیوحید، ش تکان داد و یکی از گوش

 جلوی صورتش افتاد. 

 گن؟جر می -

ن، آهی کشید. دور خودش چرخید و همزمان با رقصِ  نسی 

گ ی های سفیدِ دور شش و آستاجی از گلیی اش های توریتتر

 در هوا، گفت: 

جر سیاهه.  گن همهگن خورشید دیگه نمیاد. میمی -

یم. گن ما میگن... میمی  میر

 حرف
ا
، انگار که اصل های گل برایش مهم نباشد، با خرگوسیر

اش تعجب کرد و ایستاد. همه زیرکی خندید. گل از خنده

و با منتظر بودند وحید حرفی بزند؛ اما او رو کرد به لنا 

 صدابی که نازک کرده بود، گفت: 

؟ر خواسن  یه رازی شما نمی -  خانمِ آبی
ی

 و بکی
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ی بود که  بداهه بود. همیشه مشکلشان با وحید ش همتر

کرد. مثل الان که به گوبی مییکهو وسط نمایش، بداهه

های لنا را جلو جای دیالوگ خودش، داشت دیالوگ

زد؛ اما ش غر میبود، ش انداخت. اگر هر وقت دیگری می

جا اول از همه، رفیق بودند ی امید بود. اینجا خانهاین

 جا مِهر، تقدم بود بر حرفه و کار. شان. اینهمه

! ر خواستم یه رازی بله که می -  و بگم خرگوسیر

وع به صحبت کرد: نگاه از وحید گرفت و رو به بچه  ها، شر

... ها؟ فقط کافیه باور کنیم. بادونید بچهمی - ور یعنی

ی رو قبول داشته  ی ی باشیم. یعنی یه چیر یعنی مطمت 

ممکنه.   باشیم، حن  اگه همه بگن غیر

اش گذاشت. لبخندی زد و  دستش را روی سمت چپ سینه

 گفت: 

ی باورهای ما از این - مونن. توی جا هم میجا میان و همتر

 قلبمون! 
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، بشکنی روی هوا زد و با صدای بلندی خطاب به   خرگوسیر

 ت: گل، گف

فقط کافیه باور کنیم! باور کنیم که حن  اگه هزار سال  -

ره و شه. تهش سایه میهم شب باشه، تهش روز می

مون این رو باور کردیم، روشنی میاد. هر وقت که همه

ی اهالی جنگل منتظر اومدن خورشید هر وقت همه

خانم موندن، اون از چنگ غولِ تاریکی نجات پیدا 

؟ کنه و میاد! مگه نهمی  خانمِ آبی

ن رفت. مابینشان ایستاد و  لنا، به سمت وحید و نسی 

 خطاب به تماشاچیان، گفت: 

شه که نور دیگه نتابه! فقط  ای باعث نمیهیچ سایه -

 کافیه... 

ن  ی امید، همزماهای خانهی بچههمان لحظه بود که همه

 گفتند: 

 باور کنیم!  -

در انتهای ضف فعلِ باورشان، سیاوش و شنل سیاهش 

نار رفتند. نورِ سالن روی دنیا معطوف شد و خورشید، از ک
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ها از دور پاهایش رها شدند و با  ی بلند شد. زنجیر روی زمتر

 صورب  بشاش، رو به خرگوسیر گفت: 

 به همه دادی. تو  -
ی

. تو درس قشنکی ممنونم صورب 

یه! باور که  ی ، قبل از هر چیر ی یادمون دادی که باور داشت 

دونید چرا؟ ل تحمله. میباشه، حن  شبِ سیاه هم قاب

، خودِ خودِ چون  به اومدنِ روشنابی
ی که امّید داشت 

 روشناییه! 

شان از کم و آهسته، همهدیالوگ دنیا که تمام شد، کم

ای صحنه خارج شدند. حالا لنا مانده بود و پایان قصّه

 دیگر. رو به جمعیت، گفت: 

 اما شما... باور نکنید!  ی ما تموم شد؛قصّه -

ت زدن و خنده، در هم آمیخت. تعظیم کوتاهی  صدای دس

کرد و او هم به همان آرامی که آمده بود، به سمت پشت 

 صحنه راهی شد. 
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ن با تعجب  تا وارد شد و پرده را پشت شش رها کرد، نسی 

 به سمتش آمد. 

 توام دیدی؟ -

گیج نگاهش کرد. او بود که تاج گل را از روی موهایش 

ای به سالن پشت ششان و ابرو اشاره برداشت و با چشم

 زد. 

 زنِ حاجی بداخلاقه اومده بود.  -

ی گذاشت و گفت:   وحید، کلاهش را روی میر

آره. منم متوجه شدم. سمت راست سالن نشسته بود.  -

 تو چطور نفهمیدی؟

ی شد. مهری خانم را چه به خانهتر از آن نمیدیگر گیج

 ها باشد؟امید و دیدن نمایشر که مال آن

کارا رو شاید اتفاف  اومده. بعصیی از این پولدارا این -

ی واسه شوآف و کلاسش! می  کتی

ترین حالت ممکن گفت و باعث سیاوش این را با خصمانه

 شد لنا به خنده بیفتد. گفت: 
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 تو بیشی  از من ازشون کینه داری انگار!  -

کن را پشت چشمش کشید تا پاکسیاوش، پد آرایش

 . غر زد: ی سیاه را پاک کند سایه

 احمق  لنا. احمق! و اِلا...  -

حرفش را با حرص قطع کرد و ادامه نداد. لنا، باز هم 

زد. رفیق بود؛ خیلی خندید. سیاوش همیشه جوش او را می

ی  بار جلوی دانشگاه دیده زیاد. از همان وقن  که برای اولتر

بودش؛ اما توجه زیادی به ش و شکلش نکرده بود. از همان 

ویشان، کنار هم سوار یک تاکش شده و وقن  که هر د

نرسیده به ایستگاه دوم، لنا دیده بود که سیاوش کیف 

ی تاکش کند. پولش به قدِ کرایهپولش را زیر و رو می

ِ این دل مینرسیده و لنا فهمیده بود که دل
ی زند برای گفت 

. پول کرایه را گرفته بود به سمت راننده.  حرف به راننده

و سیاوش از همان روز، رفیق شده « و نفر! د»گفته بود: 

 بود. 

 خانم آزاد؟ -
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چشم از سیاوش گرفت و به عقب برگشت. خانم فراهابی 

 کرد. جلوی در ایستاده و منتظر به او نگاه می

 جانم؟ -

اش کشید و ی شال شخابی لبخند مهربابی زد. دسن  به لبه

 ای به پشت شش، گفت: با اشاره

ین می -  ما رو ببینه. خواد شیکی از خیرّ

 پرسید:  ای به خودش کرد و لنا، متعجب، اشاره

؟ -  من؟ واسه جر

، شانه  ای بالا انداخت و جوابش را داد: خانم فراهابی

که از شما و گروهتون منم متوجه نشدم. مثل این -

ای خواد برای اجرای برنامهخوشش اومده. شاید می

 باهاتون حرف بزنه. 

 تر، افزود: ستهای کرد و آهبه پشت شش اشاره

 جلوی اتاق مدیریت منتظر ایستاده.  -

لنا، شی به تایید تکان داد. خانم فراهابی که رفت، وحید به 

 سمتش آمد. هلش داد به طرف در خروج و گفت: 
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خوایم. بدجور لامصب صیی نکن. برو، ما اجرا می -

 پولی لنا! خوردم به بی 

 با خنده نگاهش کرد. ابروبی بالا انداخت و گفت: 

یه خوبه و برکت میاره.  جر  - شد؟ تو که گفن  اجرای خیر

؟ یه باشه جر  اگه اینم خیر

 

 47#پارت

 

کخی کرد. دسن  به موهایش کشید و  وحید، برایش دهن

 گفت: 

ه! خیر و برکتِ زیادی هم خوب نیست. بی  -  مایه، فتیر

ن، به اتاق پرو اشاره  ای کرد. نسی 

م ترسیدلباست رو عوض کن. ش صحنه هم همش می -

! آخه... این دامن و دنباله  ش بپیچه به پات و بیفن 

 اش را کامل کرد: رحمی جملهدنیا، با بی 

-  !  توام که دست و پا چلفن 
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چنر نگاهشان کرد. کمی از دامن آبی رنگ را با دست چپ

 رفت، گفت: طور که به سمت خروجی میبالا گرفت و همان

 کم لطیف باشید. بابا من سیندرلام! یه -

شان را پشت ش گذاشت و از اتاق خارج همهصدای هم

شد. نگاهش را در سالن چرخاند و درست روبروی در 

کرد؛ با جا و نگاهش میمدیریت، او را دید. ایستاده بود آن

هابی که برخلاف اسمش، هیچ مهری نداشتند. همان چشم

شان برای لنا نبود؛ مفتِ یعنی مِهر داشتند؛ اما مهربابی 

 تاره و فردین! چنگِ مهشید و س

 جا؟شما؟ این -

دوختش را توجه به تعجب لنا، چادر مجلش خوشبی 

که آنجا کرد و بی مرتب کرد. کیفش را در دست جابه

 چینی کند، گفت: بخواهد مقدمه

 حاجی خواست بیام.  -

ی کمی ایستاد و لنا، دامنش را رها کرد. مقابلش با فاصله

  داد و گفت: دست به سینه شد. یک تای ابرویش را بالا 

 خب؟ بعدش؟ -
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هایش برای او نبود، رفتار که مهرِ توی چشمشاید دلیل این

ی خودش بود. رفتاری که در مواجهه با تیر و  تند و تیر

شان جز داد. همهی حاج فلاح خودش را نشان میطایفه

 ترها... فردین. بهمن و قبل

 خواد بهت زمان بده. می -

های  بورا بود. لبصطور منتظر نگاهش کرد. شبیه همان

شان شبیه های عسلی روشنش... همهاش، چشمگوشن  

دخی  ارشدش بود؛ یا او شبیه مهری خانم. در اواسط 

، خوش
ی
انداخت  سیما بود و لنا را یاد زبی میشصت سالگ

 نازید. اش، میکه همیشه به زیبابی 

 هفت ماه.  -

نده ی مهری خانم و ربطش به زیبابی از چهره
َ
های صبورا ک

 هایش. گیج، لب زد: د و پرت شد به حرفش

؟ -  جر

 ه ابرویش داد و گفت: بای کشید. تابی نفس کلافه
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توبی برگردی توی سوییت؛ اما فقط هفت ماه! تا می -

وقن  که بتوبی یه خونه برای خودت دست و پا کنی 

 و... 

 مهرتر از همیشه، نیش زد: بی 

-  !  ش بار کش نشر

یف است، حالش را عضکه به رویش آورده بود چقدر این

شد. بغضش خراب کرد؛ اما لنا نبود اگر به خود مسلط نمی

 را جمع کرد و پوزخندی زد. 

ام؟ نکنه بذل و بخشش حاج فلاح رو مدیون جر  -

 تون؟نما شده حاجی خواب

 
ی

مهری خانم، با اعتاب و خشم نگاهش کرد. اخم پررنکی

 تحویلش داد و گفت: 

جون، خدات - رو شکر کن   برو خدات رو شکر کن دخی 

که فردین عیارش پیش حاجی بالاست و حرفش بُرو 

 داره. 

آمدن نام فردین برای مات شدنش بس بود. خیلی هم بس 

ی  طور شگردان به زنِ حاج فلاح نگاه کرد و غضب بود! همتر
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، یادش آمد که هایش و جابی میانهچشم ی روزهای نوجوابی

لا بود... های فردینی که عیارش بادخیل بسته بود به دست

پیش حاج فلاح، پیش عرفان خان، پیش مهری خانم، پیش 

بهمن، پیش لنا... عیارش بالا بود آن روزها برایش و حالا از 

عیارش مایه گذاشته بود تا هفت ماه او را به آن سوییت 

گره بزند. از عیارش مایه گذاشته بود... مَردی که چند سال 

ار، پرتش کرد ته عیقبل، شبیه یک تکه طلایِ سیاه و بی 

خواست دیگر گذرش بهشان ی خاطراب  که نمیصندوقچه

 بیفتد. 

وقن  که به خودش آمد، مهری خانم رفته بود. رفته بود و 

خواست او کرد چرا؟ چرا فردین میلنا داشت فکر می

برگردد؟ مگر نه خودش بود که چشم بست روی تمامیتِ 

ی که حالا ش بار این و آن بود؟ د ی یگر عزیزکردهاین دخی 

 خاندان فلاح را چه به لنا؟ چه به او که نور بود و... نبود! 

 

 48#پارت
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 لنا؟ -

با شنیدن صدای سیاوش، تکان مختصری خورد و از 

فکرهایش جدا شد. نگاه از جای خالی مهری خانم گرفت و 

 حرفِ اضافه، گفت:  بی 

زن حاجی بود. گفت برگردم سوییت؛ واسه هفت ماه!  -

 ا بتونم پول رهن واسه خونه رو جور کنم. یه فرصت ت

دانستند که سیاوش هم مثل لنا تعجب کرد. هر دویشان می

 آید. ها به حاج فلاح نمیاین مهربابی 

 چرا؟ -

 گیج و گنگ، جواب داد: 

-  .  گفت فردین واسطه شده و رو انداخته به حاجی

 سیاوش تاب نیاورد. اخمی کرد و گفت: 

 گردی؟تو که برنمی -

 گردم. مینه، برن -

گردد؛ اما فردین... فردین داشت زنده گفت نه، گفت برنمی

گرفت توی دلِ لنا. نه این شد. داشت دوباره عیار میمی
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ای که دامن آبی رنگ نمایش به تن ودو سالهلنایِ بیست

گرفت توی گفت، داشت دوباره جان میداشت و از باور می

ک نوجوانِ عاشق کرد بودن میپیشه که فکر وجودِ آن دخی 

وزی! یعنی مغلوب با نوه ی ارشد و عزیزِ حاج فلاح، یعنی پیر

کرد و شکست مهری خانم که کردن حاجی که نگاهش نمی

کرد فردین، یعنی رسیدن به آن نامهربان بود. فکر می

وقت عمارت... رسیدن به عزب  که پیش خاندان فلاح، هیچ

 از آن برخوردار نبود. 

شد و این ترسناک اتش زنده میفردین داشت توی خاطر 

بود! شگردان، پریشان... با جهابی پر بود، بد بود؛ نباید می

رفت، وقن  که گفته از سوال و پرسش و چرا؟ چرا باید می

رفت، وقن  که هایش را دوست دارد؟ چرا باید میبود چشم

هایش و پا گذاشته بود روی تربیت حاج فلاح و اعوذ بالله

ِ پشت باغ، او را بوسیده بود؟ی در زیر سایه  خت انجیر

 شده؟گید جر نمی -

ها را توی دستش تکان دنیا، بیخیال نگاهش کرد. سبد لباس

خانه میطور که به سمداد و همان ی  رفت، گفت: ت آشیر
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 هیخر نشده.  -

از جلوی چشم محو و چند لحظه بعد، صدای ور رفتنش با 

 لباسشوبی شنیده شد. لنا اما زیر بار ن
ی گاه بیخیال او ماشتر

 نرفت و دوباره پاپیچ شده و پرسید: 

؟ ببینم... بچه گول می -  زبی

 شکی که به دلش افتاده بود را به زبان آورد: 

ی گفتخونهصاحب - ی  ه؟تون چیر

ن از توی اتاق فریاد کشید:   دنیا، جوابش را نداد. نسی 

 خونه! گور بابای صاحب-

 دنیا هم مثل او داد زد: 

 شنوه! می -

ی بالا، واحدِ ه سقف انداخت. طبقهلنا، نگاهی ب

شان بود. یک زن و مرد میانسال و عبوس، که خانهصاحب

 کنند. توی این دو هفته ماندنش، دیده بود بد نگاهش می

ی گفته!  - ی  پس چیر
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کدامشان حرفی نزدند. حرفی هم نبود. خودش شاهد هیچ

ی کوچک را بود که چند ماه قبل، با چه مصیبن  این خانه

ی، صاحبپیدا کر  خانه را راضی  ده و با چه مصیبت بیشی 

اش را به دو دخی  مجرد کرایه بدهد. کرده بودند که خانه

ن که نظامی بود، آمده و  دستِ آخر هم عموی نسی 

ضامنشان شده و در اصل، ریش گرو گذاشته بود. حالا 

 اضافه بود. بودنِ لنا، 
ً
انگار بودنِ یک نفر سوم، واقعا

 اضافه بود. 

 کری شدی باز؟هی! ف -

ن مقابلش ایستاده بود؛ با یک  نگاه از سقف جدا کرد. نسی 

ای که تا زانویش بالا آمده بود و موهای تای شلوار خرسی

 شلخته. گفت: 

ولش کن. خونه رو رهن کردیم، عشقمون کشیده  -

؟
ا
 رفیقمون رو بیاریم. سگِ کیه اصل

ی شد، مثل همهعصنی که بود بد دهان می شان شان. بتر

، به وقتِ زد. بقیهسیاوش بود که بَد حرف نمی فقط

 عصبانیت و خشم، افسار زبانشان را نداشتند. 
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جا رو از دست بدین. فکر کردی براش خوام ایننمی -

ونتون کنه؟   سخته بیر

ن، با دستش یک علامت زشت نشان داد و غرید:   نسی 

 مگه شهر هرته؟  -

 بود.  هنوز هم سلاح صدا خندید؛ خندهلنا، خندید. بی 

 شهر هرته!  -
ً
 دقیقا

ن کلافه نگاهم کرد. دنیا با یک سینی در دست، از  نسی 

ون آمد. نزدیکشان شد و ماگ صورب  را  خانه بیر ی آشیر

 مقابل لنا گرفت. گفت: 

 شه. تو حساس نشو. زنه و تموم میچهار تا غر می -

ی دست اش هایش گرفت، بوی نسکافه زیر بینی ماگ را که بتر

 حرفی که دنیا زده بود، گفت: توجه به پیچید. بی 

 فردین عاشق من نبود، مگه نه؟ -

 
ی
اش پنهان نبودند؛ یعنی رازی نداشت، نه رازهای زندکی

ن، دنیا، سیاوش و وحید. آن ها حداقل در مقابله با نسی 

های عمرشان کنار هم مانده بودند. ترین سالتوی سخت
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اقت ها... نانِ رفها و اشکها، شادیها، غمپولیتوی بی 

خورده بودند با هم و از تمام رازهای کوچک و بزرگ هم 

 کردند. طور فکر میباخیی بودند، یا حداقل این

 رفت. اگه عاشقت بود، نمی -

ی پای لنا نشست. تکیه ن این را گفت و پایتر اش را به تنِ نسی 

 مبل زد و ادامه داد: 

 رن؟ها مگه میعاشق -

 

 49#پارت

 

یه یک جواب بود برای سوالش، سوال نبود. بیشی  شب

های لنای هجده ساله که های لنا. برای شگردابی شگردابی 

توی شش پر از رویای پوشیدنِ لباس عروس دانتل بود و 

ِ باغ عمارت فلاح
ی ها برای مراسم چلچراغ و آذین بست 

ازدواجش. توی شش پر از شور بود؛ حن  آن روزی که 

 ای و آهسته گفت: بهمن کشیدش به گوشه
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گرده لنا. حالا فردین رو رسوندم فرودگاه. رفت. برنمی»

 «گرده. حالاها برنمی

 لنا...  -

ون کشید.  صدای دنیا بود که لنا را از قعر خاطرات، بیر

ی مبل منتظر به دنیا نگاهش کرد. او بود که روی دسته

 نشست و با نگاهی کدر، گفت: 

 منم عاشق سهیل بودم.  -

ن، قبل از این  که لنا حرفی بنسی 
ی

 گفت:   زند، با کلافکی

 ی تو و سهیل فرق داشت. قضیه -

؟ -  چه فرف 

های سکوب  بینشان وقفه انداخت. دنیا لبخند تلخی زد. لب

 شخش به دو طرف گشوده شدند و گفت: 

 مونم! منم گفته بودم عاشقم... منم گفته بودم می -

خواست دنیا دوباره بیفتد روی دور باطل هیچ دلشان نمی

رفت که چطور گز از خاطرشان نمیمرور سهیل. هر 

ون کشید تا زنده بماند. اش را از میان آن خاطرهلاشه ها بیر
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تلاش کرده بود، بسیار! تا بدونِ سهیل ادامه بدهد و حالا 

 کرد. خاطر لنا، مرورش میداشت به

 بیخیال دنیا. ادامه نده.  -

اما انگار قلبش شبیه نگاهش بیخیال نبود. اهمین  به لنا 

 لرزید، گفت: با صدابی که کمی می نداد و 

زدم، فکر منم وقن  پای اون عقدنامه رو امضا می -

مونن. ها میکردم عاشقکردم یه روزی برم. فکر مینمی

 نا. مونن... اما رفتم لهرجوری شده، می

هایش گرفت و برای فرو خوردن بغضش لنا، نگاه از چشم

ِ مری و  کشید. سو ی داغ را لاجرعه ش بود که نسکافه
ی خت 

ی چشم ، بهی  از سوخت   هایش بود. نای و باف 

 وری بری! هابی چاره نداری. مجبیه وقت -

رفت. گلویش سوخت و ی نداشته نمیلنا اما زیر بارِ چاره

طور که به سمت تک اتاق جانش هم؛ اما بلند شد و همان

 رفت، گفت: خانه می

 رفت، اون نباید رفت. هر کش میفردین نباید می -

 رفت. می
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ن نثار فردین کرد توجهی  ِ دنیا و فحشر که نسی 
ی به نچ گفت 

کشان شد. چمدانش را از داخل کمد  نکرد. وارد اتاق مشی 

ون کشید و لباس های روی رگال را در آن چید. پانخر بیر

هایش پوشید و اهمین  نداد اگر شلوار جینی که روی لباس

تبه پا داشت، ش زانوهایش زاپ ش تا بالای دار بود و تیسرر

نافی که پرسینگ نگینی شکلی داشت. شالش را روی 

شان به ساقه کم شجی موهایش کشید. موهابی حالا کم

 رسید. می

 

 50#پارت

 

ن با دیدن او، از جا  ون رفت. نسی  همراه چمدان، از اتاق بیر

 پرید و غرید: 

؟ -  کجا به سلامن 

 دنیا هم پشتش درآمد و تسرر زد: 

 بتمرگ ش جات!  -
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ی شالش را پشت گوش زد. کجکی نگاهشان کرد و  کناره

 گفت: 

 منم دوستتون دارم.  -

ی برداشت. دسته ن به سمتش خیر ی چمدان را به نسی 

 عصبابی 
ً
سمت خودش کشید و وقن  که حرف زد، واقعا

 بود: 

، یه غلظ می - ی  اگه اینخریّت نکن. بشتر
ا
جا کنیم. اصل

، امانش عاشقتهمی سیاوش اینا. ری خونههم نشد می

 دوبی تو؟نمی

لنا، چمدان را به طرف خودش کشید. با خنده نگاهش کرد 

 و گفت: 

ه مامانش بازم قصد کنه من و سیا رو ببنده به ریش هم ک  -

؟  و النکاح و سنن 

دین  گه بازم قصد کرد، تو و سیاوش بازم براش توضیح میا  -

 نیست. فقط رفیقید و تمام!  تون اون شکلیکه رابطه

ی تلویزیون برداشت و نگاهی به ساعت  موبایلش را از  روی میر

 روی صفحه انداخت. 
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 جا موذبم. شه دنیا. اوننمی -

ن، کلافه از لجبازی  های او، چمدان را رها کرد و پرسید: نسی 

 کجا می -
ا
 خوای بری؟اصل

گراند خواست را ارسال کرد و چشم از بکپیامی که می

 موبایل گرفت. ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

خونه باغ. حالا که فردین ریش گرو گذاشته، چرا نرم؟  -

 باید یه سودی داشته باشه برگشتنش یا نه؟

شناخت. ها او را میدنیا حرفش را باور نکرد. بیشی  از این

ی ابروهای کوتاه و روشنش نشاند و گفت:   اخمی بتر

ی توی  - ی این نگاهت رو دوست ندارم لنا. تو یه چیر

 شته، نه؟

ی چند موبایل، دوباره نگاهش را به صفحه با صدای اعلان

ِ آن دوخت. بهمن نوشته بود:   اینخر

 «آدرس بده. خودم میام دنبالت. »

ه - ِ جر با توام دخی   ای؟ی احمق. تو بر
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ن هم کنجکاو نگاهش می کرد. لنا، به دنیا فهمیده بود. نسی 

سمتشان قدم برداشت و هر دوشان را با هم در آغوش  

 گرفت. 

ان کنم. این دو هفته. دمتون گرم بچه اذیت شدین -  ها. جیی

 لنا!  -

توانست حرف را بپیچاند. این نوع صدا زدنشان، یعنی نمی

دانست حالا برقِ از آغوششان که جدا شد، با نگاهی که می

 ناخوشایندی دارد، گفت: 

 چرا فقط من غصه خوردم؟ -

ن، نامفهوم نگاهش کردند. خونسردانه، قدمی به  دنیا و نسی 

 برداشت و ادامه داد:  عقب

-  ، ی فردین هم باید قدِ من عذاب بکشه. باید بفهمه رفت 

ی   شه. جوری نمیهمتر

هاین ن بود که با شزنش خیر اش شد. او هم رفت بار، نسی 

ی کرد توی تیم دنیا و نصیحت  : هایش را دستچتر

جوری فقط گندی که تموم شده رو هم نزن. این -

. بدترش نکن. خودت عذاب می  کشر
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 به بعدش فکر  شانه
ً
بالا انداخت. توی آن لحظه، واقعا

خواست فردین بفهمد که بعد از رفتنش تا کرد. فقط مینمی

ِ چه حد رو به ویرابی رفت. فقط می
ی خواست بفهمد که رفت 

 او، لنا را هم از خودش گرفته بود. 

 کنم. نگران نباشید. کاری نمی -

 

 51#پارت

 

ی  - تر خرابتو کله شه نگران بشم. حرفت باعث می همتر

 . ! حداقل سعی نکن ما رو گول بزبی  از اینابی

خانه قدم  ی دنیا این را گفت و به حالت قهر، سمت آشیر

ن توی خانه پیچید:   برداشت. صدای نسی 

گذشته رو ول کن. توی گذشته موندن دردی رو دوا  -

 کنه مگه؟می

اش. از روزهای دردِ لنا اما، خودِ گذشته بود؛ تمامِ گذشته

د ی ی کرد. از روزی که سیر  تا روزی که فردین قصد رفت 
ی
ه سالگ

و پدرش را بردند، تا وقن  که « بتهبی »حاج فلاح گفت: 
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هایش را پاک کرد و گفت حق ندارد برای بهمن اشک

ای بود که لیاقتش گریه کند. دردِ او، گذشتهی بی برادرزاده

وقت رهایش نکرده بود. شاید هم خودش رهایش هیچ

آموز، او را دنبال رد پای د و شبیه یک حیوان دستنکرده بو 

 کشاند. خود می

. بهمن الاناست برسه.  - ی  من برم پایتر

ن و قهر آشکار دنیا، از خانه شان لنا، در میان نارضاین  نسی 

ون رفت. نگاه مرد صاحب شان را از تراس دید. خانهبیر

خانه چمدابی که او در دست داشت، باعث لبخند صاحب

ها که  و لنا پوزخند زد به این دنیا... به این آدم شده بود 

رساندند و یادشان رحمی را به حد اعلای خود میگاهی بی 

بود و لبخند؛ نه غضب و  رفت که انسان، باید مِهر میمی

 دلیل! های بی کینه

کرد، آمد. توی سکوب  چه که فکرش را میبهمن زودتر از آن

ی خود  ، چمدانش را پشت ماشتر ی جا داد و جلوتر از سنگتر

زد، یعنی دلخور زد. حرف که نمیلنا، سوار شد. حرف نمی

شود و شد، قصیده میبود. برعکس لنا که اگر دلخور می

 حرف روی حرف، کلاف روی کلاف. 
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 قهر نباش.  -

طاقتش را نداشت بهمن قهر باشد. پسر حاج فلاح بود، 

یه همان درست؛ اما برای او، بهمن بود. تا ابد بهمن بود. شب

ده سال داشت و او را دیده بود.  ی روزهای اولی که فقط سیر

ِ گریان، 
شبیه همان روزها که برای خنداندنِ آن دخی 

 «دماغو! »زد: صدایش می

ی را راه انداخت و نفس سنگینش را رها کرد. بی  حرف، ماشتر

لنا، ناغافل، خودش را به سمت بهمن کشید و پر ش و 

 دارش را بوسید. ریشی زبر و تهصدا، گونه

 بهمن، غر زد: 

؟چیکار می -  کنی

لنا، به رد رژ لب شجی که روی صورتش مانده بود، دست  

 کشید و با خنده گفت: 

 دماغو خواست آشن  کنه. آشن  کن دیگه کثافت!  -

های بهمن آمد؛ اما شی    ع آن را به  طرج از لبخند روی لب

 کنخی راند. لنا را پس زد و با اخم، گفت: 

؟چیکار می-  کنی
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. میدو هفته نگف -  کجابی
 دل زدم؟دوبی چقدر دلن 

 مونم. ی دوستام میمن که گفتم خونه -

ای. آدرس تم آدرس بده، بیام ببینم کدوم خراب شدهگف  -

 دادی؟

 لنا، مظلومانه، لب زد: 

 نه.  -

چپ نگاهش کرد و به او فهماند که نگاه مظلوم و بهمن چپ

 دهد. یش جواب نمیشده، رو ی مغمومچهره

 من از دست تو چیکار کنم لنا؟ -

لحنش که حالا از عصبانیت فاصله گرفته بود، باعث شد 

 لبخند بزند و با پرروبی بگوید: 

ی زیادی نمی - ! من که چیر ی  خوام ازت. آشن  کن. همتر
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ی را توی اتوبان  شی با تاسف برای لنا تکان داد. ماشتر

 انداخت و با کنجکاوی، پرسید: 

ن روزی که مامان مهری اومد و بهت گفت چرا همو  -

؟ چرا الان؟  برگرد، برنگشن 

بهمن هم شک کرده بود. شاید او هم مثل دنیا آن برقِ 

ی کنار های لنا دیده بود. از شیشهناخوشایند را توی چشم

ه شد و گفت:  دستش، به خیابان  خیر

 یام. بطول کشید تا با خودم کنار  -

؟ - ی  همتر

ی بدهد. باور نکرده بود؛ ام ا لنا هم قرار نبود توضیح بیشی 

قرار نبود بگوید که فردین هم باید شبیه او گریه کند. 

اش بود. پیش بهمن هم عیار داشت. نباید فردین، برادرزاده

 است.  هایش را کردهفهمید که قصدِ اشکمی

. خونه - ی شد بیشی  ی دوستامم کوچیک بود. نمیهمتر

 بمونم. حالا بگو ببینم! 

های پر تردد گرفت و به سمتش چرخید. با از خیاباننگاه 

 خنده گفت: 
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 حاج فلاح عاشقم شده؟ -

ی افتاد و اش گرفت. گوشهبهمن هم خنده ی چشمش چتر

 جواب داد: 

ی خدا. میگه یا لنا، ست خواب نداره بندهآره. دو هفته -

 یا بازم لنا! 

ای به پر ش و صدا خندید. زد به بیخیالی که خندید. اشاره

 تا پای خود کرد و گفت: ش 

گردم که هنوز پام رو توی ای دارم برمیمنم با یه قیافه -

 کنه هفت دقیقه! باغ نذاشته، هفت ماه رو می

تش انداخت و گفت:   بهمن، با اخم، نگاهی به تیسرر

ی نصفه بلوزم نمی -  پوشیدی مومن. همتر

ی همان ماندهدو طرف پانچش را روی هم آورد و با ته

د. فردین را از ذهنش به عقب راند و یادش خنده نگاهش کر 

 آمد شایدار جدید قرار بود ساکن سوییت شایداری شود. 

 شه؟اون پسره جر می -
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بهمن، سوالی نگاهش کرد. لنا یادِ نگاه عجیب مَرد افتاد و 

 زد. اسمش را به یاد داشت؛ عطرش را هم. سازی که می

 ن برگردم؟مونه وقن  که مهرمز! هرمز کجا می -

دانست، به وضوح متعجب که اسمش را میمن از اینبه

سید. لابد حالا احتمال دیدارشان را داده  شد؛ اما سوالی نیر

 بود. 

ز همون وقن  که حاج بابا کوتاه اومد که برگردی، هرمز ا -

ون. توی اتاقک پشت باغ می  مونه. از سوییت اومد بیر

 توی اتاقک؟  -

نزد. از فردین شی به تایید تکان داد و حرف دیگری 

سید. انگار یک قرار نانوشته بود بینشان   نگفت، او هم نیر

ی که به روی هم نیاورند حاج فلاح چرا کوتاه آمده و اجازه

 باغ را داده است. اش در خانهماندنِ دوباره

ذهن لنا به سمت آن اتاقک سیمابی کشیده شد. اتاقکی که 

ی نبود. از خودش بدش آمد که   جای زیست 
ً
خاطر بهابدا

ی او، یک نفر دیگر باید توی آن اتاقک می ماند و برگشت 

 شد. آواره می



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  186 |  875 

 

داد و شناخت، جز عطرش که بوی دریا میهرمز را نمی

ی از او بلد نبود؛ چشم ی های عجیبش و نوای آن ساز، چیر

ی چه شکلی است. شکلِ خوبی اما می دانست خانه نداشت 

یک نفر دیگر،  ای نداشت و حالا وقت خانهنبود. او هیچ

خاطر لنا و قمارش بر ش در ماند. بهخانه میخاطرش بی به

 های فردین. آوردن اشک

 لنا؟ -

 ا او جدیِ جدی بود. حواس نگاهش کرد؛ امبی 

 ت داری؟چه فکری واسه آینده -
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ای از موهایش را که جلوی چشمش افتاده بود، پشت  دسته

 د: ه و تکرار کر رخش نگاهی انداختگوش زد. به نیم

 آینده؟ -
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نگاهی به زد، راه را باز کرد. نیمبرای ماشینی که چراغ می

 سمت لنا انداخت و گفت: 

 آینده، خونه.  -

 کار سخن  نبود. ی حرفحدس زدن بقیه
ا
هایش اصل

ای  خواست بحث خانه را باز کند که دوباره برسد به خانهمی

که از   ایت. خانهگفت برای لنا اسکه خریده بود و می

 مایملک حاج فلاح بود. 

ه شد. نفس  چشم از صورت بهمن گرفت و به روبرو خیر

 عمیق  کشید و گفت: 

عرضه نیستم که نتونم قدر بی هفت ماه وقت دارم. اون -

توی این مدت پول رهن واسه یه آپارتمان کوچیک رو 

 جور کنم. 

توانست حدس بزند  کرد. مینگاه بهمن را روی خود حس می

هایش ریخته است. قدر افسوس توی چشمکه حالا چ

طور که به خیابانِ پرتردد مقابلشان نگاه لبخندی زد و همان

 کرد، گفت: می
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 اگه عرضه داشن  قدِ یه رهن پول لابد می -
ی

خوای بکی

وقت به جدابی از مامان توی حسابت بود؛ اما من هیچ

دونستم شطان میاد مهناز فکر نکرده بودم که. چه می

ی بم  مون؟های فسقلیترکه وسط خوسیر ب میو عتر

تری درونش صدای نفس عمیقش را شنید که آهِ عمیق

ی کم کرد و با صدای آرامی،   خفته بود. از شعت ماشتر

 گفت: 

 فکر نمی -
ی
خواد که فکر  کنه. نمیآدم به جاهای بدِ زندکی

 کنه! 

رسید به ای شد که انتهایش میفرمان را پیچاند و وارد کوچه

های آویزان از دیوارهایش. لنا، نگاهی به پیچکخانه باغ و 

های زرد رنگشان، لب پَر هایش انداخت که حالا لاکدست

 شده بود. 

خواد جوشِ من رو کنم بهمن. تو نمیمن یه کاریش می -

. می  ارم، مگه نه؟دوبی که من کم نمیبزبی
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ی را جلوی در آهنی سیاه رنگ باغ، متوقف   بهمن، ماشتر

د، برداشت و همانکرد. ریموت در را  طور که آن را فسرر

 زمزمه کرد: 

 خری! دونم چقدر کلهمی -

خندید؛ واقعی و پر ش و صدا! با خنده وارد باغ شد و فکر  

کرد که توی این خانه و عمارتِ طلسم شده، تنها ضد 

ی خنده هاست و کم طلسمی که به کارش خواهد آمد همتر

ند سخت و نیاوردنِ لنابی که سعی داشت قوی بماند؛ هر چ

ممکن و متظاهرانه؛ اما قوی شدن  دشوار، هر چند گاهی غیر

ی بود که می ی  خواست. و قوی ماندن، تنها چیر

بان پارک کرد. سوییچ را چرخاند بهمن، ماشینش را زیر سایه

هابی که جدیّت و خواهش را و به طرفش برگشت. با چشم

وع به حرف زدن کرد:   با هم داشتند، نگاهش کرده و شر

به ش حاج بابا نذار. حالا که کمک من رو قبول ش  -

، پس لااقل کاری نکن بازم لج کنه و بگه باید از نمی کنی

جا و جلوی چشممی، خیالم راحته جا بری. وقن  ایناین

 لنا. من رو درمونده و نگرانِ خودت نکن. 
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که نگرانش بود را دوست داشت. وقن  نگرانش بود و لنا این

 شدند، حسهای احمقش نگران او میا آن رفیقبهمن ی

 یک خانواده دارد. خانوادهمی
ً
ای که از لحاظ کرد واقعا

، وجود نداشت، اما این نگران شدن ها و دوست حقیق 

ی  ی درون یک خانواده را به او داشت  ها، حسِ قرار گرفت 

کی  داد؛ خانوادهمی ای که برای محبّت، نیازی به سقف مشی 

ر کنار هم نفس بکشند، نداشتند. او هر جا که که زیر آن د

حضور داشت، این خانواده در قلبش بود؛ حالا چه در 

 ه در جغرافیابی نامعلوم. باغ حاج فلاح، چخانه

 . قول! شم این چند وقته رو باشه. آدم می -

بهمن ابرویش را بالا انداخت و با همان نگرابی که حالا در 

 اش هم پیدا بود، گفت: چهره

 که قول دادی، بیشی  هول کردم!   الان -
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ی را گشود و همان طور  پر از شیطنت نگاهش کرد. در ماشتر

 شد، جواب داد: که پیاده می

 خوره! کم آزار و اذیت که به جابی برنمیحالا یه -

 در را که بست، صدای پر از توبیخ بهمن بلند شد: 

 لنا!  -

هایش بازدم عمیق  از هوا گرفت و بوی نمِ خاک به ریه

آمد. زبی میید. از سمت دیگر باغ، صدای دستگاه چمنرس

 انگار که شایدار جدید، به کارش عادت کرده بود. 

 من چمدونت رو میارم.  -

ی را دور زد و کنار بهمن ایستاد. چمدان را که از  ماشتر

ون کشید، دسته اش را به طرف خود  صندوق عقب بیر

 کشید. 

 تون. برم. تو برو خونهخودم می -

ی چمدان اش کرد. لنا، دستهای حوالهچنر چپ بهمن، نگاه

 را باز کرد و گفت: 
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ی خواد هی بیای دور و اطراف خونهاز روز اول نمی -

 !  محقر من. خشم بابات رو واسه من نخر پسر حاجی

ناراضی نگاهش کرد؛ اما خودش هم با حرف لنا موافق بود  

ی نکرد و در عوض، گفت:   که اضار بیشی 

ی  - م میام سمت تو. حله؟ا میشام درست نکن. پیی   گیر

طور که فرش شده را در پیش گرفت و همانمسیر سنگ

 کشید، جواب داد: چمدان را دنبال خود می

 قارچ و گوشت بگیر با کوکاکولا.  -

ساعت حوالی پنج عصر بود؛ اما آسمان هنوز روشن بود و 

خواست به این زودی وطنش را ترک  انگار که خورشید نمی

ی تر میه سوییت نزدیککند. هر چه ب شد، صدای ماشتر

شد. جلوی در خانه ایستاد تر شنیده میزبی هم واضحچمن

ی مقابل ورودی گذاشت. دستش و چمدان را روی تک پله

ی کلید؛ اما هر چه بود  را توی کیفش چرخاند به امید یافت 

 جز کلیدهابی که آویزِ پرتقالی چوبی بهشان وصل بود. 

 کجاست؟ -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  193 |  875 

 

ی کاغذهای کوچک و صورب  عطر، بستهی کوچک شیشه

شان را زیر و رو  نویس اهدابی سیاوش، همهیادداشت و روان

 کلیدی در کار نبود. کرد؛ اما دسته

ی  ی گشت  جا را ترک  هایش، یادش افتاد به صبخ که اینمابتر

ی  ی تک پله دیده بود. موقع رفت  کرده بود. هرمز را روی همتر

. هنوز نگاهش را به آویز هم، کلیدها را داده بود به او 

 پرتقال، یادش بود. 

ف  باغ  کیفش را روی چمدان گذاشت و به طرف ضلع شر

ی چمن  آمد. زبی میراه افتاد؛ جابی که از آن، صدای ماشتر

ی ردیف های کاج که در دو طرف و مقابل هم با از بتر

ی قد علم کرده بودند، رد شد. انتهای  فاصله ای چند می 

ای که یک چهارم مساحت باغ را ه باغچهرسید بها، میکاج

ی محبوبِ مهری خانم که انواع گل گرفت. باغچهدر بر می

ها را در آن کاشته بود. هرمز را کنار باغچه دید. و بوته

ی چمن  کرد. ها را هرس میداشت 

هابی که تازه جوانه زده بودند گرفت و لنا، چشم از نرگس

 صدا زد: 
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 هی!  -
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ها ور نشنید. پشتش به لنا بود و هنوز با چمنصدایش را 

 رفت. می

شی تکان داد و جلوتر رفت. پشت شش که ایستاد، 

 رسد. ی هرمز هم نمیدریافت قدش حن  تا شانه

 هی، خان!  -

صدا زدنش، همزمان شد با برگشتنش. رخ به رخ هم در 

هابی که دریا را داشتند و تعجنی آمدند و هرمز، با چشم

 . ها را، به لنا نگاه کرد ه آنآمیخته ب

 شما؟ -

ی هم ایستاده بودند و هرمز بود که قدمی به سینه به سینه

د از لنابی که بی  پروا نگاهش عقب برداشت تا فاصله بگیر
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های زبی را خاموش کرد و دستکشکرد. دستگاه چمنمی

ون کشید. باغبابی   اش را از دست بیر

 برگشتید؟ -

ه ب ی لجنی شانه بالا انداخت و خیر  سیی
اش که ه لباس باغبابی

 داشت، گفت: خط
ی

ی رنکی  های خاکسی 

 برگشتم.  -

زیپ لباسش از یقه تا وسط سینه باز بود و تنش پیدا. 

ها و صورتش، کمی پوست تنش روشن بود؛ اما دست

 تر. برنزه

؟ - ی    چرا هماهنگ نیست 

اش اشاره  هرمز، گنگ، نگاهش کرد. با چشم و ابرو به یقه

 کرد و گفت: 

هپو  - تر از ست تنت روشنه؛ ولی صورتت و دستات تیر

 اونن. 

زده شد و هاج و واج به او نگاه کرد. تعارفی لنا شگفتاز بی 

 بعید می
ً
دانست کش توی دم و دستک حاج فلاح، با حتما
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 آن اعتقادات سفت و سخت و تسبیح دور دادن
ی
ها زندکی

 . کرده باشد و شبیه او، هر حرفی را بزند 

 جدی مقابلش ایستاده و منتظر یک   وقن  که دید 
ا
کامل

ی  کنندهپاسخ قانع اش های گِلیمانده، نگاهش را به پوتتر

 دوخت و گفت: 

موقع صورتم کردم. از اونروی کشن  کار می -

 سوخته شده. آفتاب

، توی دریا... با چشم هابی که رنگ آسمان و دریا روی کشن 

د! خان، دارا داشتند و عطری که بویِ صدف و دریا می

ِ بیکرانِ خلیج بود.   چقدر شبیه آبی

 دی؟کلیدهام رو می -

  هرمز، نگاهش را بالا آورد و مستقیم به لنا نگاه کرد. لنا فکر 

های مختلف هابی از حسهای عجینی دارد. رگهکرد، چشم

هابی از جنس  های آبی رنگش پیدا بود. رگهداخل مردمک

، سکون، جدیّت و گاهی حن  راز. 
ی

 گنکی

ی ورودی تمشون داخل گلدوبی که کنار پلهگذاش -

 سوییته. 
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ای که ای که گفت، باعث شد نقنی بزند به گذشتهجمله

ی چند ماه قبلچندان دور نبود و برمی . همان گشت به همتر

خانهوقت ی ی هابی که مامان مهناز برای خریدهای آشیر

ون می گذاشت رفت و کلید را توی گلدان دم در میعمارت بیر

های های تئاتر و کلاسنابی که ساعت تمرینبرای ل

 آموزشگاهش، مشخص نبود. 

 حالتون خوبه؟ -

نگاهی به هرمز که این سوال را پرسیده بود، انداخت. 

ِ اش حالت بیخیال و جدیچهره ! ای داشت؛ متغیر   متغیر

-  ...  خوبم. راسن 

ربظ تحویل نگاهش داد. قدمی به عقب لبخند کمرنگ و بی 

 برداشت و گفت: 

خاطر من آلاخون والاخون شدی. من تا شید که بهببخ -

حالا باعث رنج کش نشده بودم؛ ولی انگار این یه 

دن، تو بقیه رو، بقیه هم بقیه ست. تو رو رنج میچرخه

 برای رو و این سلسله هی ادامه پیدا می
ا
کنه. اصل

 همینه که جهان و شهروندهاش، مملو از درد و رنجن. 
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 نگاهش کرد. پس از آن بود  ههرمز، لحظ
ی
کی ای کوتاه، با خیر

های لنا جدا کرد و به طرف مخالف که نگاهش را از چشم

طور  چرخید. روی زانویش، مقابل باغچه نشست و همان

ی رفت، با زبابی که لهجهها ور میی فلفلکه با بوته

 شد؛ گفت: اش به خوبی حس میجنوبی 

ِ درده! این رو همیشه -
ی  گفت. پِدِرُم می جهان، آبست 

ی شد. هنوز هم کودک بود و کش  « پدر»گفت  و لنا غمگتر

رفت و به سخن  گفت، تا خودِ مرگ میکه جلویش پدر می

گشت. او هنوز هم همان دخی  خردسالی بود که شب برمی

 ی هزار و یکبه شب، منتظر بود تا پدرش بیاید و ادامه

 ود. شب را برایش بخواند، از جابی که مانده ب

ها گذشت، لنا هر شب را توی تک پدرش اما نیامد. سال

اتاق سوییت شایداری مامان مهناز منتظر بود؛ اما کش 

شب، روی طاقچه خاک گرفت.  نیامد و کتاب هزار و یک
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روی طاقچه خاک گرفت و کش آن را ورق نزد و قبل از 

وع روایتش، نگفت:  امشب هم قصه بگم واسه دخی  »شر

گفت... به پدرش به او آفتاب می« شبیه آفتابه. قشنگم که 

شد ماه زده بود به آسمانش و شبِ ها میاو که حالا سال

 شب بود. 

ِ درده...  -
ی  پدرت قشنگ گفته. جهان آبست 

که منتظر حرف دیگری از جانب هرمز گفت و بدون این

هابی شی    ع، انگار که بخواهد گرد کرد و با قدمبماند، عقب

ی  اش را پس بزند، به سمت خانه رفت و  گریهبا تند راه رفت 

 هی زیر لب تکرار کرد: 

ِ درده.  -
ی ِ درده... جهان آبست 

ی  جهان آبست 

به گلدان جلوی در که رسید، بغضش نرفته بود؛ اما اشکی 

د از ایندانست که دستِ آخر غمباد میهم نبود. می  گیر

افتاد و تبدیل به همه بغض سهمگینی که به جان گلویش می

ی درست و حسابی گیر کرده بود شد. یک گریهران نمیبا

خواست. دلش بلند بلند هایش. دلش باران میپشت پلک

خواست گریه کند، زیر باران بلند خواست. میگریه کردن می

 این همه دردناکه؟»بلند گریه کند و فریاد بزند: 
ی
« چرا زندکی
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کرد و دلیل داد. شاید کش نقض میشاید کش جواب می

قدرها هم دردناک نیست. حالا اما آورد که نه! جهان آنمی

شد که ای. کش هم پیدا نمینه بارابی بود و نه حن  گریه

ی خاکی را انکار کند. همه، زخم دیده دردناک بودن این کره

بودند؛ همه شکسته بودند؛ گاهی یا همیشه... اما زخم دیده 

 و شکسته بودند. 

ون کشید و در را از زیر گلدان بیر  هابی شد، کلید را با دست

ی شبیه همان روز رفتنش بود.  باز کرد. وارد که شد، همه چیر

انگار هرمز به وسایلش دست نزده بود. نگاهش به طاقچه 

ی گیپور سفید، یک کتاب جا که روی پارچهافتاد. به آن

شبِ  قدیمی با جلد چرم شخ رنگ قرار داشت. هزار و یک

 پدرش بود. 

ای انداخت و با لبخندی تلخ، نگاه از را گوشهچمدانش 

گذشت از آخرین باری  طاقچه گرفت. حالا هزاران شب می

شب گوش داده بود از زبانِ آن مَردی که  که هزار و یک

 گفت: می

 رسونن. ها، تو رو به رویات میقصّه -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  201 |  875 

 

 

 57#پارت

 

ِ درد»
ی  « فصل چهارم: آبست 

 

هری خانم را برای بهمن نیامد. زنگ زد و گفت که باید م

ی ی آناش به خانهختم انعام خاله ا می  ی د. قرار پیی  ها بیی

 خوردنشان را هم گذاشته بود برای فردا شب. 

اش گوسیر را که قطع کرد، بلند شد و محلی به شکم خالی

ی پرزدارش را روی شانه هایش کشید و نداد. اشارپ خاکسی 

 بود  نامهربابی جا مال مرد به سمت باغ رفت. هرچند که این

ها و سار کاجکه دوستش نداشت؛ اما قدم زدن در سایه

کرد. گاهی هم  های کهنسال، همیشه حالش را بهی  میپرتقال

ای ی شیشهدید، راه گلخانهکه چشم حاج فلاح را دور می

 شبیه گرفت؛ آنمحبوب او را در پیش می
ا
جابی که اصل

، میان اتمسفرش  هیچ جا نبود. انگار که یک تکه خوشبخن 

 جا شده باشد. 
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از عمارت دور بود. حالا خیالش راحت بود کش صدایش را 

شوند. صدابی که خش داشت، زیبا نبود، لطیف نبود؛ نمی

  هایش را روی سینهاما دوست داشت شعر بخواند. دست

ی کرد. نه گره زد و یکی از شعرهای موردعلاقه اش را دستچتر

هابی که در ، انگار برای کاجچندان آرام و نه چندان بلند 

وع کرد: هایشان قدم میمیان ردیف  زد، بخواند؛ شر

 رودقطار می»

 رویتو می

 «رودتمامِ ایستگاه می

ها لغزید. نفش گرفت و میان بوی ریزهپایش روی سنگ

های تازه و سکوت شب، با غمی چند ساله، ادامه چمن

 داد: 

 امو من چقدر ساده»

 های سالکه سال

 انتظارِ تو در 

 «امکنارِ این قطارِ رفته ایستاده
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به خودش پوزخند زد. به خودی که اذعان داشت در انتظار 

های فردین نمانده بود؛ اما مانده بود... همیشه، آن گوشه

تو نورِ »قلبش، منتظر بود که فردین بیاید و دوباره بگوید: 

 !  «منی

یدِ ب ها تمام شده و به پشت باغ رسیده بود. ردیف کاج

اش، بارها مجنون مقابلش بود. بید مجنوبی که روی تنه

ی فردین، با  خطاطی کرده بودند. با ته سوییچ ماشتر

  لنا... دور از چشم همه! های همیشه بلندِ ناخن

هایش، به سمت بید مجنون کشیده شدند. مقابلش قدم

تابید، می های ایستادهی نوری که از چراغایستاد و در سایه

هایشان در گذر زمان  ش را از نظر گذراند. حالا ردِ نوشتهاتنه

 توانست حروف را بخواند. کمرنگ شده بود؛ اما هنوز می

شده کشید و قسمت شانگشتانش را روی کلمات حکاکی

 آخر شعر را، با حسرت بود که خواند: 

 و همچنان»

 های ایستگاهِ رفتهبه نرده

 «امتکیه داده
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 های رفته. بود در این سال چقدر این شعر را زیسته

 نون، واو، ر... نور.  -

لبخند تلخی زد. فردین این را نوشته بود. با آن خط بد و 

ی ای که داشت، سوییچ را روی تنهخرچنگ قورباغه

که یادش نرود لنا، « نور»درخت کشیده و نوشته بود 

 اوست. 
ی
 روشنابی زندکی

 ولی یادت رفت...  -

شد، گلایه کرد و با بغض  انگار فردین مقابلش ایستاده با

 گفت؛ اما کش از پشت ش، جواب داد: 

؟از کجا این -  قدر مطمئنی

نفسش در سینه ماند و دستش روی تن زبر درخت، مشن  

اما یادش آمد قسم « برو»محکم شد. خواست بگوید: 

 برگشته بود، خورده بود برای دیدن اشک
ا
های او. اصل

 های او. برای دیدن اشک
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های جامانده در ودش را جمع و جور کرد، به حسرتخ

صدایش مسلط شد و وقن  پسشان زد، به آرامی به سمت 

ی و دو قدمیاو برگشت که حالا در فاصله اش، ای معتر

 ایستاده بود. 

؟جا چیکار میاین -  کنی

که جواب سوال لنا را بدهد، لبخند محوی زد و  به جای این

 گفت: 

. هنوزم قشنگ شعر می -  خوبی

و لنا باز « قشنگ»گفت دار و ناموزونش میبه صدای خش

افتاد. نتوانست میان حرص و خشم و هم یاد گذشته می

حسرتش فرف  قائل شود و دو تای اولی را هم به جان صدا 

 و کلام خود انداخت. گفت: 

. ها هم زیاد دروغ میاون وقت -  گفن 

ی رفت و اخم  های فردین در هم شدند. لبخند محوش از بتر

 با صدای آرامی، جواب داد: 

 وقت بلد نبودم. من بلد نیستم دروغ بگم. هیچ -
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های این لنا، پوزخندی زد و ش تکان داد. دیگر به حرف

 مَرد، ایمابی نداشت، باوری هم. 

 . من دروغی نگفتم لنا. هرگز بهت دروغ نگفتم -

های دخی  روبرویش بازیابد و خواست باور را توی چشممی

اند. های نگاهش، پر از شفافیت و شور که تیلهدوباره ببیند  

های دخی  روبرویش بازیابد؛ خواست باور را توی چشممی

ممکن بود وقن  که لنا نگاهش کرد و با لحنی پر  اما شبیه غیر

 از ریشخند، گفت: 

ی تسبیح کنه تربیت شماها زیر سایهحاج فلاح فکر می -

و از دور دادناش، درست شکل گرفته؛ ولی تو دروغگ

تون کل راه الخمر. حاجی آب دراومدی، بهمن هم دائم

 رو اشتباه رفته. 

توانست افتاد، حن  به بهمن هم نمییاد حاج فلاح که می

 هایش را کوبیده بود توی صورتش؛ بارها! رحم کند. مسن  

 دروغگو و نامرد!  -
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فردین دیگر نتوانست بیش از آن صبوری به خرج بدهد. با 

هوا بازویش را در دست  متش آمد و بی دو قدم بلند به س

 گرفت. توی صورت لنا خم شد و با صدابی خفه، گفت: 

 دم؟ چه دروغی گفتم؟ای در حقت کر من چه نامردی -

گیر بود؛ از آن فاصله، بودن کنار فردین خوب نبود، نفس

ِ گذشته باز بود. 
 وقن  که هنوز هم دفی 

ا نفس لبخند غمگینی زد و در حالی که بازدم فردین ر 

 کشید؛ پچ زد: می

شمارم. که اگه بخوام بشمارم، تا هات رو نمینامردی -

 هات... روغجا باشیم؛ اما دسپیده باید این

خواست اشک فردین را درآورد؛ اما حالا داشت اشک می

 ای نبود. آمد؛ حالا که فاصلهخودش درمی

ی حد فاصل گردن و گوش  صورتش را جلو برد و جابی بتر

هایش به تنِ داشت و وقن  که حرف زد، نفسفردین نگه 

 شد. مَردی خورد که حالا دستش از دور بازوی او، شل می

! ولی  - گفن  عاشقمی. گفن  دوستت دارم. دروغ گفن 

 من یادم نرفته. 
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جا ماند و بازدمش را رها کرد. فردین، تکان سخن  همان

، لب زد: خورد و پر از بی 
ی
 چارکی

 نکن لنا.  -

ه هم بود؛ اما به گوش لنا رسید. فردین را اش خفیف بزمزمه

ریخته و حالا خودش هم گیج بود، گم بود... میانِ 

های  شان و الابی که پر از حسرتاحساسات پاک گذشته

شنده بود. 
ُ
 ک

های یک نفرِ سوم، باعث شد فردین زودتر از صدای قدم

لنا به خودش بیاید. از او فاصله گرفت و کف دستش را 

، پشت گ ردنش کشید. لنا، نگاهی به اطراف انداخت، پیابر

 آمد. های کش از آن میبه جابی که صدای قدم

 من...  -

ی فردین و لنا و فاصله ای که با وجود عقب نگاهش را بتر

ی  شان هنوز هم اندک بود، انداخت. ابرو بالا داد و رفت 

 شان داد. شانهایش بود را نای که توی دستظرف فلزی

ی رو  -  . بدم باید غذای بیی
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ه ی شایدار جوان را تاب نیاورد. آن نگاهی  فردین، نگاه خیر

شان را دیده! بی حرف، به سمت گفت نزدیکیکه می

مخالف راه کج کرد و رفت... دور شد و حالا لنا مانده بود و 

 کرد. مَرد جوابی که معنادار نگاهش می

منتظر بود تا در صورت سوال و جواب یا کنایه و 

ریشخندهای احتمالی از جانب هرمز، جواب مناسنی بدهد 

و دقایق قبل را توجیه کند؛ اما برخلاف انتظارش، هرمز نه 

ی پرسید و نه حن  نگاهش را ادامه داد.  ی  زد، نه چیر
حرفی

چشم از صورت لنا گرفت و از کنار او عبور کرد. به سمت 

ی قدم برداشت و لنا شنید که او زیر لب، تر لانه ای انهی بیی

 جنوبی را زمزمه کرد. 

 مُو سی تو...  -

ای ی هرمز، با دور شدنش گم شد. لحظهی زمزمهادامه

ی بلند شد و لنا فکر کرد چرا فردین این همه  بعد، پارس بیی



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  210 |  875 

 

محق بود؟ چرا کش که رفته بود، فردین بود و کش که 

 گلایه داشت هم خود او بود؟

 کثافت، کثافت...  -

باورش شود که فردین یک کثافت  با خودش تکرار کرد تا 

ی آغوش پر تمام عیار است که عاشقش کرد، او را وابسته

ِ لنا، رهایش کرد و  از نجابت خود کرد و درست میان شیدابی

 رفت؛ بی هیچ توضیحِ دلخواهی! 

با خودش تکرار کرد تا باورش شود که فردین یک کثافت 

تش عشق خواهد آتمام عیار است و حالا که برگشته هم می

ور کند و بعد هم آن دخی  کم سن و سال را دوباره شعله

 دوباره، رها! 

؛ باور  هی تکرار کرد؛ اما جابی تهِ تهِ قلب و منطقش حن 

کرد که فردین، بتواند بَد و کثافت باشد. فردینی که توی  نمی

 گفت: شان، میهای نزدیکگذشته

 نذر کردم واسه عشقِ تو. نذر کردم اگه بشه که»

ِ دستام شه، شپرسن  چند تا از دست
ی

هات سهم همیشکی
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م. نذر های بی بچه شپرست یا بدشپرست رو به عهده بگیر

 «هاته لنا! چشم

ی از پیش ی آخر نمایشنامهگیر کرده بود. روی صفحه

دانست آن پلات اش گیر کرده بود و فقط میشده نوشته

ها، یالوگکرد. دلعنن  باید تغییر کند. باید تغییر می

ی و حرکات شخصیتحس ی ها؛ حن  دکور در آن صحنه آمیر

ی! فقط از صبح کرد؛ اما نمیباید تغییر می دانست چه تغییر

حوالی ساعت ده که بیدار شده، تا الابی که ساعت یک 

ه  ظهر بود و هنوز توی پتو مانده و به دیوار مقابلش خیر

نامه تغییر  از نمایش کرد که این صفحهبود، به این فکر می

کند! هیچ راه برگشن  هم از این تغییر اجباری وجود 

 نداشت. 

 های پایابی بودی! اما تو عاشق دیالوگ -

این را سیاوش گفته بود، آن هم با کلی بهت و در حالی که 

ی پشت تلفن چشم قدر هایش گرد شده بود؛ اما لنا همتر

منتظره بود. تا دیروز عاشق این صفحه بود و حالا باید   غیر

 اشت. دهایش، شِِّ دراز کرد، او شِ قصهتغییر می
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 کجات رو تغییر بدم؟ -

ی دلخواهش نزدیک کرد، کمی  به نتیجههر چه فکر می

گذشت و انگار قلمش طلسمِ گونه میشد. گاهی اینمی

ورزید. های او حسد میشد که به نوشتهجادوگر سیاهی می

 که باید دو حالا جادوگر دستش را گذاشته بود روی نمایشر 

ی اجرای عمومیهفته شد و اش برگزار میی دیگر اولتر

 رار بود تغییر کند. ترین جای داستان، قمهم
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ش بدی!  -  نباید تغییر
ا
 شاید اصل

جا کرد و رو به تصویر دنیا در آن موبایلش را در دست جابه

 دی، گفت: سیالسوی 

 شینه. نه. باید عوض شه. دیگه به دلم نمی -

دنیا، نخر گفت و ش تکان داد. موهایش را پشت گوش زد و  

 گفت: 
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؟ تمرین تعطیله امروز؟ -  حالا جر

 بلند شد و بی 
ی هدف، توی هال کوچک خانه از روی زمتر

وع به قدم زدن کرد. ابرو بالا انداخت و جواب داد:   شر

ی ها بقیهنه. شما امروز عصر برید سالن. بچه -

. منم یا صحنه ی رو،  رسونم نمایشنامهمی ها رو تمرین کتی

شه، کنه و داره دیر میجوره تغییر نمییا اگه دیدم هیچ

ی قبلی پیش می  ریم. از فردا با همون مت 

ی پرسید:  ه به دوربتر  دنیا، خیر

خوای؟ جر ای لنا؟ از جون این نمایش جر میدنبال جر  -

 خوای بیاد روی کاغذ و بعدم اجرا؟تو شته که می

 ای! و بی هیچ تعللی، جواب داد: ثانیه فکر کرد... کمی  از 

 انتظار... -

؟  -  جر

 در پاسخ دنیا، نفس عمیق  کشید و گفت: 

ی آخر. خوام مفهوم انتظار دربیاد با صحنهانتظار. می -

ده و  ِ خیلی گسی 
اون انتظاری که توی شته نه. یه معنی
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ی ناب و عجینی می ی حال ساده. یه چیر خوام دنیا! در عتر

 فهمی؟می

ی دنیا را حن  از آن طرف تماس تصویری نگاه شان مطمت 

نکی هم می
ُ
توانست حس کند. لبخند زد. رفاقتشان بوی خ

هابی که پدرش داد، شبیه تابستان... شبیه یخ در بهشتمی

 خوردند. کرد و توی حیاط و زیر درخت توت، میدرست می

ی که میتو می - ی . مطمئنم اون چیر
شه. خوای میتوبی

 و آروم کن، خب؟ ببینم! نهار خوردی؟ فقط ذهنت ر 

 دنیا برانگیخته نشود و برای این
ی

که دوباره حسِ مادرانکی

 اش با عصبانیت بازتاب نشود، زبان به دروغ باز کرد: نگرابی 

 ها! آره. ساعت چهار عصره -

گفت و بعد از چند « ایباشه»دنیا انگار باور کرده باشد، 

. تا موبایل را روی سفارش ریز و درشت، تماس را قطع کرد 

ی گذاشت، پوفی کشید و با خود گفت:   زمتر

جواب پس دادن به دنیا، از حرف زدن با صد تا مادر  -

 تره! گیر و جدی ترسناکسخت
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ی نداشت، حوصله ی اش را هم. توی این فرصن  برای آشیر

فود و باغ، مدام با فستمدب  که برگشته بود به خانه

ون ِ آبر ش کرده بود. حداقل خوبیر یِ موقت در بی ی شیر

خورد؛ اما الان عمارت این بود که همیشه غذای تازه می

پز کند. و اش را نداشت برای خودش تنها پختحوصله

گذارد، بداند که  خواست وقن  دیگ کوچکی بار میدلش می

کش منتظر آماده شدن آن غذاست. انگار این روزها بیشی  

ار شده بود. کرد، از تنهابی چه که فکرش را میاز آن ی   بیر

کلافه، نمایشنامه را برداشت. خودکارش را، طبق عادت، 

پشت گوش زد و به سمت در سوییت رفت و قبل از 

هایش خروج، اشارپ بافن  به رنگ قرمز، روی شانه

ها را خودش بافته بود... شخ، انداخت. تمامِ این اشارپ

 بود 
ی

ی! عاشق غرق شدن در کامواهای رنکی سفید، خاکسی 

 ها افزودن.  نخ ِبه گرهِ تن و گره

ی در  در را که باز کرد و نفس کشید، موج هوای خنک پاییر

هایش خودی نشان داد. لبخندی زد و با خود فکر کرد ریه

 
ی
اش در این هوای شزنده پیدا نشود، کجا اگر آنِ نویسندکی

 پیدا خواهد شد؟
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ی می با زد، کمی راه پشت باغ را در پیش گرفت. شی به بیی

های درهم سار درختگذراند و بعد هم در سایهاو وقت می

ی پشت عمارت و در سکوت آن، فکری به حال تنیده

 کرد. آخرین صحنه می
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نگاهی توی باغ چرخاند. خوشبختانه کش از اهالی عمارت 

د. آرامشر که انگار غصنی  آن اطراف نبود تا آرامشش را بگیر

ها، ها، این بوتهاین درخت بود؛ چون این دیوارها،

 . دانستکدامشان حلالِ لنا نبودند. حلالِ خودش نمیهیچ

ی!  -  هی، بیی

ی سوت سوت کوتاهی زد، شبیه همان هابی که بهمن به بیی

طی اش کرده بود که به محض شنیدن عادت داده و شر

ها و اش را دور بزند و بیاید جلوی پای آنصدایشان، لانه

 هایشان بساید. ش خود را به پا

 هی! چطوری پسر؟ -
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خم شد و با یک دست، موهای سفیدش را نوازش کرد. 

ی توی چشمهای تیلهچشم هایش نشستند و او با ای بیی

، گفت:   مهربابی

 بچه. می -
ی

رو خیلی  دوبی خاطرتتو چقدر قشنکی

 خوام؟می

ی پارسی کرد و انگار که متوجه مهرِ لنا شده باشد، دور او  بیی

 دمش را روی هوا تکان داد. چرجی زد و 

 کنه! ها نمیبا مُو از این بازی -

با شنیدن صدابی که از پشت شش آمد، به آن سمت 

ی هرمز که کمی طلبکار بود نگاه کرد و با چرخید. به چهره

 ابروبی بالا رفته، گفت: 

-  !  لابد قدر من باهاش مهربون نیسن 

ی در چهرههرمز، بدون این ی سخت که لبخند بزند یا تغییر

 خود ایجاد کند، گفت: 

 خوبی نیست. به آدم آسیب  -
ی
مهربون بودن، ویژکی

 زنه. می
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ی را نوازش کرد. لبخندی زد و جواب  لنا، دوباره موهای بیی

 داد: 

یه که واسه داشتنش لازم نیست  - ی  تنها چیر
مهربوبی

. خوشبختانه می شه راحت هم خرجش  پولدار باسیر

 کرد. خسیس نباش خان! 

ینماند. تازه نگاهش به بیست منتظر جواب هرمز  ای لیی 

 افتاده بود که او در دست داشت. 

 اون چیه؟ واسه باغ که شلنگ هست.  -

ی دستهرمز، بیست ی را بتر
ه،  جا کرد و کوتاهایش جابهلیی 

 گفت: 

 واسه حمومه.  -

ای متوجه کلامش نشد؛ اما وقن  که به خودش تا لحظه

دارد و آمد، تازه فهمید اتاقک پشت عمارت، حمامی ن

ی و یک توالت خلاصه می ه می 
ُ
شود در یک اتاق سیمابی ن

 .  صحرابی

ه... من...  - ی  چیر
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ِ نمی
ی دانست چرا دستپاچه شده. انگار که حمام نداشت 

 دانست. اتاقک را تقصیر خودش می

 ببخشید.  -

ی پلکش را خاراند و  تفاوت نگاهش کرد. گوشههرمز، بی 

 گفت: 

ی من و  -  بدل شده مگه؟ شما رد و  بابتِ؟ اشتباهی بتر

 نه؛ اما...  -

اش را زیر بغل زد. نفس عمیق  کشید و برای نمایشنامه

خلاض خودش از شر آن عذاب لعنن  که بیخ وجدانش را  

 گرفته بود، بدون معطلی گفت: 

 ی من حموم کن. بیا خونه -

ت، تنها ی هرمز از آن بی تغییر چهره ، به تعجب و حیر تفاوب 

 پر از بهت، گفت: در یک لحظه اتفاق افتاد و 

 ها؟ -

که لنا که متوجه ابهام کلام خود شده بود، به جای این

 خجالن  بکشد که در ذاتش نبود، پشت چشم نازک کرد. 
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هابی که من نیستم، از حموم توبی وقتمنظورم اینه می -

 .  سوییت استفاده کنی

خواست از لنا دور طور که میهرمز، تکابی خورد و همان

 داد:  شود، کوتاه جواب

 لزومی نداره.  -
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کرد؛ وگرنه در این چند ماه، عذاب باید حرفش را عملی می

ی او، شایدار جوان وجدان این را داشت که به خاطر برگشت 

 حاج فلاح ویلان شده است. 

؟ اون - ی بخوام جر ی  وقت قبوله؟اگه در ازاش چیر

 گفت:   نفس عمیق  و  که نگاهش کند،هرمز، بدون این

ی  -  ی ندارم که به کش بدم. من چیر

 غذا...  -
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ها جدا کند کلام پرشتاب لنا، باعث شد هرمز نگاه از درخت

 ی او بدوزد. و چشم به چهره

 غذا؟ -

ک مقابلش  سوالی پرسید، که لنا سوالش را رد کند؛ اما دخی 

 دوباره تکرار کرد: 

 غذا!  -

شد، لنا هم دلش نیامد بیشی  از تر از آن نمیدیگر گیج

ی کوتاهی کرد رد جوان مقابلش را اذیت کند. شفهها، ماین

 و گفت: 

 خوش -
ً
بو هم بوی غذاهات تا سوییت من میاد. انصافا

 . ی  هست 

ه نگاهش می کرد و منظورش را متوجه هرمز همچنان خیر

 نشده بود. لنا ادامه داد: 

؟ اندازهمی - ی دو نفر و واسه شه بیشی  غذا درست کنی

ی من استفاده  وم خونهمنم بیاری! در ازاش هم از حم

 ای نیست؟ی منصفانهکن. معامله
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با نگاهی معصومانه به هرمز نگاه کرد و آرام پلک زد. 

ن و مَرد خر  خرابگفت خانهسیاوش به این نگاهش می
ُ
ک

ن؛ اما هرمز بدون این
ُ
ی که در حالات چهرهک اش تغییر

 ایجاد کند، با لحنی که تمسخر آن پیدا بود، گفت: 

یه خانوم جوون با دو می  زبون، بلد زشت نیست  -

 نباشه غذا درست کنه؟

 طلبکارانه گفت:  و ای نثار هرمز کرد چشم غره

ی واسه کی گفته بلد نیستم؟ فقط حوصله - ی ی آشیر

 خودم تنها رو ندارم. 

کرد؛ اما هرمز شانه بالا انداخت و بدون فکرش را نمی

وع به حرف زدن کرد:  ، شر  رودربایسن 

 غذا درست کنید. من و خودتون! پس واسه دو نفر  -

ی توی دستش های لنا از تعجب گرد شد. نمایشنامهچشم

 را لوله کرد و به سمت شایدار جوان نشانه گرفت. 

جوری یه ی دو طرفه باشه! اینولی این باید یه معامله -

 شه. طرفه می
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هرمز، با یک دستش نمایشنامه را از جلوی صورت خود  

و برداشت. جابی نزدیک لنا ایستاد کنار زد و قدمی رو به جل

 و لب زد: 

 من حرفی از معامله نزده بودم.  -

دمی که لنا از هوا گرفت، پر از بوی دریا شد. ناخوداگاه، 

ی تصورِ تصویرِ اسکله و  دوباره نفس کشید و جابی مابتر

، گفت:   فانوس دریابی

 قبوله.  -

وری هرمز را دید و بعد هم آهسته دور شدن و لبخند یک

ی یک به سمت اتاقک را. حالا او وارد معاملهرفتنش 

ای شده بود که یک طرفش، ارتشر عظیم ایستاده طرفه

 های برافراشته... بود. ارتش دریا و بادبان
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، خود را تکان   تند اسپانیابی
همزمان با صدای موسیق 

ای پیچید و رایحهاش میداد. بوی سیگار و تنباکو زیر بینی می

وقت نتوانسته بود نامشان را ای مختلف، که هیچاز عطره

 به خاطر بسپارد. 

-  !  رقاص خوبی هسن 

مقابل تعریف لیلی، فقط لبخند کوتاهی زد. مقابلش بود، با 

ی یاسی رنگ که سخاوتمندانه اندام ظریف و یک دکلته

های شکارجر او  اش را در معرض نمایش و چشمتراشیده

 گذاشته بود. 

 رهام کجاست؟ -

موی فری که جلوی چشمش بود را به آرامی کنار  طرهلیلی، 

زد. نگاهش را در سالن چرخاند و در نهایت، جابی کنار 

گو با چند نفر و ستون سالن، رهام را پیدا کرد که گرم گفت

 دیگر بود. 

 پشت ش اون -
ً
 ت، کنار ستون. جاست. دقیقا

چرجی زد و با رهام چشم در چشم شد و او بود که به نیم

 شاره کرد. ای از سالن ادنش، با ش به گوشهمحض دی
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ی  کوتاهی کنار رفت و به « ببخشید»از مقابل لیلی با گفت 

 طرف رهام حرکت کرد. نزدیکش که شد، پرسید: 

 چرا دیر اومدی؟ -

اهن دودیرهام، دسن  به یقه اش کشید و با صدای ی پیر

 بلندی که در آن شوصدا به گوشش برسد، گفت: 

ه، سار  - ون بودیم. گیر داده بود شب با این دخی  ا، بیر

ای، منم گفتم مهموبی دعوتم. اونم هی گیر و  چیکاره

؛ به بدبخن  پیچوندمش.   گیر که من رو هم بیی

هایش نشست. یک دستش را باری روی لبلبخند شیطنت

اسیر جیب شلوار جینش کرد که روی زانوهایش زاپ 

 داشت و گفت: 

 بود؟ میاوردیش خب. سارا همون چشم عسلیه  -

رهام به شیطنتش خندید. مشن  به بازویش زد و جواب 

 داد: 

ی هم به ما  - ی فقط مخ سارا مونده که نزدی! بذار یه چیر

 برسه. لیلی برات بس نیست؟
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با شنیدن نام لیلی، نگاهش به سمت جایگاه رقص برگشت 

و او را دید که حالا مقابل یکی از پسرهای جمع ایستاده و 

 رقصید. همراهش، می

ک و موهای مواجش جدا کرد و پو  زخندی زد. نگاه از دخی 

 رو به رهام، گفت: 

بازی و ن. خیلی زود گولِ زبونشون مثل همدیگههمه -

 خورن. پولِ آدم رو می

رهام، لبخندی تحویل نگاه شاکی و تلخش داد و در جواب،  

 گفت: 

از حق نگذریم! زبونِ توئه که خیلی چرب و نرمه و البته   -

ای جوون، که پولت! قیافه ت هم که اِی! واسه دخی 

ی سفید مفید  ، همچتر
ف  مورد پسنده. سبک آسیای شر

 و سکش! 

چرخاند را از نیشخندی زد و لیوابی که رهام توی دست می

 ای هم ننوشیده بود که شنید: دستش گرفت. هنوز جرعه

خشم حاج بابات رو واسه ما نخر. مست و پاتیل مگه  -

 توبی برگردی؟می
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های زیادی مست و پاتیل به خانه یاد بهمن افتاد که شب

برگشته و فریادهای حاج فلاح را به جان در و دیوار و 

ی عمارت انداخته بود. همه  ی ساکنتر

شده از تلخی ای جمعای از نوشیدبی نوشید و با چهرهجرعه

 آن، لب زد: 

ی نمی - ی  شه. با یه پیک، چیر

کرد به همان گروهی    رهام، شی به تاسف تکان داد. اشاره

ها بود و  ی پیش مشغول صحبت کردن با آنکه چند دقیقه

 گفت: 

 ای؟رالی. پایه خوان برن پیستبعد مهموبی می -

طور که موبایلش را از جیب ای دیگر نوشید و همانجرعه

ون می  کشید، جواب داد: شلوارش بیر
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شه. به خونه گفتم یه تولد دوستانه توی دیر می -

 شب باید برگردم. بل نیمهرستورانه. ق

که قفل موبایلش را باز کرد، پیامی از طرف همزمان با این

 ستاره روی صفحه نقش بست. نوشته بود: 

ه. کجابی مهشید خانم؟ حاج بابا هی شاغت رو می» گیر

 «زودتر برگرد خونه. 

 حه را به طرف رهام گرفت. ای کشید و صفپوف کلافه

 احضار شدم.  -

ی آن را یک نفس ماندهدستش گرفت. ته رهام، لیوان را از 

 بالا کشید و با خنده، گفت: 

 تون دیگه! کنی یا من؟ پاشو برو خونهدل از لیلی نمی -

ی از رهام،   ش به دو طرف تکان داد و همزمان با فاصله گرفت 

 گفت: 

ی بعد، سارا رو بیار. خوشم اومده ازش. دفعه -

 داره ناکس. چشم
ی

 های قشنکی
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خندید. مهشید، خودش را به اتاق زیر  رهام، پر ش و صدا 

هایش را بردارد و با خود فکر کرد  پله رساند تا لباسراه

 ایستاده است، کجای بزرگسالی؟ 
ی
 کجای زندکی

ی این های نامتعارف و جابی که قرار داشت، پر بود از خواست 

های هابی که ممنوعه بودند، مثل لیلی و دستزدن دلدل

های درشن  که داشت؛ مظریفش، مثل سارا و چش

دانست تا کجا و تا کِی شان ممنوعه بودند و او نمیهمه

 تواند پنهابی به این خطوط قرمزِ ممنوع، نزدیک شود. می

جوبی که 
ی برداشت و خطاب که هیی پالت سایه را از روی میر

ی با خط چشم مدل بود، گفت:   مشغول ور رفت 

ی بزن. گودیش رو  - زیر چشماش کانسیلر بیشی 

 پوشونه. می

جویش که یک دخی  جوان و بیست یکی، دو ساله بود،  و هیی

 خواست. کانسیلر را برداشت و همان کرد که دنیا می

 جوری؟این -
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د. او بود که ش  منتظر به دنیا نگاه کرد تا تاییدش را بگیر

کار سالن، تکان داد و هنوز حرفی نزده بود، که فرانک، ناخن

 صدایش زد: 

 دنیاجون؟ -

اهش کرد. فرانک، گوسیر آیفون را گذاشت و منتظر نگ

 خطاب به او، ادامه داد: 

 یه آقابی دم در با شما کار داره عزیزم.  -

نگاهش به سمت ساعت مخر ظریفش کشیده شد. حوالی 

ی ساعت قرار بود همدیگر را ببینند.  چهار عصر بود. همتر

 قول بود! هنوز هم خوش

مش رو من برگردم. خط چش ش رو کامل کن تا تو سایه -

 زیاد بلند نکش. 

ی گذاشت و به سمت در  وسایل توی دستش را روی میر

لباسی برداشت و سالن رفت. پانچ و شالش را از روی چوب

ون زد، درست روبرویش درآمد.  پوشید. وقن  که از سالن بیر

 که به چهرهآن
ی

ی آفتاب جا بود، با همان لبخندِ کمرنکی

 اد. دآمد و مهربان نشانش میاش میسوخته
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 سلام. مثل همیشه، شموقع!  -
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بند حرفش، در یک آغوش گرم گم شد. دستش را پشت

 روی بازوی مرد جوان کشید و کنار گوشش، گفت: 

 چشمم روشن شد با اومدنت.  -

های آبی زل زد و وقن  که از آغوشش جدا شد، به آن چشم

 پرسید: 

؟جوریه که میهمه جر همون -  خواسن 

 آره؛ اما...  -

تر کرد. گفتنش، دنیایِ همیشه دلواپس را دلواپس« اما»

 فت: هایش را با زبان تر کرد و گلب

 اما جر هرمز؟  -

 د: ز تر از پیش، لب دار شد و او، نگرانسکوتش ادامه

-  !  نگو که لو رفن 
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 نه، موضوع این نیست.  -

ی ابروهای  دنیا، نفس راحن  کشید. لحظه ای بعد، اخمی بتر

ه شد و کوتاه و روشنش نش ست. با دقت به هرمز خیر

د. ش ی صحبتش را از منتظر ماند تا ادامه   بگیر

هرمز، یک دستش را اسیر جیب شلوار شش جیب خاکی 

 رنگش کرد و با نگاهی خاموش، گفت: 

ای عرفان و  - چرا نگفته بودی حاج فلاح به غیر از دخی 

 ی دیگه هم داره؟پسر عطا، یه نوه

اش بیشی  شد. قدمی به شبا شنیدن این جملات، دلواپ

جلو برداشت و به هرمز نزدیک شد. پر از جدیّت نگاهش  

قابل بازگشت، گفت:   کرد و با لحنی که قاطع بود و غیر

لنا رو بذار جزو خط قرمزای این کار. با اون نباید وارد  -

! متوجه شدی؟  بازی بشر

هرمز، اهمین  به جدیّت کلامش نداد. یک تای ابرویش را 

 خت و با بیخیالی، گفت: بالا اندا

کشه؟ چرا؟ مگه اونم خونِ حاج فلاح رو یدک نمی -

 ش نیست؟مگه نوه
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تر از قبل کرد اش کلافه شد. اخمش را غلیظدنیا از بیخیالی

و با لحنی که حالا عصبانیت به خوبی در آن مشهود بود، 

 جواب داد: 

ی حاج فلاحه، آره؛ اما حسابش از اون خانواده نوه -

 جداست. 

های لنا بود  عمیق  کشید و با یادآوری تصویر خنده نفس

 که ادامه داد: 

، ی حاجی و زن و بچهپیالهلنا هم - ش نیست. اون دخی 

 فلاح
ی
ها فقط یه سیاهی لشکره! توی داستان زندکی

فهمی هرمز؟ اون ربظ به حاج فلاح نداره؛ هیچ می

 ربظ نداره. 

یا هیچ های دنگار که حرفحس نگاهش کرد. انهرمز، بی 

ی روی او نداشته باشد، باز هم حرف خودش را تکرار   تاثیر

 کرد: 

 ی حاج فلاحه. مهم همینه! نوه -

ی کاپشن بادی هرمز دنیا، خودش را جلو کشید. به یقه

 چنگ زد و پر از وهم و خشم، غرید: 
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، به رفیق من نزدیک نمیبه لنا نزدیک نمی - ! سیر  سیر

ی یقهرمز با لبخندی یک ای که در چنگ هوری نگاهش را بتر

 اش گرداند. ی برافروختهدنیا بود و چهره

 نیشخندی زد و با لحنی دلخور، گفت: 

؟ر ی اون مرتیکه، خاطر نوهبه -  وبروی من وایمیسن 

اش را رها نکرد. هرمز را بیشی  به سمت خود  دنیا، یقه

 کشید و توی صورتش، گفت: 

وی خاطر رفیقم، روبر ی اون مرتیکه نه، بهخاطر نوهبه -

همه وایمیستم. لنا، رفیق منه. فکر بازی کردن باهاش 

ون کن پسِر همایون!   رو از شت بیر

گرد کرده در پایان حرفش، هرمز را به عقب هل داد. عقب

ی به سالن را کرد، با صدای او  ی که قصد برگشت  و همتر

 متوقف شد: 

ی رفیقت و نوه - ، صنمیه؟بتر  ی ارشد حاجی

 فردین؟ -

 اد و رو به نگاه کنجکاو دنیا، توضیح داد: هرمز، شی تکان د
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گن با هم دیدمشون، انگار به هم نزدیکن. جر می -

 !  بهش؟ ماجرای عشق 

 
ی
شان که به هر سو کشیده دنیا، کلافه از کلاف شدرگم زندکی

 شد، لب زد: می

-  !  لعنن 

... عاشق و معشوقن؟ -  نگفن 

موهایش را از جلوی صورتش کنار زد. دست به سینه شد و 

 جواب داد: 

، آره. الان اما، همون - طور که بهت گفتم، لنا یه زمابی

 هیچ ربظ به اهالی اون خونه نداره. 

ی تشویش و نگرابی   کشید و جابی مابتر
هایش نفس عمیق 

 برای آینده و اتفاقات نیفتاده، گفت: 

، بی  -
فهمی ست. میترین آدم این قصهگناهاون دخی 

 هرمز؟

تکرار کرد و با خود اندیشید که اش را در ذهن هرمز، جمله

شک، حاج راشد فلاح! مرد شان کدام بود؟ بی گناهکارترین
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وب  که دور کعبه چرخیده بود؛ اما شیطان درون خود  پرجیی

 را سنگ نزده و پرستشش کرده بود. 

 صبورا، مادر لنا،  -
ی
توی تحقیقاتت، مگه داستان زندکی

 رو نفهمیدی؟

 به آرامی جواب داد: 

 فهمیدم.  -

 ، کلافه نگاهش کرد و برای بار آخر، تاکید کرد: دنیا 

شون رو فهمیدی، پس باید اینم فهمیده اگه داستان -

باسیر که لنا خوشش از اون خاندان نمیاد، البته سوای 

 دابی کوچیکش، بهمن. 

این را لازم نبود توی تحقیقاتش فهمیده باشد. لنا، آن 

ابی داشت، توی حرف زدنش 
ی که موهای قرمز شر دخی 

اری از حاجی و ایل و تبارش را متوجه شد. م میه ی شد بیر

 ربط به لنا و تنفرش، پرسید: بی 

 شون؟ری شاغتو کِی می -

 مزه کرد و گفت: خواست بدهد را مزهدنیا، جوابی که می
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ی روزا.  -  خیلی زود، توی همتر

ی هرمز، دسن  به موهای کوتاهش کشید. نگاه در چهره

 سید: ی دنیا چرخاند و پر کردهآرایش

وع میاز کدوم - ؟شون شر  کنی

جوبی و کینه باز شد.  های دنیا، به لبخندی پر از انتقاملب

سال، قد کشیده و توی دلش ای که به قدر پانزدهکینه

رسید به حاج راشد اش میای که ریشهجولان داده بود. کینه

هایش از خون بنا شده باغ منحوسی که پایهفلاح و خانه

 بود. 

ین  -  مُهره... فردین فلاح! از بهی 
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 تغییر ندادی؟ -

، کوله های سالن انداخت اش را روی یکی از صندلیناراضی

 و کوتاه، گفت: 
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 نه.  -

ی بدعنق لنا انداخت. لبخند سیاوش نگاهی به چهره

وع به حرف زدن کرد: دوستانه  ای زد و با ملایمت، شر

قدر به خودت و گم. اینبارها بهت گفتم، بازم می -

. تو خیلی سطح بالا می نویش، این قلمت سخت نگیر

؛ ولی این وسواسرو خودت هم خوب می به خرج  دوبی

 دادنات گاهی از حد خودشون فراتر می
ً
رن و واقعا

، هم به کار تیمی بیجان. هم خودت رو اذیت می ی کتی

! الان نمایشمون یه تمرین عقب آسیب می ی زنن. ببتر

 افتاده، اعصاب خودت هم قارا
ا
شمیشه. وسواس اصل

 خوب نیست. به خودت اعتماد کن خانم آزاد! 

، هنوز از طرفی با حرف های سیاوش موافق بود و از طرفی

ی پایابی نمایش را تغییر بدهد. خواست صحنههم دلش می

توانست خواست؛ اما نمیتر میی باشکوهدلش یک قصه

 تصوراتش را روی کاغذ پیاده کند. 

ی قبلی پیش برید. مثل ایشنامه. با همون نمباشه -

ی خاین  وسواس چیر
ً
 وبی نیست. که واقعا



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  239 |  875 

 

که توانسته بود بالاخره این را به لنا سیاوش، خرسند از این

 بر لب نشاند و به سمت صحنه
ی
ی بفهماند، لبخند بزرکی

ن شد و لنا  اجرا رفت. مشغول حرف زدن با وحید و نسی 

 زد. این سمت، توی افکارش پرسه می

توانست تصوراتش را قلم بزند؟ انگار قفل شد اگر میچه می

را به تصویر « انتظار»خواست بود، مغز و دلش؛ با هم! می

 پذیرفت؟بکشد و موفق نشده بود. باید شکست را می

 لنا؟ -

با شنیدن صدایش، به عقب چرخید و دنیا را نشسته بر 

 روی صندلی
ی

ای در ردیف پشت ش خود دید. لبخند کمرنکی

 گفت:   زد و 

 متوجه نشدم کِی اومدی.  -
ا
 اصل

دنیا، کیفش را روی صندلی کناری گذاشت. خودش را جلو  

 کشید و گفت: 

این روزا توی سالن خیلی شم شلوغه. یکی، دو روزه به  -

وع میو بچه رسمتمرین دیر می . ها بدون گریم شر ی کتی
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فکر کنم سیاوش حسابی ازم شکاره و باید بهش رشوه 

ه!  بدم، مبادا خشمش  دامنم رو بگیر
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صدا خندید و نگاهش به سمت سیاوش کشیده شد  لنا بی 

که متوجه آمدن دنیا شده و از آن فاصله داشت برایش 

تواند دانست نمیکشید؛ اما خودش هم میخط و نشان می

در مواجهه با این چند رفیقش، رفتاری غیر از مهر و حش 

ی داشته باشد.   جز دوست داشت 

 لنا؟ -

 حواسم، زمزمه کرد: بی 

 جون؟ -

خواست به زبان بیاورد را توی ذهنش هابی که میدنیا، حرف

مرور کرد. به هرمز گفته بود دور لنا را خط بکشد که او 

خواست پای شان است و حالا خودش میخط قرمز داستان

 ای که هیچ نقشر در آن نداشت، باز کند. لنا را به قصه
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خوب نیست. از گریم تئاتر چند وقتیه که اوضاع مالیم  -

ی درنمیاد. سالن هم که هر جر دربیارم، سی  ی چیر

جاست و کلیش هم خرج درصدش برای صاحب اون

 شه. وآمد و خریدن وسایل میرفت

لنا، به سمتش برگشت. آه عمیق  کشید و با همدردی،  

 گفت: 

جوهای آموزشگاه   - وضع منم تعریقی نداره. این ترم، هیی

 ش میاد کلاس خطاطی! کم شدن. دیگه کمی  ک

رسید. دنیا داشت به بحنی که توی فکرش بود، می

 فت: تر از قبل، گهایش را با زبان تر کرد و آهستهلب

یه خواهشر ازت دارم. اجباری نیست، فقط به ذهنم  -

 .  رسید که شاید تو بتوبی این کار رو برام بکنی

 لنا، با کنجکاوی نگاهش کرد. شی تکان داد و گفت: 

 کاری هست که بتونم برات انجام بدم، چرا که نه؟اگه   -

، افزود:   و با لحن شوجی

کی بهی  از دنیا خانوم که یه دانشکده عاشقش بود و  -

 شون نداد؟محل
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شان افتاد. دنیا هم پا به پای او خندید. یاد دوران دانشجوبی 

ها، تازه ها و نداریخاطر گرفتاریهابی که بههمان سال

کت در   ی به دانشگاه شده بود. که موفق به شر کنکور و رفت 

ی کارشناسی، اختلاف سنی زیادی با در دوره

 تنها بود؛ اما در یکی از همکلاسی
ا
هایش داشت و عمل

، گره خورد به یک گروه دیوانهجشنواره ی های دانشجوبی

ن،  پر شر و شور که گریمور نداشتند. گره خورد به نسی 

او، با یکدیگر آشنا شده و  سیاوش، وحید و لنابی که پیش از 

 تر بودند. شش سالی از او کوچک

؟ با خودم فکر کردم، حالا که فردین برگشته و می - دوبی

باغ برگردونه، شاید...  قدم شده تا تو رو به خونهپیش

شاید بتونه توی دم و دستگاهش، یه کار برای منم جور  

 کنه. ها؟

منوال   لنا، در سکوت نگاهش کرد. چند لحظه به همان

 گذشت و در نهایت، گفت: 

 رو بندازم بهش که استخدامت کنه؟  -

 ی حرفش را گرفت: دنیا که ش تکان داد، با تعجب ادامه



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  243 |  875 

 

؟ی فرآوردهاما آخه تو رو چه به کارخونه -  های لبنی

دنیا خودش را از تک و تا نینداخت. قاطعانه نگاهش کرده 

 شند. ول بامورد قب هایش برای لنا،و تلاش کرد تا استدلال

حن  اگه توی اون کارخونه یه کارگر ساده باشم، برای  -

من خوبه. به درآمدش احتیاج دارم، من رو میندازه 

 کنی لنا؟جلو. این کار رو برام می

نگاه مردد لنا را که دید، با لحنی که حالا خواهش را به آن 

 اضافه کرده بود، گفت: 

 دوستم! ها؟ -
ً
 لطفا

توانست از بهمن قبل اگر بود، می لنا کمی فکر کرد. چند ماه

ی فردین،  بخواهد دنیا را استخدام کند؛ اما حالا و با برگشت 

او مدیریت کارخانه را به دست گرفته بود و بهمن و عرفان 

 شان گرم بود. خان، ششان با اتوگالری

ی دنیا انداخت. نمینگاهی به چشم توانست به های غمگتر

شد رفیقِ تمام این نمی صاحب این نگاه روشن نه بگوید. 

هایش را که گاهی حن  برایش مادر بود، از خودش سال

 براند. 
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 نفس عمیق  کشید و گفت: 

 گم. باشه، بهش می -
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لب دنیا به لبخندی بزرگ باز شد. از روی صندلی برخاست 

و در یک حرکت، به سمت لنا خم شد و او را در آغوش  

 کشید. کنار گوشش، پچ زد: 

. ممنون - ی ننداخن   م که روم رو زمتر

خواست او را به شغلی  های دنیا میخاطر غمِ توی چشمبه

گفت، برساند؛ اما تهِ ته ذهنش یک شیطنت ورجه و که می

خواست ببیند کرد و امانش را بریده بود. میوورجه می

خواست ببیند گذارد! میفردین، چقدر برای او قدم جلو می

، عیار دارد؟ی اهنوز هم حرفش پیش نوه  رشد حاجی

خاطر دانست بهها، پژمرده شده بودند. نمیشمعدابی 

ی است، یا اینشمای شب که او به اشتباه ازشان های پاییر

بار، پرسید و اینبهشان میمراقبت کرده؟ باید از لنا، راجع
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های ی آبیاری، مراقبت و کوددهی به درختان و گلنحوه

 ، مبادا باز هم یادش برود. نوشترا روی کاغذ می گلخانه

های باغبابی را به دست کرد و روی زانو نشست.  دستکش

گلدانِ سنسوریا را به خود نزدیک کرد و مشغول آب دادن 

اش، های کشیدهبه آن شد. بعد از سنسوریا با آن برگ

ی ای بود که دیده بود مهری خانم، نوبتِ گلدان برگ انجیر

 خیلی به آن علاقه دارد. 

 شمعدونیا چرا پژمرده شدن؟این  -

با شنیدن صدایش، تکان مختصری خورد و شش را به 

 طرفش چرخاند. باز هم یکی از اشارپ
ی

اش را روی های رنکی

انداخته و موهای شخش، شکشانه از زیر شالی به  شانه

ون زده بودند.  ، بیر
 رنگ آبی آسمابی

ی چرخید و مشغول پاک کردن  دوباره به سمت برگ انجیر

 هایش شد. گفت: رگب

ه!  - ی  یا من اشتباه بهش رسیدم، یا که از پاییر
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ه به گلدان های لنا، جلوتر آمد. کنار هرمز ایستاد و خیر

 که روی پایه  شمعدابی 
ی

هابی بلند قرار داشتند، به آهستکی

 زمزمه کرد: 

ه...  - ی  از پاییر

دار را عمیق و طولابی نفس کشید و ها و خاک نمعطر گل

 ادامه داد: 

ی  - ره، باید کمی  به که میاد و هوا رو به شدی می  پاییر

 خشکن. شمعدونیا آب بدی؛ وگرنه می

ی را ش جای خودش گذاشت و  هرمز، برگ انجیر

ه به نیمبرخاست. شانه به شانه رخ او،  ی لنا ایستاد و خیر

 گفت: 

ی نیست؛ منم بهش بی  - توجهی  پس فقط تقصیر پاییر

 کردم. 

، نگاهش را برگر 
ی

های داند. جابی حوالی چشملنا، به آهستکی

هایش  هرمز مکث کرد و پس از سِیر کردن در اقیانوس چشم

 کشیدند، زمزمه کرد: ی خود میاذن، او را به ورطهکه بی 

. باید بلد باسیر چطو  -  ری ازشون مراقبت کنی
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 از گلا؟ -

ند و یکی از گلداننگاهش را از چشم
َ
های های هرمز ک

رداشت. دستش را به آرامی اش بشمعدابی را از روی پایه

گ  کشید و گفت:   های خشکیده و نزارشروی گلیی

 از گلا، از آدما. بلدی؟ -

به آرامی پرسید و هرمز هم به آرامی؛ اما قاطع، پاسخ 

 پرسشش را داد: 

م. بلد نیستم؛ اما یاد می -  گیر
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اش برگرداند. به طرف هرمز برگشت و گلدان را روی پایه

 پرسید: 

 ردی؟نهار خو  -
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  اش، باعث شد هرمز علیمقدمهسوال بی 
ی

رغم اخم کمرنکی

اش بود، لبخند بزند و قرارشان را یادآوری  که روی پیشابی 

 کند. 

 قرار بود برای دو نفر غذا درست کنید.  -

لنا، فکر کرد هنوز برایش اول شخص جمع است؛ اما باید 

 لبخند به لب های غذابی به فکر وعده
ً
اش باشد! متعاقبا

 د و گفت: نشان

جا، من خیلی دوست دارم کتلت درست کردم. بیا اون -

 . پیاله بشمبا یه جنوبی هم

ی ها، نوهخواست بیش از اینهرمز، مخالفن  نکرد. می

ی که برای نوهطردشده ی ی حاج فلاح را بشناسد. دخی 

، زیر لنی شعری از قیصر می خواست خواند. میارشد حاجی

ن داد و  بشناسد که شی به تایید تکا ها لنا را بیشی  از این

 کوتاه گفت: 

 میام.  -

رفت تا از  لنا باز هم لبخندی میهمانش کرد و در حالی که می

ون برود، گفت:   گلخانه بیر
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 منتظرم.  -

ه به جای خالی اش و عطر عجیب و خنکی  رفت و هرمز، خیر

که حالا از او به جا مانده بود، فکر کرد چرا حاجی صاحب 

ین و موهای شخ را دوست نداشت؟ لنا این لبخندهای  شیر

 ی گناهکاری بودن؟چه گناهی داشت، جز زاده

خواست تر از همیشه، کارها را رفع و رجوع کرد. میشی    ع

ی را کنار لنا باشد. باید می فهمید که لنا طرفِ زمان بیشی 

 اوست، یا طرف حاج راشد فلاح! 

کاری ی  چطوره؟ زیادی تند نشده؟ فلفل سیاه و ادویه -

 به طعمش 
ً
زدم؛ البته غذاهای شما هم تندن. حتما

 عادت داری، نه؟

تعارف،  ای که در دهان داشت را قورت داد و بی هرمز، لقمه

 گفت: 

 زنید! خیلی حرف می -

اش، ادامه ی لنا و نگاهِ طوفابی های گردشدهمقابل چشم

 داد: 

 عیب.  زنید! شد دو تا خیلی هم تندتند حرف می -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  250 |  875 

 

ای  ی پارچهای به سفرهتحویلش داد. اشاره ایغرهلنا، چشم

 که بینشان پهن بود، کرد و گفت: 

حیف که مهموبی و به قول مامان مهناز، حن  به  -

امهمون بی   م گذاشت. تربیت هم باید احی 

های توی ظرف ای دیگر از کتلتهرمز، با بیخیالی، لقمه

 مقابلش گرفت و در جواب لنا، گفت: 

 درسته؟مهناز خانم، مادرتونه،  -

 لنا را میهمه
ی
دانست، سطر به سطر، غم ی داستان زندکی

خواست خواست از زبان خودش بشنود. میروی غم؛ اما می

 
ی
 کند؟اش را پنهان میببیند لنا، زندکی

 نه، مادرم نبود.  -

ه، به چشم  نزد، فقط خیر
هحرفی ی دخی  مقابلش های تیر

ی ها براها، قصهنگاه کرد و منتظر ماند. این چشم ی گفت 

ی بود.   داشتند، این را مطمت 

ی چند ماه  -  تا همتر
ی
ده سالگ ی من رو بزرگ کرد. از سیر

 پیش، مادرم بود؛ اما از خونِش نبودم. 
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اش برآمد. دوباره یاد مهناز افتاده بود و آهی از سینه

هابی که دریغش، یاد آن زن مهربان و دستهای بی محبت

 نوازشگر بودند. 

ش چهاقعیم نیست. بوقت حس نکردم مادر و هیچ -

 شد، شوهرش فوت کرده بود و ایننمی
ی
جا تنها زندکی

 کرد؛ تا اون روز... می

گلویش ملتهب شد و دوباره « آن روز»با یادآوری گذشته و 

ای کتلت معطلی، تکهلشکری از بغض، به میدان آمدند. بی 

به چنگال زد و نجویده، آن را بلعید؛ حالا بغض هم عقب 

 رفته بود. 

 و از حاج فلاح گرفت؛ چون... من ر  -

، ادامه داد:   پوزخند زد و به تلخی

خواست توی ای بودم که حاجی نمیچون من نوه -

های خودش، بزرگ بشه. و نوه ی خودش، با بچهخونه

من رو داد به شایداری که به قول خودشون، نوکر 

 زاد این باغ بود. خونه
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وط انش گذاشت. به خطهایش را روی زانو هرمز، دست

اخم لنا نگاه کرد و سعی کرد متعجب باشد وقن  که 

 پرسد: می

 ی حاج راشد هستید؟شما نوه -

های در هم تنیده، لنا، شی تکان داد و با حفظ همان اخم

 جواب داد: 

ِ صبورا! نوه -
یش. دخی   ی دخی 

 صبورا خانم کجاست؟ -
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به آرامی پرسید؛ اما لنا به شعت به هم ریخت. بغض 

 وباره برگشت و با صدابی گرفته، گفت: د

، در رو ببند. آبگرمکن  - من باید برم آموزشگاه. تو رفتنی

توبی از حموم رو هم روشن کردم، اگه خواسن  می

 .  استفاده کنی
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ی   مهلت حرف زدن به هرمز نداد. برخاست و بعد از برداشت 

ون رفت تا  کوله اش از روی کاناپه، به شعت از خانه بیر

ی اشک زیر چشمش را نبیند و نفهمد که هنوز کش قطره

بُرید و امانش را می« آن روز»ی صبورا و هم خاطره

 
ی
 رساند. بست میاش را به بغض و بنزندکی

ی روزی که صدای آژیر پلیس توی گوشش پیچید، خاطره

ماموری او را از جلوی خود به کناری راند و حواسِ لنا، پرتِ 

های . پرت جورابهای صورب  پاهایش شد جوراب

شان، قرمز شده بود؛ از خون قرمز شده اش که کفصورب  

 بود. 

برگشته بود به آن روز و هنوز صدای فریادهای حاج فلاح 

پیچید و غرق های مهری خانم، توی گوشش میو شیون

اش بود و بود... غرقِ داستان تلخی که انگار شخصیت فرغ

 کرد. حواس کش را به خود پرت نمی

و وقن  که در  رمز، متعجب به مسیر رفتنش چشم دوخته

پشت شش بسته شد، به خودش آمد. بلند شد و چرجی 

خواست به سمت حمام برود و در هال کوچک خانه زد. می
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ی روی طاقچه، توجهش را  ی د؛ اما چیر در نبود لنا، دوش بگیر

 جلب کرد. 

شنی با جلد شخ  جلوتر رفت، نگاهش از روی هزار و یک

ی کوچکی که با خط بور کرد و رسید به صندوقچهع

ی سفیدش نوشته شده بود: نستعلیق، روی بدنه

 «! های ممنوعهنامه»

دستش را پیش برد و صندوقچه را برداشت. ممنوعیت، 

همیشه اشتیاق و شپیخر را به همراه داشت. چه برای 

ی  سیب بوده باشد، چه برای محتویات یک صندوقچه

 . گرفته بود   ای که خاککوچک روی طاقچه

ی خانه نشست و صندوقچه را باز کرد. روی تک کاناپه

ی کاهی رنگ، روی هم و درون چندین و چند پاکت نامه

 صندوق جاخوش کرده بودند. 

خواست ش از کنجکاوی، امانش نداد. بیش از آن هم، می

 لنا دربیاورد. باید می
ی
فهمید که لنا طرف اوست یا راشد زندکی

ای ح و برای فهمیدن این موضوع، توی هر ممنوعهفلا 

 کشید. شک می
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ی پاکت نامه را برداشت و آن را به آرامی باز کرد. کاغذ  اولتر

آچهاری به همان رنگ پاکت، تاشده، درون آن قرار 

داشت. کاغذ را برداشت. تای آن را باز کرد و مشغول 

ش نوشته کدانست برای چه  ای شد که نمیخواندن نامه

 شده است. 
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مم، بی روزهای سخن  را می»
ُ
چاره و چاه. گذرانم. گنگ و گ

انگار که افتاده باشم توی یک مسیر مستقیم و نامتناهی که 

 رسد. اش به کجا میخیی ندارم ته

 کنم... به گذشته، به اعتمادها، کنم، خیلی فکر میفکر می

ی برابه باورهایم و می ی ده، هیچ یم نمانبینم هیچ چیر

! خاطره  ی خوبی

ِ نحس، سالِ درد و رنج... میان گریه
ی
ده سالگ ی ها و ترس سیر

عظیمی که آن روزها به جانم افتاده بود، چرا کش نگفت 
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ی فراموش نخواهد شد؟ چرا هیچ کس جنگیدن را هیچ چیر

 های کوچکم نیاموخت؟ به دست

هایم هم بلد نیستم فرار کنم. بلد حالا حن  توی کابوس

، بی نیس
 پناه... تم فریاد بکشم. چه روزهای سخن 

ی برایم مانده، صدایم که توی گلو ماند و  فقط نوشت 

نویسم کس نخواست بشنود. اگر میکس نشنید، هیچهیچ

کنم هم، فقط برای این است که شان میجا پنهانو این

تواند ترها، باورم بشود... باورم بشود که قلم، میشبیه قبل

 خوبی ب
ی  رای دردها باشد، برای دردهامان! تسکتر

 «امضا: نور، حوالی چهار صبح

ی برخوردشان « نور»نوشته بود  و هرمز یادش آمد در اولتر

گونه معرفی کرده بود. دریافت که هم، لنا خودش را این

دانست های خودِ لنا هستند. نمینوشتهها، دستنامه

ت یا نه؛ اما ها هم نامشخص اسی نامهمخاطب بقیه

ی بود که با خواندن  آن مطمت 
ی
شان، جزئیات زیادی از زندکی

 دخی  پرحرف، نصیبش خواهد شد. 
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صندوقچه را بست و ش جایش گذاشت. از حالا تا هر 

شان پابرجا بود و حمام  وقن  که قرار غذا خوردن دونفره

توانست نقنی بزند افتاد، میکردن او در سوییت لنا اتفاق می

تههابی که برای نور بودند و پر از به آن صندوقچه و نوش

 تاریکی. 

وع تمرین دو ساعن  مانده بود. لبه ی سکوی اجرا تا شر

ه به سالن تئاتر خالی، به خودش فکر  نشسته بود و خیر

هایش را سهم خود  خواست دستکرد و مَردی که میمی

ی کرد و روزگاری که تنها خاطرهکند. به خودش فکر می

ی فر  ای که دین بود و قرارهای پنهابی خوبش، دوست داشت 

افتادند. سهمش ی درختان پشت عمارت اتفاق میزیر سایه

 از حسرت و 
ی

از عشق فردین، شده بود مشن  خاطره و تلی

، که حالا چنان کوه عظیمی مقابلش بودند   . پشیمابی

رغم قسم پنج سال پیش، موبایلش را برداشت و علی

اش ی تماس کرد. قسمحهای رند و قدیمی را وارد صفشماره

ی با چشم های گریان که توی  را ندید گرفت، قسم دخی 

به خاک بابام قسم که دیگه »زد: گوسیر تلفن فریاد می

 «محاله اسمت رو بیارم. 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  258 |  875 

 

هایش را، نادیده گرفت، خودش را که رها شده بود؛ گریه

ی رنگ را اش را... همهقسم شان را نادیده گرفت و آیکون سیی

د و گو  د به بوقفسرر  های متوالی پشت ش هم تماس. ش سیر

؟ -  لنا... توبی

د. شمارهپلک اش را هنوز داشت  هایش را محکم روی فسرر

خواست بداند هنوز هم طور صدایش زد. دلش میکه آن

ه کرده است یا نه؟« نورِ چشمام»اش را به نام شماره  ذخیر

 منم.  -

های فردین چشم گشود و نفس عمیق  کشید. صدای نفس

 کرد. قرارش میپیچید و بی توی گوشش می

 ات! چرا زنگ زدی؟ بعد از این همه وقت، بعد از قسم -

دانست که لنا شش برود، قسمِ اش را یادش بود. میقسم

 خاکِ پدرش اما نه! گفت: 

قسمم رو نشکوندم. هنوزم اسمت رو نیاوردم  -

! نوه  حاجی
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اما  یده بود؛اش را فریاد کشتوی ذهن خودش بارها نام

دانست روزی دوباره اش پابرجا بود هنوز و محال میقسم

 بر لبش جای شود. « فردین»اصوات نام 

. می -  خوام یه کاری برام بکنی

ی  اش روی صفحهتر از دیدن شمارهفردین، متعجب

، پرسید:   گوسیر

 چه کاری؟ -

خواست برای خودش را کنار کشید تا دنیا را ببیند. می

 ن سالخوار تمام ایغم
ی
هایش کاری کند و حالا وقت رسیدکی

ای که پشت ش فردین رها های لنای هجده سالهبه غصه

شده بود، نبود. دنیا برایش فراتر از دوست بود. او شبیه 

دل زده بود. تر کنارش مانده و برایش دلیک خواهر بزرگ

 اش ببندد. محال بود چشم روی او و خواسته

؟کارخونه بند  توبی دست یکی رو توی کمی -  نی
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گذرد و دانست چه در ش لنا میفردین، مکث کرد. نمی

ی از او اش برایش عجیب میخواسته ی نمود. لنا تا به حال چیر

تش شده بود.   نخواسته و حالا فقط باعث بهت و حیر

ی ازم می - ی ی چیر  خوای؟چرا همچتر

ی باعث شد لنا  لحن فردین پر از شک و گمان بود و همتر

 با لحنی تلخ، بگوید:  اخم درهم کند و 

س! هیخر تو  - ری به تو رسیده؟ نی  تا حالا از من ضی

 شم نیست. 

فردین، خودش را جمع و جور کرد و سعی کرد باورش کند. 

، همابی  ست که دل به موهایش گره باور کند که این دخی 

دوید و پسرکِ عاشقِ زد. همان لنای پرشور که توی باغ می

 «غرورِ من! »زد: ها را صدا میآن سال

نیم، ده بیاد  و هر کی هست، بگو صبح حوالی نه -

 کارخونه. مستقیم بیاد پیش خودم. 

های لنا نشست، واقعی بود. پس هنوز لبخندی که روی لب

توانست برایش ای که نمیحاجی هم عیار داشت پیش نوه
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ی به خواسته های لنا را بجنگد. جنگیدن را بلد نبود؛ نه گفت 

 د. هم یاد نگرفته بو 

 ممنونم.  -

 از ته دل گفت و فردین، صادقانه جواب داد: 

نیازی به تشکر نیست. من بیشی  از اینا بهت مدیونم  -

 لنا. 

ی  ی اسمش را با همان معصومیت گذشته بر لب آورد و چیر

توی دل لنا فرو ریخت. پشت خطوط مخابرات، تمامِ  

اش... آن ی هویتِ نوجوابی و جوابی اش بود، همهگذشته

هایش معجزه ، فردینی ایستاده بود که دستسوی خطوط

 از نو.  و آفریدند، دوباره داشتند و او را می

 

 73#پارت

 

ِ آدما عادت دارم.  -
ی تو به من دِینی نداری. من به رفت 

ی رن، دیر یا زود و من نمیهمه می شون تونم جلوی رفت 

م. این رو دیگه خیلی ساله که فهمیدم.   رو بگیر
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ن، تماس را پایان داد. او به گفت و میان سکوت فردی

ی  کرد او را ها عادت داشت. وقن  پدرش التماس میرفت 

رفت و نگاه او به ببخشد، وقن  با دستبندهای فلزی می

ها افتاده ی مادرش بود که روی پارکتزدههای وقچشم

ی   او، همه یک بود... او عادت داشت به رفت 
ی
ها. در زندکی

ردند و پشت ششان را نگاه  که برگآنرفتند، بی روزی می

 کنند. 

 هی! غرق جر شدی؟ -

با شنیدن صدای سیاوش، از فردین و هجوم خاطراتش 

جدا شد. خودش را روی سکو کنار کشید تا سیاوش کنارش 

 بنشیند و گفت: 

 زدم. داشتم تلفنی حرف می -

ی کاکائوبی که در داشت را سیاوش، کنارش نشست. بسته

 به سمتش گرفت و پرسید: 

 حرف زدی که بعدش غرق فکر شدی؟با کی  -

 و کوتاه، گفت:  ای از کاکائو جدا کرد تکه

 فردین.  -
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ی کاکائو را روی گفت و سیاوش، اخم در هم گره کرد. بسته

 پای او رها کرد و با عصبانیت، تسرر زد: 

 سیر احمق؟تو غلط کردی! بازم داری خر می -

ی هم باعث از عصبانیت سیاوش خنده اش گرفت و همتر

 شی  آشفته شود. شد او بی

ی لنا داد و با لحنی که عصنی اخم پر و پیمابی تحویل خنده

 بود، گفت: 

، بیخیال  - نخند لنا. به قرآن اگه بخوای خرِ این یارو سیر

ی همه جر می مت زیر مشت و لگد! جا میشم و همتر  گیر

مزه کرد و فکر کرد سیاوش از کِی این بیخیال، کاکائو را مزه

شان؟ شاید از آن روزی  دام روز دوسن  همه رفیق شد؟ از ک

یک بودند و توی غمکه توی نداری ها هم. از های هم شر

همان روزگاری که لنا توانست از عشق نافرجامش به فردین 

های وام دانشجوبی و برای سیاوش بگوید و او هم از قسط

شان که روزگاری عاشقش بود؛ اما ی کناریدخی  همسایه

 قسمتش، نه! 
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خر بشو نیستم. فردین هم اگه من رو  سیا! من -

گرفت. الان ها دستم رو میخواست، همون سالمی

 آخه؟

سیاوش نفس عمیق  کشید. موهای خود را به هم ریخت و  

 گفت: 

 شاید الان فهمیده کی رو از دست داده!  -

طور که نگاهش را در لنا، خندید. چهارزانو نشست و همان

 چرخاند، گفت: سالن خالی تئاتر می

 مگه کی رو از دست داده؟ -

رخ خندانش نگاه کرد و وقن  که سیاوش با جدیت به نیم

 حرف زد، لحنش پر از صداقت بود. 

ی که از یه   - یه دخی  قوی رو از دست داده. دخی 

ی وحشتناک جون سالم به در برده و تا امروز گذشته

 روی پاهای خودش ایستاده. 

ه ر سالن خای در ردیف آخلبخندش تلخ شد. به صندلی یر

 شد و آهسته، زمزمه کرد: 

 اما من قوی نیستم.  -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  265 |  875 

 

 

 74#پارت

 

 سیاوش، اهمین  به حرفش نداد و مصرانه، تکرار کرد: 

. تو یه دخی  قوی و فوق -  ای! العادههسن 

د. نفس سنگینش را رها کرد و با پلک هایش را روی هم فسرر

 صدابی آرام، گفت: 

با خواب من قوی نیستم سیاوش. اگه بودم، هنوزم ش -

دیدم. اگه قوی بودم، هنوزم خواب بابام رو نمی

دیدم که جورابای پام خونیه و حاج فلاح دستم رو نمی

 آدمِ دنبال خودش می
ا
کشه. من... سیاوش من اصل

 ای نیستم! قوی

نگاه سیاوش پر از مهربابی بود. حالا کارگردان گروه نبود که 

حالا  قع بیاید. ها را ش مو با جدیّت از او بخواهد تمرین

 که توی بی 
های دوران پولیدوستش بود، رفیقش بود. همابی

، ساندویچش را با او نصف می  کرد. دانشجوبی
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تو قوی هسن  که دووم آوردی. باید اول خودت باور   -

! باور کنی که این لنا، به خاطر قدرتشه که هنوز کنی

 کشه. داره نفس می

ا پس و دستش روی مچ چپش گره شد. بغصیی گلویش ر 

ای که روی پیش کرد و او با شانگشتان خود، رد برجسته

 مچش بود را لمس کرد. 

 من خواستم تمومش کنم.  -

 را می
ی
 زندکی

ی
ای که خوب نچرخیده بود، خوب گفت. زندکی

خواست تمامش کند؛ یک روزی توی نخندیده بود. می

 
ی
های زندان هایش. وقن  که پدرش پشت میلهچهارده سالگ

ی سوییت زیر خروارها خاک و خودش گوشه بود و مادرش

خواست تمامش کند که شایدارِ پدربزرگش. آن روزها می

ند را روی رگش کشید؛ اما بهمن رسیده بود. بهمن 
ُ
تیغ ک

بندش را بند های نیمرسانده بودش به بیمارستان و نفس

اش شده بود و او را برگردانده زده بود به حیات. بهمن ناجی 

 
ی
 ن روزها. آای که تلخ شده بود بود به زندکی

 کشیدم. وقت اون تیغ رو نمی، هیچاگه قوی بودم -
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 تو فقط چهارده سالت بود لنا!  -

پاره شد از یادآوری آن روزها و زیرلب، با دنیابی از دلش تکه

 غصه و رنج، زمزمه کرد: 

 فقط چهارده سالم بود.  -

پلک که زد، جلوی نگاهش دخی  نوجوابی با موهای بلند 

هایش را بپذیرد و بود که کم آورده بود. که بلد نبود غصه

هایش، جهان خواست برای خلاص شدن از شر غممی

های آن دخی  نوجوان، مادی را ترک بگوید. کش به دست

 جنگیدن را نیاموخته بود. 

ی وحشتناک رو دیده بودی لنا  - . حق داشن  که  تو یه چیر

 کم بیاری. 

 ی کنقی مانتو، میان چنگشدستش روی زانو مشت و پارچه

گرفت، مثل تمام اسیر شد. حالا تپش قلبش بالا می

 گذشته بود. « آن روز»ری هابی که با یادآو سال

 سیاوش، من...  -
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نفس سنگینش را رها کرد. بزاق دهانش را قورت داد و با 

 صدابی لرزان و پر از بغض، گفت: 

بود. من وقن  رسیدم که روی پارکتا پر از خون  -

ی جورابام... جورابام خوبی شدن. نمی دونستم چرا زمتر

 پر از خونه! بچه بودم. خیلی بچه بودم سیا. 

قدری رفیق بودند که پا به سیاوش، با درد نگاهش کرد. آن

قراری برسند. با های یکدیگر، درد بکشند و به بی پای رنج

 لحنی پر از خواهش، گفت: 

 شه. بد می نگو لنا. بازم یادت میفته و حالت -

بندی کشید و با اش نداد. نفس نیملنا اما اهمین  به نهی

ی شده از هجوم خاطرات تلخ، ادامهسینه ی ای سنگتر

 اش را از ش گرفت: مرثیه

دونستم که اون همه دونستم؟ از کجا باید میاز کجا می -

 خون، خونِ صبوراست؟
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و جابی حوالی قلبش تیر کشید و سوخت. « صبورا»گفت 

اری و حسرت و هحس ی ایش مختلف بودند، غم، بیر

... در مقابله با خاطرات صبورا، همیشه پر از 
ی

دلتنکی

 تضادهای عاطقی بود. 

 خونِ مادرم!  -

یک قطره اشک زیر پلکش دوید و راهش را به سمت لبش  

ی سکوت کج کرد. شوری اشک را مزه مزه کرد و مابتر

 سیاوش، گفت: 

شم، بابام رو ه میدونستم وقن  وارد خوناز کجا باید می -

بینم که چاقو دستشه و داره بالای ش جسد مامانم می

 ریزه؟اشک می

اش داشت ی دوم اشک هم چکید. بغضِ چند ماههقطره

 آورد. شد. یادآوری آن اتفاق، همیشه از پا درش میآب می

ه به نیمرخش، لب زد:   سیاوش، خیر

! بالاخره داری گریه می -  کنی

هایش اش، دستخندید و میان خنده وار تلخ خندید. دیوانه

 را روی صورتش کشید. 
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من از اون روزا عبور نکردم سیاوش. من هنوزم دفنم  -

 کی گفته که من قویلابه
ا
 ام؟لای اون همه درد. اصل

 سیاوش، با ناراحن  نگاهش کرد و گفت: 

از وقن  که روی رفاقتم حساب باز کردی و پیشم دردِ  -

لنگه پا وایسادم بلکه  دل کردی، تا خود امروز، یه

. شناس حرف بزبی مجاب سیر که نیاز داری با یه روان

؟ با ری لنا؟ با کی داری لج میچرا زیر بار نمی کنی

 خودت؟

. داشت کرد؛ اما با خودش نهجوابش را نداد. داشت لج می

خواست پدر و مادرش را کرد. میبا صبورا و پدرش لج می

ای  اش باشند. نابودیابودیخواست شاهد نزجر بدهد. می

ها، تنها مقصرانِ ها اتفاق افتاده بود. که آنکه به دست آن

 زخمی شدن روحش بودند. 
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 «فصل پنجم: شاهدِ خون»
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میثم مقابلش مشسته بود، با همان ظاهری که او دل 

اهن های یقه بسته خوسیر از آن نداشت. با یکی از همان پیر

ه و موهای یکای و شلوار پارچه خواستند ای که میطرفهتیر

تر کنند. تسبیح عقیق میان دستش بالا او را به خدا نزدیک

ی می  داماد محبوب و پایتر
ً
شد و مهشید فکر کرد که او واقعا

 حاج بابا خواهد شد. 

 مهشید خانم...  -

پوزخند زدنش دست خودش نبود. مَردی که روبرویش بود، 

قدری دور و غریب ؛ اما آنکشید را یدک می« نامزد»نسبت 

 کرد. بود که نامش را بدون پس و پیش صدا نمی

ی انگار شما از دست من دلخورید.  -  حاج آقا راشد گفت 

کرد و شدرد امانش را بریده بود. لعنن  کش چادر اذیتش می

 نثار کارهای حاج بابا کرد و با صدای آرامی، گفت: 

ی دیگه -  . ایه میثمدلخور نیستم. بحث چیر

نامش را به زبان آورد و باعث شد میثم،  « آقا»بدون  او 

 کوتاه و محجوب لبخند بزند و بگوید: 
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-  .
ً
هر جر که هست، هر دلخوری یا مشکلی، بگید لطفا

 کنیم. با هم حلش می

کشید. کرد و پشت شش تیر میذق میهای ذقشقیقه

ای کشید و به زد. نفس کلافهدست آخر، میگرن زمینش می

 ، بدون وقفه گفت: سیم آخر زده

 من راضی به این ازدواج نیستم.  -

ی با تسبیح  لبخند میثم پر کشید و دستش از ذکر گفت 

ه به مهشید نگاه کرد و عاقبت،  بازماند. چند ثانیه، خیر

 پرسید: 

 چرا؟ -

کوتاه پرسید؛ اما جواب مهشید طولابی بود. کوتاه پرسید و 

ی نامه در دل دااو هزار غم م، هیچ شان به میثشت که گفت 

 کرد. دردی را دوا نمی

! خوام به این ز فقط نمی - ی  ودی ازدواج کنم. همتر

ی    سنگتر
میثم با دقت نگاهش کرد. چند لحظه به سکوب 

 گذشت و در نهایت، او بود که گفت: 
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تونیم تاری    خ مهشید خانم! اگه مسئله فقط اینه، می -

عقد و عروسی رو عقب بندازیم و دوران نامزدی 

مون کم به من و رابطهشما هم کم تر باشه تا طولابی 

 عادت کنید. 

ی روی مهشید، پلک د. همه چیر هایش را روی هم فسرر

طلب اعصابش بود؛ بیشی  از همه هم لحن آرام و صلح

 میثم. 

 چشم باز کرد و با صدابی عصنی و پرخاشگر، گفت: 

 به ناف من نبندی؟« خانم»قدر شه اینمی -

برایش ریخت. لیوان میثم، دستش را پیش برد و لیوابی آب 

، گفت:   را به سمتش گرفت و با مهربابی

فکر کنم خیلی بهتون فشار آوردیم. هم من و هم حاج  -

 زنیم. میتر که شدید، حرف آقا راشد. آروم

لیوان را از دستش گرفت و آب را لاجرعه ش کشید. همان 

موقع بود که پیشخدمت رستوران ش رسید و مشغول 

 لشان شد. های غذا مقابچیدن ظرف
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تواند به ها فهمیده بود که نمیتر از اینمهشید، خیلی قبل

راحن  از میثم بگریزد. میثمی که از رفتارهای ناخوشایند او،  

گرفت و حن  اخمی کوچک هم تحویل کینه به دل نمی

 داد. نگاهش نمی

؟ -  تو عاشق منی

ی انداخت. دوباره بی  پروا پرسید و مرد جوان، ش پایتر

ی با تسبیح دانه درشتش شد و محجوبانه، مشغول ذکر   گفت 

 پاسخ داد: 

ی  -  طوره. اگه خدا قبول کنه و شما، همتر
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افتادند، های تسبیخ که روی هم مینگاهش را به دانه

 انداخت. نفس عمیق  کشید و گفت: 

؟حن  اگه اینی نباشم که می -  بینی
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، که نشانه
ی

ی ی دقت بو نگاه میثم بالا آمد. اخم کمرنکی د، بتر

 ابروهایش نشاند و پرسید: 

 منظورتون چیه؟ -

 اراده لبخند زد و گفت: بار بی مهشید، این

. « شما»قرار بود من رو  -  خطاب نکنی

کش چادر را از روی شش به عقب هل داد. چادر روی 

ه شانه هایش افتاد و خطاب به میثم که نگاهش به او خیر

 بود، گفت: 

ای. من توی کل خو تونم زبی باشم که تو میمن نمی -

عمرم، دو رکعت نماز درست هم نخوندم، این رو 

؟ من نوهمی ی حاج فلاحم؛ ولی شبیهش دونسن 

بینی هم به زور روی نیستم. حن  این چادری که می

 شمه. 

ی گذاشت. خودش را کمی جلوتر  میثم، آرنج هایش را روی میر

 کشید و بعد از مکنی کوتاه، گفت: 

، شده  زدواج و عشقاز کِی تا حالا معیار ا - و عاشق 

چَک؟رکعت
َ
 های نماز و یه ل
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 واسه امثال حاج بابا، مهمه!  -

های میثم سایه انداخت و نگاهش به لبخند روی لب

 های مهشید رسید. چشم

 بیه حاج راشدم؟ چجوری فهمیدی که من ش -

 از روی لباسات، حرفات.  -

تر  میثم، دستش را دراز کرد و بشقاب پلو را به او نزدیک

 کرد. گفت: 

هاش شناخت شه از روی لباسکس رو نمیهیچ -

 مهشید... خانم! 

را با فاصله گفت و مهشید را به خنده انداخت؛ « خانم»

اش خیلی زود ته کشید و دوباره رسید به دردهابی  اما خنده

ی نداشت  . که میثم ازشان هیچ خیی

 قاشق  از پلو به دهان گذاشت و جویده و نجویده، پرسید: 

 که میمی -
ی

خوای زمان شه خودت به حاج بابا بکی

 تر باشه؟مون طولابی نامزدی

 اد و گفت: ی تایید ش تکان دمیثم، به نشانه
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 گم. شما نگران نباش. چشم. من بهشون می -

ی را ی زهر میدهانش مزه داد. فکر کرد وقن  میثم همه چیر

ی درباره قدر مبادی آداب و مهربان اش بفهمد، باز هم همتر

تواند او را ببوسد، فهمید نمیخواهد بود؟ وقن  که می

ی دستنمی د و نفس به تواند دستش را بتر های خود بگیر

ی   هد بود؟قدر مهربان خوانفسش بدهد، باز هم همتر

ی لرزید. پیامی روی صفحه بود از طرف  موبایلش روی میر

. نوشته بود:  ی  افشتر

 «ه! . انگار شک کردت رو ازم خواستلیلی آدرس خونه»

 میل و کلافه، برایش نوشت: بی 

به جهنم! اون محاله بتونه ماهابی که توی مهموبی باهاش »

 «رقصید رو پیدا کنه. می

ماهان... محال بود لیلی بتواند ماهان را پیدا کند؛ چون 

جا و در همان ماهان مقابل میثم نشسته بود. همان

شنده، ماهان مقابل میثم نشسته بود و فکر لحظه
ُ
ی ک

اش خلاص تواند از شر نامزدی اجباریکرد که چطور میمی

 شود! 
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چوبی که در داشت را توی آتش کوچک انداخت که به  تکه

ی،   پا کرده بود. تکیه زد به درخت بهارنارنج و رو به بیی

 گفت: 

؟چه -  خیی

ی، استخوابی که جلویش بود را زیر و رو کرده و آهسته  بیی

 پارسی کرد. 

 

ه به شعلهلنا، یکی های   از زانوهایش را جمع کرد. خیر

 دار از بغض، گفت: کوچک آتش شد و با صدابی خش

. تو میدلم گرفته نصفه - دوبی آدما وقن  دلشون شنی

ه، چجوری میمی  شن؟گیر

ی شش را بالا آورد و نگاهش کرد. به چشم ایش های تیلهبیی

 لبخندی تحویل داد و گفت: 
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ه و قلبشون درد می - علق  ندارن، تشن. انگار قرار میبی گیر

ی؛ چون جا و هیچبه هیچ ی بیی کس. آدما خیلی بدبخت 

ه! شون میهی راه به راه، این دلِ لامصب  گیر

هایش را دور زانوانش پای دیگرش را هم جمع کرده و دست

 حلقه کرد. نفس عمیق  کشید و گفت: 

بینم کنم، بخواد چشمام رو ببندم و وقن  باز میدلم می -

ها یه خواب بوده. یه خوابِ خیلی بد که ی این سالهمه

خاطر پرخوری ش شب، دچارش شدم. نه یه واقعیت که به

 پر از کثافته! 

 لنا؟ -

با شنیدن نامش، تکان شدیدی خورد و به عقب چرخید. 

ای دستش بود. اخمی بهمن، ایستاده بود کمی دورتر و بطری

ه به ی ابروهای لنا نشست و خیر  بهمن، گفت:  بتر

 چشم حاج فلاح روشن!  -

ی هابی ناموزون جلوتر آمد. دستش را به تنهبهمن، با قدم

درخن  که در کنارش بود، بند کرد و خودش را به سخن  نگه 

 داشت. 
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 لحنش کشیده بود وقن  که گفت: 

... خواب -  نما شدی؟نصفه شنی

از شجایش بلند شد و جلو رفت. در یک قدمی بهمن 

 اش در سایه و روشن باغ، پرسید: ه به چهرهایستاد و خیر 

 بازم تا خرخره خوردی؟ -

ی ی داخل دستش را بالا گرفت. لنا به شیشهبهمن، شیشه

 نصفه و نیمه نگاه کرد و بهمن، گفت: 

 حالم... خوش نیست.  -

اش را گرفت و دستش را دور گردن تر رفت. شانهنزدیک

 خود انداخت. نفسش را رها کرد و گفت: 

ی  -  زیر این درخت. حاج راشد تو رو ندیده، نه؟ بیا بشتر

ی بهمن کشدار و پر از ریشخند بود. لنا کمک کرد « نچ» گفت 

 . ی آن بدهد اش را به تنهتا زیر درخن  بنشیند و تکیه

ی با دیدن بهمن، به سمتشان آمد و خودش را در آغوش  بیی

او انداخت. او هم مشغول نوازش کردن گردنش شد و لنا 

 پرسید: 
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کنی ا مست و پاتیل اومدی خونه؟ کِی تمومش میچر  -

 بهمن؟

 

 79#پارت

 

ی، لیش به صورت بهمن زد و او خندید. سکسه ای کرد بیی

 و گفت: 

 پسر خوب من. فقط... تو کنارم موندی.  -

ی  ی مَردی که جزو دایرهلنا، پر از غم نگاه کرد به چهره

 کوچک آدم
ی
. های مهم زندکی  اش بود و بودنش، حیاب 

، زمزمه کرد:   آهی
ی

 کشید و به آهستکی

 نیست؟ کدوممون، حالمون خوبچرا ما هیچ -

وب را به  ی برداشت. بطری مسرر بهمن، دست از نوازش بیی

 هایش نزدیک کرد و گفت: لب

... مینا الان کجاست؟می -  دوبی
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اش از مکث ش کشید. چهرهگفت مینا و پیک بعدی را بی 

 ت. ی گس زهر گرفتلخی درهم شد و دهانش مزه

لنا، دستش را روی بازوی بهمن کشید و با لحنی 

 دهنده، گفت: دلداری

بازم موضوع میناست؟ بهش فکر نکن. چرا خودت رو  -

 دی؟عذاب می

ی ی درخت تکیه داد و به چهرهبهمن، پشت شش را به تنه

ه شد. چشم ی لنا خیر هایش پر از اشک بود، وقن  که  غمگتر

 گفت: 

 امروز...  -

د. لنا، با هاسکوت کرد و پلک یش را با شدت روی هم فسرر

، نگاهش کرد و گفت:   نگرابی

؟ -  امروز جر

ی بهمن، روی شش آواجمله  ر شد: ی خیی

 امروز ازدواج کرد.  -
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ده شد. غم در خط به خط صورت بهمن نمود  دل لنا فسرر

هایش فهمید. از شد از چشمقراری را میپیدا کرده بود و بی 

 بو  هابی که لبالب بودند از اشکچشم
ی
غض و خون. زندکی

 چرا این همه دردناک بود؟

... همه - ِ
ی
 مون! حاج راشد... گند زد به زندکی

ی شدهدستش را دراز کرد و بطری را از میان انگشتان شل

ون کشید. بوی تلخ نوشیدبی زیر بینی  اش زد و قبل بهمن بیر

د، از این که بهمن فرصت کند و بخواهد بطری را پس بگیر

 نوشید. ای از آن جرعه

ه!  -
َ
 ا

هایش جمع شد؛ اما پیک بعدی را هم بالا رفت و پلک

 ه سمت دیگر درخت، تکیه زد. توجه به بهمن، ببی 

 تو زنت رو طلاق دادی، چه ربظ به حاج راشد داره؟ -

ی مینا می وقت دانست؛ اما هیچربط حاج راشد را به رفت 

های بهمن را قبول کند و همیشه، نتوانسته بود دلیل آوردن

 دید. قصر را خودِ او میم
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... به تو چه که  -
ی

تو بودی که نتونسن  به پدرت بکی

 شه! دار نمیبچه

بار، با لحنی ای دیگر از محتویات بطری نوشید و اینجرعه

، گفت:   عصنی

تو بودی که لال شدی و گذاشن  زنت بره. چرا؟ چون  -

 نه! نمی
ی

 توبی به بابات بکی

ی خاطر رهایش ها قبل بهپوزخند زد. فردین هم سال   همتر

ی که حاج فلاح او را دوست نداشت کرده بود. به خاطر همتر

 شان نبود. و راضی به رابطه

 اید! عرضهشما مردهای خاندان فلاح... خیلی بی  -

ابی نثار حاج  کوتاه خندید و میان مسن  هردوشان، ناشی

 فلاح کرد. 

ی رو بهم گفت!  - ... همتر  مینا دم رفتنی

ها منطور که پاهایش را روی چای کرد و همانلنا، سکسه

 کرد، گفت: دراز می

ی من... فحش داد بهت؟ -  عتر
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بهمن، پر ش و صدا خندید و باعث شد مسن  برای 

د. محکم به بازویش کوبید و گفت: لحظه  ای از ش لنا بیر

 تر! یواش -

اش را جمع و جور کرد و میان لیسیدن بهمن، خنده

ی، گفت:   صورتش توسط بیی

عرضه! گفت عرضه نداری... واسه گفت بی   بهم -

. گفت... تا آخر عمرت...   کنی
ی
خودت زندکی

ِ بابات میمواجب  زنه تو شت! موبی و اونم هی میبگیر

ی خندهاین های اش، حرفبار لنا بود که خندید. خندید و بتر

 مینا را تایید کرد: 

 راست گفته!  -

لنا سکوت بینشان خانه افکند. بهمن، بطری را از دست 

ون کشید و آخرین جرعه  ها را هم نوشید. بیر
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ه؟جا چهاین -  خیی

با شنیدن صدایش، نگاه هر دوشان به سمن  که بود، 

 برگشت. 

بهمن، بطری را توی دستش دور داد و سوالی، رو به لنا،  

 گفت: 

 این کیه؟ -

ه شد به مَردی که روبرویشان ایستاده و متعجب  لنا، خیر

 کرد. نگاهشان می

ای فرو اش را به سمت مرد گرفت و با خندهرهانگشت اشا

 خورده، گفت: 

 شناسیش؟نمی -

های خود نزدیک  ای کشید، بطری را به لببهمن خمیازه

ابی گفت که  کرد و وقن  متوجه خالی بودن آن شد، ناشی

 مخاطبش مشخص نبود. 

 گه بزنن بهت.   -

! داشتم می -  گفتم دابی
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ی دیدش، لبخندی روی لب لنا نشست و با حفظ زاویه

 لب زد: 

 ... زاده! خانه! هرمزِ خان -

هرمز، شی به دو طرف تکان داد و جلوتر آمد. کنار لنا با 

 ای کم، نشست و گفت: فاصله

وت؟ - ، با هم رفتید هیر  خواهرزاده و دابی

ی را محکم تر در آغوش گرفت. خودش را به بهمن، بیی

ی، روی شکمش دراز  پشت، روی چمن ها رها کرد و بیی

 کشید. 

؟ - ِ صبورا رو... چه به مسن 
 دخی 

هایش روی هم افتاد. چند لحظه بعد، گفت و پلک

هایش ریتم منظمی به خود گرفتند و به خوابی آرام، نفس

 . فرو رفت

ِ موقرمز؟ -
 تو چرا خوردی، دخی 

لبخندی روی لبش نشست. « مو قرمز»از شنیدن لفظ 

ه شد. شش را به تنه ی درخت تکیه داد و به هرمز خیر
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لی روی افکارش داشته باشد، آنمقدمه و بی بی  که کنی 

 گفت: 

؟ من شاهد یه قتل بودم. می -  دوبی

ی ابروهای هرمز نشست. زانویش را جمع    بتر
ی

اخم کمرنکی

 کرده و تکرار کرد: 

 شاهد یه قتل؟ -

 

 81#پارت

 

 دخی  مقابلش را از بَر بود؛ اما حالا که 
ی
تمام داستان زندکی

ی  ی بار  را میداشت از زبان خودش همه چیر شنید، انگار اولتر

،بود که به این قصه  سپارد. گوش می  ی پر از تلخی

ده - ی .. سالم بود. مدرسه بودم. از صبحش، . همش سیر

خورد، از خورد. دلپیچه نه ها! پیچ میدلم پیچ می

ی اضطراب. انگار می ی  شه! بخواست... یه چیر
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ی جمله ی هایش وقفه میبتر افتاد؛ اما دست از گفت 

، رنمیب
ی

ی عالم مسن  و راسن  و رخوت و خستکی داشت. بتر

ی بار، این دردها را نشخوار  دلش می خواست برای هزارمتر

دهکند. دردهابی که منشاء آن ی   ها به روزی در سیر
ی
اش سالگ

 رسید. می

ی اومدم خونه. دیدم کلی آدم، جمع شدن اون - جا. ماشتر

 پلیس، آمبولانس... 

بهبا انگشت اشاره، روی شقیقه ی محکمی زد و  اش ضی

 گفت: 

 صدای آژیرشون هنوز... توی شمه!  -

 قطره
ی

اش آب شد. ای اشک، زیر پلکش دوید و بغضِ سنکی

که هیچ حرفی بزند و لنا هرمز فقط نگاهش کرد، بدون این

ی شاخسار  ی او و هوهوی بادی که بتر میان سکوت سنگتر

 اش را از ش گرفت: ی مرثیهپیچید، ادامهها میدرخت

 ه جمع شده بودن. مهری خانم، حاج راشد! هم -
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کشید، به خاطرات آن روز پوزخندی زد و با قلنی که تیر می

ی کوچکش، از هم پاشید و  شوم ش زد. روزی که خانواده

 ها شود شوربخن  خواندند. کلاغ

رفتم توی هال.... شلوغ بود و صدای گریه میومد.  -

 . جورابام خیس شدن! خیس از خون... خوبی که.. 

د و پر از دلپلک  آشوبه، زمزمه کرد: هایش را روی هم فسرر

 خوبی که متعلق به جسد مادرم بود!  -

های روشن هرمز نگاه کرد و رسید لبخند لرزابی زد. به چشم

 آور، وقن  که گفت: به جهنمی سوزان و عذاب

 من شاهد قتل مادرم بودم؛ وقن  که پدرم، قاتلش شد!  -

مواقعی که یاد آن روز  لرزید، مثل تمامهایش میدست

افتاد. انگار بعد از گذشت ده سال، هنوز هم نحس می

 کرد. میگیر بود و رهایش ننحش آن روز دامن

 پدرت...  -

، نفهمید پرسش هرمز چه بود و چرا نیمه ماند  . حالا مسن 

از شش پریده بود. حالابی که یاد پدرش و آن لبخندهای 
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شک و خالی از شد که به جان تن خمحجوب، آتشر می

 افتاد. اش میریشه

 من بود.  -
ی
ین مردِ زندکی  اون بهی 

شان پیدا شد. گفت و هایش ش و کلهگفت و دوباره اشک

 رحمانه یادآوری کرد: هرمز، بی 

 اما قاتل شد.  -

م ی ی آتش  های سوختهنفس سنگینش را رها کرد. بوی هیر

پیچید و بوی اش میکوچکی که درست کرده بود، زیر بینی 

وع میبوی خوبی که از دست خون!  شد و های پدرش شر

ی و برنده، آن را به دو می رسید به قلب مادرش که کاردی تیر

 نیم تقسیم کرده بود. 

 تونن قاتل بشن! های خوب هم میپس حن  آدم -

 هرمز، با کنجکاوی نگاهش کرد و پرسید: 

 بعدش جر شد؟ -

 

 82#پارت
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ی چرخیده بود، چرخیده و  چرخیده و  بعد از آن روز، زمتر

آورش مانده بود برای لنا. بعد از آن روز، های تهوعشگیجه

دور گردون چنان روی ناخوشش را نشانش داده بود که 

 ها. شک کرده بود به دلخوسیر 

 بعدش حاج فلاح قصاص خواست.  -

ی اشک هایش و حالا دیگر توابی نداشت برای نگه داشت 

 رسید. مهابا به گریه میداشت بی 

ا دستبند دور دستاش رفت. رفت و حاج بابام رفت. ب -

ی بابام مهر فلاح آروم نگرفت تا روزی که توی پرونده

 خورد و قاضی گفت اعدام! 

ی هایش را بست. باز هم تصویر دلخراسیر که ساختهچشم

ذهنش بود، جلوی نگاهش لرزید. تصویر مردی بالای دار  

هایش، هایش، خون بود و توی چشمکه روی دست

 !  پشیمابی

ِ اون -
ی کس جوری صبورا و مرگ پدرم، من بی بعد از رفت 

 شدم. حاج فلاح تنها کس و کارم بود؛ اما... 
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 اما؟ -

ه شد و با پوزخندی،  به هرمز که منتظر نگاهش می کرد، خیر

 گفت: 

 گاه خوبی نیست. اما حاج فلاح تکیه -

ها خوابیده نگاهش به سمت بهمن برگشت که روی چمن

ی، خودش را   در آغوشش جا داده بود. بود و بیی

 هاش. هاش، نه نوهنه برای بچه -

اش رد شد نظیر بینی رخ او نگاه کرد. از قوس بی هرمز، به نیم

اند و به دید چقدر خوش فرمهابی که حالا میو رسید به لب

 آیند. اش میترکیب چهره

ی حاج فلاح، چرا پیش شایدارش بزرگ شد و نوه -

 کرد؟ چرا بهش نمیگه ح
ی
 اج بابا؟زندکی

ی را از زبان پرسید. میدانست و میمی خواست همه چیر

خودش بشنود؛ اما لنا نگاهش را از بهمن جدا کرد و وقن  به 

 سمتش برگشت، گفت: 

ِ دیگه.  -
 این بمونه برای یه شبِ مسن 
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هابی که پر از راز های آبی هرمز نگاه کرد، به چشمبه چشم

را به درون خود  بودند برایش و شبیه اقیانوسی مواج، او 

 کشیدند. می

 من چرا بهت اعتماد کردم؟ -

 جواب هرمز، پر از صداقت بود: 

 دونم! نمی -

 هش را جدا نکرد. گفت: صدا خندید و نگالنا، بی 

هیچ کاری نکردی تا بهت اعتماد کنم و بهت اعتماد   -

 کردم. این خیلی عجیبه! 

 ادامه داد:  و ی صحبت به هرمز نداد اجازه

 آدم  -
ا
. میاما تو کل ؟ حس میعجینی هسن  کنم دوبی

. انگار قبل  باهات روبرو شدم! غریبه نیسن 
ا
تر از قبل

 اینا، دیدمت؛ حن  اسمت... اسمت هم آشناست. 

مرز بودن این دخی  را دوست داشت؛ هرمز، لبخند زد. بی 

 
ی

. صداقت و یکرنکی  اش را بیشی 

 شاید توی رویاهات من رو دیدی.  -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  295 |  875 

 

 

 83#پارت

 

های لنا بازگرداند. حالا هیچ اثری را به لبجوابش، لبخند 

از آن مسن  نمانده بود؛ اما انگار در اتمسفری خارج از 

 زد. واقعیت، کنار هرمز نشسته بود و حرف می

 توی رویاهام؟ -

 هرمز، ش تکان داد و به آرامی، گفت: 

ی، یه شاهزاده - ی سوار بر مگه توی رویای هر دخی 

 اسب سفید نیست؟ 

 ی هرمز زد و گفت: اش را روی سینهشارهلنا، انگشت ا

-  !  تو اون شاهزاده نیسن 

 پس کیه؟ -

لنا که از جواب بازماند، هرمز با ریزبینی نگاهش کرد و انگار 

 جواب را از قبل بداند، پرسید: 

 فردینه؟ -
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ی خواب و بیداری، نام مینا را زمزمه می کرد. قلب بهمن، بتر

، گفت:  ده شد و به تلخی  لنا فسرر

  ای نموندم. قصهظر هیچ شاهزادهمن منت -
ی

ها به قشنکی

. قرار نیست هیچ کارتون ی های بچگیمون نیست 

 ای بیاد و نجاتت بده. شاهزاده یا پری

ه ه نگاهش کرد. نفس که کشید، بوی دود زیر هرمز، خیر خیر

اش پیچید و بوی شاهتوت. انگار از سمت لنا بود آن بینی 

 ی عجیب. از سمت موهای شخش! رایحه

ِ موقرمز!  -
، دخی   تو عاشق 

 نیستم.  -

با لجبازی گفت و بدون مکث؛ محال بود دوباره گره بخورد 

های فردین. او عشقش را چال کرده بود، توی به دست

هابی که فردین امیدش بود و ناامیدش کرد. وقن  همان سال

، او را ترک کرد و هیچ جوابی به 
بی هیچ پرسش و پاسخی

شان .. همه، عشقش را، خاطراتش را. هایش نداد؛ او را اشک

 را چال کرد. 

 عاشقِ من شو!  -
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 هابی متعجب و گرد شده، نگاهش کرد و لب زد: با چشم

؟ -  جر

 لمه و آرام، تکرار کرد: بار کلمه به کهرمز، این

 عاشقِ من شو!  -

! این چشم ها چه لنا فقط نگاهش کرد. بی هیچ حرفی

ند؟توانست ازشان نگاه بداشتند که نمی
َ
 رک

! رت و پلا میپ -
ی
 کی

قصد بلند شدن داشت؛ اما هرمز مچ دستش را گرفت و 

تر شد. میان شدرگمی و بهت اجازه نداد. نفش به او نزدیک

 لنا، ش بیخ گوشش برد و زمزمه کرد: 

ِ موقرمز!  -
 عاشقِ من شو، دخی 

فهمید این گرمای خورد و او نمیهایش به گردن لنا مینفس

 از کجا پی
ً
، دقیقا  دا شده و گریبانش را گرفته بود. یکهوبی

 من قلنی ندارم که باهاش عاشق بشم.  -

 گفت و هرمز، خودش را عقب کشید. 
ی

به آهستکی

 صورتشان روبروی هم بود، چشم در چشم... 
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اش فرو رفت در اثر آن هرمز، اغواگرانه لبخند زد و چانه

بهی نیمخنده  نا زد و گفت: ی آرامی روی بینی لبند. ضی

. تتو نمی -  وبی عاشقِ من نشر

 ت: وری خندید و با سماجت، گفلنا، یک

 شم! نمی -

هایش دوخت و  هرمز، برخاست. نگاهش را از بالا به چشم

 گفت: 

ِ موقرمز!  -
 امشبو یادت نره، دخی 
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که لنا فرصت کند جوابی بدهد، به سمت بهمن قبل از این

رد،  رفت. تکابی به او داد و وقن  بهمن با گیخی نگاهش ک

 گفت: 

-  !  پاشو پسر ناخلف حاجی
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های هرمز برخاست. تکابی حواس و با کمک دستبهمن، بی 

که تلوتلو بخورد، هرمز بازویش را گرفت خورد و قبل از این

 و مانع شد. 

 هی، یواش!  -

طور که بازوی بهمن دور گردنش بود، رو به ایستاد و همان

 لنا گفت: 

 ریده. امشب پیش من باشه. تا صبح مسن  از شش پ -

وب را برداشت و شی تکان  لنا، برخاست. بطری خالی مسرر

 داد. 

فکر خوبیه. شی قبلی که حاج فلاح مست دیدش،  -

 به پا شد. 
ی
 قشقرق بزرکی

 هرمز، نگاهش کرد و پرسید: 

 دوستش داری؟ -

کی باهاش دارم و جون د - اییمه و تنها کش که خون مشی 

 دم براش. می

 زد و گفت: 
ی

 هرمز، لبخند کمرنکی
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. شب به -  خیر

های به سمت مخالف چرخید و همراه بهمن و قدم

 نامتوازنش، به طرف اتاقک پشت باغ رفت. 

ه شد و از پشت نگاهش کرد.  لنا، به مسیر رفتنش خیر

 های پهنی داشت و قدی بلند. شانه

اش پیچید. به نفس عمیق  کشید و بوی صدف زیر بینی 

 « دیوانه! »خودش گفت: 
ی

در مقابله با و فکر کرد، دیوانکی

ی است که می ی ی چیر  ده! آید؛ آن هم شز هرمز، اولتر
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هایش در محوطه پیچید و ی سوزبی کفشصدای پاشنه

توجه، به نگاه یکی از کارگرها را به طرف خودش برگرداند. بی 

ای و سکوریت مسیر رفتنش ادامه داد تا برسد به در شیشه

 کرد.  کار آن جدا میخودکاری که محیط کارخانه را از دفی  

 پیش همان 
ً
لنا گفته بود مستقیم برود پیش فردین؛ دقیقا

ین مهره  ها که خودش در نظر گرفته بود. ی فلاحبهی 
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نیشخندی زد و با یادآوری قصد و غرضش از بودن در  

تر از هایش را محکمهای لبنی فلاح، قدمی فرآوردهکارخانه

 قبل برداشت. 

ای که راه انداخته بود، معنابی بازی زد، جا زدن تویجا نمی

 نمی
ی
شان داد و باید آتشر که پانزده سال پیش به جان زندکی

کرد؛ اما این بار قرار بود ور میافتاده بود را دوباره شعله

د، نه آن  حاج راشد فلاح آتش بگیر
ی
 ها. خرمن زندکی

ی اول، پیاده شد. وارد ی آسانسور را زد و در طبقهدکمه

ها، راه دفی  کوتاه شد و با دیدن تابلوها و علامتراهروبی  

 مدیرعامل را پیدا کرد. 

ی منشر خالی بود. کلی اوراق و پرونده و زونکن هم روی  میر

ی قرار داشت که نامرتب بودند و مشخص بود کش قصد  میر

ی از بینشان پیدا کند.  ی  داشته چیر

ابروبی بالا انداخت و به طرف در اتاق مدیرعامل چرخید. 

که در ای به در بزند؛ اما قبل از ایندستش را بالا برد تا تقه

 بزند، کش از پشت شش گفت: 

 وقت قبلی داشتید؟ -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  302 |  875 

 

دید که وصفش به آرامی چرخید. حالا روبرویش مردی را می

لای ها، از لنا شنیده و عکسش را لابهرا تمام این سال

ود. مَردی که ی لنا دیده بی ممنوعهخاطرات صندوقچه

 رفیقش بود، حالا مقابلش ایستاده و با  
ی
رویای هجده سالگ

 کرد. کنجکاوی نگاهش می

 سلام!  -

شان وقت بخرد. فردین، ی مکالمهسلام کرد تا برای ادامه

ی منشر رفت. سه تا از زونکن ها را روی هم  به سمت میر

گذاشت و برشان داشت. با دست دیگرش، چند پرونده از 

ی برداشت و بدون این که جواب سلام دنیا را بدهد،  روی میر

 گفت: 

 ها رو بردارید و دنبالم بیاید. چند تا از این زونکن -

ای به خودش کرد و دنیا، متعجب نگاهش کرد. اشاره

 پرسید: 

 با من بودید؟ -

 تعارف گفت: فردین، جلو آمد و با نگاهی بی 

 بله، با شما بودم.  -
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به پشت اش اشاره جلوتر آمد و روبروی دنیا ایستاد. با چانه

 ش او کرد و گفت: 

-  .
ً
 در رو باز کنید لطفا

هبی  ی  معطلی، به عقب چرخید. دستگیر ی طلابی را پایتر

کشید و کنار ایستاد تا فردین وارد شود. خودش هم پشت 

ها را برداشت و وارد اتاق مدیریت ش او، چند تا از زونکن

ی وسعت داشت.  شد که هجده  می 

-  . ی  بذاریدشون روی میر

 بود که حالا پشت آن جای   اشاشاره
ی

ی بلوطی رنکی به میر

 گرفته بود. 

ی  ها مقابلش، صدایش را صاف  پرونده دنیا، بعد از گذاشت 

 کرد و گفت: 

 برای کار مزاحمتون شدم.  -

اش، با لحنی فردین، دقیق نگاهش کرد و برخلاف نگاه جدی

 ملایم گفت: 

 کش که از طرف لنا بیاد، مزاحم نیست.  -
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! توی آن حنش را زیر و رو کرد و چشمدنیا، ل هایش را بیشی 

ی جز علاقهچشم ی ه، چیر ای کهنه و قدیمی و های تیر

، فردین چرا رفته بود وقن  که سالخورده نمی دید. به راسن 

 این همه خواهانِ نور بود و لنا؟

 دونم چقدر به کارتون میاد. لیسانس سینما دارم. نمی -

کرد تا او در حالی که اشاره میبندی زد و فردین، لبخند نیم

ش بنشیند؛ گفروی مبل ی  ت: های جلوی میر

لیسانس سینما چندان به کارمون نمیاد. یعنی چندان  -

 به کارمون نمیاد؛ اما خب... دوست لنا که 
ا
نه، اصل

 جا بره. تونه دست خالی از ایننمی

 زد. هر چه فردین بیشی  از لنا می
ی

گفت، لبخند کمرنکی

شدند. چطور ثمرتر جلوه داده میبی های او نقشه

 فلاحمی
ی
ها بیندازد، وقن  که پای توانست آتش به زندکی
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رفیقش هم این وسط بود و هنوز توی دل مرد مقابلش، 

 زنده بود؟

 به این کار احتیاج دارم.  -
ً
 ممنونم. من واقعا

ی گذاشت و فردین شی تکان داد. آرنج هایش را روی میر

 پرسید: 

 شکلی ندارید؟با کامپیوتر که م -

 گفت و فردین ادامه داد: « نه»دنیا به آرامی 

 این -
ی
جا رو ترک کردن. اگه از نظر شما منشر ما به تازکی

ی فردا به جای ایشون  هم مناسب باشه، از همتر

 مشغول به کار بشید. 

ی شغلی که این قدر به فردین دنیا، خوشحال از گرفت 

 کرد، لبخند زد و گفت: نزدیکش می

 شم. ممنونتون می -

مانه   د: گفت و افزو « کنمخواهش می»فردین، محی 

ه هم، میراجع - سپارم مسئول امور مالی به حقوق و غیر

باهاتون صحبت کنه. ساعت کاری هم از نه صبح تا پنج 
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عصره و اگه مرخصی هم خواستید، از چند روز قبلش باید 

 . سوالی هست؟با من هماهنگ کنید تا کارها عقب نیفته

ی واضح بود. نه. هم -  ه چیر

طور که آن را نگاه ای برداشت و همانفردین، پرونده

 کرد، گفت: می

 اسمتون جر بود؟ -

اش مرتب کرد. طره دنیا، برخاست و کیفش را روی شانه

موبی که جلوی نگاهش بود را کنار زد و با صدای لطیفش، 

 جواب داد: 

 دنیا. دنیا سعادت.  -

 فردین، شی به تایید تکان داد و گفت: 

وع می -  کنید؟کارتون رو الان شر

ون برود و کوتاه، جواب دنیا، عقب گرد کرد تا از اتاق بیر

 داد: 

 بله.  -
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وع می کرد. کارهابی که هرمز خواسته بود را هم کارش را شر

وع می ی کرد. آمده بود تا چنگ بیندازد به ریشهباید شر

تر ها و بخشکاندشان؛ درست از جابی که برایشان مهمفلاح

. قرارشان، بردن آبروی حاج راشد فلاح بود! آبروبی که بود 

اش بود و سندِ اعتباری چندین و چند ساله  ترین دارابی مهم

دانستند پشت آن، خون خشک که فقط دنیا و هرمز می

 شده است. خونِ همایون سعادت! 
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رغم قولی که داده و  کلاسش دیر شده بود. بهمن هم علی

و را به دانشگاه خواهد رساند، خواب گفته بود خودش ا

 مانده و هر کاری کرد، بیدار نشد. 

باغ را پشت ش خود چادرش را جمع کرد و در کوچک خانه

ی موبایلش انداخت و هر بست. نگاهش را به صفحه

نن   ای سفرش را قبول چقدر صیی کرد، هیچ تاکش اینی 

 نکرد. 
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سمت خیابان به ناچار، موبایل را توی کیفش گذاشت و به 

ی را پیاده کرد تا به ایستگاه روی میقدم برداشت. باید مسیر

 اتوبوس برسد. 

هایش را تندتر کرد بلکه به کلاس اولش برسد؛ اما با قدم

دیدن کش که روبرویش درآمد، تنش یخ زد و شجای خود 

 ماند. 

 تو...  -

طور که وجب به جلوتر آمد. رخ به رخش ایستاد و همان

وزی را از کاوید، با لحنی که میرا می اشوجب چهره شد پیر

ی کرد، گفت:   آن دستچتر

 کردم! پس درست فکر می -

د و باز کرد. دلش میپلک جوشید و هایش را روی هم فسرر

، روی پیشابی دانه ی اش های ریز عرق در آن شمای پاییر

 جاخوش کرده بودند. 

دم عمیق  گرفت و نگاهش را در شاش کوچه گرداند. وقن  

ی شد، جلو رفت و در یک  از خلوت بودن محله مطمت 
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حرکت، بازوی لیلی را اسیر دستان خود کرد. او را تکان داد و 

 تر از وسط کوچه کشاند. ای خلوتبه گوشه

ل کرد و غرید:   تن صدایش را به سخن  کنی 

؟جا چه غلظ میتو این -  کنی

 لیلی، چهره درهم کرده و تقلا کرد، بلکه بتواند دستش را 

 . رها کند 

 نیشخندی زد و گفت: 

 گشتم! دنبال ماهان می -

های روشن طور که به چشمای کشید و هماننفس کلافه

ه بود، گفت:  ک خیر
 دخی 

 الان که حقیقت رو فهمیدی، خوشحالی؟ -

ی چادرش را در دست  لیلی، با دقت، نگاهش کرد. گوشه

 . گرفت و پوزخندی تحویلش داد 

جاها مهشید فلاح! خوش  ییه جا ماهان فلاح، بقیه -

، نه؟می  گذروبی
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ی ابروهایش نشاند و  دست لیلی را پس زد. اخم غلیظی بتر

 لرزید، گفت: در حالی که صدایش از خشم و ترس می

 جا رو بهت داده؟کی آدرس این  -

 مقدم!  -

ذهنش پر کشید به سمت امیر مقدم، همکلاسی دانشگاهی  

قه و کارِ قلب که چند وقت پیش روبرویش ایستاده و از علا

 حرف زده بود. 

 ور، لب زد: هایش را ریز کرد و ناباچشم

؟ -  جر

ی تو هست! کاسهای زیر نیمهمیده بود یه کاسهف -

 خواست بهت نزدیک بشه؛ اما... 

اری و خشم در دلش جوشید. دستش را کنار تن خود  ی بیر

 مشت کرد. پوزخندی زد و گفت: 

و تو رو وارد بشه  تونه به مهشید نزدیکاما دید نمی -

! آره؟  بازی کرد تا به ماهان نزدیک بشر
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لیلی، طره موی جلوی چشمش را به آرامی، کنار زد و 

هایش را با زبان تر کرد. لبخندی کنج لبش نشاند و  لب

 گفت: 

، خوشم میاد!  -  باهوسیر

هایش نداد. به سمت دیگری قدم اهمین  به لوندی

 برداشت و همزمان، گفت: 

 روزیت رو جای دیگه بده! برو خدا  -

خواست خودش را بیخیال و قوی نشان بدهد که لیلی می

ِ  حرف تر از اینفکر کند سخت
هاست که با چند نشابی

ک  گنگ و بی  اساس، بتواند تنش را بلرزاند؛ اما وقن  که دخی 

 گفت: 

شون یه حاج عرفان و حاج راشد می - دونن دخی 

ا هابی میشب  لوله؟می شه ماهان و لالوی دخی 

حرکت ماند و تنش به زمهریری شد و ش جای خود بی 

 زده رسید. بوران
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تر شد. پشت شش اش تیر کشید و لیلی، نزدیکشقیقه

 ایستاد و با صدای آرامی، گفت: 

؟ می -  یست؟ندونه که نامزدش، زن میثم جر

ی مشکی را از گردن خود دستش را به گلویش رساند و مقنعه

 . راه تنفسش باز شود فاصله داد، بلکه 

تواند از این مخمصه و دام رها فکر کرد، فکر کرد چطور می

 شود و لیلی، ادامه داد: 

کنه تا کش نفهمه  نظرت، پدربزرگت چقدر خرج میبه -

 ش، دخی  نیست؟که نوه

هایش رسید. این چه دلهره جوشید و اشک به چشم

 خاطر کش کهشنوشت شومی بود که داشت؟ چرا باید به

 لرزید؟ گرفت و تنش میبود، دلهره می

هایش زل زد و با صدابی به سمت لیلی برگشت. توی چشم

 تحلیل رفته، گفت: 

 خوای؟از من جر می -

ه شد لیلی، به ته کوچه نگاهی انداخت. به در خانه باغ و خیر

 شد به خوبی در آن پیدا کرد، گفت: و با لحنی که طمع را می
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 رزه؟اها، چقدر میآبروی فلاح -

قلب سنگینش را نادیده گرفت و سعی کرد مقاوم جلوه کند. 

 دار، گفت: با صدابی خش

کنی با فاش شدن این حقیقت، آبروی چرا فکر می -

 ره؟ها میفلاح

ی تر شد. جلوتر آمد، دستش را روی شانهلبخند لیلی عمیق

 او گذاشت و به آرامی، گفت: 

ِ آبروتون بکنم، مطمئنم. اگفکر نمی -
ی ندِ این ه رفت 

! محال بود ماهان  قضیه نبود، محال بود مخفیش کنی

 .  رو مخقی کنی

چاره و راهی که سوخت. برای پسِر بی دلش برای ماهان می

 نمی
ی
اش را روشن کند. دانست چطور مسیر تاریک زندکی

سوخت؛ چون تنها کش که داشت دلش برای ماهان می

 بود. او فقط خودش را داشت، ماهان را... 

 چقدر؟ -
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وزمندی روی لیلی که داشت به هدفش می رسید، لبخند پیر

لب نشاند و دستش را مقابل او گرفت. هر پنج انگشتش را 

 باز کرد و گفت: 

 پونصد تا!  -

 نیشخندی زد و حرفش را تکمیل کرد: 

 میلیون!  -

ک طماع خبا تمسخر به چهره ه شد و گفت: ی دخی   یر

کنی و ودت کردی؟ که میای من رو تلکه میچه فکری با خ -

ری بر کارت تا پولات تموم بشه و بازم بیای شاغم؟ می

 ی من شبیه احمقاست؟قیافه

ای نداری، و مجبوری با ما راه بیای، ماهان خان! چارهت -

ی فاش شدن رازت برای خانواده گیر و مذهبیت ی سختبتر

 و دادن حق السکوت به ما، انتخابت که اولی نیست؟
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ی ان سایید و مشتش گرهدندان روی دند ای سخت شد. بتر

 تر بود. خشم و بغض، حالا خشم غالب

خواد بگو! زود من رو تهدید نکن. برو به هر کی دلت می -

 باش... زود باش برو و بگو! 

اش را لیلی، با تعجب نگاهش کرد. انگار که نقشه

 دید. خورده میشکست

 مهشید، ادامه داد: 

 ماهان کجاست؟ چجوری می -
ا
خوای ثابت کنی اصل

 وجودِ خارجی داره؟

کرد و حالا کم داشت خودش را پیدا میپوزخندی زد. کم

 دید. توان ایستادن مقابل دخی  مقابلش را در خود می

 نه! تونه ماهان رو ببیکس نمیتا من نخوام، هیچ -

د. قدمی به عقب لیلی، با حرص لب هایش را روی هم فسرر

اش را توی هوا به ارهطور که انگشت اشبرداشت و همان

 داد، گفت: ی تهدید تکان مینشانه

 کنم ماهان! جا تموم نشد. من ولت نمیاین ماجرا این -
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لیلی که دور شد و از پیچِ خیابان عبور کرد، تمام توانش بر 

باغ باد رفت. با تنی که لرز خفیقی داشت، به سمت خانه

ی کشیده شد.   برگشت و چادرش روی زمتر

لرزید باز کرد و مستقیم، به دسن  که می در حیاط را با 

ی سمت باغ پشت عمارت قدم برداشت. جابی کنار لانه

 . ی نشست و تنش را تکیه داد به درخن  تنومند و پیر  بیی

ه به سگ شکاری بهمن، لب زد:   خیر

 مگه من چه گناهی کردم؟ -

اش چکید. گلویش از بغض متورم ای اشک روی گونهقطره

 بارش. های خونید به چشمرسشد و بغض میمی

 اشتباه کرده که 
ی
هر چه فکر کرد، نفهمید کجای زندکی

تاوانش این روزهای شوم بود. نفهمید چرا، به چه دلیلی؟ 

 می
ی
کرد و معلق برای چه باید میان دو هویت جداگانه زندکی

 بود میان شنوشت و حقیقت! می

ستم رو جام... چرا دها! اینخدایا... منم هستم -

ی؟نمی  گیر
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کرد به خدا، یا گونه التماس مینفهمید ماهان بود که این

 نیاز داشت که 
ً
مهشید؟ نفهمید کدامشان بود؛ اما عمیقا

د و از میان آن لجن ون بکشد. خدا دستش را بگیر زار بیر

 کند؛ مثل تمام کسابی که یک نفر دلش می
ی
خواست زندکی

 بودند. 

ی که دست مچرا باید به - ی ، تهدید به ن نبودهخاطر چیر

خاطر  آبروریزی بشم؟ چرا باید به این و اون باج بدم به

 کش که هستم؟

هایش دست خودش نبود. با حالا دیگر ریزش اشک

عصبانین  که گریبانش را گرفته بود، چادرش را از ش کند و 

ی خاکی کوبید. درد در استخوانش  مشت محکمی به زمتر

 د. ز پیچید و رسید به جابی که قلبش نبض می

ی می  دلش رفت 
ی
ی از زندکی ای که بند بود به خواست، رفت 

خاطر آبرویشان، آبروی پدرش و حاج بابا! تا کجا باید به

 میبی 
ی
 کرد؟ تعلق زندکی

 حالتون خوبه؟ -
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ای که نامعلوم بود، جدا کرد و به سمت نگاهش را از نقطه

صاحب صدا برگشت. شایدار جوان باغ، مقابلش ایستاده 

 کرد. جب نگاهش میبود و با تع

هایش کشید و با صدابی گرفته،  پشت دستش را روی چشم

 گفت: 

 خوبم.  -

بلد بود دروغ بگوید؛ هم ماهان بلد بود و هم مهشید... 

 « خوبم»خوب بلد بود که با سیلِی 
ی
اش را شخ صورت زندکی

 نگه دارد. 
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ی گرسنشه.  -  بیی

ایش حلقه وههایش را دور زاناین را در حالی گفت که دست

 کرد. می
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ای که در دست داشت را به هرمز، جلوتر آمد. ظرف فلزی

 او نشان داد و گفت: 

 منم غذاش رو آورده بودم.  -

ی این حرف، به سمت لانه ی رفت و ظرف بعد از گفت  ی بیی

 هایش گذاشت. غذایش را مقابل پنجه

ی کشید و پرسید:   دسن  روی گردن بیی

 ته؟شما دخی  عرفان خان بودید، درس -

قلبش تیر کشید و دهانش طعم زهر گرفت. تا کجا مجبور 

 
ی
ِ عرفان خان باشد؟ تا چه روزی از این زندکی

بود که دخی 

 میباید دخی  بودن را یدک می
ی
 کرد؟کشید و زنیّت را زندکی

شم!  -  آره. دخی 

گفت و ریشخند زد به خودش، به ماهان! به مَرد جوابی که 

توانست به این در پستوی وجودش پنهان بود و نمی

ها، خودش را نمایان کند. قلبش از این رنج، آزرده راحن  

دید شده بود. کم آورده بود. دیگر هیچ توابی در خود نمی

 کردن میانِ کش که بود و کش که می
ی
خواستند برای زندکی

 باشد! 
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 چشمای غمگینی دارید.  -

ه به چهره اش این را گفت. لبخند ی استخوابی هرمز، خیر

  زد و پرسید: لرزابی 

ی به -  نظر میان؟چقدر غمگتر

ی را نوازش کرد. شی تکان داد و در جواب  دوباره گردن بیی

 مهشید، گفت: 

شه شادی یا خوشبخن  رو بهشون قدری که نمیاون -

نسبت داد. آدمای این عمارت... چرا این همه 

؟ ی  غمگیتی

سوالش باعث شد مهشید نگاهش را به طرف دیوار پشن  

 گرانعمارت بکشاند 
ی

ه شد به نمای سنکی قیمت . خیر

ی اتاق ها را شمرد... یک، پنجرههای اتاقساختمان و پنجره

ی اتاق پدر و مادرش. حاج بابا و مامان مهری. دو، پنجره

ی اتاق فردین. پنج، ی اتاق بهمن. چهار، پنجرهسه، پنجره

ی اتاق خودش... توی آن ی اتاق ستاره. شش، پنجرهپنجره

شش پنجره تنهابی وجود داشت! شش پنجره،  ساختمان،

 غم. 
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وقت یادم نمیاد از وقن  که یادمه، ماها غمگینیم. هیچ -

قدرا شاد بوده باشیم. من خیلی بچه بودم که پدر و اون

مادر فردین توی تصادف فوت کردن. بعد از اونم عمه 

صبورا بود و مرگِ وحشتناک و دردناکش. ما بعد از این 

 .. قت مثل سابق نشدیم. بهمن هم که. و ها، هیچاتفاق

 اش را ناتمام باف  گذاشت. هرمز، نگاهش کرد و گفت: جمله

 گفت. هاش میاز خانمش جدا شده، توی مسن   -

مهشید، نفس سنگینش را رها کرد. شی به تایید تکان داد و  

 گفت: 

حاج بابا گفت باید جدا بشن؛ چون از اولش هم  -

و بلد نبود  زد خواست که چادر نمیعروسی نمی

ی حمدش رو کشیده بگه. مینا شبیه ما نبود،  والضالتر

تونست خندید. نمیاون یه زن آزاد بود که بلندبلند می

 که شبیه زندونه، دووم بیاره! 
ی

توی این عمارت سنکی

که فکر کنه جر به ش رفت، خیلی راحت... بدونِ این

 بهمن میاد. 
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 و گفت:  هرمز، به آن سمت باغ اشاره کرد 

لنا، خیلی بیشی  از شما غم داره؛ اما هرموقع دیدمش  -

 لبخند روی لبش بوده. 

مهشید، به سمت دیگر باغ و درِ سوییت شایداری که از 

 آن فاصله پیدا بود، نگاه کرد. 

ی ابروهایش نشاند و گفت:   بتر
ی

 اخم کمرنکی

گفت لنا یه شعاری داره. میگه لبخند، ستاره می -

قدرا قوی سلاحشه؛ وگرنه اون سلاحه! لبخند، فقط

 نیست. 

 زد. برخاست و همان
ی

طور که مقابل هرمز، لبخند کمرنکی

 ایستاد، گفت: مهشید می

، این - که بدوبی کِی از سلاحت استفاده کنی و بر علیه جر

 خودش قوی بودنه! 

ی نگاهش کرد. لبخند گیخی زد و گفت:   مهشید، از پایتر
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 من چرا با تو دردِ دل کردم؟ -

هایش را بالا انداخت. قدمی به عقب برداشت و  انههرمز، ش

 گفت: 

ی رو لنا هم ازم پرسید؛ اما منم نمیه - دونم چرا! شاید متر

 شه بهشون اعتماد کرد. شبیه کساییم که می

 د کرد؟شه بهت اعتمامی -

هایش را در جیب شلوار جینش پنهان کرد. دست

 و کوتاه، گفت:  عقب، از مهشید دور شد عقب

 شه! می -

اش گذاشت و از او دور شد. مهشید، دستش را کنار پیشابی 

ه به رفتنش، با خود زمزمه کرد:   خیر

 ه؟ تونه به تو اعتماد کنماهان هم می -

ده سالش بود که حاج فلاح، با خشونت، دستش  ی فقط سیر

را دنبال خود کشید و او جلویش قد علم کرده و فریاد زد: 

 «بابای من عوضی نیست! »
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ده سال ی لای دردهابی که ش بود آن روزها و لابهفقط سیر

تاختند، دردِ بردن پدرش با دستبندهای امان بر تنش میبی 

تر بود تر بود؛ گزندهتر و گزندهشان پررنگفلزی از همه

وقت همسِر خوبی برای دانست که صبورا، هیچچون او می

پدرش نبود. چون تنها او بود که مَردی غریبه را روی تخت 

ک ما  در و پدرش دید، او و در نهایت هم پدرش. مشی 

ده سالش بود که ایستاد جلوی حاج فلاح و فریاد   ی سیر

« بابام، مامان رو با یه مَرد غریبه روی تخت دید! »کشید: 

 متداوم پیچیده بود 
ی

حاج فلاح سیلی زده بود و صدای زنکی

توی گوشش. مهری خانم چنگ به صورتش زده بود و 

ی گریه اینم مثل »گفت: مرگ صبورا، میهایش برای مابتر

م برچسب بچسبونه تا ش میبابای حرومزاده خواد به دخی 

ئه شه!   «از اعدام تیی

دانست با دانست و نه میزاده را میآن روزها نه معنی حرام

ی را حرف ئه خواهد شد یا نه؛ اما یک چیر هایش پدرش تیی

 صبورا، مردهای زیاددانست... اینخوب می
ی
ی که در زندکی

 بود، مردهابی غیر از پدر او! 
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ده سالش بود که پشت پدرش درآمد؛ اما باعث  ی فقط سیر

شد حاج فلاح و مهری خانم او را هم بگذارند کنارِ 

هایشان و دستِ شایدارشان بسپارند. شایداری که نداشته

ده های خوبی آن بچهدلش برای جوراب ی خردسال فسرر

ک شده بود، مبادا شده و بعد از سیلِی دوم، سیر بلای  دخی 

 حاج فلاح طاقت نیاورد و باز هم بتازاند. 

سیلِی دوم! سیلی دوم را زمابی خورده بود که با گریه و 

های پدرش کاریهای صبورا گفت. از شببغض، از خیانت

های پدرش و بساط و مردهای رنگارنگ، از ماموریت

ندن حکوم به ماشد و او را مای که توی خانه پهن میعیاسیر 

ی می کرد. سیلِی دوم را که خورده در یک اتاق دوازده می 

ی مهناز و پشت او پناه گرفته بود، شده بود فرزندِ نداشته

 بود. پشتِ کش که پناهش شد، مادرش هم! 

ی بار، صبورا را لعنت کرد و هی پرسید  در دل برای هزارمتر

را وقت نفهمید چای نرسید. هیچچرا؟ اما به هیچ نتیجه

طور که نفهمید پدرش به جای کرد؛ همانرا خیانت میصبو 

طلاق و جدابی از یک زنِ خائن، چرا قاتل شدن و تنها  

ش را انتخاب کرد!  ِ دخی 
ی  گذاشت 
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 لنا؟ -
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 بی 
حرکت ماند. نفس دستش متوقف شد و قیخر باغبابی

ی استشمام بوی خاک نم  کشید و مابتر
های دار و گلعمیق 

 مریم، گفت: 

 اومدی دنبال من؟بازم  -

ی فلفل شد و صدای پای دوباره مشغول هرس کردن بوته

 شد. تر میفردین را شنید که نزدیک

بیا واسه یه بار هم که شده، بدون دعوا و جنجال  -

 حرف بزنیم. بدون کنایه و متلک و دلخوری! 

برگ زردی از بوته جدا کرد و با صدابی آرام و لحنی شمرده، 

 جواب داد: 

تونم چرکینم، پس تا ابد نمیاز تو دلخور و دلمن تا ابد  -

ِ متلک و کنایه داشته باشم.   غیر
 با تو حرفی
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قدری نزدیک بود که نزدیک شدنش را حس کرد. حالا آن

ی عطر مریم ها، بوی تنش را حس کند و دریابد که هنوز مابتر

 زند. ها قبلش را میهمان عطر قدیمِی سال

نی که جز تو، کش رو بیبینی لنا؟ نمیچشمام رو نمی -

؟نمی ی  بیتی

هیچ اتفاف  نیفتاد، هیچ دلخوش شدبی رخ نداد! دیگر 

 رفت. ردین نمیها بود که دلش برای فسال

ی که عاشقت بود رو دفن کردم.  -  دخی 

ی وسط گلخانه گذاشت. به طرف   را روی میر
قیخر باغبابی

ه ه به نگاهِ تیر  اش، گفت: فردین برگشت و خیر

لای این باغ که گوشه به  ، لابهلای خاطراتتلابه -

ش گریه کردم واسه رفتنت، من اون دخی  رو گوشه

، دفن کردم!   توی روزی که رفن 

 سیبک گلوی فردین لرزید و لب زد: 

 لنا...  -

هایش ی حرفاو اما اهمین  به لرزش صدایش نداد و ادامه

 را از ش گرفت: 
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 ازم نخواه اون دخی  رو زنده کنم؛ چون برنمیاد ازم، -

 چون رفته، تموم شده... عشقت تموم شده! 

فردین، قدمی جلوتر آمد. نفس به نفسش ایستاد و با لحنی 

 پر از تمنا، گفت: 

ی چطور تموم می - شه؟ اون همه عشق و دوست داشت 

 مگه عشق، تموم شدنیه؟
ا
 اصل

 زد. یک قدم فاصله گرفت و گفت: 
ی

 لنا، لبخند کمرنکی

 ؟رنعاشق، مگه رفتنیه؟ عاشقا مگه می -

د. نفسش تند شد و لنا، فردین، پلک هایش را روی هم فسرر

 با لحنی پر از حسرت و غم، گفت: 

-  !  پس نه عشق  این وسط بوده و نه عاشق 

ی باز شدند های فردین به تبسمی غملب و صدایش  انگیر

 مملو از رنج و خواهش شد: 

 این کار رو با ما نکن لنا! با خودمون این کار رو نکن!  -

شد. ش به دو ، حالا عطر فردین هم دورتر میتر رفتعقب

 طرف تکان داد و با بغصیی غریب، گفت: 
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منم همینو گفتم. وقن  وسط رویاهام ولم کردی و  -

، منم همینو گفتم. گفتم این کار رو با ما نکن!  رفن 

یادته؟ پشت تلفن گریه کردم و گفتم. اسمتو گفتم! 

یچ التماسامو گفتم؛ ولی تو چیکار کردی؟ بدون ه

حرفی قطع کردی و انگار نه انگار یکی پشت شت 

 جامونده بود! 

ی موهای خود کشید. سخت  ، دست بتر
ی

فردین، با کلافکی

 نفس برآورد و گفت: 

اشتباه کردم؛ من کل زندگیم اشتباه بوده لنا. رفتنم هم  -

ی تو اشتباه بود!   اشتباه بود. جا گذاشت 
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خواست یادش . نمیی فردین گرفتلنا نگاهش را از چهره

 زد. دل میبیاید که چطور روزگاری برایش دل

 اشتباه   -
ی

؟ که بکی ِ من که جر  و اومدی بر
حالا برگشن 

 کنه مگه؟کردی؟ دردی رو دوا می
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  ، فردین، برآشفت. صدایش کمی بالا رفت و با ناراحن 

 گفت: 

جا که رسد درد، گفن  از همانمگه خودت نمی -

دت رفته رو هم یا جاست دوا؟ باورای خودتهمان

 لنا؟

ی جمله و « لنا»گفت زد، هی میهایش مدام صدایش میبتر

ِ این دخی  بود. قلبِ خودش می لرزید. تا بیخِ گلو، بیمار و گیر

رفت هنوز و همیشه، گذشت تا یادش میچقدر باید می

ه است؟ عاشق این چشم  های تیر

. باورا می - ی  تونن تغییر کتی

 و گفت: فردین، لبخند دردناکی زد 

؟ قلب هم تغییر می -  کنه؟قلب جر

ی و بطنقلبش تغییر کرده بود. جای آدم های ها هم در دهلیر

ها را قلبش تغییر کرده بود. همان لنا بود؛ اما همان حس

ِ پاک آن سال
ی هایش جامانده نداشت، حالا دوست داشت 

 . بود از حرص و خشمی که داشت
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! از تو برای من ممنوعه بودی نوه - ه  اولِ اولش کحاجی

، تا آخرِ آخرش که دستم رو ول   گفن  دستم رو بگیر

. تو ممنوعه بودی برام، هنوزم کردی و بی  خیی رفن 

! جای تو، توی قسمتِ ممنوعه ی قلبمه، برای هسن 

 همیشه! 

چقدر دوست داشت دوباره صدایش بزند و بگوید 

چقدر دوست داشت دوباره برای لنا بشود « فردین! »

...  همان آدمی که  بود، همان عشقِ نوجوابی

 مده؟ای نبودی لنا! جر شت او کینه -

ه شد و گفت: پوزخند زد. به چشم ی فردین خیر  های غمگتر

ی تو کاسهای نیستم؛ اما یادم نمیکینه - م!  ره کیا گذاشت 

کارابی که تو و پدربزرگت در حقم کردین، اون بدیا رو، 

 تونم فراموش کنم؟چطور می

 فردین، لب از لب با
ی
مندکی ز نکرد. هیچ حرفی جز شر

 های او. نداشت مقابل شکوه و گلایه

 .سکوت کرد و لنا ادامه داد: 
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ایط روحیم دستم رو   - چطور یادم بره که توی بدترین شر

، بعدش اما گرفن  و گفن  کمکت می کنم خوب سیر

مقدمه ولم کردی؟ من اگه اینا رو یادم بره، خیانت بی 

انت  دمی که هستم، خیتونم به این آبه خودمه. نمی

 کنم! 
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ه و مستقیم نگاهش کرد؛ اما  فردین، قدمی جلوتر آمد. خیر

هایش را یکی  که حرفی بزند، لنا بود که تمام سوالپیش از آن

 کرد و پرسید: 

؟ -  چرا رفن 

اش فقط دو کلمه بود؛ اما بارِ سنگینی را جا گذاشت جمله

 بی 
د. هر بار با امان فسرر روی قلبش و گلویش را بغصیی

که پشت ش فردین رها شده بود به اشک و یادآوریِ این

 رسید. تابی میبی 
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؛ چون حاج فلاح عروسی رو نمیر  - خواست که پدرش فن 

 قاتل بود! 

 لنا...  -

 صدایش زد و لنا با همان بغض لعنتپر از بی 
ی
شده، چارکی

 ادامه داد: 

؛ چون من دخی  یه قاتل بودم!  -  رفن 

ون بجهد را اشکی که می هپوزخند زد. قطر  آمد تا از پلکش بیر

، گفت:   در دم خلع سلاح کرد و پر از تلخی

ی ارشد و پسریِ دخی  یه قاتلِ اعدامی رو چه به نوه -

 حاج راشد فلاح؟

قراریِ تاب شد. بی هایِ پشت پلکش را دید و بی فردین اشک

لنا را دید و برآشفت. دستش را روی بازوی او گذاشت و به 

، گفت: آهست
ی

 کی

-  !  تو از شِ من خیلی زیاد بودی، هنوزم هسن 

ه شد به دسن  که حالا روی بازویش بود. هیچ  لنا، خیر

 رحمانه، گفت: اتفاف  در قلبش رخ نداد و بی 
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لرزه از لمس دستات. تو خیلی وقته که دیگه قلبم نمی -

 !  از من رفن 

گفت و خودش را عقب کشید. دست فردین افتاد و لنا، 

کرد. به سمت سوییت پا تند کرد و کش که جا گرد  عقب

ی ارشد و پسریِ حاج فلاح بود. کش که دلش ماند، نوه

ِ یک شد با دیدن اشکهنوز هم آشوب می
 اتل! قهای دخی 
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ِ ما، حریف ارمنی رو خاک میکشن   - کنه و یک امتیاز گیر

ه! می  گیر

ه شده و برای  به تلویزیون کوچکی که در اتاقکش بود خیر

ی بار، گزارش مسابقه ای  دید. مسابقهی کشن  را میهزارمتر

 ل بود. های دور و درازِ قبکه متعلق به سال

نه، نه، نتونست خاک کنه و فقط از تشک رفت  -

ون.   بیر

ِ ما میکشن  حالا یک بر سه به نفع کشن    شه. گیر
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ه به صفحه ی تلویزیون چهارده اینچ، لبخند تلخی زد. خیر

 فت و دستش را پشت گردن خود کشید. نفش گر 

ی گیر حسابی کار کرده و آمادهمشخصه که این کشن   -

وزی بوده. تا این لحظه هم به خوبی مبارزه کرده.   پیر

ای بود که از پشت قاب تلویزیون، ی آبی نگاهش به دوبنده

شده، ته ساکش ای که حالا مچالهرسید. دوبندهنظر مینو به

 افتاده بود. 

کنه حریف خودش رو. باید دیگه قوس می یک بار  -

ی حریف باشه. یک بار دیگه ش و گردن  مواظب زیرگیر

کنه، کنده رو بالا میاره و چهار امتیاز! کشن  رو مهار می

 شه. هفت بر یک می

زد و عرق از ش و  جوانکِ توی تلویزیون، نفس نفس می

 گردنش راه گرفته بود. موهایش کوتاهِ کوتاه بود و گوشِ 

 زد. اش، توی ذوق میشکسته

زنه! خداقوت تایم کشن  تمومه و داور سوت می -

وز میدان میپهلوان! کشن   ِ ایران پیر شه! این گیر
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ِ جوان و تازهکشن   کار که تازه پا به تیم ملی گذاشته، گیر

 کنه! روی مربی خودش رو سفید می

به شورِ صدایِ گزارشگر خندید و حسرت در دلش بالا و 

ی   شد.  پایتر

گیر رو زیاد مطمئنم که از این پس، نامِ این کشن   -

ی خواهیم شنید، این شما و این دلاوری از خطه

 زاده! جنوب، هرمز خان

ی روی صورتش زوم شد. صورتِ جوان و نوزده  دوربتر

ی از ساله ، بالا رفت 
ی
ی آن روزهابی که تنها هدفش از زندکی

ای ولی و . روزهابی که مکتب پوریی یک بود سکوی شماره

خواست قبل از قهرمان تخن  را از بر شده بود و دلش می

 باشد! « پهلوان»شدن، 

ی ی آرام به در اتاقک خورد و نگاهش را از صفحهدو تقه

اش برخاست و تلویزیون جدا کرد. از روی تشک پهن شده

تش ر طور که به سمت در میهمان  ا مرتب کرد. رفت، تیسرر

 کیه؟ -
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یامد؛ اما وقن  در را باز کرد، با صدابی از آن سوی در ن

ی روبرو شد  چهره  ه موهای قرمز داشت. کی دخی 

 سلام!  -

قدری غرق مرور نگاهش به آسمان تاریک افتاد. آن

 خاطرات بود که هیچ نفهمید کِی از روز به شب رسیدند. 

؟ -  سلام. کاری داشن 
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 زد و دستش را بالا آورد. نگاه هرمز 
ی

به  لنا، لبخند کمرنکی

 افتاد که دو نان ساندوی    چ و 
ی

زنبیل کوچک و نارنخی رنکی

 کرد. به درون آن خودنمابی میهای کوچک نوشابطری

. خواستم امشب واسه شام از ش راهم فلافل گرفتم -

 . غذای جنوبی بخوریم

حالا دیگر داشت به غذا خوردن همراه این دخی  عادت 

 کرد. می
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 شی تکان داد و پرسید: 

 توی باغ؟ -

ی دستل هایش نا، نگاهی به اطرافش انداخت. زنبیل را بتر

 جا کرد و جواب داد: جابه

ش مهمون نامزد مهشید بودن، امشب حاجی و خانواده -

از بهمن شنیدم. منم غنیمت دونستم این فرصت رو.  

گفتم توی باغ شام بخوریم. واسه ماها این باغ شبیه 

 ی خونه. نه؟مکان تفریحیه، نه فقط باغچه

، قدمی جلو آمد. در اتاقک را پشت ش خود بست و  هرمز 

 کوتاه، گفت: 

 بریم.  -
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ش را به سمت پشت عمارت  جلوتر از لنا راه افتاد و مسیر

های کاج در هم تنیده بودند و جابی که درختکج کرد. آن
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شان، حروف اول نام فردین و لنا درون یک ی یکیروی تنه

 قلب، حک شده بود. 

 م سمت گلخونه؟شه برینمی -

 هرمز، به طرفش چرخید و زیرکانه نگاهش کرد. پرسید: 

 چرا؟ -

اش با فردین فکر کرد که ختم لنا به تمام قرارهای پنهابی 

شدند به پشت عمارت. تنش از تلخی و شدی خاطرات می

ده شد.  تنها « پشیمابی »و « حسرت»لرزید و قلبش فسرر

 ها داشت. حش بود که در مقابله با خاطره

 جا؟مشکلی داری با اون -

های کنجکاو هرمز فرار کرد. به سمتش قدم از چشم

 برداشت و لب زد: 

 نه.  -

برای فراموسیر فردین هر کاری کرده بود. از تنفر ورزیدن و 

ت با پسرهای ی رهابی یادآوری هر روزه اش گرفته، تا معاشر

ی نمیرنگارنگ دانشکده ؛ اما خاطره، از بتر
رفت. این ی هیی

 ن قسمت ماجرایشان بود. تریتلخ
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 من تا حالا جنوب نیومدم.  -

ها پرت کند و پرت  خواست حواس خودش را از خاطره

 گفت. هرمز اما، دل به دلش داد و گفت: 

 خیلی جذابی رو از دست دادی.  -
ی  پس چیر

های پشت باغ. لنا، به سمت حالا رسیده بودند به درخت

ناری  ها را کدرخن  رفت و پای آن نشست. زنبیل خوراکی

 ی درخت پیر زد. گفت: اش را به تنهگذاشت و تکیه

 تو اهل کدوم شهری؟ -

تعارف، هرمز به سمتش آمد. با فاصله کنارش نشست و بی 

 ها را برداشت. یکی از ساندوی    چ

. یه شهر توی  شه جزو استان هرمزگانبندر لنگه. می -

 ی خلیج فارس! کرانه

ن را به عقب لنا، ساندوی    چ خودش را برداشت. کاغذ دور آ

 راند و با لبخندی بر لب، گفت: 

 دی! قدر بوی دریا میپس برای همینه که این -
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پر بود،  هرمز، گازی به ساندویچش زد و با دهابی که نیمه

 گفت: 

 دم! من بوی دریا نمی -

کرد آن را طور که سعی میاش را برداشت و همانلنا، نوشابه

 باز کند، با تاکید، جواب داد: 

 دی! می تو بوی دریا  -

 
ی
 به یکدندکی

ی
اش نگاه کرد و او بود که ادامه هرمز، با کلافکی

 داد: 

واسه من، هر آدمی یه رایحه داره، مخصوصِ خودش.  -

ده که تکرارشدبی یعنی هر آدم، یه بوی خاض می

 دی! نیست. توام بوی دریا می

هرمز، قوطی نوشابه را از دستش گرفت و آن را برایش باز  

به لنا برگرداند، کنجکاو نگاهش کرد و  کرد. وقن  قوطی را 

 پرسید: 

؟ -  خودت جر

اش حالت ای نوشابه نوشید و فکر کرد. چهرهلنا، جرعه

 سوالی به خود گرفت و عاقبت، گفت: 
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 تا حالا بهش فکر نکرده بودم.  -

ه و درشت  هرمز، لبخند کوچکی زد. چشم دوخت به نگاه تیر

ک و بی 
 مقدمه، لب زد: دخی 

 دی! توت میتو بوی شاه -
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وری خندید و با ذوف  لبخندش به لنا هم شایت کرد. یک

 وافر، تکرار کرد: 

 توت؟بوی شاه -

های براق حرف ش تکان داد و نگاهش را از چشمهرمز، بی 

ک گرفت.   دخی 

 اش را بالا آورد و گفت: خوردهساندوی    چ نیمه

 کاش کش که جنوبی نیست، فلافل درست نکنه.  -

 گاهی به ساندوی    چ خودش انداخت و گفت: لنا، متعجب ن

 ست که. مگه چشه؟خوشمزه -
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 ی غذایش نگاه کرد. ماندهمیل، به باف  هرمز، بی 

 کنه. ش فرق میمال جنوب مزه -

لنا، کوتاه خندید و گاز پر و پیمان دیگری به فلافلش زد. 

 حرفِ پس و پیش، پرسید: شش را به درخت تکیه زد و بی 

  وقت عاشق شدی؟تو هیچ -

ای فکر  که لحظهاش را برداشت و بدون اینهرمز، نوشابه

 کند، جواب داد: 

 عشق رو باور ندارم.  -

لنا، کاغذ ساندویچش را مچاله کرد. متفکر نگاهش کرد و 

طور که موهایش را از جلوی صورتش به کناری همان

 راند، گفت: می

 یعنی باور نداری آدما بتونن عاشق بشن؟ -

ی درخن  در پشت شش تکیه زد. هرمز، شبیه او به تنه

ها دراز کرد و بعد از مکنی کوتاه،  پاهایش را روی چمن

 گفت: 
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عشق یعنی کش رو بیشی  از خودت دوست داشته  -

. فقط باور ندارم کش اون قدر خوب باشه که باسیر

 بشه بیشی  از خودم دوستش داشته باشم! 

کرد لنا، زانوهایش را جمع کرد. دستش را دور پاهایش حلقه  

 ها بند زد: بینی خودش را به جملهو جهان

عاشق شدن ربظ به خوب بودنِ معشوق نداره. تو  -

، قسمتای تاریک و زشت روح  اگه عاشق بشر

معشوقت رو هم دوست خواهی داشت. عشق یعنی 

 پذیرش نور و سایه، کنارِ هم! 

ه شد. گونههرمز، به نیم اش را از نظر  های برآمدهرخش خیر

 آرامی یک نسیم خنک بهاری، گفت:  گذراند و به

. قشنگ حرف می -  زبی

ی مقابلش گرفت. نگاهش را به سمتش لنا، نگاه از منظره

 چرخاند و با طرج از لبخند روی صورتش، گفت: 

 زنم! اما گفن  زیاد حرف می -

صدا خندید. شی به دو طرف تکان داد و  هرمز هم بی 

 گفت: 
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 ردم! هنوزم ش حرفم هستم. الان فقط آپدیتش ک -

اش که نگاه لنا به گوش او افتاد. به گوش شکسته

وف  خارج شده بودند.  هایش از حالت طبیعیغصری

 گیر بودی؟تو کشن   -
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های چقدر این فعل را دوست نداشت! چقدر از ماضی 

ار بود. آه عمیق  از سینه ی  اش برآمد و لب زد: بعید و دور بیر

 بودم.  -

هایش را دید و لبنفهمید لنا چه گفت، فقط حرکت 

 
ی
چرخید. همان هایش میذهنش جابی حوالِی هشت سالگ

ی بار پا در سالن کشن  کوچک شهرشان   موقعی که برای اولتر

 از تخن  را روی شدر دید و 
ی
گذاشت و عکس بزرکی

 خواست شبیه او باشد. 

 گم؟خان؟ حواست هست جر می -
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نده شد و رسید به الابی ک
َ
ه از سالن کشن  محقر شهرشان ک

 ها، کنار لنا نشسته بود. ی کاجزیر سایه

؟ - ی گفن  ی  چیر

 لنا، خندید و گفت: 

 توام که مسن  انگار!  -

نفس عمیق  کشید و مقابل نگاه هرمز که حالا پر از 

 های عمیق بود، ادامه داد: حسرت

گن خاکش شه واسه جنوب؟ میدلت تنگ نمی -

ه. راست میدامن  گن؟گیر

رسید و دلش پر زد برای  هایشنفس که کشید، خنکی به ریه

 ها. ها و صدفرحمِ بندر و بوی ماهیآفتابِ مستقیم و بی 

واسه دریا و اسکله دلتنگم. واسه دریا و اسکله و  -

 !  دامَرضی

ی فکر  لنا، با کنجکاوی نگاهش کرد. چشم ریز کرد به نشانه

 کردن و در نهایت، گفت: 

 دا یعنی مادر! آره؟ -
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اش را هم سوال بعدیهرمز که به تایید ش تکان داد، 

 پرسید: 

؟ برای اون دلتنگ نشدی؟ -  برای پدرت جر

 
ی

ده شد و خون توی تنش یخ بست. تصویر گنکی قلبش فسرر

از همایون جلوی نگاهش بود. تصویری که در آن روی 

 خندید. های پدرش بود و میشانه

 و شد و 
ی

ه به نمای عمارت سنکی دستش را مشت کرد و خیر

 روح حاج فلاح، گفت: بی 

ِ ساده، دلتنگم.  -
ی

 برای اون، بیشی  از یه دلتنکی

ی لنا دوست داشت بیشی  درباره اش بداند، برای همتر

سد؛ اما هرمز اجازه نداد و می خواست دوباره سوالی بیر

 زودتر از او، دست به کار شد. 

یه؟ - ی ی تو و فردین، چیر  بتر

از همان شنی که با هم دیده بودشان، انتظار این پرسش را 

 جوابش هم آماده بود وقن  که گفت: کشید. می

 نه.  -
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! او دیگر هیچ  کوتاه و قاطع گفت و بدون هیچ برگشن 

 ربظ به نوه
ی

ی حاج راشد فلاح نداشت. هیچ ربظ جز تلی

 .  از خاطره و حسرت و پشیمابی

 

 100#پارت

 

؟« انتظار» -  یعنی جر

ی   پرسید و هرمز، فکر کرد. فکر کرد و جابی مابتر
ناگهابی

کسکوت شب و ص جیر  ها، جواب داد: دای آواز جیر

ی قایق  به اسکله باسیر که خیلی  - یعنی منتظر برگشت 

 ا دریا یکی شده. بها غرق شده و وقته وسط موج

ممکن ها رفت. به سمت اتفاقاب  که ذهن لنا به سمت غیر

ی آخر نمایش توی ذهنش کامل افتادند. صحنههرگز نمی

 شد و با صدابی آرام، لب زد: 

 برفِ جنوب!  -

 هرمز، گیج نگاهش کرد. 
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؟ -  جر

ی که  ی ِ چیر
ی این لنا بود که لبخند زد و پر از شوقِ یافت 

 گشت، گفت: ها بود دنبال آن میمدت

ی آخر نمایش رو پیدا کردم. تو پیدا کردم! صحنه -

ای هرمز! با دو تا جمله ذهنم رو حسابی به  العادهفوق

. دمت گرم!   کار انداخن 

جله از عندید. لنا بود که با اش خزدههرمز، به لحن شتاب

 جا برخاست و انگار که با خودش حرف بزند، گفت: 

 باید زودتر روی کاغذ بیارمش.  -

 حواس، وسایل را جا گذاشت و به سمت سوییت دوید. بی 

ه شد و با خود، زمزمه کرد: هرمز به قدم  های شتابانش خیر

ِ موقرمز!  -
، دخی   تو خیلی عجینی

 «های ساحلفصل ششم: صدف»

 

اش نگه داشته طور که گوسیر تلفن را با شانه و گونههمان

 بار مصرف را دستش کرد و گفت: های یکبود، دستکش



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  350 |  875 

 

 ها! کنمدارم شام درست می -

مشغول ورز دادن محتویات داخل ظرف شد. حالا  

شده، یکی های رندهزمینی کرده و سیبهای چرخگوشت

 شدند. می

ون می - ردش دتوی گرفتیم. چرا خودت رو از بیر

؟  انداخن 

 را کمی زردچوبه داخل مواد ریخت و تعارف
ی

های همیشکی

 نادیده گرفت. پرسید: 

 رفن  پیشش؟ -

 دانست؛ اما گفت: دنیا، می

 پیش کی؟ -

ها، قسم خورده بود که دیگر نام یک روزی توی گذشته

فردین روی زبانش جاری نشود و حالا محال و ناممکن 

شکند و دوباره او برا  دید که روزی قسم سفت و سختشمی

 را صدا بزند. 

ِ کار؟پیش نوه -  بر
! رفن   حاجی
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ه به دنیا، ماگ نسکافه را به لب هایش نزدیک کرد و خیر

 مانیتور مقابلش، با صدابی آرام، گفت: 

ی فلاح! چه بله و الانم ش کارم. شدم منشر کارخونه -

 افتخاری، نه؟

صرف را بار مهای یکلنا، ظرف را به عقب راند و دستکش

ون کشید. از دست  هایش بیر

 پوزخندی زد و گفت: 

فقط نذار پرت زیادی به پرشون گیر کنه که بدجوری  -

 نحش میارن! 

ی وسظ گاز گذاشت. روغن ی نسوز را روی شعلهماهیتابه

 ت: کردبی را برداشت و دنیا، گفشخ

 آدمِ بدی نیست.  -

دانست دست لنا متوقف شد. خودش را به راهی زد که نمی

 اسمش چیست و پرسید: 

 کی؟ -

 د. هایش برگرداناسمی که دنیا گفت، اشک را به چشم



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  352 |  875 

 

 فردین!  -

خواست بگوید که فردین آدمِ بدی نیست؛ دلش می

ین مَردی بود که شانس هیچ وقت نبود. فردین، بهی 

قدری مهربان که برای  شناختنش را داشت. مهربان بود، آن

د. پناه بود، خور م غصه میهای از لانه افتاده هگنجشک

ک نوجوابی که پدربزرگش طردش کرده بود؛ اما به  پناهِ دخی 

اش پناهنده شده و او نوازشش کرده بود. آغوش پسر دابی 

ای که تمام آرزوی لنای چند سال پیش مَرد بود، مرد واقعی

 بود. 

طور بی سوال و فردین، آدم بدی نبود و حن  رفتنش، آن

شد که لنا برچسبِ بد نمی جواب و اگر و اما رفتنش، باعث

بودن را روی نامش بزند. فردین خوب بود... پسرکِ خوبِ 

ها که مکیی مسجد بود و نمازهایش طولابی و فلاح

توانست بد باشد؛ هایش پر از استجابت بود، نمیقنوت

 حن  اگر رفته بود. 

ین مَردیه که شناختم.  -  اون بهی 
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گلویش. فردین شده بود   گفت و بغض، خودش را رساند به

ی و دردآور، که نه میغده شت و نه درمان میای چرکتر
ُ
 کرد! ک

 قطع کنم دنیا؟ غذام رو گازه.  -

بعد از خداحافظی مختصرشان، شاغ درست کردن  

های شام رفت و سعی کرد فراموش کند که تمام کتلت

احساسات پاکش، جا مانده بود در آغوش فردین و 

 های پرمهرش. دست

 خشت! بازی درنیار سیا! تکِ  -

کل بودند و لنا در حالی که وحید و سیاوش مشغول کل

 مقابل سیاوش نشسته بود، رو به وحید، گفت: 

 جوانمردانه بازی می -
ا
 کنیم! بازی چیه؟ ما دارم کامل

ن، چپ  چنر نگاهش کرد و گفت: نسی 

تون! هی دارید چشم و ابرو میاید. مگه ما آره جون عمه -

 خریم؟
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 به خن  جلوی خندهلنا به س
ا
اش را گرفته و سیاوش اصل

  آورد که حقه کاشته است. روی خودش نمی

ن، با مظلومیت به وحید که مقابلش نشسته بود، نگاه   نسی 

 کرد و دوباره پرسید: 

 ما خریم وحید؟ -

اش به هوا رفت. لنا دیگر طاقت نیاورد و شلیک خنده

 وحید پر اخم به او نگاه کرد و گفت: 

 خندی! هم حقه زدی، هم خوشحالی، آره؟رو آب ب -

های پاسور را شبیه بادبزن جلوی صورت خود تکان داد ورق

 و گفت: 

 همینه که هست!  -

دنیا که دور از جمعشان نشسته بود و فرصت را مناسب 

دید، از روی مبل برخاست. قدمی به سمت در سوییت می

 برداشت و گفت: 

 ابی بخورم. تا شما این دست رو تموم کنید، منم یه هو  -

 لنا، نگاهش را به سمت دنیا چرخاند و گفت: 
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ی درخت - ی بپوش، بتر ی ها هوا سوز داره. زودم بیا  یه چیر

 . که شام بخوریم

های دست بافت لنا را از شی تکان داد و یکی از اشارپ

شان را پشت ش  لباسی برداشت و هیاهویروی چوب

 گفت: گذاشته و فریاد وحید را که می

 ها مرتیکه! زنمتشم میا! پا میحاکم منم سی -

 روی لبش نشست و در سوییت را پشت ش خنده
ی

ی کمرنکی

ی خود بست. نفس عمیق  کشید از هوای شد شده

اش روزهای اوایل زمستان و راهی را در پیش گرفت که ته

 بود.  و جابی که هرمز  رسید به تک اتاق کنج باغمی

ه دور و اطراف و نگاهی ب هایش را به تندی برداشتقدم

انداخت، مبادا کش از افراد عمارت، توی باغ باشد. وقن  

خیالش راحت شد که در دیدرس کش نیست، به سمت 

 اتاقک رفت و دو تقه به در فلزی آن زد. 

 بله؟ -

 با صدابی آرام، گفت: 

 منم هرمز!  -
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چند لحظه بعد، در اتاقک با صدای ناهنجاری باز شد و 

هابی  ای خسته و لباسد علم کرد. با چهرههرمز جلویش ق

 که نامرتب بودند. 

؟ -  از جنگ برگشن 

 نگاهش کرد و گفت: 
ی

 هرمز، با خستکی

کل باغ رو آبیاری کردم، هرس کردم، گلخونه و   -

های خونه و صد تا دستور و فرمایش کارهاش. خرید 

 ریز و درشت! 

  دنیا، خندید. دستش را جلو برد و به آرامی روی بازوی هرمز 

 کشید. 

ای خوبی برات دارم.  -  خیی

 هرمز، از جلوی در کنار رفت و گفت: 

 بیا تو.  -
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 دنیا، ش به دو طرف تکان داد. نخر گفت و ادامه داد: 

ی لنا جمع شدیم، زود باید برم. به ها خونهبا بچه -

ون تا بهت بگم... ی هواخوری اومدبهونه  م بیر

ی زد و گفت: مکنی کرد. نیشخند شیطنت ی  آمیر

ی فلاح استخدام شدم. منشر و دستیار خونهتوی کار  -

 فردین! 

ی ابروهای خود نشاند. با دقت و ریزبینی  هرمز، اخمی بتر

 نگاهش کرد و پرسید: 

ی پسن  به تو داده که یه ف - ردین فلاح، چطور همچتر

 ای براش؟غریبه

؟مگه بقیه - ی  ی کارمندهاش هم غریبه نیست 

 ه، گفت: حوصلبی  و ی ابرویش را خاراند هرمز، گوشه

 دوبی منظور من چیه! خودت می -

 لنا ازش خواست استخدامم کنه.  -
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با تعجب به دنیا نگاه کرد. به دنیا که چند وقت پیش، 

کشید برای اش را میان مشت خود گرفته بود و گردن مییقه

 ها شود. لنا، برای رفیقش که مبادا قاب  بازی آن

 ا. اد وسط ماجرای مخواسن  دوستت بیتو که نمی -
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هایش کشید و با مکث،  دنیا، دسن  به اشارپ روی شانه

 گفت: 

الانم قاتیش نکردم. فقط به فردین رو انداخت؛  -

 چون... 

 ملاحظه، حرفش را قطع کرد: هرمز، بی 

 تونه به لنا بگه نه! چون فردین نمی -

های درخشان نفس عمیق  کشید و سعی کرد به چشم

 
ی
ی که آن سوی باغ زندکی کرد، فکر نکند و در میدخی 

 عوض، گفت: 
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. پیدا کردن چند خوایم رو زودتر پیدا کنمدارکی که می -

ی قدیمی، واسه منشر اون کارخونه و دم و تا پرونده

 دستگاه کار سخن  نیست. 

های توی گفت؛ اما نگفت که بازی« ایباشه»دنیا زیرلب 

شود. نگفت که شش به پیدا کردن چند پرونده ختم نمی

خواهد پا بگذارد روی شاهرگ حاج راشد فلاح! نگفت  می

ت و تعصب هرمز برانگیخته نشود، نگفت و جابی  که غیر

تر شدن به فردین هایش را برای نزدیکتوی شش، قدم

 اهرگ حاج فلاح! شداشت؛ نزدیک شدن به برمی

ی ازشان خواند، نگاه کرد های دنیا که نمیبه چشم ی شد چیر

 و گفت: 

 . خب؟دهخیلی لفتش ن -

 زنه. کم. الان لنا صدام میخب! من برم کم -

به سمت مخالف چرخید تا از هرمز دور شود؛ اما او صدا  

 کرد: 

 عمه؟ -
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های رژ شان، لبخندی کنج لبی نسبتاز شنیدن دوباره

 اش نشست. خورده

 به سمت هرمز برگشت و لب زد: 

 جانم؟ -

هرمز، مهربان نگاهش کرد. تمام مهرش را ریخت توی  

لامش و به نرمی و با لحنی که حالا حال و هوای جنوب در ک

 ش داشت، گفت: 

، کِش رو نِدارُم. شما دو  - یادت نره مُو جز تو و دامَرضی

ِ مُنید. 
ی
 تا نورِ زندکی

 دنیا، پلک روی هم گذاشت و لب زد: 

 توام!  -

د، هرمز  این دفعه که خواست راه سوییت را در پیش بگیر

 هایش همراه شد. مهم در اتاقک را بست و با قد

 رخش نگاه کرد و پرسید: متعجب، به نیم

 هنوزم توی باغ کار داری؟ -

 زد. ش به دو طرف تکان داد و گفت: 
ی

 هرمز، لبخند کمرنکی
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 میام شام بخورم.  -

؟ -  یعنی جر

هایش در جیب شلوار جینش مخقی کرد و  هرمز، دست

 گفت: 

 نگفته دوستت؟ -

 جر رو؟ -

بود را شوت کرد به چند می  ایش ای که جلوی پریزهسنگ

 جلوتر و جواب دنیا را داد: 

کنه و منم از حموم که واسه من غذا درست میاین -

 کنم! ش استفاده میخونه
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دنیا، همان جابی که بود ایستاد. ساعد هرمز را گرفت و او را 

 هم کنار خود نگه داشت. 

 اش زل زد و با جدیت، گفت: های آبی به چشم
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 و بازی نده. لنا ر  -

هرمز، با بیخیالی، شانه بالا انداخت. نفس عمیق  کشید و  

 گفت: 

 شه. باور کن خودش همش دور و بر من پیداش می -

وع به   نگاهش کرد. دستش را رها کرد و شر
ی

دنیا، با کلافکی

 صحبت کرد: 

ی لنا مدلش همینه. زود با آدما می - جوشه و برای همتر

. توام لابد هاخلاقشه که کلی دوست دور و اطرافش

. داری به من   ، نه بیشی  براش مثل وحید و سیاوسیر

 دی هرمز؟گوش می

 قدمی از دنیا فاصله گرفت و صادقانه، گفت: 

 . نه -

دنیا برآشفت و دو قدم بلند برداشت تا خودش را به او 

 برساند. با نفش رفته، لب زد: 

 نکن هرمز!  -
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ی سادهترین آدم این قصه، لنای گناهخواست بگوید بی 

ی هیچ صحبن  را بهش نداد و به هاست؛ اما هرمز اجازهآن

ِ یک کلامِ ساده، لب زد: 
ی
 سادکی

 خوشم اومده ازش!  -

ها و صدای دنیا و پر تعجب و بهت، رسید به چشم

 آشوب، گفت: 

؟ -  جر

های باغ دوخت و جابی هرمز، ایستاد. نگاهش را به چراغ

یق  کشید. توی دلش، گرم شد و نور به آن تابید. نفس عم

 چانهرو به دنیا کرد و با لبخندی یک
ی

اش را وری که فرورفتکی

 داد، گفت: نشان می

 از دوستِ موقرمزت خوشم اومده، عمه!  -

 فت: تاب شد و پر از تشویش، گدنیا، بی 

 ی قاتل بابات؟وهی حاج فلاح؟ از ناز نوه -

نام پدرش که به میان آمد، دوباره سیاهی آمد و نشست 

یش از راه دادن این کینه به قلبش، پر از کنج دلی که پ

 . ی ِ چرکتر
ی  سفیدی بود و حالا چرکتر
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 گناهه؟ی ما، لنا بی مگه نگفن  توی قصه -

 گفتم؛ اما...   -

دستش را مقابل دنیا گرفت و حرفش را قطع کرد. با لحنی  

 آن نیست، گفت:  دانست برگشن  از که دنیا هم می

ن از اون دخی  اما و اگر نبند بیخ ریش داستان عمه! م -

ی اون موقرمز خوشم اومده، نه از نوه ی حاج راشد! بتر

، توفیر زیادی هست. می فهمم دخی  و قماش حاجی

 فهمی! اینو، توام می

 دنیا با لجبازی ش حرفش ایستاد و دوباره تکرار کرد: 

 با لنا، نه!  -

حالا رسیده بودند جلوی در سوییت. هرمز، دستش را پیش 

ر زد. لبخندی کنج لبش نشاند و دنیا را  برد و چند تقه به د

 تر از آنچه که بود کرد. کلافه

 هرمز! من رو کفری نکن.  -
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وگوبی را ازشان  باز شدن در توسط لنا، فرصت هر گفت

 گرفت. 

لنا با دیدن هرمز، لبخند زد و دوباره رسید به دریا و آرامش 

 ساحل و تشویش دریا. گفت: 

 خوش اومدی خان!  -

 رخ هرمز نگاه کرد و او گفت: ، پر از حرص به نیمدنیا 

 نکنه بازم کتلت درست کردی؟ -

طور که از جلوی در کنار دغدغه، خندید و همانلنا، بی 

 ها وارد خانه شوند، جواب داد: رفت تا آنمی

دم تا یه روز قدر شام و نهار کتلت به خوردت میاون -

درست  مون رو فسخ کنی و خودت غذا طرفهقرارداد یه

 . وع کنی  کردن رو شر

ها با دیدن دنیا و پشت شش، هرمز وارد خانه شدند. بچه

یک فرد جدید میان جمعشان، پر سوال به لنا نگاه کردند. 

ای به هرمز کرد و با لبخندی که از روی او بود که اشاره

 رفت، گفت: هایش کنار نمیلب
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 ی من و شایدار عمارت. خان! همسایه -

ن، ورق ی پخش شده بود را جمع کرد   هابی نسی  که روی زمتر

 و پرسید: 

 اسمتون خانه؟ -

نگاهی به دنیا انداخت و دوباره مسیر نگاهش را به هرمز، نیم

ن کشاند. گفت:   سمت نسی 

 زاده! زاده! هرمزِ خانخان -

. برخاست و ای به او انداختسیاوش، نگاه دوستانه

ردن کآمد، مشغول معرفی  تش میطور که به سمهمان

 ودش شد. خ

 من سیاوشم. -

د و  هرمز، دست سیاوش را که جلویش دراز شده بود، فسرر

 لبخند کوتاهی زد. 

جابی که بود دستش را بالا برد و شبیه معرفی  وحید، از همان

 ها در مدرسه، گفت: های بچهکردن

 وحید!  -
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ن خندید و ورق های پاسور را روی اپن گذاشت. نسی 

 لبخندی زد و گفت: 

نم.  -  منم نسی 

اه هرمز، به طرف دنیا برگشت که خودش را معرفی نکرده نگ

بود. لبخند که زد، دنیا پر اخم نگاهش کرد و کوتاه، گفت: 

های شان را پنهان کرد پشت نقابو تمام نسبت« دنیا»

 شان زده بودند. غرینی که هر دو به چهره

خانه ی  رداشت و گفت: بی کوچکش قدم لنا، به سمت آشیر

 سفره رو بچینیم؟ -

ن پا تند کرده و تعارف کرد: هر   مز، قبل از نسی 

 کنم. من کمک می -

خانه شد.  ی ِ دنیا، پشت ش لنا وارد آشیر
 و دور از نگاه عصبابی

ه به دست ها را در هایش که کتلتکنارش ایستاد و خیر

 گذاشت، گفت: نفره میهای یکبشقاب

 من یه تشکر سفت و سخت بهت بدهکارم.  -

 ب نگاهش کرد. لنا، بشقابی برداشت و متعج
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؟به -  خاطر جر

 

 106#پارت

 

هرمز، بشقابی که پر شده بود را از دستش گرفت. لبخند زد 

و شد همان هرمزی که دنیا از نزدیک شدنش به لنا وهم 

ک قصه را  داشت. شد همان هرمزی که بلد بود دلِ دخی 

 بلرزاند. برای خودش، بلرزاند. 

دادی.  ت راهکه من رو توی حریم خونهخاطر اینبه -

دونم این روزا، اعتماد کردن چقدر کار سختیه. از می

 منونم. مکه به من اعتماد کردی، این

 بی 
ی
 بدیلش، گفت: لنا، کوتاه لبخند زد و با سادکی

 خوبی نیست؛ اما من زود به آدما اعتماد می -
ی
کنم. ویژکی

خب منم آدم کاملی نیستم. این رو هم بذاریم به پای 

 عیب من! 

داخل جیب شلوار جینش گرداند و بعد از  هرمز، دستش را 

 ای، مشتش را مقابل لنا باز کرد و گفت: لحظه
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 . ی کوچیکهیه هدیه -

ی نقره ه شد و زنجیر ای را دید که  لنا، به کف دستش خیر

 ود. ماهی کوچکی از آن آویزان بگوش

 پر از شوق، لبخند زده و لب زد: 

 واسه منه؟ -

شان را کم  آمد و فاصلهی او، جلو هرمز، میان شوق کودکانه

که به لنا فرصت عقب کشیدن بدهد، گردنبند را آنکرد. بی 

دور گردنش گرفت و قفل آن را بست. شانگشتانش با  

گردن لنا برخوردی آرام کردند و نگاه لنا را به سمت 

 های آشنای خود رساندند. چشم

 لب زد: 

 از دریا اومده! خودم درستش کردم.  -

خود   صدف گردنبند را میان دست های لنا درخشید. چشم

 گرفت و تن صیقلی آن را لمس کرد. 

 . ممنونم. خیلی قشنگه -
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، نگاهش کرد. زیر قول و 
ی
کی هرمز، لبخند زد و با خیر

ِ ترین دخی  فلاحگناهقرارهایش با دنیا زد و بی 
ها را قاب 

 اش کرد. بازی

ِ موقرمز!  -
 من از تو ممنونم، دخی 

؛ اما حماقت محض بود لبخند لنا، شبیه نور بود و  روشنابی

رفت. نباید دل ی حاج راشد فلاح میو دلش نباید برای نوه

ماند که خونِ پدرش، روی داد و تا ابد یادش میبه دل او می

 های پدربزرگ این دخی  است. دست

 ؟ ها، چند وقته که دوسن  با این بچه -

ب کرد، جواها را تکه میطور که نانلنا، نفش کشید و همان

 داد: 

مون از ترم اول کارشناسی. شیش سالی گذشته. همه -

نه سالشه و پنج سالی از و سنیم، جز دنیا که بیستهم

تر. ما یه گروه تئاتر داریم که ها، بزرگی بچهمن و بقیه

ن و وحید بازیگراشن، سیاوش کارگردانش و من  نسی 

ی نویسش. دنیا هم گاهی بازیگره و بقیهنمایشنامه

 گریمور.   اوقات،
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یهای تکهنان ای گذاشت و شده را داخل سبد حصیر

 بار پرسید: هرمز، این

 اسم گروهتون چیه؟ -

ای دست از کارش برداشت و با نگاهی به هرمز، لنا، لحظه

 جواب داد: 

 اشکِ ققنوس!  -
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سد، لبخندی زد و ادامه قبل از این ی بیر ی که هرمز دوباره چیر

 داد: 

یه که تمام عمرش، ی افسانهیه پرنده - ای و اساطیر

ره نوک قله تنهاست و جفن  نداره. بعد از هزارسال، می

ه خونه. بعد از آواز خوندنشه که آتیش میو آواز می گیر

ش یه ققنوس دیگه ذره، میو ذره سوزه؛ اما از خاکسی 

شه! توی داستانا گفته شده که اشکِ ققنوس متولد می

 ده. تونه هر زخمی رو التیام بمی
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ی را به سمت هرمز گرفت و ابروبی بالا  سبدهای نان ی و سیی

 . انداخت

 ست. ققنوس، نماد از نو زاده شدن و عمر دوباره -

که بخواهد بیشی  فکر  ها را گرفت و بدون اینهرمز، سبد 

 کند، گفت: 

 این اسم رو تو انتخاب کردی!  -

لنا، لبخند زد. حالا دیگر دستش داشت پیشِ این غریبه رو 

 شد. می

 من انتخاب کردم؛ اما چجوری فهمیدی؟ -

هرمز، مثل خودش تبسمی کمرنگ روی لب نشاند. 

 به آرامی، گفت:  اش را بالا انداخت و شانه

ِ آدمای ساده، کارِ سادهدمِ پیچیدهآ -
ی . شناخت   ایه! ای نیسن 

 ساده؟ -

هرمز که فکر کرد سوءبرداشن  برای لنا پیش آمده است، 

 در اصلاح حرفش برآمد: 
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ِ یکرنگ و قابل فهم -
. منظورم احمق ساده، به معنی

 نبود! 

طور که سفره را از روی کابینت لنا، به آرامی خندید و همان

خانه را ترک کرد. اداشت، جلوتر برمی ی  ز هرمز، آشیر

 ها بیاید شام. بچه -

ن بود که بعد از چیدن سفره، به بقیه گفته  این صدای نسی 

 گفت: بود؛ اما لنا میان حرفش آمد و  

؟ -  پس موسیق  قبلِ شام جر

ن بشکنی روی هوا زد و گفت:   نسی 

-  .  خوب شد یادم انداخن 

و در مقابل نگاه متعجب هرمز که به اپن تکیه داده بود، 

 توضیح داد: 

وقن  دور همیم، قبل شام، وحید برامون یه آهنگ  -

 خونه. صداش بوسیدنیه! می
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شان نگاهی کرد و وحید با ادا و اطوار مخصوص خودش، به

 داد، گفت: تکان میدر حالی که دستش را روی هوا تکان

 تونم! کنم. من متعلق به همهخواهش می -

حالا همه دور سفره نشسته بودند. هرمز هم جابی کنار 

ه شد به چهره ی پر لبخند لنا که سیاوش نشست و خیر

 مقابلش نشسته بود. 

 جر بخونم؟ -

ی  ی پرنده»بتر اختلاف   «بارِ ابی آخرین»و « یِ قمیشر و معتر

ینظر داشتند. میان بحث و رای شان بود که هرمز، با گیر

ه بود، گفت: صدابی دورگه و همان  طور که به لنا خیر

 بابِ دلمی!  -

ی   بتر
واج  و  وجود آمد. لنا، هاجشان بهسکوب  ناگهابی

 نگاهش کرد و لب زد: 

؟ -  جر
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به وحید کرد بار، رو اش نداد و ایناما هرمز پاسخی به بُهت

 و گفت: 

 این رو بخون.  -
ً
. لطفا  بابِ دلمی، از چاوسیر

تش را لنا که گیج شده بود، لبخند بی  مناسبن  زد تا حیر

د. چه بر شش  پنهان کند و تپش قلب خود را نادیده بگیر

ِ هرمز؟! آمده بود از نگاه مستقیم و آن جمله
 ی دو لغن 

ام مهمون واجبه؛ پس... بابِ دلمی!  -  احی 

ای هایش را بست و لحظهصدابی صاف کرد. پلک وحید،

 ه پیچید. آهنگش، در سکوت خانبعد، صدای خوش

 بابِ دلمی بس که تو رو خوب کشیدن»

 چشمای تو تهرونو به آشوب کشیدن

ه نگاهتبابِ دلمی بس که دل ی  انگیر

بروتو چه مطلوب کشیدن
َ
 «خطاطِی ا

 اش کار سخن  هرمز، با لبخندی که تشخیص آن در چهره

ه مانده بود. لنا اما نگاهش کرد و تبسمِ  بود، به لنا خیر

ی کنج لبش را دید. نگاهش کرد و میان یک جفت  سنگتر
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ِ عجینی توی آن چشم
ی ها اقیانوسِ پرتلاطم، گم شد. چیر

ی که نمی ی دانست اسمش را جاذبه بگذارد، یا بود. چیر

 آرامش؟

ار کشیدن» ی  دور من و موهای تو نیر

 بردار کشیدننای من و موهای تو 

 هم موی منو هم قد و بالای تو رعنا

 «سایه و همزاد سپیدار کشیدنهم

هرمز، نگاهش را از لنا کند و به جابی حوالی آن گردنبندِ 

ه شد؛ اما لنا هنوز به چشمصدف هایش نگاه نشان خیر

آرام، به هم برخورد ای که آرامهای برآمدهکرد. به مژهمی

 کردند. می

 هله برپاستی من هلوو سینهاز دست تو، ت»

 انگار درخن  رو پر از سار کشیدن

 دست منو به موی تو محتاج کشیدن

 «چشماتو شبیه شب معراج کشیدن
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دانست که چه بر دانست. دقیق نمیگرمش شده بود؟ نمی

اش . چرا پیشنهاد داد هرمز از حمام خانهشش آمده

ز  و اپخت؟ چرا با ااستفاده کند؟ چرا برایش غذا می

 چرا گردنبندِ ی تلخ و درد گذشته
ا
آورش گفته بود و اصل

 ساز هرمز را به گردن انداخته بود! جواب دقیق و دست

ها نداشت و فقط کدام از این پرسشواضخ برای هیچ

ی دایرهدانست به این غریبه اعتماد کرده است. او را وارد می

  کرد هرمز داشت فکر می هایش کرده و حالا دوست
ً
واقعا

 فقط یک دوست بود، مثل سیاوش و وحید؟! 
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ِ آشور لبت قندِ فریمان»
ینی  شیر

 ی گیلانخلخال و خط و خالِ لبت خطه

 انگار که بابلسرو تا نور کشیدن

ازه  «ی چشماتو سیانور کشیدنشیر
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هرمز، نگاهش را از آن صدف صیقلی جدا کرد و دوباره به 

ه شد. لنا ام ا دیگر تاب ماندن در آن چشمان لنا خیر

ی وحید نگاه کرد که حالا اقیانوس را نداشت و به چهره

 خواند. ی آخر آهنگ را میتکه

 ی من هلهله برپاستاز دست تو، توو سینه»

 انگار درخن  رو پر از سار کشیدن

 دست منو به موی تو محتاج کشیدن

 «چشماتو شبیه شب معراج کشیدن

ن هها و سوت بچهصدای کف زدن ا ریتم با بلند شد. نسی 

 
ی

گفت و همه را به خنده می« وحید، وحید»هماهنکی

 واداشته بود. 

 خیلی خب، بسه. خودتون رو جمع کنید!  -

 کرد نخندد و بقیه را آرام کند. دنیا بود که به سخن  سعی می

 غذا شد شد!  -

طور  عطر گرفت و همانای از کتلت خوشسیاوش، لقمه

 داد، گفت: اش جا میقمهکه تره و جعفری را توی ل
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 غذابی که دستپخت لنا باشه، از دهن نمیفته!  -

چینی همه تایید کردند و این هرمز بود که بدون هیچ مقدمه

، از سیاوش پرسید:   و حرفِ پس و پیشر

 شما با همید؟ -

ی، دست سیاوش روی هوا ماند و لقمه ی ی کتلت و سیی

 مقابل دهانش متوقف شد. 

ز نازک کرد و این وحید بود که  لنا، پشت چشمی برای هرم

 گفت: 

بدترین سوال جهان رو از سیاوش پرسیدی! اونم توی  -

ی دیدار.   اولتر

 به روی هرمز، همان
ا
طور به سیاوش نگاه کرد و اصل

پروا و گستاخانه خودش نیاورد که سوالش تا حد زیادی بی 

 بوده است. 

ی بوده.  -  ما رفیقیم. همیشه همتر

ی امهیل نگاه هرمز داد و در ادها را تحو سیاوش، این جمله

 آن، گفت: 
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ما چند نفر، تا آخر دنیا، رفیقیم. فارغ از هر نسبت  -

 ای. دیگه

ن، گلویش را با شفه ای صاف کرد و در تایید حرف نسی 

 سیاوش، گفت: 

خاطر . بهمون با هم آشنا شدنلنا و سیا زودتر از بقیه -

 ترن. همینم صمیمی

 اض گشود: لنا اخمی کرد و زبان به اعی  

ی هیچم این -  نیستم!  تون فرف  قائلطور نیست. من بتر

ی پر و پیمابی برای خودش گرفت و با لحنی وحید، لقمه

 شوخ، گفت: 

مونشبیه مامانابی شدی که می - رو یه  گن پسر و دخی 

 اندازه دوست داریم! 

ن، پشت چشمی برای لنا نازک کرد. تربچه ای از داخل نسی 

ی ی ی سیاوش، که آن را به سینهها برداشت و سبد سیی

 . روبرویش بود، کوبید 

ترید. متاسفانه شما دو تا مارمولک خیلی با هم صمیمی -

ی   طوره! همتر
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 . گفت: ای به هرمز رفتغرهسیاوش، خندید و لنا چشم

-  ! ی چطور همه رو به جون ما انداخن   ببتر

جا بود که لنا یاد هرمز، شانه بالا انداخت و تازه آن

 ند. هابی افتاد که قرار بود بز حرف

 ها و گفت: پر از شور، رو کرد به بچه

 حدس بزنید جر شده؟ -

 جویده، گفت: پر و جویدهوحید، با دهان نیمه

 فردین گفته غلط کردم، برگرد؟ -

های ریزکرده به وحید نگاه کرد و او انگار که لنا، با چشم

 نگاه خشمگینش را ندیده باشد، گفت: 
ا
 اصل

 گردی! تو برنمی البته -

 دنیا که اوضاع را متشنج دید، رو به لنا کرد و پرسید: 
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 شده؟ جر  -

لنا، نفس عمیق  کشید. موهایش را از جلوی صورتش کنار 

ی جمع میزد و همان  گرداند، گفت: طور که نگاهش را بتر

ات جدید، نوشتم. یه صحنه - ی آخر نمایش رو با تغییر

 شاهکار از آب دراومده! 

به سینه شد و با لبخندی که روی سیاوش، دست 

 هایش نشسته بود، گفت: لب

 یه صحنه -
ً
نظیر ازش ی بی منم خوندمش. واقعا

 دراومده. 

ن، با صدابی که 
همه با کنجکاوی بهشان نگاه کردند و نسی 

 هیجان آن به خوبی پیدا بود، پرسید: 

ی کرده؟ -  حالا جر هست؟ چه تغییر

 سیاوش، جواب داد: 

اساس این  حن  اسم نمایش هم بر  به کل تغییر کرده.  -

 کنه. صحنه تغییر می

 یگه! یالا بگید جر به چیه! خب؟ جون بکنید د -
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ی

ن و کلافکی  اش نگاه کرد و گفت: لنا، با بدجنش به نسی 

 گم! فردا و ش تمرین، بهتون می -

اض باز کنند، قبل از این ن، وحید و دنیا زبان به اعی  که نسی 

 رو کرد به هرمز و گفت: 

ی تو ای که به ذهنم اومد، زیر سایهن تغییر و ایدهای -

 بود. ازت ممنونم هرمز. 

ی باری  هرمز، لبخندی زد و با خود اندیشید این نخستتر

شان تا آن لحظه، که لنا نامِ کوچکش است از زمان آشنابی 

 زد. را صدا می
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ی زیر پایشان نگاهی ی پشتخم شد و از لبه بام، به زمتر

ی فاصله داشتند و فکر به انداخت . بیست طبقه از کف زمتر

  شد حالت تهوع و شگیجهاین همه ارتفاع، باعث می

د.   گریبانش را بگیر
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، بازویش را گرفت و او را در یک حرکت، عقب   ی افشتر

 اش، گفت: ی رنگ پریدهکشید و با شزنش، رو به چهره

؟  - ی رو نگاه کنی  مگه مجبوری پایتر

رفت، هایش سیاهی میچشممهشید، که حالا جلوی 

د و با صدابی دورگه، گفت: ههایش را روی پلک
 م فسرر

 دوبی مگه؟م! نمیدیوونه -

ی روی تکه کارتنی که آن اش را جا بود، نشست و تکیهافشتر

ها را باز کرد و بام داد. یکی از هایپی پشتبه دیواره

 داد، پرسید: وی دستش دور میتطور که آن را همان

؟کار میمیثم رو چی -  کنی

ی نشست و پاهایش را دراز کرد. شالش را دور   کنار افشتر

 گردنش انداخت و جواب داد: 

که پولم تونم این نامزدی رو کِش بدم، به امید اینقط میف -

 تا قبل از عقد و عروسی، جور شه. 

 اگه نشه؟ -
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 موهای کوتاه و خرمابی رنگش کشید و با لبخندی 
ی دسن  بتر

 تلخ، زمزمه کرد: 

. دونم! هیخر به ذهنم نمیه نشه... نمیاگ - ی  رسه افشتر

 و آه عمیق  کشید.  بام تکیه داد ی پشتشش را به دیواره

ه به نیم ، هایپش را ش کشید و خیر ی  رخ مهشید، گفت: افشتر

ین کش که میمن هنوزم می - توبی ازش کمک گم بهی 

عمهبخوای، بهمنه! مگه نه این ت لنا هم که به دخی 

گفن  حساب کنه؟ خودت میکه کمک میفقط اونه  

 تون جداست. ی خونوادهبهمن از همه

ی موهای کوتاه و یک سانن   اش  هر دو دستش را محکم بتر

 کردند. زق میهایش دوباره زقکشید. شقیقه

بهمن تهش پسر حاج فلاحه، برادرِ پدرمه! این آدما  -

کنی قید شه درد من چیه؟ فکر میشون میمگه حالی

 زنن؟خاطر من میعتبارشون رو بهآبرو و ا

ی ابروهایش نشاند و گفت:   بتر
ی

، اخم پررنکی ی  افشتر
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درد تو، آبروریزی نیست! کی گفته اگه آدمی بخواد به  -

شه اعتبار هویت اصلی خودش برگرده، باعث می

 دار بشه؟ش خدشهخونواده
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اش هایش به پیشابی موهایش را رها کرد. حالا درد، از شقیقه

 کرد و در تمامآرام حرکت میای آرامرسید و شبیه مورچهمی

 شد. شش، پخش می

! تو میاینو تو می -
ی
ِ فهمی؛ ولی اون آدما نمیکی دونن هیخر

 دست من نبوده. نمی
ی
دونن کش شبیه من، این زندکی

 کنه؛ پر از رنج و 
ی
خودش نخواسته این شکلی زندکی

 عذاب! 

 بو ی بعدیجمله
ی
 د: اش، پر از درماندکی

! نمیاونا نمی - ی دو تا فهمن ترنس یعنی جر فهمن بتر

 کردن چه دردی داره. دردِ من 
ی
هویت مخالف هم زندکی
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تونه توی تن ماهانه. ماهابی که دیگه بیشی  از این نمی

 . ی  کنه. من خسته شدم افشتر
ی
 مهشید زندکی

، با دلداری دستش را روی شانه ی اش گذاشت و فشار افشتر

. نفس سنگینش را رها کرد و  مختصری به آن وارد کرد 

 گفت: 

کاش من مایه داشتم. به جون خودت قسم که دری    غ  -

ون کردم. ولی خودتم مینمی ی  وضع مالیم میر
دوبی

 نیست. 

ی زد. او تنها آدمی بود که کنار لبخند دوستانه ای به افشتر

 ماهان مانده و دست دوسن  به او داده بود. 

کنار من دمت گرم. تو معرفتت از همه بیشی  بود.   -

 موندی، کنار ماهان. 

، بسته ی ون کشید. افشتر ی سیگار ارزان قیمن  از جیبش بیر

ی لبنخی از جعبه برداشت و همان هایش طور که آن را بتر

 گذاشت، گفت: می

یه راهی هست که پول عمل تطبیق جنسیت تو رو  -

 شه! جور کنیم؛ اما... ولش کن. نچ. نمی
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نه به او نگاه کرد و  مهشید، پاهایش را جمع کرد. کنجکاوا

 گفت: 

 چه راهی؟ بگو. شاید شدبی بود.  -

ی کرد و  ، مردد، نگاهش کرد. جملاتش را دستچتر ی افشتر

 عاقبت، گفت: 

دوبی این بچه رالی! دست فرمون تو حرف نداره. می -

پولدارا هر پنجشنبه، جمعه، چقدر پول پای ماشینای 

 دن؟پیست می

ی به او هم ش  ایت کرده بود، مهشید، که حالا تردید افشتر

 تکرار کرد: 

 رالی؟ -
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، سیگارش را آتش زد و با سماجت، گفت:  ی  افشتر

 پشیمون شدم از گفتنش. بیخیال.  -
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مهشید، دستش را دراز کرد و پاکت سیگار را از دستش  

ی گرفت. نخی برداشت و همان طور که با آتش سیگار افشتر

 کرد، گفت: آن را روشن می

 د بشه. کنم. شایبهش فکر می -

 نظر من به بهمن حقیقت رو بگو. به -

پک عمیق  به سیگارش زد و دود آن را در سمت مخالف به 

 هوا برگرداند. 

کس از آدمای اون عمارت، نباید حقیقت رو بفهمه. یچه -

ون گذاشتم، اون وقت  روزی که پام رو از این مملکت بیر

 فهمن ماهابی وجود داشت. می

 ماهان!  -

ی  دانست  تحویل داد. به تنها دوسن  که میلبخندی به افشتر

 وجود دارد. 

دوبی ماهان کیه. دمت گرم که  خوبه که حداقل تو می -

 کنارم موندی. 

، خنده ی  وری کرد و گفت: ای یکافشتر
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 نون رفاقتت رو خوردیم بامرام.  -

خندید. پر از بغض و ناامیدی خندید. هیچ امیدی به 

گفت عمل، اشت. میش بود، ندی تاریکی که در انتظار آینده

ی می ؛ اما همه چیر ی از این مملکتِ پر از تلخی گفت رفت 

 توانست رویاپردازی کند. قدر دور و ناممکن بود که نمیآن

-  .  چقدر سخته توی خودت، زندوبی بشر

گفت و سیگار بعدی را با سیگار قبلی روشن کرد. دود کرد... 

و  اش را... دود کرد تمام دردهایش را، امیدهای سوخته

ی نشخوار کردن رنج هایش، فکر کرد چرا؟ چرا مابتر

، بد تا کرده بود؟
ی
 شنوشتش این همه تلخ بود؟ چرا زندکی

شه رفیق. فقط از خودت دست نکش. از درست می -

 ماهان دست نکش. 

ماهان... اسمی که برای خودش گذاشته بود. برای مَردِ 

انه زیست، لباسجوابی که در کالبد مهشید می های دخی 

خواست انداخت و دلش میپوشید و لچک روی ش میمی

تمام زنیّتش را بالا بیاورد. زندابی شده بود، در تن خودش و 

 ش، عفو خواهد خورد. دانست کِی حکمِ ابدنمی
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هنوز به طور کامل ش از کارها درنیاورده بود؛ اما دیگر 

سوی دبدانست که فردمی ل ین باید بعد از نهار، اسیر

بخورد؛ وگرنه شدرد امانش را خواهد برید. قهوه را آبدارجر 

د، تا خواست خودش قهوهآورد؛ اما امروز میمی اش را بیی

د.   برای زودتر رفتنش مرخصی بگیر

 بفرمایید داخل.  -
ً
 لطفا

ی که فهمیده بود، این بود که  ی در این مدت کم، تنها چیر

ا همه فردین فلاح، انسابی مبادی آداب است. رفتارش ب

شبیه هم بود و از آبدارجر گرفته تا کارکنان کارخانه، با 

فهمید لنا چرا برخورد بود. تازه داشت میشان خوشهمه

 روزگاری عاشق این مرد شده بود. 

وارد اتاق کار فردین شد و با لبخندی باوقار، به سمتش 

رفت. قهوه را کنار دستش گذاشت و او هم نگاه از 

 ت. تاپ برداشی لپصفحه
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 خیلی ممنونم. شما چرا؟ -

دنیا، خودش را عقب کشید و نگاهش کرد. صدایش را 

 صاف کرد و گفت: 

م که اگه می - شه، امروز رو زودتر اومدم ازتون اجازه بگیر

 برم. 

 ای نوشید و پرسید: فردین، فنجان قهوه را برداشت. جرعه

 مشکلی که پیش نیومده؟ -

ی مان صدابی  ی شالش کشید و با هدسن  به لبه که در عتر

 آرامش، اقتدار عجینی داشت، جواب داد: 

ی اجرای تئاتر  - نه، مشکلی نیست. امشب اولتر

های جدیدمونه. باید عصر زودتر برم تا به گریم بچه

 اجرا برسم. 

 فردین، ش تکان داد و لبخند کوتاهی زد. گفت: 

مندین، نه یه منشر داشت یادم می - رفت که شما هیی

 ساده. 
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ون برود؛ اما در یکم از اتخواست کم ک اق کار فردین بیر

، رو کرد به او و گفت:   تصمیم ناگهابی

یف میارید؟اگه دعوتتون کنم -  ، برای اجرا تسرر

 منو دعوت کنید؟ -

جا فهمید دعوت چنان با تعجب پرسید، که دنیا تازه آن

 ، کمی دور از انتظار بوده است. ی رئیس جدیدشمقدمهبی 

 تونید... و نمی گید شتون شلوغهاگه می -

 نه، نه.  -

تاپش را بست و رو به ی لپحرف دنیا را قطع کرد. صفحه

 او، گفت: 

 خودم رو  -
ً
ساعت و مکان اجرا رو برام بفرستید، حتما

 رسونم. فقط... می

 . های ناگفته بود مکنی که کرد، پر از حرف

 لنا هم هست؟ -
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ش به خطا خورده بود. از حالا می  که فردین فقطدانست  تیر

خواهد به آن اجرا بیاید. شبیه خاطر لنا میو فقط به

ای ها نگاهش کرد و لبخند شل و وارفتهخوردهشکست

 تحویل نگاه منتظرش داد. 

 نویس کاره. هست. نمایشنامه -

جا باشد، با لبخند فردین، پر از مهر بود. انگار که لنا آن

ی بود،  گفت:   صدابی که ششار از احساس و دوست داشت 

 هاست. اون عاشق قصّه -

 کمی این پا و آن پا کرد و پرسید: 

؟ -  شما جر

 فردین، تکه کاکائوی کنار فنجانش را برداشت و گفت: 

؟ -  من جر

 هایید؟شما هم عاشق قصّه -

 ریششی به دو طرف تکان داد. دسن  به ته

 روی صورتش کشید و جواب داد: 
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فقط یه  ها رو باور ندارم. پایان خوش،. من قصّهنه -

 شوخیه. نه؟

ها را باور نداشت؛ حن  دنیا هم خیلی وقت بود که قصّه

ی خورشیدی که در آن نقش داشت را هم باور نکرده قصّه

 
ی
اش تاریک بود و به هیچ نوری بود. خیلی وقت بود که زندکی

 نرسیده بود. 

 های تلخ هم وجود دارن. قصّه -

 فردین، مستقیم نگاهش کرد و گفت: 

 باور دارید؟ یعنی اونا رو  -

 ود. بکامی و حسرت لبخندی که دنیا زد، پر از تلخ

 یه قصّه -
ی
 ی تلخه، فردین خان. زندکی

ی  آورد. نام عشقِ باری بود که نامش را به زبان میاین نخستتر

 ی دوست عزیزش را. دیرینه

 ساعت هشت شب، تئاتر شهر، منتظرتونم.  -

ون رفت؛ اما هنوز در را پشت ش  خود گفت و از اتاق بیر

 
ی
اش، روبرو شد. صدای نبسته بود که با نماد نابودی زندکی
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اش ایجاد کاری شدهای که عصای کندهتق مقتدرانهتق

جلوتر آمد.   کرد، در فضای ساکت دفی  پیچیده بود. می

ِ یک عمل حالا دنیا تمام قد، کش را می
دید که به راحن 

ا پناه ساده، برادرش را کشته بود. کش که همایون را، تنه

 اش را، به دست خاک داده بود. نوجوابی و کودکی

 خانم جوان؟  -

شنیدن صدایش، باعث شد تکان سفت و سخن  بخورد و 

 با تته پته، بگوید: 

 بله؟ -

ی رنگش نشاند. حاج فلاح، گره  ای میان ابروهای خاکسی 

 ش راه ایستادید.  -

اش فردین. باصلابت بود، بیشی  از قد بلند بود، شبیه نوه

ی بود. آبی    که لنا تعریف کرده و حضورش سنگتر

 بفرمایید.  -

خودش را به سخن  از جلوی در کنار کشید. حاج فلاح با 

ها، وارد اتاق شد و دنیا صدای فردین را حفظ همان اخم

ام بود.   شنید که پر از احی 
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 سلام حاج بابا. خوش اومدین.  -

ش رفت. یادِ نفس حبس شده ی اش را رها کرد و به سمت میر

تری که برایش پدری بود که یون افتاد. یاد برادر بزرگهما

ها های پرمهرش، آغوش امنش... ایننداشت. یاد دست

بود که آتشش زد و میل غرینی به جانش انداخت. میلِ 

 ها... نابودی فلاح
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 «فصل هفتم: انتظار»

 

ن که  هیجان زیادی داشت؛ حن  بیشی  از وحید و نسی 

. سیاوش مدام از طرفی به طرف مایش بودند بازیگرهای ن

رفت و دنبال کارها بود. او هم نشسته بود روی دیگر می

ی اجرا که نگاه ای در ردیف اول سالن و به صحنهصندلی

کرد، تمام صفحات نمایشنامه جلوی چشمش جان می

 شد. گرفت و تبدیل به صدا و حرکت میمی
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ی نهش را روی صحی پایابی نمایمشتاق این بود که صحنه

اجرا و در حضور تماشاچیان ببیند. دوست داشت بعد از 

آخرین صحنه، واکنش کسابی که در سالن حضور داشتند را 

ی این پایان فوقببیند. می العاده را مدیون دانست که همه چیر

ط بسته بود هیچ وقت هرمز است. مدیون مَردی که شر

 عاشقش نخواهد شد. 

 دکور چطوره؟ -

به صحنه دوخت. کفپوش مشکی مات را از نظر  نگاهش را 

ی   ه شد به دو صندلی چوبی که پشت یک میر گذراند و خیر

 کوچک بودند؛ تنها اشیای روی صحنه. 

 خواستم. جوریه که میهمون -

 سیاوش، مقابلش، دست به سینه شد و گفت: 

ا رو دیدی؟ -  بیی و پوسی 

پر از ذوق، لبخند زد. قفل موبایلش را باز کرد و پوسی  

مجازی نمایش را به سیاوش نشان داد. به تیی  درشت 

 پوسی  اشاره کرد و گفت: 

 اسمش زیادی جذاب نشده؟ -
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سیاوش، با دقت به پوسی  نگاه کرد و در تایید حرف لنا، 

 شی تکان داده و جواب داد: 

تونه مخاطب رو دنبال برفِ جنوب! تناقضِ جالبیه. می -

ِ پشت اسم، به سالن بکشونه.   چرابی

ها را به هرمز مدیون ی اینه از ذهنش گذشت که همهدوبار 

است. به مَردی که مقابل دعوتش به تئاتر امشب، در یک 

گونه، دعوت و این« از هیی خوشم نمیاد»جمله گفته بود: 

 لنا را رد کرده بود. 

کونه، خیلی برامون خوب می - شه سیا. اگه این نمایش بی 

 چند پله جلو میفتیم. 

خالی کنار دستش نشست. لبخند  سیاوش، روی صندلی

 ای زد و گفت: کنندهدلگرم

 روز اولی که یه گروه شدیم، یادته بهتون جر گفتم؟ -

چندان دور را به خاطر آورد. ی نهلنا، روزگاری در گذشته

ی و قصّه شابی را گرفته و رسیده بود به روزهابی که بر نوشت 

ی  ی هیی تهران و دانشکده اشکِ »بعد هم گروه هیی

 «ققنوس! 
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، صیی مهم - یهگفن  توی این مسیر ی . گفن  تر از هر چیر

ش به بار بشینه؛ چون  مند، باید صبور باشه تا هیی هیی

 شه. اگه عجله کنه، نرسیده، پلاسیده می
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تر شد. کلاهش را روی موهای  لبخند سیاوش، عمیق

 جا کرد و گفت: کوتاهش جابه

 ها! حرفای خوبی زدم -

. همزمان نگاهی به ساعت مخر ظریفش لنا هم خندید 

 ها، غر زد: انداخت و با دیدن عقربه

 دنیا چرا نمیاد؟ -

دوان و در حالی که کیف همان موقع بود که دنیا، دوان

 در دست داشت، وارد سالن شد. از همان
ی
جابی که بزرکی

های کوتاه بود، سلام بلندی به آن دو نفر کرد و از پله

تا خودش را به پشت صحنه و ی نمایش بالا رفت صحنه

 اتاق گریم برساند. 
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 تو این کار رو براش جور کردی؟ -

ی دنیا نگاه برگرفت و به سمت سیاوش چرخید.   از مسیر رفت 

 جواب داد: 

 آره.  -

 نگاهش کرد. انگار دنبال ردی از علاقه 
ی
کی سیاوش، با خیر

ِ فردین را در گشت که قبلهابی میتوی چشم
ی ترها، غمِ رفت 

 اده بودند. خویش جا د

جوری نگاه نکن سیا. اون روزا گذشته! من دیگه به اون -

 عشق اون هیچ امیدی ندارم. 

سیاوش، نه لبخند زد و نه اخم کرد. فقط با لحنی که پر از 

 نگرابی بود، گفت: 

 امیدوارم.  -

ن گفت و برخاست تا برای آخرین چک ها، نزد وحید و نسی 

 برود. 

ای که دیشب آن را مارهلنا، موبایلش را برداشت و برای ش

ه کرده بود، نوشت:   ذخیر
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 «دادم. اگه من جای تو بودم، این نمایش رو از دست نمی»

وع اجرا را هم  پیام را ارسال کرد و آدرس سالن و ساعت شر

خواست هرمز باشد و ببیند که برایش نوشت. دلش می

ی پایابی آن اش باعث شکوه نمایش در صحنهچطور ایده

 شده است. 

 ها بزن. ا! یه ش به بچهلن -

با صدای سیاوش، از جا بلند شد. دست از سکو گرفت و 

در یک حرکت، بالا رفت. به طرف اتاف  در پشت صحنه 

ن، وحید و دنیا در آن حضور داشتند.   رفت که حالا نسی 

 همه جر مرتبه؟ -

ن و داشت پشت  دنیا خم شده بود روی صورت نسی 

 مان حال، گفت: کرد. در ههایش را آرایش میپلک

 دیگه تمومه.  -

وحید که مشغول مرتب کردن موهایش جلوی آینه بود، از 

ن که پلک هایش بسته بودند نگاه کرد و داخل آینه به نسی 

 پرسید: 

س نداری؟ -  اسی 
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ن، از روی صندلی اش بلند شد و به سمت دنیا براق نسی 

 شد. 

ی غلظ کردی آخه؟ -  چرا همچتر

، منتظر واکهایش ر دنیا، اخم نش لنا ا توی هم برد و با نگرابی

ماند؛ اما لنا لب از لب تکان نداد و تنها با لبخندی که رنگ 

 باخت، نگاهشان کرد. می

ی بگو. به جون تو قسم که قصدم ناراحت   - ی لنا؟ یه چیر

 کردنت نبود، فقط... 

که اش بازماند و نتوانست بگوید برای اینی جملهاز ادامه

شود، او را به تئاتر آن شب دعوت کرده  به فردین نزدیک

ی زدن خاندان فلاح  است. نتوانست از تلاشش برای زمتر

ی راشد بود و او، خواهرِ بگوید؛ نه تا وقن  که لنا نوه

 های حاج فلاح مانده بود. همایوبی که خونش روی دست

 لنا...  -
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راهش را کج کرد به سمت سالن اجرا و دنیا و صدا 

خود جا گذاشت. به طرف  هایش را پشت ش زدن

ترین قسمت، های ردیف آخر رفت و در گوشهصندلی

 نشست. 

اش را ی ردیف و صندلِی کناریموبایلش را برداشت و شماره

ه به سالنی شد که  برای هرمز پیامک کرد و بی  حرف، خیر

 شد. کم از جمعیت پر میکم

شب  های هزارویکگفت. از قصّهپدرش برایش قصّه می

هایش گردیهای شاه عباس صفوی و شبا داستانگرفته ت

. پدرش برایش قصّه می گفت، او اوج در لباس درویشر

زد در دنیابی که خیالی بود؛ اما از حقیقت گرفت و پَر میمی

ین  تر. شیر

ها روزی که صبورا رفت و پدرش راهِی قفس شد، قصّه

هایش، قصّه و رویا بودند که نجاتش دادند. توی تنهابی 

ها را بافت، یکی زیر، یکی رو، رج به رج. طرح قصّهمی

های بست و دنیای شخصیتهایش را میریخت و چشممی

ها همیشه گرفت. قصّههایش جان میداستان، پشت پلک

ی  او را نجات داده بودند؛ غیر از وقن  که فردین رفت. رفت 
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ی فردین چنان درد بزرگ و ناخوبی بود، که هیچ قصّه

ینی نمی  اش را بشوید. توانست تلخی شیر

دانست کجاست. به جابی  فردین، رفته بود، به جابی که نمی

که هیچ کد پسن  و آدرسی از آن نداشت و نه حن  قرار بود 

 برایش بفرستد. فردین رفته و او را رها  نامه
ی

ای از ش دلتنکی

شد خوشبخن  کرده بود، آن هم وقن  که داشت باورش می

 وجود دارد. 

 

 0رت#پا

 

توان در آغوش  شد که میبا بودن فردین داشت باورش می

کش پناهنده شد و وطن ساخت؛ اما فردین رفت و او 

ی دو کشور، مانده شبیه شبازی بی  طرف بود که در جنگ بتر

ش را از دست داده بود.  ی  و همه چیر

ی فردین از دست داده بود و حالا چه  ش را با رفت  ی او همه چیر

با برگشتنش؟ قرار بود کدام زخمش را شد دردی دوا می

 التیام ببخشد، کش که خودش زخمی عمیق بود؟
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 غرقِ جر شدی؟ -

 افکار بی ش و تهآن
ی اش پرسه زده بود، که نفهمید قدر بتر

هرمز کِی آمد و کِی کنار دستش نشست. گیج، به سمتش 

 هایش دید. برگشت و طرح لبخند را روی لب

ِ موقرمز!  -
 خوشگل شدی، دخی 

های سالن خاموش شد و بندی زد. چراغخند گیج و نیملب

ی اطرافشان خوابید. هرمز، در یک آن روی همهمه

 صورتش خم شد و دستش را میان موهایش فرو برد. 

؟چیکار می -  کنی

هابی کوتاه، خودش را با موهایش ور رفت و بعد از لحظه

ی  هعقب کشید. نگتر ی پر زرق و برق، در تاریکی های یک گیر

 درخشیدند. ن میسال

 بهت میاد.  -

ه گذاشت. دست دیگرش   مبهوت، دستش را روی گیر

 گردنبند صدف نشان را لمس کرد و گفت: 

 بازم؟ -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  407 |  875 

 

ی آورد و به آرامِی یک نجوا، گفت:   هرمز، صدایش را پایتر

، برات هدیه می -  خرم. تا هر وقت برام غذا درست کنی

نتوانست لبخند نزند. این آدمِ عجیب و غریب، چطور 

  وسط
ی
 اش افتاده بود؟زندکی

وع می -  شه؟کِی شر

دستش را از روی موهایش برداشت. شش را به گوش هرمز 

 نزدیک کرد و گفت: 

وع می - ی شه. دوست دارم واکنشت رو با صحنهالانا شر

 آخر اجرا ببینم. 

کرد. لنا هم به سکو ی اجرا نگاه میهرمز، با دقت به صحنه

ن، موقع بود که وحید  نگاه کرد و همان وارد صحنه  و نسی 

 شدند و روی دو صندلی در مقابل هم نشستند. 

 

 1#پارت

 

 راحت بود؟ -
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وع، تمومه سختسخت بود. همیش -  کردنه.   تر از شر

کرد بعد از کلی سال، این موقع و این  فکرش رو میکی  -

 شکلی، همدیگه رو ببینیم؟ 

ِ رضا زرگر.  -
 سفید کردی دخی 

... م میهنوزم وقن  این شکلی صدا -  زبی

 هنوزم؟ -

گفت پسری که نتونه از زرگریِ من یه تیکه طلا ابام میب -

م شوهر نمی رو داد به یکی که  شه! منبخره، واسه دخی 

وقت نتونست تونست اون زرگری رو بخره؛ ولی هیچمی

؟ خنده که خریدبی واسه لبام، خنده بخره. آخه می دوبی

 که خریدبی نیست. عشق، 
ی
اونم خریدبی نیست. زندکی

 نیست! 

 هنوزم؟ -

، قلبم تندتر میم وقن  این شکلی صدام میهنوز  -  زنه. زبی

ی بار که فهمیدم دوبی جر دوبی روشنا؟ میمی - شد اولتر

ی ما. عاشقت شدم؟ با دوستت اومده بودی دانشکده

ی و کلاس سیصدوچهل الملل داشتم یک! اون روز حقوق بتر



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  409 |  875 

 

ی حقوق، تمام کدهو دیدن چشمای تو وسط سالن دانش

حق و حقوق دنیا رو ازم گرفت، حن  حق نفس کشیدن رو. 

تو رو دیدم، همه جر تغییر کرد. حق وِتو بهت دادم، تو حن  

ی و نفس بدی! روشنا... میمی سَخِ تونسن  جون بگیر
َ
دوبی ن

؟  نفسای یکی بودن، یعنی جر

 شیدی. چرا؟کبابام گفت نه... تو پس   -

بات موندی. اما توام پشت حرف با چون بابات گفت نه؛ -

 توام یادت رفت که این مَرد، بی نفسات مَرد نیست! 

ها، منتظر بودم برگردی. وقن  از ش لج و موم این سالت -

بازی زن یکی دیگه شدم، وقن  بعد از دو سال لج

ی دادخواست طلاق دادم، وقن  دوباره برگشتم دانشکده

 ! حقوق... همیشه منتظر بودم برگردی

؟روشنا... تو می -  دوبی انتظار یعنی جر

ن در گوشهی اجرا تغییر میحالا صحنه ترین کرد. نسی 

ی و صندلی شدند. ها برداشته میقسمت صحنه نشست و میر

ِ رنگ و رورفته، وسط  چند دقیقه بعد، یک قایقِ چوبی

 صحنه بود. 
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هایش را وحید، دور قایق چرجی زد. نفش گرفت و دیالوگ

 آورد:  به زبان

م که سوار قایقش شده و زده به دلِ مثل یه ماهی - گیر

ی قدیمی زده به دل دریا و فارس. با یه قایق کهنهخلیج

هاست که زبی شه که برنگشته. حالا ماهها میحالا ماه

ا بهش میتوی اسکله منتظر برگشتنشه و ماهی گن گیر

 دوبی جنوب کِی برف میاد؟ها میاد. میشوهرت، با برف

 برف نمیاد روشنا. اونیچه
ا
جا وقت. جنوب اصل

ممکنه، یه محالِ   نداره. برفِ جنوب، یه غیر
زمستوناش برفی

دوبی کش که منتظرِ برفِ جنوبه، دور، یه آرزوی بعید. می

شه... از پا کشه؟ جر به ش روزگارش میاد؟ پیر میجر می

ذره ها، یعنی نابودی، یعنی ذرهمیفته؛ چون امید به ناممکن

نابودی! من منتظرت بودم روشنا. منتظر بودم که با برفِ 

جنوب، برگردی... همیشه منتظرت بودم. اما تو و قایقت، 

خیلی وقت بود که رفته بودید. خلیج، شما رو برده بود. من 

 یه مَردِ تنها بودم... یه منتظرِ برفِ جنوب! 

 

 2#پارت
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ننور صحنه زیاد می ایستادند و کنار هم   شد. وحید و نسی 

همان لحظه بود که تماشاچیان برخاستند و صدای 

هابی که روی هایشان به هوا بلند شد. لنا، با اشکتشویق

دادند، برخاست و مشغول تشویق  صورتش خود نشان می

 شان شد. کردن

مقدمه، در آن هیاهو بود که هرمز به طرفش چرخید و بی 

 پاک کرد. هایش را دست پیش آورد و با پشت دست، اشک

 گفت: 

م نور. وقت کِش مثه تو نِدمُو هیچ -
ُ
 ید

ی لبخند روی صورتش و لهجه ای که بوی و لنا گم شد مابتر

ی میداد. صدای تشویقدریا می انداخت و ها در گوشش طنتر

ای  ی سادهشد. جملهی هرمز، برایش تکرار میی سادهجمله

ِ خودش بود و جایش را در قلب لنا پیدا 
ی
کرده   که به سادکی

 بود. 

 خان...  -
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قدر آرام بود که هرمز نشنید؛ اما خودش صدا زدنش آن

. دانست که صدا کردنش، پر از مهر بود و دوسن  خوب می

 ی کوچک آدمحالا هرمز را میان دایره
ی
اش راه های امن زندکی

 داد. داده بود. هرمز را که بوی دریا می

ه بود به نیم تر، ن طرفکه چند ردیف آ  رخ هرمز و ندید خیر

ه است. ندید که فردین برای دیدن او آمده  فردین به او خیر

ده بود؛ اما او در کنار هرمز، حن  و به قصّه اش گوش سیر

ا آمدنش را هم از یاد برده بود. فردین اما، وقن  که نگاه لنا ر 

ه به شایدار جوان عمارت دید، دریافت که حالا خیلی  خیر

گرفت در ته و شاید سُکان میوقت است لنا از وطنِ او گریخ

 ای که برای او نبود... اسکله

 

 3#پارت

 

از هفت ماهی که حاج فلاح فرصت داده بود، فقط سه ماه 

، درآمدِ کم!  مانده و او هیچ کاری نکرده بود. تورم، گرابی

 ها همه روی ش لنا آوار شده بود، مثل تمام مردم دیگر. این
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 گندت بزنن!  -

خاموش کرد؛ اما دیگر دیر شده و شیر  با عجله زیر شعله را 

ی گاز که حالا پر از شیر ش رفته بود. با تاسف به صفحه

 شده بود، نگاه کرد. 

 حواسم کجاست... حواسم کجاست؟ -

ای ظرف شیر را روی کابینت گذاشت و دستمال پارچه

ای که ای برداشت تا گاز را پاک کند؛ اما چند تقهچهارخانه

اعث شد دست از کار بردارد و به سمت به در خانه خورد، ب

 هال برود. 

 وی موهایش کشید و در را باز کرد. حواس، شالی ر بی 

 سلام.  -

با دیدن هرمز، لبخند زد و قلبش مملو از آرامشر باورنکردبی 

 شد. 

 ی سحر! سلام. خیر باشه کله -

هرمز، شی تکان داد و چند پاکن  که در دست داشت را 

 نشانش داد. 
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 ا بسته آورده. یکیش هم مال توئه. پستخر چند ت -

کارتن کوچکی که در دست داشت را به طرف لنا گرفت و 

 ربط به آن، پرسید: بی 

؟ -  خوبی

اند که حال قدری به هم نزدیک شدهنفهمید از کِی آن

سند؛ اما از این نزدیک شدن، بدش که نیامده  یکدیگر را بیر

بود، هیچ؛ دوستش هم داشت. هرمز، آدم عجیب و در 

ی حال سادهع  ی تضاد بود. فتهای بود و لنا شیتر

ی کردن گاز جلو نمیفتاد، اگه شیر ش نمی - رفت و تمیر

م بودم!   بهی 

 هرمز، با لبخندی بر لب، ش به دو طرف تکان داد و گفت: 

 دار درنمیاد! از تو خونه -

اراده جعبه را زیر و رو کرد و با دیدن اسم فروشگاه، بی 

 به وجودش شازیر شد. ناشدبی خندید و ذوف  وصف

 وسایل جدید خطاطی رسیدن. وای!  -

 هرمز که مشغول تماشای ذوق و شور او بود، گفت: 
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؟خطاطی می -  کنی

ی مهر و موم شده  دست از تلاش برای باز کردن جعبه

 کشید و رو به نگاه منتظر هرمز، جواب داد: 

ها! بابا استاد خطاطِی یه خیلی من رو دست کم گرفن   -

 ایستاده!  آموزشگاه جلوت

 

 4#پارت

 

 جدی انگار خیلی دست کم گرفته بودمت.  -

پشت چشمی برایش نازک کرد و تا خواست حرف دیگری 

های دیگری افتاد که هرمز در دست بزند، نگاهش به پاکت

 داشت. 

 اونا مال کیه؟ -

شان را طور که پشتهرمز، هر سه پاکت را بالا آورد و همان

 کرد، گفت: نگاه می

 حاج فلاحه.  هر سه به اسم -
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ها طور که به پاکتوجودش پر از کنجکاوی شد و همان

 کشید، پرسید: شک می

 شون فرق داره؟فرستنده -

 خندید، جواب داد: هرمز، با لنی که دیگر نمی

 شون یکیه. ی همهفرستنده -

 شه؟مگه می -

هایش را بالا انداخت و قدمی به عقب برداشت.  شانه

 گفت: 

م اینا رو تحویل ب -  دم. بیی

طور که لنا، پانچش را از پشت در برداشت و همان

 پوشید، گفت: هایش را میصندل

 صیی کن منم بیام. با بهمن یه کاری دارم.  -

کنار هرمز، به طرف عمارت قدم برداشت و هیچ حواسش 

 ی لب او نبود. به لبخندِ مرموز گوشه

 پیست. توام میای؟ ها قراره بریمامشب با بچه -

 ی که سوالی بود، نگاهش کرد و پرسید: اهرمز، با چهره
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 رید رالی؟می -

ان. ما کنیم. وحید و سیاوش عاشق رالیه. فقط تماشا مین -

مون شد که کم عادترفتیم و کمخاطر اونا میهم اوایل به

 جا. ها بریم اونآخر هفته

ای که جلوی پایش بود را به جلوتر پرتاب  هرمز، سنگ ریزه

 که بی 
 میل نبود، گفت: کرد و با لحنی

 بدم نمیاد. شاید اومدم.  -

به عمارت رسیده بودند. لنا، کنار ایستاد تا هرمز به سمت 

، موبایلش را از جیب شلوارش  ی در برود و در همان حتر

ون کشید تا شماره د. بیر  ی بهمن را بگیر

 ری؟داخل نمی -

 جوری به هرمز نگاه کرد که او را به خنده انداخت. 

 باشه. فهمیدم!  -

د و چند دقیقه بعد، عرفان خان بود که زنگ  عمارت را فسرر

 در را باز کرد و مقابلشان ایستاد. 

 بله؟ -
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 ها را به سمتش گرفت. لنا نگاهش نکرد و هرمز، بسته

 برای حاج فلاحه.  -

ها را گرفت و در حالی که کنجکاوی از عرفان خان، بسته

 اش پیدا بود، گفت: چهره

 طور. که این -

ی که یکی از  ها را برگرداند و نام فرستنده را بسته اما همتر

 دید، به وضوح رنگ از رخش پرید. 

 اینا رو...  -

ای که حالا رنگ پریده بزاق دهانش را قورت داد و با چهره

 بود، رو به هرمز پرسید: 

 اینا رو کی آورد؟ -

 هرمز، جواب داد: 

 پستخر آورد.  -

د و بدون اینعرفان خان، لب که هایش را روی هم فسرر

طور باز گذاشت و گرد کرد. در را همانکند، عقبتوجهی  

 لنا دید که پلکان عمارت را یکی دو تا کرد و بالا رفت. 
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 جوری شد؟چرا این -

 هرمز، یک تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

ها رو فرستاده بود، پریشون با دیدن اسم کش که بسته -

 شد. 

رخ به نیملنا، به سالن خالی عمارت نگاهی انداخت و دوباره 

ه شد.   هرمز خیر

 ها رو فرستاده بود؟مگه کی بسته -

هرمز، نگاه از پلکان عمارت گرفت. به سمت لنا چرخید و با 

 اد: فهمید، جواب دصدابی که بغضش را فقط خودش می

 همایون سعادت!  -
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ی  لنا، چند بار زیر لب این اسم را تکرار کرد؛ اما هیچ چیر

 آشنابی در خاطرش نبود. 

 نا؟ل -
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ی در ایستاده و نگاهش به فردین افتاد که در آستانه

 صدایش زده بود. 

 با بهمن کار داشتم.  -

ی کتش کشید و در حالی که سعی فردین، دسن  به یقه

 کرد به هرمز نگاه نکند، گفت: می

ه  بح زود رفت. میبهمن ص - خواست ماشینش رو بیی

 . کارواش

 آهان.  -

اهن هرمز را بی  ی پیر  شید و رو به او، گفت: ک  اراده، آستتر

 پس بریم.  -

های نگاه فردین و هرمز، با هم به دست لنا رسید و حس

شان جوشید. فردین، مملو از رنج و متفاوب  در دل هر کدام

ها، ای که پیش از اینحسرت بود و هرمز پُر از حس خنکی

 اش کرده بود. فقط در ساحل و کنارِ خلیج، تجربه

 بریم.  -
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ند، صدای  کهاما قبل از این بخواهند از عمارت فاصله بگیر

 مقتدر حاج فلاح بود که ش جا نگهشان داشت. 

 صیی کن.  -

اهن او را رها کرد و حاج فلاح  هرمز از حرکت ایستاد. لنا، پیر

کوبید، به ها میدر حالی که عصایش را روی شامیک

 سمتشان آمد. 

؟بسته -  ها رو از کی تحویل گرفن 

پدرش ایستاده بود. فردین که از  عرفان خان هم حالا کنار 

شان انداخت و سکوت خیی بود، نگاه گیخی به همهماجرا بی 

 اختیار کرد. 

لنا که حالا بیش از پیش کنجکاو شده بود، دخالت کرد و 

 پرسید: 

 مگه جر شده؟ -

کس جوابی به سوالش نداد. هرمز که انتظار حاج اما هیچ

 ان خان زده بود. فلاح را دید، همان حرفی را زد که به عرف

 پستخر آورد.  -
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ی و پرش نشاند و   ی ابروهای خاکسی  حاج فلاح، اخمی بتر

 گفت: 

؟ -
ی

ِ همیشکی  پستخر
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هرمز، ش به دو طرف تکان داد و با لحنی که هیچ پیچشر 

ِ یک کلام ساده، گفت: 
ی
 در آن نبود و به سادکی

 ست. نه. گفت پستخر جدید منطقه -

 ش رو دیدی؟چهره -

ی کلافه شده بود، خطاب به حاج فلاح   لنا که از ندانست 

 گفت: 

 کنید؟بازجوبی می -

حاج فلاح، نگاه خشمگینی به سمتش انداخت. فردین، 

 شزنشگر به لنا نگاه کرد و هرمز بود که گفت: 

 کلاه کاسکت شش بود.  -
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فردین، در حالی که اخم کرده بود، به پدربزرگ و عمویش 

 نگاه کرد. با کنجکاوی، پرسید: 

 ها رو فرستاده؟کی بسته -

 قبل از حاج فلاح، این عرفان خان بود که گفت: 

 همایون سعادت!  -

ی  لنا که این نام را تا به حال نشنیده بود، خودش را بتر

 بحثشان انداخت و گفت: 

 ؟قدر مهمه براتونهمایون سعادت کیه که این -

 حاج فلاح، غصبناک نگاهش کرد و غرید: 

 ؟کنی دخی  جا چیکار میتو این -

 دستش کنار تنش مشت شد و یک قدم به عقب برداشت. 

 . با بهمن کار داشتم -

ها و کرد ماجرابی پشت این بستهفردین که حس می

 شان باشد، پرسید: فرستنده

 همایون سعادت کیه حاج بابا؟ -
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شان فکر انتظار نداشت حاجی جوابش را بدهد. همه

اما او  کردند حاج فلاح جوابی به این سوال نخواهد داد؛می

 شان را غافلگیر کرد و با صدابی آرام، گفت: بود که همه

 یه مُرده!  -

؟ -  جر

 های متعجب فردین نگاه کرد و دوباره تکرار کرد: به چشم

 یه مُرده!  -

ی کوبید و میان خشمی که کم کم عصایش را روی زمتر

 گرفت، غرید: دامانش را می

 همایون سعادت، پونزده ساله که مُرده.  -

ت، دستش را جلوی دهانش گذاشته بود. فردین،  لنا، با حیر 

گیج و شدرگم بود و عرفان خان و حاج فلاح، حالشان 

ترکینی از ترس و خشم بود! هر کس میان احساساتِ به 

زد و کش حواسش نبود که ی خودش پرسه میغلیان افتاده

اری و انتقام، در  ی دستان هرمز کنار تنش مشت شدند و بیر

 وجودش جوشید. 
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فهمم حاج بابا. این آدم کیه؟ چه صنمی با شما نمیمن  -

 داره؟

حاج فلاح، جوابی به پرسش فردین نداد. دوباره عصایش را 

ی کوبید و همان گشت، با طور که به سمت خانه برمیبه زمتر

 صدابی رسا، گفت: 

 باید حرف بزنیم عرفان.  -
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عرفان خان، دنبالش روانه شد و فردین، پشت ششان 

ی به او گفت و مانع همراهی رفت؛ ی اش اما عرفان خان چیر

 شد. 

لنا که حالا تعجبش به ریشخند تبدیل شده بود، طوری که 

 فقط خودشان بشنوند، گفت: 

 ان! ها هم از دست این ایل و تبار، شاکیحن  مُرده -
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هرمز، نفس سنگینش را رها کرد. دسن  پشت گردنش  

 کشید و رو به لنا، گفت: 

؟با بهمن کار  -  داشن 

 آها، آره. پاک یادم رفت.  -

 موبایلش را در دست گرفت و مشغول تماس با بهمن شد. 

کرد هر لحظه ممکن است از شدت خشم هرمز که حس می

ی را برملا کند و چنگ در گلوی حاج  ، همه چیر و ناراحن 

 فلاح و عرفان خان بگذارد، گفت: 

ون. یه شی وسیله لازمه.  -  من باید برم بیر

ی اما هنوز   برنداشته بود که لنا، دوباره آستتر
یک قدم بیشی 

اهنش را گرفت.   پیر

 شه؟تا منم لباس بپوشم و باهات بیام. نمی صیی کن -

 مظلوم « شودنمی»خواست بگوید: 
ً
اما لحن آرام و بعضا

د. لنا را نمی  توانست نادیده بگیر

 حواس، لبخند زد و گفت: بی 

 مونم. زود بیا. دم در، منتظرت می -
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 بخش باز شدند وای لنا به لبخندی شادیهلب

هابی تند راه خروج از باغ را در پیش گرفت؛ اما هرمز، با قدم

تمام حواسش، پیش محتویات آن سه پاکت بود. 

هابی که خودش برای حاج فلاح فرستاده بود؛ از پاکت

طرف پدرش، از طرف همایون. از طرف کش که رفیق 

ان، قابیل شد و جان شفیق حاج راشد بود؛ اما راشد خ

خاطر رفاقت و عهد همایون را گرفت. جان کش که به

 برادری با او، رنج زندان و حبس را به جان خرید. 

هایش مشن  محکم شدند و تمام خشمش را روی دست

 اش خالی کرد. های گره کردهانگشت

ون زد و زیر لب، گفت:   از در باغ بیر

م بابا. انتقامت رو می -  گیر
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-  ... بی
ُ
 د
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د و با صدابی آرام، توی گوسیر  لب
هایش را روی هم فسرر

 گفت: 

 بهت گفتم شب واست میارمش، الان ش کارم.  -

هایش را نشنیده باشد، از آن طرف خط  زن، انگار که حرف

 گفت: 

م. نیای جحالم خیلی بده. دارم می -  ون دادم! میر

ده شد. نگاهی به ساعت روی  موبایل توی دستش فسرر

 داخت و به ناچار، گفت: دیوار ان

 تحمل کن، دارم میام.  -

خواست به تلفن را قطع کرد و از جا برخاست. اوراف  که می

ی برداشت و بی  معطلی، به فردین تحویل بدهد را از روی میر

سمت دفی  کارش پا تند کرد. دو تقه به در زد و قبل از 

ه ی کشید و وار شنیدنِ بفرماییدِ فردین، دستگیر د ی در را پایتر

شد؛ اما با دیدن فردین، ش جای خود ماند. شش را  

ی و هر دو دستش را روی ش می د. گذاشته بود روی میر  فسرر

 متعجب و کمی نگران، جلوتر رفت و پرسید: 

 حالتون خوبه؟ -
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 که ش بلند کند، گفت: آنفردین، بی 

 نه.  -

های دانست که حرفکوتاه گفت، دنیا کوتاه شنید؛ اما می

 ای فردین لانه کرده است. هزیادی پشت غم

 گفت: 

 ممکنه امروز زودتر برم؟ -

اوراق را با احتیاط، جابی کنار دست فردین گذاشت و 

ی بالاخره ش بلند کرد و با  منتظر پاسخش ماند. او نیر

های شخ، به دنیا آلود بودند و پر از رگههابی که خونچشم

 نگاه کرد. 

؟رم، میمنم دارم می -  کنی
ی
 توبی رانندکی

 دنیا، متعجب نگاهش کرد. ش تکان داد و گفت: 

 بله، چرا؟ -

ش بلند شد. کتش را لاقید روی ساعدش  ی از پشت میر

 انداخت و جواب داد: 

 کنم. نمی -
ی
 تونم رانندکی
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دنیا که تازه متوجه منظورش شده بود، نگاهش کرد و  

 گفت: 

م به شما  - من باید برم سمت جنوب شهر. مسیر

 خوره. نمی
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ی را دور زد و مقابل فردین، س وییچ و موبایلش را برداشت. میر

 دنیا ایستاد. 

 بود: 
ی

 صدایش پر از خستکی

 اول کارت رو انجام بده، بعدش من رو برسون. خوبه؟ -

قدر آرام گفت که دنیا نتوانست جواب رد به آن

ای گفت و پشت ش اش بدهد. به آرامی باشهخواسته

طور که اشت و همانفردین، از اتاق خارج شد. کیفش را برد

کرد، به سمت پارکینگ به محتویات وحشتناک آن فکر می

ی فردین رفت.   و ماشتر
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ت توی جنوب شهر چیکار داری؟ آدرس خونه -

 ت مرکز بودی. ی استخدامت بود. سمپرونده

ی را در خیابان اصلی انداخت.  فرمان را پیچاند و ماشتر

 نفش کشید و گفت: 

 رم دیدن یه آشنا. نه. می -

ای در جنوب شهر است که تمام هویتش توی خانه  نگفت

خورد. نگفت و غم رسید به قلبش؛ به قلنی که و خاک می

ای در جنوب شهر را پمپاژ خوبی مشابه با ساکن خانه

 کرد. می

ی پلیش متوقف شده و  نرسیده به چهارراه اول، ماشتر

ی   کرد. یکی تفتیش میها را یکیماشتر

 لرزه؟چرا دستت می -

ق  کشید و سعی کرد به خودش مسلط باشد؛ اما نفس عمی

شان، باعث میدیدن مامورها آن هم میانه شد ی مسیر

س و اضطراب زیادی را متحمل شود.   اسی 

 ترسیدی؟ -
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اش هابی درهم به فردین نگاه کرد. عرق روی پیشابی با اخم

 راه گرفت و پر غضب، گفت: 

سیدم.  -  نی 

ی  دارند و را نگه میها اما ترسیده بود. وقن  که دید ماشتر

کنند هم، بیشی  از قبل ترسید. پشت دویست و تفتیش می

داری نگه داشت و نگاه پر آشوبش، به کیقی  شش صندوق

ه ماند.   که روی صندلی عقب گذاشته بود، خیر

ی توی کیفت داری؟ - ی  چیر

د و به پاکت سیگاری فکر کرد که لب هایش را روی هم فسرر

ی جز سیگار بود.  ی   محتوای آن، چیر

 ... من -

ی آن ها دویست و شش حرکت کرد و مامور، به سمت ماشتر

 ی سمت دنیا زد. آمد و به شیشه

 آروم باش.  -

ی به آرامی گفت و دنیا آشوب تر از قبل شد. شیشه را پایتر

 ای زمزمه کرد. داد و سلام خفه
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 مامور، نگاه دقیق  بهشان انداخت و گفت: 

-  . ی  گواهینامه و کارت ماشتر

د. سعی کرد جلوی لر   زش دستانش را بگیر

ون آورد و به سمت مامور   فردین، مدارک را از داشبورد بیر

 گرفت. بعد هم با لحنی عادی، پرسید: 

 مشکلی پیش اومده جناب شوان؟ -
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 مامور با دقت به مدارک نگاه کرد و جواب داد: 

ی  - ی ماشتر ها یه مورد مشکوک پیش اومده. برای همتر

، از جانب شما مشکلی چک شدن. خب... بفرمایید 

 نیست. 

نفسش توی سینه حبس شده بود و قلبش جابی نزدیک 

ی مامور و صدا زدن نامش توسط زد. با اشارهگلویش می
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ی را راه انداخت. نفس راحن    خورد و ماشتر
فردین، تکابی

 اش کشید. کشید و پشت دستش را روی پیشابی عرق کرده

 یه جا این بغلا وایسا.  -

 ه سخن  فرو داد و گفت: بزاق دهانش را ب

 چرا؟ -

ه اش شد. به عقب فردین، با نگاهی پر از دقت و زیرکی خیر

 داشت، تکرار کرد: چرخید و همزمان که کیفش را برمی

 دار.  نگه -

ی را کنار خیابان نگه داشت. دستش را به سمت   دنیا، ماشتر

 گرفت، گفت: کیفش برد و همزمان که آن را می

 کنید؟چیکار می -

ش را پس زد و کیف را به سمت خودش کشید. فردین، دست

 های خسته و شخش به دنیا نگاه کرد و غرید: با چشم

! تو یه مرگیت هست! الان می -
ی
 فهمیم چه مرکی

به دنیا امان نداد از خودش دفاع کند و زیپ کیفش را باز 

ه  روی تیر
ی کمر کرد و مشغول زیر و رو کردن آن شد. عرف 
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جا جا خواند. همانتش را همانی حیثیدنیا نشست و فاتحه

که فردین، از پالت سایه و رژ مدادی و بِراش رژگونه و 

 کیف مدارکش رد شد و رسید به یک پاکت سیگار. 

ی باز کردن آن، با لحنی  پاکت را در دستش تکان داد و حتر

 متعجب، گفت: 

 واسه این هول کرده بودی؟ -

محتویات کشید، با دیدن نتظار میطور که دنیا ااما همان

داخل پاکت، ابروهای فردین در هم گره شدند و نگاه 

 های او را نشانه گرفت. خشمگینش چشم

 توضیخ برای این داری؟ -

خواست. پر از خشم بود و با همان خشم، از او توضیح می

قدر های لناست. هماندنیا فکر کرد چقدر شبیه تعریف

 بااصالت و عجیب. 

 توضیح دارم.  -

اهش کرد، سوییچ را چرخاند و طی یک فردین که منتظر نگ

، گفت:   تصمیم ناگهابی

ی رو ببینید.  - ی  باید یه چیر
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فردین، پاکت سیگار را به ته کیفش پرت کرد و نفس عمیق   

کشید. سعی کرد به خودش مسلط شود و پیش از شنیدن 

 توضیحات دنیا، دست به قضاوت کردن او نزند. 

-  .  امیدوارم قانعم کنی

ه به ن  رخ غرق در فکر دنیا، ادامه داد: یممکنی کرد و خیر

خواد مجبور بشم با دوست لنا وارد جنگ هیچ دلم نمی -

 شم. 
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ده شدند. باز هم لنا... دست ی فسرر هایش دور فرمان ماشتر

خاطر لنا! فردین، چرا این همه لنا را دوست باز هم به

داشت؟ مگر او چه کرده بود که این مَرد هنوز و همیشه،  

 ن دخی  بود؟گیر آ

ی گذراندند و تنها صدای بقیه  سنگتر
ی راه را در سکوب 

ی   خواند: م و دلنواز، میای بود که آراشان، ترانهبتر
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 توبی برو... کنم، اگه میدستتو ول می -

نفهمید چقدر گذشت؛ اما با دیدن پیچ کوچه بود که 

 اند. دریافت به مقصد رسیده

برق پارک ک  را جابی کنار یک تیر
ی رد و رو به فردین،  ماشتر

 گفت: 

ی  -  رو نیست. کوچه عرض باریکی داره. ماشتر

دسن  را خواباند. کیفش را برداشت و پیاده شد. فردین هم 

ی  اهنش را بالا پیاده شد و در حالی که آستتر های سفید پیر

 زد، پشت ش دنیا راه افتاد. می

 جا کجاست؟این -

ی شخ ی ای کوچه پیچیده بود و صد  شده در شاش بوی سیی

 آمد. بازی کردن چند تا کودک خردسال از اواسط کوچه می

دنیا، از کنار درخت کاجی عبور کرد و مقابل در کوچک و 

ی ایستاد. کیفش را زیر و رو کرد و کلید  زنگ زده ی ی سیی

ون آورد. قفل در را که باز کرد، جلوتر از فردین  کوچکی بیر

چک حرکت کرد و اجازه داد او پشت شش وارد حیاط کو 

 خانه شود. 
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 از همان وسط حیاط، صدا زد: 

 ماهی؟ -

هایش وارد خانه شد و فردین، پشت شش حرکت  با کفش

. از هال کوچک خانه عبور کرد و دنیا را کرد. داخل رفت

ی درگاه اتاف  ایستاد.   دید که بتر

ای در  دورتر و با فاصله از او ایستاد و نگاهش کرد. به نقطه

ه بود. جاگوشه دی به آن بی که فردین، دیی اتاق خیر

 نداشت؛ اما صدای زیر یک نفر را شنید که گفت: 

 آوردی قربونت برم؟ -

پوزخند زدن دنیا را ندید؛ اما دستش را که پاکت سیگار را از  

ون کشید، به خوبی دید.   کیفش بیر

 پاکت را به سمن  از اتاق پرت کرد و گفت: 

 قربونم بری؟ مگه جوبی هم برات مونده؟ -

 به چهارچوب در بند کرد و گفت: دستش را 

ی یه ماهته، بساز باهاش. من پول ندارم راه این اندازه -

 فهمی؟به راه خرج زهرماری و مواد تو کنم. می
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 صدای زبی که او را ماهی صدا کرده بود، بلند شد: 

 کنم. ک میکنم. به جون ماهی تر ترک می -

 دنیا، شی به تاسف داد و به عقب چرخید. فردین را در 

های کنجکاوش جدا کرد تر دید. نگاه از چشمطرفقدمی آن

ای که حیاط را از مکث، به سمت حیاط رفت. روی پلهو بی 

کرد، نشست و نگاه غمگینش را به تک درخت خانه جدا می

 خشک داخل باغچه انداخت. 

 زبی که ماهی صداش کردی...  -
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نشست. دنیا،  در عوض، کنار دنیا  اش را کامل نکرد و جمله

های کمی خودش را جمع کرد و با نگاهی که هنوز به شاخه

ه بود، گفت:   خشک درخت خیر

! . ماهمادرمه -  منیر



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  440 |  875 

 

شد تعجب را به وضوح در به فردین نگاه کرد. حالا می

 هایش دید. چشم

 نوزم باورم نشده. کردم. راستش هاور نمیبمنم اولش  -

 دونه؟لنا می -

هایشان باز شده بود. نفس عمیق   باز هم پای لنا به حرف

 کشید و گفت: 

 دونه. م، کش نمیجز شما و برادرزاده -

 شد؟ جر  -

های هایش را دور زانوهایش حلقه کرد. به تمام سالدست

اخیر فکر کرد. به روزی که فقط چهارده سال داشت که از 

ون زدند. به روزهابی که بوی دریای شهرشان را  بندر لنگه بیر

ی. تاخت زدن  د با بوی دود تهرانِ خاکسی 

ماهی، زن دوم پدرم بود. یعنی هوو بود. زن اول پدرم،  -

رفتم فوت شد و ماهی شد عزیز وقن  من کلاس اول می

شون خیلی زیاد بود، ی بابام. اختلاف سنی دردونه

 کردن پدرم، بابابزرگمه! طوری که دوستای من فکر می
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عمیق و طولابی و موهایش را به کناری راند و نفس کشید؛ 

 هایش بازگرداند. هوای تازه را به ریه

پدرم که فوت کرد، ده سالم بود. از اون به بعد، برادر  -

کسم. شد پدرم، برادرم، مادرم. بزرگم بود که شد همه

. تا وقن   
ی
ی خوب بود؛ اما فقط تا چهارده سالگ همه چیر

 که برادرم هم مُرد. 

توسط پدربزرگِ  نگفت تا وقن  که همایون به قتل رسید. 

فردین به قتل رسید. سخت نفس کشید و تمام تلاشش را  

 هایش خالی کند. کرد که خشمش را روی مشت

اش را از ش  ی مرثیههایش از بغض پر شد و ادامهچشم

 گرفت: 

ی برادرم، خانواده - ی مون از هم پاشید. بقیهبا رفت 

ی و من و مادرم ی پدریبرادرهام، خونه مون رو فروخت 

ون کردنو که هیچر  ، بیر ی . وقت دل خوسیر ازش نداشت 

 
ی
مونو دوباره از نو اومدیم تهران. خواستیم زندکی

 بسازیم؛ اما... 

 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  442 |  875 

 

 133#پارت

 

ای اشک، زیر پلکش دوید. نتوانست خوددار باشد و قطره

 ای کرد. به شعت، اشکش را پاک کرد و شفه

 فردین که آشوبش را دید، با ملایمت گفت: 

 ه. ادامه ند -

هایش بگوید، ی غمخواست ادامه دهد و از ادامهاما دنیا می

 پنداشت. برای کش که فقط لنا را مهم می

من سنم کم بود؛ اما حالیم بود که ماهی گیر یه شیا  -

ی اونو الحال که میافتاد. گیر چند تا زن معلوم خواست 

ی و کردن. ماهی رسید به این  شبیه خودشون کتی

... من خیلی د. به مواد، تنبینیای که مینقطه فروسیر

تلاش کردم، خیلی سخن  کشیدم تا قاب   

کاریاشون نشم و نشدم؛ اما ماهی تموم شد. کثافت

 مواد بدجوری زمینش زد. 

د، اشک روی گونهپلک  اش دوید. هایش را که روی هم فسرر
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روز. درس خوندم، به سخن  و با کار کردم، شبانه -

منجلاب این   خودمو از ی چند ساله. به بدبخن  فاصله

ِ مستقلی ساختم؛ اما 
ی
ون و زندکی خونه کشیدم بیر

وقت نتونستم ماهی رو ول کنم. توی چند سال هیچ

، اون قدر درگیر مواد شد که دیگه جابی توی جشن اخیر

ی اتاق  و مهمونیای رفقاش نداشت. کل ماهو توی همتر

مونه و اگه من به دادش نرسم، از سه در چهار می

 ده. جون میخماری 

هایش کشید و به سمت فردین پشت دستش را روی چشم

 چرخید. 

ه ی خود دید و بعد از چند لحظه، صدایش را نگاه او را خیر

 شنید: 

 متاسفم.  -

تاسف او، روزهای خوبی که با غم از دست داده بود را 

 برنمی
ی
اش گرداند. حن  تاسف حاج راشد فلاح هم که زندکی

 کرد. دردی از او دوا نمیرا نابود کرده بود، هیچ 
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خوام لنا بفهمه. برام سخته بدونن مادرم توی چه مین -

 . حالیه

 وقت کمپ ترک اعتیاد رو امتحان کردی؟هیچ -

ه شد و پوزخندی زد. به موزاییک های ترک برداشته خیر

 جواب داد: 

ون، دوباره میبالای ده بار. اما وقن  از اون - ره جا میاد بیر

 نه ترک کنه. تو شاغش. نمی

هایش را پس فردین، دسن  پشت گردن خود کشید و جمله

 و پیش کرد. 

 کردم. فکرش رو نمی -

هابی که دیگر اشکی نداشتند نگاهش کرد و  دنیا، با چشم

 گفت: 

 که زندگیم این باشه؟ -
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توجه به ی پشت شش اشاره کرد. فردین اما بی به خانه

 فت: ی او، لبخند محوی زد و گاشاره

. کردم اینفکر نمی -  قدر قوی باسیر

ه به لبخند کمرنگ کنج لب فردین، جواب داد:   خیر

 انتخابی جز قوی بودن نداشتم.  -

ی  کم به شان سکوت خانه افکند. دنیا، حالا کمچند لحظه بتر

 . شد اش مسلط میاحساسات درهم آمیخته

ِ خودمون...  -
ی  بتر

در  خاست،فردین، در همان حینی که از روی پله برمی

 جوابش گفت: 

 مونه! می -

پشت ش او روانه شد. تازه یادش افتاد که شدرد بدی 

 داشت و او را به حرف گرفته بود. 

 ببخشید. اذیتتون کردم.  -

ی نگفت. کنندهفردین، لبخند دلگرم ی ای تحویلش داد و چیر

ه به قامت او که راه می رفت، فکر کرد ای کاش دنیا، خیر
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لاح نداشت. کاش خونِ فردین، هیچ نسبن  با راشد ف

ها نبود. شاید برادرش، روی دیوارهای عمارت فلاح

توانست دست دوسن  به فردین بدهد و وقت، میآن

غرض، به او نزدیک شود؛ نه مثل حالا که هر چه بی 

ی   شان بود، از ش نقشه و کینه و انتقام بود. بتر
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 کار مهمت جر بود مهشید جان؟ -

گذشت، از شان میماه که از نامزدی حالا بعد از چهار 

مهشید خانم رسیده بود به جانِ بعد از اسمش و او از 

ی  که با میثم بازی کند و بازنده، ترسید. از اینها میهمتر

 احساساتِ پاک این مَرد باشد. 

ی نمی - ی  خانم؟چیر
ی
 کی

د. چادرش را جلوتر کشید پلک هایش را با درد روی هم فسرر

 و گفت: 

. مشکل همینه دق -
ً
 یقا
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ریش روی صورتش کشید و گیج نگاهش  میثم، دسن  به ته

 کرد. 

 شم. من متوجه حرفات نمی -

ها انگار با نگاهی به ساعت مخر استیلش انداخت. عقربه

ی می  شد. هم قهر بودند و زمان دیر سیر

قدر دونم چطور بهت بگم. گفتنش اونراستش نمی -

 سخته که... 

ی رستوران هایش ر نفس سنگینش را رها کرد. دست ا روی میر

 به هم رساند و انگشتانش را با اضطراب در هم پیچاند. 

ای برام خواستم بهت بگم؛ اما باور کن چارهنمی -

 نمونده. 

ی باعث  به هزار دعا و نقشه متوسل شده بود؛ اما هیچ چیر

نشده بود این نامزدی به هم بخورد. میثم، محبوبِ 

 این خانواده و پدربزرگش شده و محال بود بتوا
ی
ند به سادکی

توانست از نامزدی را به هم بزند. فقط در یک صورت می

 زد. این ازدواج بگریزد، میثم باید خودش نامزدی را به هم می
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تمام شجاعتش را جمع کرد، پا گذاشت روی تمام 

 نفس، گفت: هایش و بی ترس

 من، زن نیستم!  -
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خواست های میثم نگرفت. مینگاه مستقیمش را از چشم

تمام حالاتش را ببیند و تجزیه و تحلیل کند. دید که تعجب 

 به نگاهش رسید و لبش به لبخندی گیج باز شد. 

 شم مهشید. من متوجه منظورت نمی -

ها ی چادر، در دستش مشت شد. چقدر این لحظهلبه

سخت بود. چقدر سخت بود که از هوین  جدای از 

 آن را به جسمش برای دیگران بگوید. هوین  که کش

 شناخت. رسمیت نمی

هم من مَردم، شبیه تو و حالم از اسم مهشید به -

 خوره. می
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ت میثم، با معصومین  در چشم هایش میان بهت و حیر

 نگاهش کرد و به آرامی، گفت: 

؟تو می -  دوبی ترنس یعنی جر

های ریز اش دست کشید و دانهمیثم، دستپاچه، به پیشابی 

هابی که شنیده بود را عرق را پاک و تلاش کرد تا 
ی تمام چیر

 انکار کرد. 

ی دروغی لازم نیست برای به - هم زدن این ازدواج، چنتر

 .
ی

 بکی

هابی اش، پروندهمهشید، پوزخندی زد. از داخل کیف دوسیر 

ون آورد و در حالی که آن گذاشت، ها را روبروی میثم میبیر

 توضیح داد: 

وبی و هر مدرک پزشک، پزشکی قانی روانتاییدیه -

ی ای که برای ثابت کردنش نیازه. فقط مرحلهانوبی ق

ی این آخر مونده، یعنی عمل تطبیق جنسیت. همه

دن که توی چشمات ی این رو میمدارک، به من اجازه

نگاه کنم و بگم من زن نیستم و اسمم مهشید نیست! 

 من ماهانم، ماهان فلاح! 
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، پرونده ی  سنگتر
خط به  ها را زیر و رو کرد و میثم، در سکوب 

رویش را خواند و با هر بار خواندنِ خط تمام کاغذهای پیش

شد. انگار میان یک تر میای، رنگ صورتش پریدهصفحه

زد، بیش از باتلاق عمیق گیر افتاده و هر چه دست و پا می

 رفت. پیش فرو می

 من... من...  -

فهمید. او را که به لکنت افتاده بود و مهشید، او را می

 هایش را با واقعیت تطبیق دهد. ت شنیدهتوانسنمی

، نمی - ، متعجنی ، میگیخی
ی

فهمم؛ اما من دوبی جر بکی

 راهی جز این نداشتم. 

هایش را باز و بسته کرد؛ اما کلامی از دهانش میثم، لب

ده شد و بعد  خارج نشد. تسبیح عقیقش میان مشتش فسرر

 از چند لحظه سکوت و دلواپش، لب زد: 

 مهشید...  -

د. چطور به دلش حالی می هایشپلک کرد را روی هم فسرر

ی که عاشق چشم هایش شده بود، واقعیت نداشت؟ دخی 

توانست انگار افتاده بود توی یک داستان ترسناک که نمی
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ازش فرار کند. واقعیتِ پشت داستان، داشت جانش را به 

 برد. زوال می

 من باید چیکار کنم؟ -
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ید، غمش گرفت برای غمی که پر از شدرگمی گفت و مهش

 میثم دچار آن شده بود. 

ِ مهشید دست بکش میثم، مهشید  -
ی از دوست داشت 

فقط یه جسمه. این تن، برای تو عشق و همسر 

 تونه که بشه! شه. نمینمی

بزاق دهانش را قورت داد و کش چادرش را از ش برداشت و 

ای، آزارش تر داد. این ظاهرِ عاریهاش را عقبروشی

 داد. می

خیلی برام سخت بود؛ اما بهت اعتماد کردم و رازم رو  -

ه،  بهت گفتم؛ رازی که اول از همه خدا ازش باخیی

 بعدم تو و یکی از دوستام. 
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شد، صدایش را کم به خودش مسلط میمیثم، که حالا کم

 صاف کرد و پرسید: 

 ت؟ خانواده -

زق کرد زقمهشید، آه عمیق  کشید و در حالی که سعی می

د، گفت: شقیقه  هایش را نادیده بگیر

نظرت من زنده یی ندارن. اون خانواده اگه بدونن، بهخ -

 مونم؟می

 اما...  -

دانست که میان اما و اگر میثم آمد. او بهی  از هر کش می

 توی آن خانواده، کش ماهان را نخواهد پذیرفت. 

 کردم. من بلدمشون! الانم اگه به تو  من ب -
ی
اهاشون زندکی

خاطر اینه که نخواستم بیشی  از این مچل من فتم، بهگ

. نخواستم عشق به کش که وجود نداره رو توی شت  سیر

ی از طرف تو تموم بشه.  . خواستم همه چیر  داشته باسیر

؟اما تو جر می -  سیر

 زد. به میثم و سوال
ی

هایش های توی چشملبخند کمرنکی

 نگاه کرد و گفت: 
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 رم. جا میمن از این -
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 میثم، سوالی نگاهش کرده و تکرار کرد: 

 ری؟می -

کس درک نخواهد کرد که عمق پوزخند زد و فکر کرد هیچ

 چقدر است. بدبخن  
ً
 اش دقیقا

رم، وقن  رفتم همه کنم. میجا عمل نمیمن این -

وقت وجود فهمن مهشیدی وجود نداشت. هیچمی

 نداشت. 

کشید، ر میطور که انتظاتردید نگاه میثم را دید و همان

 پرسید: 

... نکنه فقط حس کردی؟ -  تو مطمئنی که... یعنی

نفس عمیق  کشید تا از کوره در نرود. به مدارک جلوی 

 ای کرد و گفت: دستشان اشاره
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خوره. با با حس من، پای این مدارک مُهر تایید نمی -

ه. از حس من، یه هویت جدای از جسمم شکل نمی گیر

، من دخا لن  توی جنسیتم هر سمن  که نگاه کنی

؟  نداشتم. تو داشن 

 سکوت میثم، باعث شد تا ادامه بدهد: 

جوری آفریده، همون خدابی که زن و خدا من رو این -

 مرد رو آفریده، تو رو آفریده! 

های درهمش، نفس پر شتابی کشید و رو به میثم و اخم

 پرسید: 

؟کمکم می -  کنی

یثم زد و نفسش توی سینه حبس شده بود. اگر مدل میدل

کرد و حقیقت را به حاج بابا درخواست کمکش را قبول نمی

 می
ی
ریخت؛ اما با وجود اش به هم میگفت، بدجور زندکی

ی بود میثم آدم  شود. فروش نمیترسی که داشت، مطمت 

ی کنم. به  - من نیاز دارم فکر کنم. با خودم سبک، سنگتر

ی نبودن که توی چند  ی هم زمان بده. حرفات، چیر

 شون کنم. حلاجی دقیقه بتونم 
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اش برخاست. مقابل مهشید قد علم کرد و  از روی صندلی

 گفت: 

 دم. بهت خیی می -

ه به رفتنش، نفس پر  ، دور شد. مهشید، خیر ی گفت و از میر

اش را به صندلی اضطرابش را توی هوا فوت کرد و تکیه

ی نوشت:   داد. موبایلش را برداشت و برای افشتر

 شب میام پیست.  -

داد، سفارش یک تازه خودش را نشان میو با اشتهابی که 

ی بود که میثم، تصمیم درسن  می د. پرس غذا داد. مطمت   گیر
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ی  هابی بود که به ردیف قطار شده بودند. نگاهش به ماشتر

، سکوت شب را به هم زده بود و  صدای جمعیت حاضی

ی  زد. رو کرد به لنا که روی کاپوت ها، چشمش را مینور ماشتر

ی   سیاوش نشسته بود و پرسید:  ماشتر
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 جا؟همیشه میاین این -

طور که هاینر از لنا، شی به تایید حرفش تکان داد و همان

 گرفت، گفت: دست وحید می

 کنیم. ما فقط نگاه می -

سیاوش، خاکسی  سیگاری که به نیمه رسیده بود را روی 

ی تکاند و گفت:   زمتر

 خواد. جسارت زیادی می -

ی تکیه زد و گفت: دنههرمز، دست به سینه، به ب  ی ماشتر

بعصیی وقتا جسارت به خرج دادن، فقط یه حماقتِ  -

 ش و تهه! بی 

ی سیاوش را از دستش گرفت و دنیا، سیگار نصفه و نیمه

ن، پک عمیق  غرهرغم چشمعلی ی هرمز و غرغرهای نسی 

 به آن زد. 

ی حماقتا جابه -  شه. جا نمیچه پولابی که ش همتر

اش نوشید و در تکمیل حرف دنیا،  دبی ای از نوشیلنا، جرعه

 گفت: 
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ی  - ططوره. اینهمتر ا رقم بالا بندیای زیادی بجا شر

 شه. می

 سیاوش، به آرامی کنار گوش لنا پچ زد: 

از این به بعد، قراره آقای خان همه جا همراهت  -

 باشه؟

هایش را لنا، ریز خندید و در جواب غر زدن سیاوش، شانه

 بالا انداخت و گفت: 

 شاید!  -

به هرمز که نگاه کرد، حواس او را متوجه خود ندید. به 

ی در سمت راست ه شده و نگاه از آنمسیر جا جدا شان خیر

 کرد. نمی

 صدا زد: 

 خان؟ -

طور  اما هرمز جوابی به صدا کردنش نداد و در عوض، همان

ش را به سمت راست کج می  کرد، گفت: که مسیر

 گردم. الان برمی -
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عجب ه آن سمت رفت. لنا که متهابی بلند، بسپس با قدم

ی پرید. دسن  به پشت  ی پایتر بود، از روی کاپوت ماشتر

 ها، گفت: مانتواش کشید و رو به بچه

 منم الان میام.  -

ن، ی سیاوش و خندهمقابل چشم غره ی آرام وحید و نسی 

 ای کم راهی شد. پشت ش هرمز، با فاصله

ی چند لحظه بعد، هرمز را دید که به سمت یکی از ما ها شتر

ی شود و روی رفت و دست کش که می خواست سوار ماشتر

 صندلی راننده بنشیند را به سمت خود کشید. 
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لنا، خودش را عقب کشید و خم شد. پشت صندوق عقب 

قایم شد و با کنجکاوی، به هرمز و کش که روبرویش بود، 

 نگاه کرد. 

 بندی؟طی حاج فلاح رو چه به شر نوه -
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ی که مقابل هرمز ایستاده بود، نگاه   با دهابی  باز، به دخی 

ی محجوب حاج راشد که دست از پا کرد. مهشید بود، نوه

کرد و حن  به ازدواجی اجباری هم تن داده بود، خطا نمی

 فقط برای خوشامد اهالی عمارت، الخصوص حاج بابا! 

؟جا چیکار میخودت این -  کنی

هرمز، پوزخندی . ی حرفش، دستش را پس کشید به دنباله

 زد و گفت: 

من که برای تماشا اومدم؛ اما تو خواسن  سوار ماشینی  -

 . ی ط بست  سیر که دیدم روش چند صد میلیون شر

 ...  قضیه چجوریاست؟ راسن 

نگاهی به ش تا پای مهشید انداخت. کت کوتاه چرم و لگ 

ه به کلاه کپش، گفت: هم  جنسش را از نظر گذراند و خیر

 چادرت کجاست؟  -

ی تهدید، جلوی روی هرمز د، دستش را به نشانهمهشی

 تکان داد و گفت: 

مبادا بخوای امشبو واسه کش تعریف کنی پسر  -

 شایدار! 
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 توجه به تهدید مهشید، گفت: هرمز، نیشخندی زد و بی 

 پول لازمی؟ -

ای روی لب هرمز مهشید که سکوت کرد، لبخند زیرکانه

 شمرده، گفت: نشست و شمرده

 پول لازمی!  -

ی را باز کرد و اهمین  به لحن پر از تهدید مهشی د، در ماشتر

 هرمز نداد. 

تو به هم نریزم، باید برام یه  خوای کاسه و کوزهاگه می -

 !  کارابی کنی

هایش داد. مهشید، پوزخندی تحویل هرمز و اطمینانِ چشم

 با تمسخر، گفت: 

 نه بابا؟ اوامر دیگه؟  -

ی را بست. به مهشید نزدیک شد و با تر هرمز، در ماشتر

 صدابی که خشونت در آن پیدا بود، گفت: 

دوبی باید یعنی ازت خواهش نکردم، گفتم باید! می -

؟  جر
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ی جدیدش نگاه هابی درهم به هرمز و چهرهلنا، با اخم

کرد و وقت نداشت برای دیدن مهشید با آن ش و وضع، می

 تعجب بکند. 

ی هرمز کوبید و مهشید را دید که با دست، به سینه

 داد، گفت: خود فاصله می طور که او را از نهما

بچه نایستاده، حد خودتو بدون!  -  جلوت یه دخی 

ه شد و با لحنی که صلح را می شد در آن هرمز، به او خیر

 پیدا کرد، گفت: 

 آروم باش. صیی کن.  -
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 دسن  پشت گردنش کشید و ادامه داد: 

ل رو به م، پول لازم داری. من اون پو طور که فهمیداین -

. حله؟ دم؛ توام در ازاش یه کارابی برای من میتو می  کنی
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ی به مهشید، خنده ای از روی تمسخر ش داد و نگاه حقیر

 هرمز انداخت. 

خوای به من پول بدی؟ پولی که من تو چطوری می -

 رت قابل گنجایش نیست! خوام حن  توی تصو می

 هرمز، در کمال خونسردی نگاهش کرد و گفت: 

 ده! . حاج فلاح اون پول رو میمن نه -

م؟ تونستم از حاج بابا بشد، خودم نمینظرت اگه میهب - گیر

؟  احمق 

شان خراب شود و هر خواست وسط معرکهلنا دلش می

دوشان را سوال و جواب کند؛ اما دندان روی جگر گذاشت 

ی چند ماه فهمید هرمزِ صاف و سادهو صیی کرد. باید می

 که بود. اخیر که او را به 
ً
 حریم خود راه داده بود، واقعا

، هیچ آسینی نمی - . این اگه با من همراه بشر بینی

 معامله، برای تو پر از سوده. 

اطمینابی که در کلام هرمز بود، مهشید را به شک انداخت 

سد:   تا بیر

؟ -  تو کی هسن 
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اش باعث شد لنا به خود بلرزد و وهمی ی سوالیجمله

د. میعمیق، شاپای وجودش را د که ترسید، از اینر برگیر

ای که با او در زیر درختان هرمز همان خانِ صاف و ساده

باغ فلافل خورده بود، نباشد. قلبش، تمام وجودش، خانه

دست دعا برآورده بود که لااقل از تمام دنیا، صداقت هرمز 

 شانس نبود. وقت خوشبرایش بماند؛ اما او هیچ

 دشمن ردیف اول پدربزرگت!  -
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ه شد و نماند تا ادامهشکست ی خورده، به قامت هرمز خیر

هابی واررفته، از ی او و مهشید را بشنود. با قدممکالمه

جا فاصله گرفت و در دلش برای از دست دادن یک نفر آن

دیگر، زاری کرد. چرا هرمز، خط بطلان کشید روی 

سفید  تصوراتش از او؟ تصور لنا از هرمز، یک صفحه کاغذ 

 و صداقت؛ اما 
ی
بود، بی هیچ خط و خشر و پر از سادکی

 شد. های سیاه و چرکی میی سفید پر از لکهحالا آن صفحه
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ها رساند و کنار ای که بود، خودش را به بچهبه هر سخن  

اش شد و به آرامی، دنیا ایستاد. او بود که متوجه رنگ پریده

 پرسید: 

 جر شده؟ -

 پچ زد: ش به دو طرف تکان داد و 

-  .  هیخر

ها شده بود. یک بار دیگر، اعتمادش زیر سوال  ی اما خیلی چیر

قدری که او را به رفته بود. به هرمز اعتماد کرده بود، آن

قدری که او را بگذارد در اش راه بدهد، آنحریم خانه

های امنش؛ اما حالا احساس یک احمق را ی آدمدایره

 کرده بود. 
ی
 داشت که اشتباه بزرکی

ی شده؟تو خو  - ی . چیر  ب نیسن 

لی روی اعصابش داشته باشد؛ به سمت بدون این که کنی 

 دنیا برگشت و با صدابی بلند، گفت: 

 هیخر نشده!  -

ن، با  سیاوش و وحید، صحبتشان را قطع کردند و نسی 

 تعجب به لنا نگاه کرد. 
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 دنیا، لبخند لرزابی زد و گفت: 

 فقط نگرانت شدم.  -

اش را روی دنیای بی از خودش بدش آمد که تمام پریشا

همیشه مهربانش خالی کرده بود. لب از لب باز کرد تا برای 

خواهی کند؛ اما پیش از خود معذرت ایعصبانیت لحظه

ی سیاوش رفت و این  بزند، دنیا به طرف ماشتر
که حرفی

 روی صندلی عقب نشست. 

 خوبی لنا؟  -

ن نداد. پلک د و به جوابی به نسی  هایش را روی هم فسرر

ی گلویش خودی نشان سخن   تلاش کرد بغصیی که مابتر

 چه بر شش آمده؛ داد را به عقب براند. نمیمی
ً
فهمید دقیقا

ی را خوب می دانست... او از بد شدنِ هرمز، اما یک چیر

 هراس داشت! 
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 «ی یک عشق کهنهماندهفصل هشتم: ته»

 

ی شده؟ - ی  چیر

که نگاهش  این ت و بدونهای لواش را به سمتش گرفنان

 کند، گفت: 

 نه.  -

 ها را از دستش گرفت. دقیق نگاهش کرد و گفت: هرمز، نان

سم چرا  - ی بهونه بود، خواستم ببینمت و بیر نون خواست 

؟ چند روزه نگاهم نمی  کنی

ه به دکمه ی خیر اهن سیی  رنگش، پرسید:  ی اول پیر

 کنم؟چند روزه نگاهت نمی -

تر داد. نزدیکهرمز، یک دستش را به چهارچوب در تکیه 

آمد و جوری روی صورت لنا خم شد که او نگاهش کند؛ 

ک لجبازتر از این حرف ها بود و نگاهش را به اما دخی 

 ی وامانده ادامه داد. دکمه

 جر شده نور؟ -
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گفت نور و لنا باز هم پر از آشوب و پریشابی شد. چند روز  

ه گذشته را مدام با خود کلنجار رفته بود تا باورش بشود ک

، واقعیی بی صداقت هرمز با آن لهجه ست. بدیل جنوبی

رسید به چند روز با خودش کلنجار رفته بود؛ اما باز هم می

 های بد بود! شک و تردید، به شی که پر از گمان

 خوام ببینمت خان. نمی -

ی هرمز، دستش را پیش برد و به آرامی یک نوازشِ نرم، چانه

مت خود بالا برد؛ اما لنا با لنا را گرفت و صورت او را به س

د تا او را ای عجیب، پلکلجبازی هایش را روی هم فسرر

 نبیند. 

ی شده. پس راسن   - ی  راسن  یه چیر

ی لنا را رها کرد و بی هیچ حرف دیگری، راهش را به چانه

 سمت اتاقک ته باغ، کج کرد. 

ه به قامت  لنا، نگاهش را از مسیر رفتنش جدا نکرد و خیر

 شد، زیر لب گفت: و دورتر می بلندی که دور 

 خوام تو بد سیر هرمز. من نمی -
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فهمید چرا؛ اما روی هرمز حساب دیگری خودش هم نمی

 ها. ی آدمباز کرده بود. حسابی جدای از همه

ساعن  بعد، در حالی که آماده شده بود تا به آموزشگاه 

 جلوی پاگرد برود و به کلاس خطاطی
ً
اش برسد، دقیقا

های  ی تلخی ی زندهروبرو شد که مجسمهخانه، با کش 

 گذشته بود. 

 کاری داری؟ -

 فردین، مقابل لحن تندش، لبخند کوچکی زد و گفت: 

عمه - ؟سلام دخی   . خوبی

د. همیشه از ایندندان که نسبتش با هایش را روی هم فسرر

ار بو این آدم ی  د. ها یادآوری شود، بیر

 مان حال،هباغ رفت و در چند قدم به طرف در خانه

 پرسید: 

 خوای؟جر می -
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ه فردین، دسن  به یقه ی کت کتانش کشید. مستقیم و خیر

 نگاهش کرد و با لحنی که مهربان بود، گفت: 

 حالت خوبه؟ -

ی حرفش پرید و گفت: شتاب  زده، بتر

پرسی رو ولش کن. حرفتو بزن. وقت حال و احوال -

 ندارم. 

 منتظر به ا نگاهیباش بالاتر کشید و کیفش را روی شانه

 فردین زل زد. 

خیلی با خودم فکر کردم، خیلی کلنجار رفتم، تهش  -

 فقط به یه نتیجه رسیدم. 

ه به مردمک های کنجکاو لنا، مکنی کرد، نفش گرفت و خیر

 پر از حش عمیق، گفت: 

شه، جا تا آخر دنیا، من عاشقتم لنا. بدون تو نمیاز این -

 اینو دیگه خیلی ساله که فهمیدم. 
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دانست نام آن اپای لنا را در برگرفت. حش که نمیحش ش 

ی داشت که عشق نبود. حش که  را چه بگذارد؛ اما یقتر

 یک عشق کهنه بود. شبیه دیر  ِداشت، شبیه حسرت

مرده شده بود، مرده شدن! دیر شده بود، دلرسیدن و دل

فردین به موقع شاغ قلبش نیامده بود و حالا زمان زیادی 

های قلبش با نام فردین تندتر وزگاری که تپشگذشت از ر می

 شد. می

 خب؟ -

اش ی صادقانهفردین، انتظار نداشت مقابل ابراز علاقه

ی بشنود؛ اما خودش را از تک و تا نینداخت و  ی ی چیر چنتر

 ادامه داد: 

دار و خواستم از اون عشقِ ریشهرفتنم اشتباه بود. می -

. ترهم قشنگبزرگ فرار کنم تا یادم بره با چشمات، دنیا

خواستم از تو فرار کنم؛ اما حواسم نبود که تو، سمت 

 میچپ سینه
ی
. م زندکی  کنی

ی دیر شده بود؟ چرا فردین حالا آمده  چرا برای همه چیر

ی از آن عشق کودکی در قلبش  ی بود؟ حالابی که دیگر چیر

ی جز حسرب  مدام.   نمانده بود، هیچ چیر
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 با من ازدواج کن لنا.  -

خید و حس کرد توی یک چرخ و فلکِ دنیا دور شش چر 

رحم گیر افتاده است. دنیا دور شش چرخید و تهوع تند و بی 

شد که فردین شد، باورش نمیامانش را برید. باورش نمی

زند. از ایستاده مقابلش و از آرزوی دور و دراز او حرف می

 رویای لباس عروس دانتل! 

؟ -  جر

خندی که روی بلقرار گفت و فردین، با متعجب گفت، بی 

 لب داشت، دوباره تکرار کرد: 

 با من ازدواج کن.  -
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ی سال دوستت »بار، ها گذشته بود از روزگاری که برای اولتر

ها گذشته بود و شنید از زبان این مَرد. سال« دارم

دانست گذر زمان احساساتش را خاموش کرد، یا این نمی

که بود، خودش بود که ترجیحش فراموسیر شد. هر چه  
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ی خاموش مانده بود از آتش آن عشق و  حالا فقط خاکسی 

ی که در دست باد، رها شده بود.  . خاکسی  ی  دوست داشت 

پرت و پلا نگو. از پدربزرگت اجازه گرفن  و اومدی به  -

 دی؟من پیشنهاد ازدواج می

 و نیاورد و گفت: اش خم به ابر فردین، مقابل کنایه

 . کنمشه. راضیش میاونم راضی می -

پوزخندی به اطمینان جاخوش کرده در کلام فردین زد و  

 گفت: 

؟ -  پنج، شیش سال پیش بلد نبودی راضیش کنی

 فردین، قدمی جلوتر آمد و جواب داد: 

ِ من دلیل داشت. بیخودی نرفتم.  -
ی  رفت 

لنا که انتظار این حرف را نداشت، با تعجنی واضح نگاهش  

 کرد و پرسید: 

 چه دلیلی؟ -

 دس
ی

اش کشید. موهای تش را روی پیشابی فردین، با کلافکی

 گفت:   اش را به کناری راند و روی پیشابی 
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 کنه؟ گفتنش چه دردی رو دوا می  -

 فهمم واسه خاطر چه دلیلی، دستمو ول کردی! حداقل می -

رفت  فردین، لحظاب  سکوت کرد. انگار با خودش کلنجار می

. شک داشت و این شک باعث شد لنا که بگوید یا نه

 د: بگوی

ِ اینه که هیچ دلیلی رفتنت رو توجیح نمی - کنه. مگه غیر

؟  توی بدترین روزام، ولم کردی و رفن 

 فردین، نفس عمیق  کشید و میان حرف لنا آمد: 

 خاطر تو رفتم. من رفتم؛ چون مجبور شدم. به -

 لنا خندید. با تمسخر خندید و گفت: 

 ین. خاطر من، ولم کردی. آفر آره. به -

د. روی تمام تردید هایش ر فردین، پلک هایش ا روی هم فسرر

پا گذاشت و تصمیم گرفت یک بار برای همیشه، رفتنش را 

 توجیه کند. یک بار برای ابد. 

 که برم، تو رو از حاج بابا خواستگاری کردم. قبل از این -
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ت به لنا هجوم آورد؛ اما فردین اهمین  نداد و  بهت و حیر

 ادامه داد: 

ِ تو، م، بهم گفت اگه روی خواسته -
ی یعنی خواست 

 پافشاری کنم... 

 توی هوا فوت کرد. 
ی

 نفش گرفت و بازدمش را با کلافکی

 لنا، پر از رنج، گفت: 

 ادامه بده.  -

 

 146#پارت

 

فردین تمام توانش را جمع کرد. انکار که هنوز همان جوانِ 

سه ساله باشد و گردنش جلوی حاج فلاح از مو و بیست

بود و حاج فلاح توی صورتش جوانک  تر! انگار همانباریک

 گفت: غرید و میمی
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ی که به صبورای من تهمت زده، جاش کنار تو » دخی 

ِ یه قاتله! اگه روی خواسته
ت پافشاری  نیست. اون دخی 

، مجبورم مهناز و اون دخی  رو از این ون کنمکنی  «. جا بیر

لحنی   هایش کشید و با صدابی آرام وفردین، دسن  به پلک

 فت: ، گشمرده

م بمونم، تو و مهناز خانمِ گفت اگه روی خواسته -

ون میخدابیامرز رو از این  کنه. جا بیر

ی لنا چکید. حاج فلاح چوب ای اشک، روی گونهقطره

 حراج زده بود به آرزوهایش! 

ی کوچه و خیابون بشید. نخواستم از نخواستم آواره -

. من این ی ونت کتی جا که حق توام هست، بیر

ابی که حقته این خواستم تو می
ی  تا یه روزی چیر

جا بموبی

ی. سهم ی و زندگیتو رو بگیر الارث عمه صبورا رو بگیر

کردم، م پافشاری میبسازی؛ اما اگه من روی خواسته

 کرد. حاج بابا با تو بد تا می
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ت نگاهش کرد. باور نمی هابی  کرد حرفلنا، پر از بهت و حیر

ل جدابی او و فردین دلی شنود حقیقت داشته باشند و که می

 شده باشند. 

ون بشر لنا! نخواستم نظمی که تازه و با  - نخواستم حیر

ی بره.   حضور مهناز خانم به زندگیت اومده بود، از بتر

گفتم باشه... منِ احمق به حاج بابا گفتم باشه و 

شبونه جمع کردم و رفتم که نبینمت. که نبینم دلم 

م! یه یلی احمقره واسه چشمات. من خهنوزم می

احمق بزدل که نتونست عشقش رو حفظ کنه؛ اما تنها 

ِ توئه. من بدون تو هیچ 
ی ی که داره، دوست داشت  ی چیر

بینی وایسادم جلوت و حرف ای ندارم. الانم که میمعنی 

خوام زنم، واسه خاطر اینه که دیگه نمیاز ازدواج می

عشقت رو به هیچ ترسی بفروشم! من از این به بعد، 

، داشتنم میپایِ دوست  مونم. فقط کافیه همراهم بشر

. ها لنا؟ این فرصتو به خودمون نمی  دی؟جونم بشر

لی روی اشک هایش هایش نداشت. لبلنا دیگر هیچ کنی 

ی و زخم اش، به گوش خوردهتکان خوردند و صدای غمگتر

 فردین رسید: 
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؟ -  تو... تو چطور تونسن 

پشت دستش را با خشونت روی صورت خیسش کشید و 

 بلندتر از قبل، گفت: 

قدر خودخواه باسیر و به جای منم چطور تونسن  این -

ی؟  تصمیم بگیر

ی او کوبید و جیغ  میان بهت فردین، کف دستش را به سینه

 کشید: 

کردم، نه تنها شدن شاید من آواره شدن رو انتخاب می -

 رو! 
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و فردین، به آرامی جلو آمد و خواست لنا را آرام کند؛ اما ا

، گفت:   امان نداد و پر از تلخی
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به خیال خودت فداکاری کردی، آره؟ ولی تو یه احمق    -

. یه احمق که به که فقط تا جلوی دماغ خودتو می بینی

ه!  ده به جای بقیهخودش حق می  هم تصمیم بگیر

فردین، پر از آشوب و پشیمابی بود و لنا مملو از رنج و 

ی فرد ین جلوی چشمش حسرت. تمام روزهایِ بعد از رفت 

ها، آن حسِ گسِ قراریها و بی ی آن اشکآمد، همه

، یاری...   جاماندن پشتِ ش کش، پشت ش عشق 

 من داغون شدم.  -

د و دستش را کنار تنش مشت   فردین، پلک روی هم فسرر

کرد، مبادا بخواهد دست روی صورت لنا بکشد و 

 های غلتانش را پاک کند. اشک

،  من داغون بودم، خودم خیلی - داغون بودم... تو رفن 

با رفتنت داغ گذاشن  رو دلم. همه جر رو خلاصه  

، من همه جر رو انگار   کرده بودم توی تو و وقن  رفن 

 که از دست دادم. 

فردین خواست حرفی بزند؛ اما لنا اجازه نداد و دستش را به 

 ی سکوت، جلوی او نگه داشت. نشانه
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. بایسن   رگتخاطر من، جلوی پدربز تو نتونسن  به -

؛ برای خاطر من، خانوادهنتونسن  به ت رو راضی کنی

. برای این که تو همیشه یه آدم همینم بود که رفن 

ضعیف و ش به زیر بودی که منتظر بود حاج فلاح 

 حرف بزنه و چشم تحویلش بده! 

رحم شده بود، حالا که دیگر هیچ عشق  او را به فردین بی 

حم باشد و حقایق را به ش و ر توانست بی کرد، میوصل نمی

صورت او بکوبد. به ش و صورت او که آرام ایستاده بود 

 خرد. هایش را به جان بمقابلش، تا تمام گلایه

ی حاج فلاح تون حاضی نیستید از زیر سلطهکدومهیچ -

ون بیاید؛ چون همه ی این مال و اموال تون وابستهبیر

ش رو ناید! بهمن نتونست ز و درخشش طلا و سکه

 نگه داره، توام نتونسن  عشقت رو نگه داری. 

 فردین، لبخند تلخی زد و ش تکان داد. گفت: 

. ما هیچدرست می -
ی
ی تنها و مستقل مون عرضهکدومکی

 کردن رو نداشتیم. 
ی
 زندکی
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ه به آن چشم های نگاهِ پر تب و تابش را به لنا دوخت و خیر

ه، گفت:   تیر

ِ همه جر رو به تنم اما این بار، واقعیه  - لنا. من بر

م به خاطر تو، هر کاری کنم! مالیدم. من الان حاضی

 حن  جلوی حاج بابا وایستم. باورم کن، باورم کن لنا! 

کرد، بی هیچ چون شاید اگر چند سال پیش بود، باورش می

؛ اما لنا دیگر لنای سابق نبود... او دست فردین را   و چرابی

ی فردین و گرفته بود تا از تنهابی  هایش فرار کند و با رفت 

بهتنهاتر شدنش، آن ی سهمگینی به روحِ خراشیده چنان ضی

ی و عشقِ پارچهو پارچه اش وارد شد، که دوست داشت 

وکه ی قلبش رفت و برای همیشه فردین به قسمت می 

ی از حسرت را  خاموش شد. خاموش شد و فقط خاکسی 

 
ی
 اش به جا گذاشت. در زندکی

 تموم شد.  -

 دین، با نگاهی که به آشوب رسیده بود، گفت: فر 
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ی چجوری تموم شد؟ -  چجوری؟ اون دوست داشت 

لنا، قدمی به عقب برداشت. به شاپای تندیش که در  

 پرستید، نگاه کرد و گفت: گذشته می

 کردن به تنهابی عادتم اون -
ی
قدر تنها موندم، که زندکی

قدر کش بهم دوستت دارم نگفت، که ازش شده. اون

ی  قدر دور شدی ازم، که من فقط پیش ار شدم. اونبیر

خودم غم روی غم گذاشتم و یاد گرفتم که به 

. ازم پرسیدی هیچ کس دخیل نبندم واسه خوشبخن 

ی چجوری تموم شد؟ وقن  حاضی  اون دوست داشت 

خاطر من قید وابستگیت به حاج راشد فلاح نشدی به

، وقن  حاضی نشدی به وغ یر یخاطر من از ز رو بزبی

، تموم شد. تموم شده،  ون بیای، وقن  رفن  حاجی بیر

 دیگه دنبالش نگرد. 

فردین، با نگاهی پر از غم نگاهش کرد. لبخند گیخی زد و  

 گفت: 

 تموم شده؛ چون کش دیگه جای من اومده.  -
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حرفی که زد، باعث شد لنا با تعجب به خود بلرزد. 

 هایش را در هم کرد و گفت: اخم

؟ جر داری می -
ی
 کی

ین، خشمش را به پای تایید گذاشت. دستش را پشت  فرد

 گردنش کشید و تکرار کرد: 

 کش دیگه جای من اومده!  -

 ای که به ته باغ کرد، گفت: به لنا مهلت نداد و با اشاره

ت راهش ایه که توی خونهدلت پیش اون مرتیکه -

 دادی؟

های فردین نشد؛ لنا، چند لحظه متوجه پس و پیش حرف

پشت حرفش را دریافت، پر از خشم، قدمی اما وقن  معنای 

 به جلو برداشت و غرید: 

 دهنتو ببند!  -
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تمام تلاشش را کرد تا صدایش به فریاد تبدیل نشود وقن   

 که گفت: 

! حق نداری به یه آدم بی  -  گناه و معصوم تهمت بزبی

 رفت، گفت: فردین، پوزخندی زد و با صدابی که بالا می

 ه و معصومه؟ آره؟گنااون شایدار بی  -

لحن پر از ریشخند فردین، دلش را به درد آورد و باعث شد 

اری در دلش بجوشد.  ی  بیر

! حالمو به هم می -  زبی

 بار، فریاد کشید:  فردین، دوباره به ته باغ اشاره کرد و این

ِ صبورا! تو دلتو جا گذاشن  اون -
 جا دخی 

شد.  شان را کم کرد و با خشم، قدمی به فردین نزدیکفاصله

 دستش را به تهدید، جلوی رویش تکان داد و غرید: 

ِ مهنازم، نه صبورا!  -
 من دخی 

ی رفت. غم جای عصبانیت را در   از بتر
خشمِ فردین، به آبی

ه به لنا، با صدابی که بی  مقدمه آرام چشمانش گرفت و خیر

 شده بود، گفت: 
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-  ...  پس دلتو جا گذاشن 

د و یک دست به ان دانست در آن لحظه چرا لنا نمی کار نیی

هابی قاطعانه به فردین تحویل نداد تا بیخیالِ خیال« نه»

ی را می دانست... شود که توی شش بود؛ فقط یک چیر

که هرمز هر چقدر هم که دور و گنگ شده بود برایش؛ این

ی در شنوشت نابه  سامان او و فردین نداشت. اما تقصیر

و تموم  زنم. این قصّه ر بخوام باهات حرف برو، نمی -

 کن! 

 به خودش پوزخند زد و اضافه کرد: 

 البته تو خیلی وقته که این قصّه رو تموم کردی.  -

همه قریب و غریبه فردین، طاقت این را نداشت که لنا این

 باشد. طاقتش را نداشت، دلش را هم... 

ی من از الان تا آخر دنیا، اشتباه بود اما این اشتباه رو ر  - فت 

جبازی به لشدم لنا. چرا بدون  خاطر صلاح تو مرتکببه

؟ من هزار بار خواستم برگردم؛ اما... قضیه نگاه نمی  کنی

-  !  اما برنگشن 
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 نگاهش کرد. دستش را روی هوا تکان داد و 
ی

لنا، با کلافکی

وع به حرف زدن کرد: بی   وقفه، شر

ی خواسته - های مشکل اصلی اینه که تو نتونسن  بتر

. پدربزرگت و دوست داشتنت، دومی رو  انتخاب کنی

! میهنوزم نمی ی الانشم توبی تونم چشم بسته بگم همتر

ه از اینحاج فلاح بی  که تو وایسادی جلوم و از خیی

! ازدواج می
ی
 کی
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، گفت: فردین، نگاهش را دزدید و لنا با خنده ی  ای تمسخرآمیر

 دونستم... می -

 راهش را کج کرد تا به طرف در خروجی باغ برود؛ اما فردین

با عجله قدمی به سمتش برداشت و بازویش را به طرف 

 خود کشید. 

 لنا! صیی کن.  -
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خاطر هرمز که خاطر فردین، بهصیی کرد، ماند؛ اما نه به

هاشان کرد. به دستسوتر مانده و نگاهشان میچند می  آن

 کرد... نگاه می

بینی عاشقتم؟ با بینی که نفسم بنده نفساته؟ نمینمی -

 ن لنا. ما این کارو نک

ِ هرمز بود. صدای فردین را می ردین  ف شنید؛ اما نگاهش بر

اش را دید، ش به عقب برگرداند و شایدار جوان که گیخی 

ها دید. او را دید و دست لنا را به آرامی، را کنار یکی از کاج

رها کرد. لنا دیگر به احساساتِ آن دخی  هجده ساله، کاری 

 نداشت! 

 برو!  -

کرد. لنابی  م جانش ماندنِ لنا را طلب میاما تما« برو»گفت 

ِ فردین، روی 
ی که چشم بسته بود روی دوست داشت 

ِ مَردی که پیش از این
ی ها، یک بار رهایش  دوست داشت 

 کرده بود. 

که جوابی به فردین بدهد، با نگاه از هرمز جدا کرد و بی آن

باغ رفت و از دو هابی بلند به سمت در خروجی خانهقدم
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پشت شش بودند، فاصله گرفت. دو مَردی که مردی که 

شان در حالایِ پر شان در گذشته بندِ دلش بود و یکییکی

 شان، بندِ رفاقتش! سوال و جواب
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 ادب، آداب دارد.  -

، که شمشق  برای بار هزارم بود در این دو سال اخیر

جوهای تازه وارد خطاطی میتکراری گفت. اش را به هیی

ای که بر تابلو چسبانده بودند،  ا روی ورق روغنی نوک قلم ر 

 را گذاشت. « آداب»ی کشید و نقطه

 خانم آزاد؟ -

باز کلاس باز شد و خانم بدیع، منشر آموزشگاه، درِ نیمه

 داخل آمد. 

 روبی گفت: لنا، به سمتش برگشت و با خوش

 جانم؟ بفرمایید.  -
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جوبی 
خانم بدیع، داخل آمد و نگاهی کلی به شش هیی

هایشان نشسته و مشغول خطاطی اندا ی خت که پشت میر

 بودند. سپس، رو کرد به طرف لنا و گفت: 

جوی جدید ثبت نام کرده و اومده. مشکلی  - یه هیی

کرد و در نیست الان بیاد شکلاس؟ خیلی اضار می

 نهایت موفق شد ثبت نام کنه. 

لنا، موهایش را پشت گوش زد. لبخندی تحویل نگاه منتظر 

 د و گفت: خانم بدیع دا

ها ی دوم ترمه. به بچه. امروز جلسهاشکالی نداره -

 رسونمش. می

خانم بدیع، با رضایت ش تکان داد. به پشت شش نگاهی 

 انداخت و خطاب به فردی آن طرف در، گفت: 

 بفرمایید ش کلاس.  -

ی از کلاس خارج شد، پشت ش  خانم بدیع که به قصد رفت 

خوشحالِی دیدنش را دانست او کش داخل آمد که لنا نمی

به پای چه بگذارد! به پای دوسن  یا احساسی که فردین او 

 را به داشتنش متهم کرده بود؟
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 هرمز!  -

آرام گفت، شبیه زمزمه؛ اما هرمز شنید و جلوتر آمد. توجه 

هابی در رنج سنی پانزده 
جوها که هر شش نفرشان دخی  هیی

ود تا بیست سال بودند، به آن دو جلب شد؛ اما خیلی ز 

وارد جدا کردند و لنا فرصن  یافت تا به او نگاه از تازه

ه به چشنزدیک سد: متر شود و خیر  هایش، بیر

؟جا چیکار میتو این -  کنی

هرمز، شبیه کش که جهان و تعلقاتش را به هیچ انگارد، 

نوا، نگاهش کرد. نگاهش کرد و با صدابی آرام و خوش

ی  را خوب بلد بود،  شان همچون نوای بی و فلوب  که نواخت 

 گفت: 

ِ موقرمز!  -
 بالاخره نگاهم کردی دخی 

 ابروهای کوتاه خود نشاند و با صدابی  
ی  بتر

ی
لنا، اخم کمرنکی

 که حالا کمی عصنی بود، گفت: 

این همه فیلم و نمایش راه انداخن  که فقط نگاهت   -

 کنم؟
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ه به چشم ای های قهوههرمز، با جدیّت نگاهش کرد و خیر

ه  نمودند، گفت: تر میر خورشید روشنای که جلوی نو تیر

؛ چون  - این همه فیلم و نمایش راه انداختم تا نگاهم کنی

 مهمه برام که چشات روم باشه. مهمه لنا! مهمی! 

ی بزرگ هل داده بودند قلبش را انگار از بالای یک ششه

. از شاشینی سقوط کرده بود و حس عجینی توی  ی به پایتر

 د. پیچیپیچید و میاش میتن
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ه شد، به چشم هایش که انگار دو دریای مواج به هرمز خیر

بان بالای مژگان بودند، به ابروهایش که شبیه دو سایه

های برآمده و هایش، به گونهاش بودند. به لببرآمده

اش... به تک تکِ اجزای صورتش نگاه کرد و آن استخوابی 

جا که یک تر شد؛ تا آنحسِ عجیب، پررنگ و پررنگ

، حس هابی
ی هابی به لنا حالی کرد؛ چیر

ی ... چیر  هابی

. قلم و جوهر برات میارم.  - ی  برو بشتر
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ها هرمز، بدون هیچ حرف دیگری، به سمت یکی از صندلی

رفت و روی آن نشست. لنا، ورق روغنی و قلم و جوهری 

ی مقابلش   برداشت و به سمتش رفت. وسایل را روی میر

 گذاشت و گفت: 

 لوئه. ایرادی داشن  صدام کن. شمشق روی تاب -

ی انگشت ای که هایش گرفت و با چهرههرمز، قلم را بتر

ی از آن پیدا بود، گفت:   ندانست 

 اینو چجوری باید گرفت؟ -

لنا، لبخندش را پشت اخمش قایم کرد. کنار هرمز ایستاد و 

ی دو  ی خم شد و قلم را بتر قلم را از دستش گرفت. روی میر

به آرامی روی کاغذ کشید و  انگشتش گرفت. نوک قلم را 

 گفت: 

. اینآروم و ظریف قلم رو می -  جوری... کشر

صدابی که از سمت هرمز نیامد، شش را به طرفش چرخاند 

ه به خود دید. در فاصله ای کم، نفس به نفسِ و او را خیر

توانست قسم بخورد بویِ دریا و صدف مَردی که حالا می

 داد! می
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 دی! تو بوی دریا می -

چنان لبخند زد که انگار ه گفت و آرام؛ هرمز اما آنارادبی 

های جهان را تحویلش داده باشند. لبخند زد زیباترین حرف

ها اما یکی از بچه« تو خیلی خوشگلی! »و خواست بگوید: 

اش، ی قلنی رغم خواستهلنا را صدا زد و او محبور شد علی

 از هرمز دور شود. 

 جانم عزیزم؟ اشکالی داری؟ -

های مختلف لنا را صدا زد و او ن کلاس، هرمز به بهانهتا پایا

ی بالای شش، ش باز هم به بهانه های مختلف از رفت 

ترسید نزدیکش شود و دوباره عطر اقیانوس کرد. میمی

بپیچد توی شش. با خودش تعارفی نداشت؛ از قلبش 

های تند ترسید، از هرمزی که قلبش را به تپشمی

 ترسید. ز همه میداشت، بیشی  اوامی

ی بعد ها رو برای جلسهها. شمشقخسته نباشید بچه -

 آماده کنید. 

ها با شوصدا خداحافظی کرده و کلاس را ترک کنند؛  دخی 

 خورد. هرمز اما مانده بود و تکابی نمی
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توجه به او مشغول جمع کردن وسایلش شد و وقن   لنا، بی 

هرمز،   کیفش را روی شانه انداخت، با نگاهی به طرف

 گفت: 

 کلاس خیلی وقته تموم شده.  -
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 هرمز، دست به سینه به پشن  صندلی تکیه زد. گفت: 

اما کار من رو چک نکردید استاد! هرجر هم صداتون  -

 !  زدم، هیخر به هیخر

ی ساعت مخر ظریفش انداخت و با  لنا، نگاهی به صفحه

، جوابش را داد: 
ی

 کلافکی

 تایم کلاس تموم شده!  -

 خودش را از تک و تا نینداخت و دوباره اضار کرد: هرمز، 

، ایرادمو از کجا بفهمم که تا جلسه - ی اگه چک نکنی

 بعد روش تمرین کنم؟
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 ت: ای کرد و با ناباوری، گفلنا، خنده

 مگه قراره بازم بیای؟ -

 زد و با خنده نگاهش کرد.  هرمز، دستش را زیر چانه

ز الان به بعد فکر کردی نمیام؟ من ثبت نام کردم، تو ا -

ه این واقعیت رو بپذیری!   استادمی لنا! بهی 

دیوانه شده بود؛ اما حاضی بود قسم بخورد که هرمز، 

گفت؛ جورِ اسمش را جور دیگری و متفاوت از همه می

ی...   بهی 

ش ایستاد با قدم ی هابی آهسته، به سمتش رفت. روبروی میر

لش، و خواست ششی نظری بدهد؛ اما با دیدن بیتِ مقاب

 جا خورده و نفس کشیدن را از یاد برد. 

 این...  -

 هرمز، لبخند زد و دستش را پشت موهایش کشید. گفت: 

دونم؛ اما تمام سعیم رو  خطم زیاد خوب نیست، می -

 کردم. 
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 زد، یک خط خرچنگ قورباغهتمامِ تلاسیر که از آن دم می

گرفت؛ اما اش میبود که لنا در حالت عادی به آن خنده

زد و ت خنده نبود، حالابی که قلبش یکی در میان میحالا وق

 هرمز روی ورق نوشته بود: 

 «ارِ موی تو... دهم، یک شَِ تبر دو جهان نمی»

 این...  -

هرمز، از روی صندلی برخاست. کاغذ خطاطی را برداشت و 

 آن را به طرف لنا گرفت. 

م!  -
ی
 برای تو نوشتم خانم معل

کاغذ را گرفت؛ اما    لرزد،دانست چرا میبا دسن  که نمی

های گرفت! هرمز، لبخند زد و لنا اقیانوس را توی چشم

 خندانش پیدا کرد. 

 بریم؟ -

 بریم.  -

های هرمز، جلوتر حرکت کرد و لنا در حالی که مملو از حس

 مختلف بود، پشت شش راهی شد. 
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های طراج وسط راهروی آموزشگاه بودند که یکی از بچه

 که روی بوم، از کلاسشان بیر 
ی

ون آمد و قوطی کوچک رنکی

ی دست های سفید  هایش بود، به ناغافل، روی شامیکبتر

ها حرکت  کف آموزشگاه ریخت. رنگ شخ، روی شامیک

 کرد و شبیه جویِ خون، روان شد. 

شدند، ش جای خود حس میکم بی لنا، با زانوهابی که کم

ایستاده و پر از وهم و ترس، به مسیر رنگ شخ چشم 

 ه بود. دوخت

 لنا؟ -

ای شدهجواب هرمز را نداد. نگاهش فقط به آن رنگِ لعنت

انداخت؛ یاد صبورابی که بود که او را به یاد صبورا می

 ود. های خانه راه گرفته بخونش روی پارکت
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 شده لنا؟جر  -
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کرد. بدنش هرمز حالا کنارش ایستاده و با نگرابی نگاهش می

هایش حس ای در دستمورِ گزنده شد و مور شد و گرم می

 داشت و گلویش ملتهب بود. دستش می
ی

کرد. احساس خفکی

ی مانتو بند کرد و آن را از تنش فاصله داد؛ اما را به یقه

 شد. انگار راه نفسش باز نمی

ای کرد و روی زانوهایش خم شد، دستش را روی هوا شفه

بود که دستش تکان داد تا شاید به دیوار بند شود؛ اما هرمز 

 را گرفت و او را به طرف خود چرخاند. 

 شد؟ این چه حالیه؟آخه جر  -

تپش قلبش بالا گرفته بود و تمام بدنش نبض داشت. 

هایش را محکم روی هم گذاشت و دست هرمز را پلک

د.   فسرر

 شم. الان... الان خوب می -

اش انداخت و تنِ منقبضش را به هرمز، دستش را دور شانه

ی توی سالن کشید. او را روی صندلی هاطرف صندلی

 نشاند و مقابلش زانو زد. 
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های شد و لرزان لنا را گرفت و با نگاهی به او که عرق دست

 اش راه گرفته بود، لب زد: از پیشابی 

 شد دورت بگردم؟جر  -

اش. اش، به شقیقهرسید به معدهشد، میدرد از قلبش رد می

  بود و تپش آور های تهوعتمام جانش اسیر شگیجه

 افزود. می ی قلبش به وخامت حالشکرکننده

، من کنارتم. خب؟ هیچ اتفاف  برات  - ی آروم باش. ببتر

 نمیفته. آروم باش... 

سعی کرد به حرف هرمز گوش کند و آرام باشد. به 

ه شد و تا ده شمرد. یک، دو... چشم های هرمز خیر

جوی نقاسیر مشغول جمع کردن پالت رنگش بود. سه،  هیی

د، دستهایش را میر... هرمز دستچها های گرم و فسرر

گری داشت. پنج، شش... تصویر صبورای غرق در نوازش

شد و تصویر مهناز در لباس عروس جلوی خون، کمرنگ می

گرفت. هفت، هشت... اشک روی نگاهش جان می

اش چکید و صدای فریاد حاج فلاح توی گوشش گونه

ا می پیچید. صدای فریاد حاج فلاح که به گفت. پدرش ناشی
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، به پشن  صندلی نه، ده... پلک
ی

هایش را بست و با خستکی

 تکیه زد. 

شدند و به حالت کم عضلات بدنش از انقباض خارج میکم

آشوبه گشتند. هرمز دستش را رها نکرده بود. دلعادی برمی

 مفرطی میرفت و جای آن را خستمی
ی

 گرفت. کی

؟ -  خوبی
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ای هایش را باز کند، با صدای گرفتهچشمکه بدون این

 جواب داد: 

کم شد که حمله بهم دست نداده بود، کمچند ماه می -

 کردم. داشتم تعجب می

د و پرسید: هرمز دست  هایش را فسرر

 این چه حالی بود لنا؟ -
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 برای جدابی دست
هایشان نکرد و تن داد به لنا، هیچ تلاسیر

 آن لمسِ اجباری. 

، تپش پانیک اتک، حملات اض -
ی

. با نفس تنکی طرابی

 و حس مرگ همراهه. 
ی

قلب، شگیجه و احساس خفکی

چندین ساله که همراهمه، از همون روزی که صبورا 

 مُرد. 

هایش را باز کرد و به شامیک شخ نگاه کرد. صدایش پلک

 لرزید وقن  که گفت: 

 اتفاقات اون روز جلوی چشمم اومد، واضح و زنده!  -

روی مچ لنا کشید؛ اما با لمس  وار هرمز، دستش را نوازش

 روی مچش، با تعجب به دستش نگاه کرد. به آن 
ی

برجستکی

 جای زخمِ کاری! 

 . . تو.  -

تعارف جواب ی حرفش را بگوید؛ اما لنا بی نتوانست ادامه

 داد: 

 خواستم تمومش کنم. می -

ه به جای زخم، لب زد:   هرمز، خیر
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 حیفه...  -

ی رسید. به دو گو های لنا نگاهش را بالا آورد و به چشم

ه شد و لب زد:   غرق در اشکش خیر

-  !  حیقی

 لنا، بی 
ی
معنا و مفهوم خندید؛ فقط خندید... این زندکی

خندیدن نداشت؛ اما راهی جز اشک و گریه هم برایش 

اش راه گرفت نمانده بود. وقن  که خندید، اشک روی گونه

 میو نفهمید چرا در آن لحظه آن
ی

کند. قدر احساس خستکی

ِ مفرط. یک خس
ی

 تکی

 م هرمز. خیلی خسته -

پناه  قدر آرام و بی را با درد گفت، با رنخی عظیم. آن« هرمز»

جا لنا را میان خواست همانگفت، که هرمز دلش می

اهمیت به هر جا و هر کس، فقط آغوش خود حل کند و بی 

ی که با همه دل به دلِ دردِ دل های این دخی  بدهد. دخی 

هایش... بیشی  از همه رنج فرق داشت؛ هم خودش، هم

 هایش! هم تبسم

 دی؟امروزتو به من می -
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 لنا، گیج نگاهش کرد. هرمز اما لبخند زد و گفت: 

ی امروز!  -  یه روز از زندگیت رو به من بده. فقط همتر

ها عادت کرده بود. به این مَرد عجیب و غرینی  به این چشم

اق ر یک لحظه اتفدشناسد یا نه! دانست او را میکه نمی

کرد، افتاد، تردیدها را پس زد و به اقیانوسی که نگاهش می

 اعتماد کرد. 

 امروزم واسه تو.  -

 های نوبر! لبخند هرمز، طعم داشت... طعم گیلاس
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ی را از دست هرمز گرفت و گفت:   بستنی می 

؟ -  خودت جر

هایش را در جیب شلوار شش جیبش فرو کرد هرمز، دست

 و جواب داد: 

ی  - ین خوشم نمیاد. من از چیر  ای شیر
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اش شد و میان لذت بردن از طعم مشغول خوردن بستنی 

 های شکلات، پرسید: وانیل و تکه

 جا؟چرا این -

هایش را با او هماهنگ کرد. نگاهی به شتاش هرمز، قدم

 شهربازی انداخت و با لبخند، جواب داد: 

ه. ت میاگه بگم خنده -  گیر

 جا کرد و گفت: ابههایش جلنا، بستنی قیقی را در دست

و به تو می - ی  گم! توام بگو. من همه چیر

ه به بچه  کشید و خیر
هابی که از طرفی به هرمز، آه عمیق 

رفتند و شوصدایشان محوطه را پر کرده طرف دیگر می

 بود، گفت: 

بچه بودم، آرزوم بود برم شهربازی؛ اما بابا فوت کرده  -

م دلم شوهر مادرم بگ وقت نتونستم بهبود. منم هیچ

ی می  خواد! شهربازی رفت 

ه به نیم ی هرمز، گفت: لنا، خیر  رخ غمگتر

 فته بودی. متاسفم. ... یعنی خب نگدونستممن نمی -
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هرمز، به طرفش چرخید و رو به نگاه مغمومش، لبخند 

 تلخی زد. 

مهم نیست. گذشته، گذشته! از وقن  که به قول دا  -

، مَرد شدم؛ دلم که می ه راهم میمَرضی به فته گیر

بینم، ها رو میجا که میام و شادیِ بچهشهربازی. این

 ره. غم و حسرتای خودم رو یادم می

بچه هایش ای دوخت که روی شانهلنا، نگاهش را به دخی 

 در دستش خودنمابی 
ی

پدرش نشسته و پشمک صورب  رنکی

 کرد. می

آخرین باری که اومدم شهربازی، با مامان مهناز بود.  -

که بدون اجازه رفته بودم توی اینخاطر حاج فلاح به

عمارت تا بهمن رو پیدا کنم، دعوام کرده بود. زده بود 

توی گوشم! مامان مهناز من رو برد شهربازی تا اون 

 سیلی رو یادم بره؛ ولی من یادم نرفت. هنوزم نرفته! 
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هرمز، از حرکت ایستاد. کامل به طرف لنا چرخید و با لحنی 

 شاکی، گفت: 

غم و غصه رو بس کن. یه امروزت واسه منه، بذار یادِ  -

 . تلخیا نیفتیم

 لنا، لبخند زد و با رضایت، گفت: 

 قبول.  -

وفلک بلندی که چند هرمز، دستش را دراز کرد و به چرخ

 تر بود، اشاره کرد. طرفمی  آن

 بریم؟ -

لنا، نگاهی به آسمان انداخت. خورشید رو به غروب 

 وشانده بودند. پو زرد، آسمان را  رفت و ابرهای نارنخی می

 دو دور!  -

 هرمز، ش تکان داد و گفت: 

 دو دور!  -

ی این حرف، به سمت صف نه چندان طولابی  بعد از گفت 

 بلیط رفت و جابی پیدا کرد. 
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های دور چرخ و فلک تکیه زد و نگاهش کرد. لنا، به نرده

ه و عمیق! نگاهش کرد و فکر کرد هرمز چه در وجود  خیر

شد برای بارهای متعدد، به آن که باعث می  خود داشت

 ها اعتماد کند؟چشم

؟ -  تو کی هسن 

ها بود که درباره ی . خیلی رازها، دانستی هرمز نمیخیلی چیر

ی این احوال انگار از اعتماد کردن ها؛ اما با همهخیلی حرف

خواست که به او پشیمان نبود، شاید هم خودش نمی

 . پشیمان باشد 

ه به هرمز در فکرهایش پرسه زد؛ تا نفهمید چقدر خ یر

 که او جلویش ایستاد و گفت: این

 ترس از ارتفاع که نداری؟ -

گیج نگاهش کرد و هرمز که فهمید در این عالم نیست، با 

 خنده گفت: 

 ترسی که؟گم. نمیفلکو میو چرخ -

 ابروهایش را بالا انداخت و جواب داد: 

 نه. گفتم که، دو دور!  -
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فلک رفتند. هرمز و مت ورودی چرخهمراه یکدیگر، به س

ی شد و دستش را به طرف او دراز کرد  جلوتر از لنا وارد کابتر

 تا در سوار شدن، کمکش کند. 

-  .  دست منو بگیر

 بود؛ اما حن  این جمله
ی

ی هرمز هم برایش ی سادهدیوانکی

دانست هزار معنا داشت. هزار معنابی که فقط خودش می

 اند. هاحساساتش را به غلیان انداخت

 ، ی دست هرمز را گرفت. دستش گرم بود، شبیه خورشیدِ پاییر

هایش شبیه نور. دستش را گرفت و حش نورس، از انگشت

وع شد و به قلبش رسید. دست هرمز چه داشت که او را  شر

 ریخت؟هم میبه

 جا. آروم. بیا این -
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ی شد و نشست.  به همان آرامی که هرمز خواست، وارد کابتر

هایشان به مز، کنارش بدون فاصله جای گرفت. شانههر 

 رد را دوست داشت! خورد. لنا این برخو هم می

 یه قصّه برات بگم؟ -

به سخن  سعی کرد از فکر عطر عجیب هرمز خارج شود و 

سد:   بیر

 مگه قصّه بلدی؟ -

ی انداخت و مایل هرمز، یک دستش را پشت میله های کابتر

ک، در حصار آغوش او به لنا نشست. حالا انگار که دخی  

 بود. 

فقط یه قصّه بلدم. بچه که بودم، دا مَرضی برام  -

 کرد. تعریف می

ی کم از میلهنفس عمیق  کشید. دست هرمز کم ی پشت کابتر

آورد. آغوشش، پر از مهر ی لنا پناه میشد و به شانهجدا می

 بود، پر از آفتاب. 

 رو از زبون تو بشنوم.  برام بگو. دوست دارم قصّه -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  509 |  875 

 

ی تکان کوچکی  هرمز، لبخندی زد و همان لحظه بود که کابتر

وع به حرکت کرد. همانو خورد و چرخ طور که به فلک شر

وع سمت بالا می  ه صحبت کرد: برفتند، هرمز شر

یش و یه قایق یه ماهیگیر بوده که جز تور ماهی - گیر

زنه و ماهیگیر عاشق قدیمی، هیخر نداشته. از قضا می

شه؛ اما وقن  این رو به حاکم میگه، دخی  حاکم شهر می

ونش  حاکم شهر با عصبانیت دستور می ده از قصر بیر

ی و به فلک ببندنش تا فکر این علاقه ی نامتعارف، کتی

 از شش بیفته. 

لنا، با تمام وجود خود گوش شده و صدای هرمز را گوش 

قدر نزدیک بود که کرد. صدای هرمز را که آنمی

 خورد. می هایش به صورت او نفس

گذره؛ اما ماهیگیر از فکر عشق دخی  حاکم روزها می -

ون نمیاد و توی تمام ساعات روزش، وقت کار،  بیر

که کنه. تا اینوقت غروب دریا، همش به دخی  فکر می

شه. بیماری عجیب و زنه و دخی  حاکم بیمار میمی

غرینی که طبیب قصر میگه درمانش فقط توسط 
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یاب اتفاق میفته. یه صدف خوردن یه صدف خیلی نا

 که اعماق اقیانوس پنهان شده! 
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لنا، دستش را به گردن خود رساند و زنجیر شد را لمس کرد. 

ی که هدیه ی هرمز بود و یک صدف از آن همان زنجیر

 آویزان بود. 

حاکم برای کش که اون صدف رو پیدا کنه، جایزه  -

ره که به دل دریا کس جرئت این رو نداذاره؛ اما هیچمی

 بزنه. به جز... 

 لنا، گردنبند را رها کرد. لبخندی زد و گفت: 

-  !  به جز ماهیگیر

ی زیر پایشان هرمز شی تکان داد. نگاهش را به منظره

 گرفت. دوخت و ارتفاغ که اوج می
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، تا خیی رو می - شنوه، با همون قایق قدیمیش به ماهیگیر

مونه اقیانوس میها توی زنه و روزها و شبدل دریا می

کنه. وقن  که از دریا تا اون صدف رو پیدا کنه و پیدا می

بره، طبیب دوابی از گرده و صدف رو به قصر میبرمی

ده. به شکل کنه و به دخی  حاکم میصدف درست می

ون میاد؛ اما معجزه  بیماری بیر
واری، دخی  از بسی 

 میگه؟ دوبی طبیب به حاکم جر می

رخش نگاه کرد. هرمز، در یک آن به نیملنا، منتظر به 

 سمتش برگشت و با لبخندی که کنج لبش بود، گفت: 

وی عشقِ واقعیه که اون صدف رو  - حاکم میگه فقط نیر

کنه! عشقِ ماهیگیر بوده که به صدف درمانگر می

 قدرت التیام بخشیدن داده، نه خودِ صدف. 

گرم های  روبروی هم بودند. لنا در آغوش هرمز بود و نفس

 کرد. او را روی صورت خود حس می

 تپش قلب خود را نادیده گرفت و گفت: 

 کنه. پس عشق، درمان می -
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های هرمز نگاه کرد. به ی کم به چشمدر آن فاصله

هابی که دریا و آسمان را با هم داشتند. حالا چشم

ها در بالاترین نقطه از فلک از حرکت ایستاده و آنو چرخ

 ند. شهربازی قرار داشت

تر شد. لنا را در یک حرکت نرم و آرام هرمز، باز هم نزدیک

های او به خود نزدیک کرد و در حالی که نگاه از چشم

 داشت، گفت: برنمی

ِ موقرمز!  -
 قرار نبود که عاشقت بشم، دخی 

اراده لبخند زد و همان لبخند لنا خودش را عقب نکشید. بی 

ش را ببندد و هایبود که باعث شد هرمز جلو بیاید، چشم

هایش رسید و نفس به نفسش هایش برسد... به لببه لب

داد. لنا هم چشم بست و همراه شد با موجی که از لبان 

وع شده و طوفانش به قلب او می رسید. هرمز شر

 که هرمز، بی دست
نفس هایش به موهای او رسید و وقن 

نفس زد، صدایش را شنید که با لحنی عقب کشید و نفس

 وب و عطش، گفت: پر آش

 تو جر داری؟ -
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 ادامه داد:  های لنا دوخت و آلودش را به چشمنگاه تب

جر داری که این همه مامن آرامشر برام؟ جر داری که  -

ی چشمای منو بندِ چشمای خودت کردی، بنده

 خودت کردی! 

ای اشک زیر پلکش نشست. هرمز، نفهمید چرا؛ اما قطره

د به گلوی او. خم شد و درست رد اشک را گرفت و رسی

ترین نبض تنش را. گرمای شاهرگش را بوسید، تپنده

بان قلبش را تندتر کرد. بوسه  اش به تمام تن لنا رسید و ضی

هرمز، دستش را پیش برد و صدف گردنبند را میان دست 

ه شد و گفت:   خود گرفت. به لنا خیر

ِ حاکم!  -
 عاشقِ من شو، دخی 

نفس ی هرمز گذاشت. نفسینههایش را روی سلنا، دست

ی نفس  های تند خود، گفت: زد و بتر
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 ن! ای جز این برام نذاشن  خاچاره -

هرمز، آهسته خندید. دست لنا را روی قلب خود گذاشت 

 و نجوا کرد: 

 کوبه. ه تند میخاطر توئه که این همبه -

های بسته، زمزمه  لنا، پلک روی هم گذاشت و با چشم

 کرد: 

 اشه. شاید همش یه خواب ب -

هرمز دیگر صیی نکرد. تن لنا را به طرف خود کشید و ش 

ی گردن و شانه اش فرو برد. عطر او را عمیق و طولابی بتر

ی بوی شاه  : توت و شامپو، گفتنفس کشید و مابتر

 ای. تو شبیه معجزه -

بوسید و دوباره، گردنش را بوسید. انگار که جهان را می

ی بچنان به اوج رسیده بود کآن ی ه مطمت  ود هرگز زمتر

 نخواهد خورد. 

 لنا...  -
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صدایش زد، پر از خواهش و تمنا. لنا، میان آغوشش تکان 

 . اش رساند هایش را به شانهخورد و لب

 ی اینا بیداریه، مگه نه؟همه -

لنا، آرام و نخودی خندید. دوباره توی آغوشش تکان خورد 

 و گفت: 

 بیداریه!  -

د و هرمز، نفس عمیق  کشید. بوی دریا در مشامش پیچی

 تر از قبل، نبض گردنش را بوسید. دوباره و پر حرارت

ی. به خودش قسم که تو، قشنگت - ی ترین و درمونِ همه چیر

 بلابی هسن  که شم اومده! 

 من بلام؟ -
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پر از شیطنت گفت. هرمز، نفش از بوی گردنش گرفت و 

 جواب داد: 
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 سوز... یه بلای خانمان -

وع به حرکت کفلک، دوباره و چرخ رده بود. هرمز، به شر

هایش را رها سخن  لنا را از آغوش خود جدا کرد؛ اما دست

ی دستان نکرد. دست های او را همچون گنخی عظیم، بتر

ای پشت دستش  خود نگه داشت و ش خم کرده، بوسه

 کاشت. 

 تو با خودت بهارو آوردی به زندگیم.  -

و بود، زه و نای که برایش تالنا، پر از بغض و شادمابی 

د و گنگاهش کرد. دست  فت: های هرمز را فسرر

 من چرا این همه به تو اعتماد دارم؟ -

 اش را بالا انداخت و جواب داد: صدا خندید. شانههرمز، بی 

ر!  -
َ
 به اعتمادِ من بهت، د

فلک به پایان رسیده بود و حالا از نو، ارتفاع و دور اول چرخ

 گرفتند. می

 د و آهسته، گفت: هرمز، با شیطنت جلو آم

 ی دوم؟دور دوم و بوسه -
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اش  های لنا، او بود که دستش را روی سینهنرسیده به لب

 گذاشت و گفت: 

 صیی کن.  -

ی تردیدهایش را پس هرمز، متعجب نگاهش کرد. لنا همه

 زد و بدون حرفِ پس و پیش، پرسید: 

؟ -  تو کی هسن 

 هرمز، با گیخی واضخ نگاهش کرد و گفت: 

 منظورت چیه؟ -

، بزاق دهانش را قورت داد و پر از اضطرابی کشنده، لنا 

 تکرار کرد: 

؟ -  تو کی هسن 
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هرمز با خنده نگاهش کرد. دستش را بالا گرفت و خودش را 

 گونه معرفی کرد: این
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ِ انصرافی زاده هستم! کشن  هرمز خان -  یم ملی! تگیر

 لنا، با بهت نگاهش کرد و تلخ خندید. 

 تیم ملی بودی! دونستم توی حن  نمی -

 دیّت پرسید: جهایش را گرفت و با هرمز، دست

 مشکل چیه لنا؟ -

 دونم!  از تو نمیمشکل اینه که من هیخر  -

، گفت:   هرمز، لبخندی تحویل نگاه گنگ لنا داد و با مهربابی

فهمی. بهت قول ی من میکم همه جر رو دربارهکم -

 دم. می

اعتمادش  اما قول هرمز برایش بس نبود. یک طرف تمام

ایستاده و یک طرف پای کلی شک و تردید در میان بود. او 

توانست فهمید؛ تنها حقیقت بود که میباید حقیقت را می

 از شر شک و گمان نجاتش بدهد. 

شنی که رفتیم پیست رالی، چرا به مهشید گفن  دشمن  -

؟  پدربزرگشر
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حرف نگاهش کرد. خودش را کمی عقب  ای بی هرمز، لحظه

 گار که دیگر راه فراری نداشته باشد، گفت: کشید و ان

خاطر همینه که از اون شب تا خود امروز، نگاهم س بهپ -

 نکردی. 

ی و شک خاطر همینه. میهب - دوبی وسط کلی ندونست 

؟  وایش، یعنی جر
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هرمز، دستش را پشت گردنش کشید و نگاهش را از لنا 

تا وقن  که اسم  نه خواست نگاهش کند، حداقلدزدید. نمی

 شد. هایش پر از نفرت میگفت و چشمحاج فلاح را می

ی یه مسئله - . می قدیمیه بتر ی  ن و حاج راشد؛ همتر

ی ابروهای کوتاه لنا اما زیر بار حرف هایش نرفت. اخمی بتر

 خود نشاند و گفت: 
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ی مسئله - ی قدیمی با حاج فلاح سن و سال تو به داشت 

 حقیقت چیه؟ ان. خوره! حقیقتو به من بگو خنمی

 هرمز، این بار نگاهش کرد و پرسید: 

 کنه؟دونستنش چه دردی رو دوا می -

 لنا، با جدیّت نگاهش کرد و جواب داد: 

ام. فهمم که کجای این بازیکنه؛ اما میردی رو دوا نمید -

 ای! فهمم تو کجای این بازیمی

 بازی...  -

 نید و تکرار کرد: وار گفت؛ اما لنا شزمزمه

 بازی!  -

کدامشان قصد پیاده فلک از حرکت ایستاد؛ اما هیچو خچر 

 شدن نداشتند. 

 هرمز، رو به مسئول باجه، دسن  تکان داد و اشاره کرد: 

 یه دور دیگه.  -
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خواست توی آغوشش . نمیلنا، کمی از هرمز فاصله گرفت

باشد و سوال و جوابش کند. آغوشش، حرف را از یادش 

 برد. می

تونستم برم شاغ مهشید و میتوی تمام این چند روز،  -

؛ اما منتظر بودم  سم چیا بهش گفن  و چرا گفن  ازش بیر

سم. می خواستم از تا وقتش برسه و از خودت بیر

سم؛ چون تو برام مهم تر از اینی که بخوام با خودت بیر

 فهمی هرمز؟شک و تردید، از زندگیم خطت بزنم. می

بو  گ و هایش طعم داشت، رنهرمز، لبخند زد. لبخند 

ماه، رنگ زرد آفتابگردانداشتند. طعم گیلاس ها، های تیر

 بویِ نم خاک... هرمز، برایش پر از آرایه بود. 

 هرمز! خیلی قشنگ می -
ی
 کی

 اش دست کشید و گفت: لنا، کلافه به پیشابی 

 الان وقت این حرفاست؟ -

هایش را به هم پیچاند و هرمز، نفس عمیق  کشید. دست

ی بدون این ی سد یا فرار کند، تمام حقیکه از چیر قت را در بی 

 یک جمله خلاصه کرد و گفت: 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  522 |  875 

 

 حاج راشد فلاح، قاتلِ پدرمه!  -
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ی  فرما شد. لنا، گیج و مبهوت شان حکمسکوت سنگینی بتر

هایش دو کرد. به هرمزی که حالا دستبه هرمز نگاه می

مشتِ محکم شده بودند. به هرمزی که حالا یک پرده 

 اش بود. نگاه آبی آسمابی  اشک، جلوی

؟ فهمی جر میتو می -
ی
 کی

هرمز، به بهتش پوزخندی زد و با لحنی که پر از نفرت و 

اری بود، گفت:  ی  بیر

کجاش عجیبه؟ مگه کش که بابات رو فرستاد بالای  -

ی حاجی نبود؟ چوبه  ی دار، همتر

 ی گیخی کرد و گفت: لنا، خنده
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ی جزو حقوقپدر من قاتل بود! ق - حاج  صاص خواست 

راشد بود. حاجی قاتل بابای من نیست، فقط نوع مرگش رو 

 رقم زد. این دو تا با هم خیلی فرق دارن. 

 اما پدر من قاتل نبود.  -

د؛ اما ی حرفمنتظر به هرمز نگاه کرد تا ادامه هایش را بگیر

ِ گزنده
ای که گریبانش را گرفته بود، فقط  او پر از حس تلخی

 گفت: 

 نداشت.  پدر من هیچ گناهی -

، سبک می بهم -
ی

. به من اعتماد بگو هرمز. اگه بکی سیر

 نداری؟

 ای تردید کند، گفت: که لحظهبدون این

 دارم.  -

شه، من بار، اوبی که گوش شنوا میس بگو... بذار اینپ -

 باشم. 

هرمز، نفس عمیق  کشید و غرق شد در پانزده سال پیش. 

 
ی
بود و شنوشت، شان را ر در روزهابی که سیاهی، تمام زندکی

 بدشگون شد و تاس خراب آورد! 
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مون کرد. وضع مالیسازی کار میپدرم توی کشن   -

ها بود که معمولی بود و کمبودی نداشتیم. همون سال

هامون، عموم، واسه کار اومد تهران و هی تو گوش 

داره و از درآمد  بابام خوند که کارش حسابی نون و آب

ی حکشن   ه. همتر
م باعث شد رفا هسازی خیلی بهی 

گفت چند ماه بعد میام و بابام بدون ما بیاد تهران. می

برم. توی شش، کلی رویا و آرزو بود.  شما رو هم می

گفت، مشغول کار ای که میکنار عموم، توی کارخونه

! ی فرآوردهشد. کارخونه  های لبنی

 لنا، لبخند تلخی زد و افزود: 

 های لبنی فلاح! ی فرآوردهکارخونه -
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ی هرمز، شی به تایید حرفش تکان داد و ادامه

 هایش را از ش گرفت. صحبت
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چند ماه اول همه جر خوب بود. پدرم ماهی یک هفته  -

گذروند. یه سال  میومد مرخصی و کنار ما وقت می

. انداز کرده بود گذشت، پدرم تمام حقوقش رو پس

بود روخته بود. قرار ی طلاهاش رو فمادرم هم همه

مون رو داد و در ی دارابی بریم تهران؛ اما بابا یهو همه

ی خرید. زمینی که برامون از همون اولش  ازاش، یه زمتر

بدشگون بود! همه جر خوب بود؛ اما فقط تا روزی که 

 اون اتفاق افتاد. 

ی بند کرد و به منظرهدستش را به میله ی زیر ی پشت کابتر

 پایشان چشم دوخت. 

مالی کارخونه، دو ماه حقوق کارگرا خاطر مشکلات به -

عقب افتاده بود. همه اعتصاب کرده بودن و توی این 

اعتصاب، چهار تا از کارگرا رفته بودن اتاق مدیریت و با 

رییس کارخونه درگیر شده بودن. اون چهار تا کارگر، 

وس خسروی، هامون سعادت و  رجب فتخ، سیر

اق بود، حبیب شمس بودن. پدر من که از قبل توی ات

ی بود. حاج فلاح با حبیب شمس  شاهد این درگیر

عقب درگیر شده و هلش داده بود. کارگر بیچاره، عقب
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ی میفته و جابهاز پنجره جا تموم ی باز ساختمون پایتر

 کرده بود. 

ی بار بود این داستان را می شنید، با تعجب به لنا که اولتر

 امه داد: کرد و او همچنان ادهرمز نگاه می

ج فلاح قاتل شد؛ اما قتل رو گردن نگرفت. بحث حا  -

ی بود اگه زندان  فش درمیون بود و مطمت  آبرو و شر

بیفته، کش نیست که برای آزادیش تلاش کنه! نگران 

ی باعث شد تا یکی از کارگرای حاضی  اعتبارش بود و همتر

ه. اونم با  توی اتاق رو مجاب کنه جرم رو گردن بگیر

ی رضایت و   ی خونه و تلاش برایوعده آزادیش!  گرفت 

 اون کارگر... همایون سعادت بود، پدر من! 

ی به  ی  هم شنیده است؛ اما چیر
ا
ی بود که این نام را قبل مطمت 

 خاطر نیاورد. 

 هرمز، ادامه داد: 

کرد هم نجات پیدا خیالی کرده بود. فکر میپدرم خوش -

 ب  به دست میاره. کنه و هم مال و ثرومی
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  کرد و پرسید: لنا، اخمی

 اینا رو کی برای تو گفته؟  -

ی بود. اولش مخالفت میع - کنه و موم. اون شاهد همه چیر

شه. خواد به پلیس همه جر رو بگه؛ اما پدرم مانع میمی

کرد نجاتش پدرم زیادی به حاج فلاح اعتماد داشت. فکر می

 . دهده و در عوض این فداکاری، زندگیش رو رونق میمی

د. تصویر نفش ک شید و سعی کرد تصویر پدرش را از یاد بیی

ی کشن  ایستاده و برای او که پدرش که روی عرشه

خردسال بود و در اسکله منتظرش مانده بود، دست تکان 

 داد. می

پدرم زندابی شد و حاج فلاح وعده داده بود که براش  -

وس خسروی رو که رضایت می ه. رجب فتخ و سیر گیر

 تهدید،  شاهد ماجرا بودن
ً
رو هم با وعده و وعید و گاها

ی دادن کرده بود.  مجبور به سکوت و شهادت دروغتر

ه؛ اما فقط تا قبل از می خواست برای پدرم رضایت بگیر
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ی چند هکتاری توی خارج این که متوجه بشه یه زمتر

شهر، به طرح تجاری خورده. زمینی که مالکش، 

 همایون سعادت بود! 

ل نگاهش کرد. در فکرش هم تر از قبلنا، جاخورده

ی ماجرای پر رازی را از ش  نمی گنجید که حاج فلاح، چنتر

 گذرانده باشد. 

ی رو عقب میندازه و مدام به  - بعد از اون، رضایت گرفت 

ده تا ساکت نگهش داره. بهش پدرم وعده و وعید می

گه که زمینش توی طرح خوبی افتاده و اگه بهش می

ان تا من و مادرمو میاره تهر  فروشه و وکالت بده، اونو می

کنه و ی منم باور میجا منتظرش بمونیم. پدر سادهاین

ی رو به اسم بهش وکالت می ده؛ اما حاج فلاح زمتر

رو  ی دوم کارخونهزنه تا شعبهپسرش عرفان خان می

دوئونه و بهش ها پدرمو شمیجا تاسیس کنه. ماهاون

 .. که یه شب. ده؛ تا اینی نجات میوعده

. عذابی نفس منقطعی کشید و جانش پر از عذاب شد 

ِ پدر... 
ی  وحشتِ نداشت 

ی
 عظیم، به بزرکی
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ی می - شه و یکی اون وسط روی یه توی زندان، درگیر

ی می ی خواد پادرمیوبی کنه و کشه. پدرم میپسر جوون تیر

به ی چاقو قائله رو ختم به خیر کنه؛ اما اون وسط ضی

 شه. خوره و باعث مرگش میبهش می

 لنا، متاثر نگاهش کرد و لب زد: 

 متاسفم.  -
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 گرداند. عادت را برنمیکس، همایون ساما تاسف هیچ

حاج فلاح گلوله نچکوند توی مغز بابام؛ اما با نگه  -

داشتنش توی زندان، اونو به سمت مرگ هل داد. 

که ی ماجرا خیی داشت و بعد از اینعموم از همه

ی  رو به اسم پسرش زده، سعی کرد فهمید حاج راشد زمتر

بابامو متقاعد کنه تا حقیقت قتل اون حبیب شمس 

خواد رو به پلیس بگه؛ اما درست موقعی که بابام می

رسه. بعد از اونم، پرده از حقیقت برداره، اجلش ش می
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عموم پرونده رو دوباره به جریان میندازه و شهادت 

ارگرا به ی کده؛ اما خب بازجوبی از بقیهدرست می

ی قتل حبیب شمس، با رسه و پروندهای نمینتیجه

 شه. مرگ همایون سعادت بسته می

فلک که از حرکت ایستاد، دست لنا را گرفت و او را با و چرخ

ی کرد  وع به راه رفت  احتیاط پیاده کرد. خودش هم کنارش شر

 و گفت: 

 ما هم از هم پاشید. مادرم  -
ی
وقن  پدرم فوت شد، زندکی

ی خودش ازدواج کرد. سید نج سال با پسرخالهبعد از پ

ها؛ اما  عباس واسه من کم از پدر نبوده توی این سال

ه؟ کی می  تونه جای پدر رو بگیر

 اش را پس زد و گفت: لنا، بغض فروخورده

ه. کس نمیکس. هیچهیچ - تونه جای پدر آدمو بگیر

ی خالی توی ره، برای همیشه یه حفرهوقن  که می

شه. وقت پر نمیای که هیچذاره. حفرهمی قلبت به جا 

 زخمی که التیام نداره. 
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ی  های برف  گذشتند و لنا با کنجکاوی با هم از کنار ماشتر

 پرسید: 

 گیر شدی؟چطوری کشن   -

ی جلوی پایش را به بازی گرفت و جواب هرمز، سنگ ریزه

 داد: 

و اون،  - سید عباس از قدیمیای کشن  بندر بود. منم پیر

، زندگیم شن  و علاقهرفتم سمت ک مند شدم. کشن 

ی که از خودم داشتم. وقن  میبود. همه ی رفتم ی چیر

جا و توی رفت. اونروی تشک، همه جر از یادم می

اون گود، فقط من بودم و رویای پوریای ولی شدن؛ اما 

درست روز اولِ تمرینای اردوی تیم ملی بود که نفسم 

ی پزشکی، معاینهش تشک گرفت و قلبم کم آورد. رفتم 

اکو و تست ورزش! نتیجه وحشتناک بود. من مشکل 

مادرزادی قلنی داشتم و باید برای همیشه، کشن  رو  

 ذاشتم. کنار می
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 لنا، دستش را گرفت و با دلداری گفت: 

خوایم ورق شنوشت یه جاهابی جوری که ما می -

 کس نیست. خوره. این تقصیر هیچنمی

د و گفت: هرمز، دستش را   فسرر

بعد از اون بود که فکر انتقام اومد توی شم. انتقام از   -

 
ی
مون. وقن  کش که چوب حراج زده بود به زندکی

باغ دنبال شایدارن، تعلل نکردم. فهمیدم برای خونه

 شدم. من باید به این آدما نزدیک می

فروخت و در چند لنا، نگاهش را به مَردی که پشمک می

ی  خت و گفت: شان بود، دو می 

. چرا ها کار تو بود؛ اما... صیی کن ببینمپس اون نامه -

 فامیلی تو سعادت نیست؟

هرمز، به سمت مرد پشمک فروش رفت و لنا را هم دنبال 

 خودش کشید. 
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. وقن  داری بازی می - ، باید دقیق و منظم بازی کنی کنی

ست. من با این اسم  زادهفامیلی سید عباس، خان

ی اسم، اومدم تهران. گرفتم و بکشن  می  ا همتر

 روبروی مرد ایستاد و گفت: 

-  .
ً
 یه پشمک لطفا

مشغول حساب کردن شد و وقن  پشمک را به سمت لنا  

 گرفت، لبخند او را باز آورد. 

 قصدت چیه هرمز؟ -

هایش را در ذهن خود بالا ی نقشهنفس عمیق  کشید. همه

ی کرد و جواب داد:   و پایتر

ی نامه رو باید پیداون وکالت - طور آدرسی از ا کنم. همتر

وس خسروی. باید مجاب شون کنم بیان رجب فتخ و سیر

خوام همه جر رو و همراه عموم، شهادت حقیق  بدن. می

شده، ی لعنتی دوم اون کارخونهقانوبی اثبات کنم. شعبه

ی بابای منه. زمینی که به خاطر حاج فلاح و  توی زمتر

 طمعش، باعث مرگ پدرم شد. 

 و مهشید؟ -
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 شی به دو طرف تکان داد و صادقانه جواب داد: 

دونم که جا بود؛ اما اینو میدونم چرا اون شب اوننمی -

احتیاج شدیدی به یه پول درشت داره و حاضی نیست 

ش این پولو بخواد. من از مهشید از اعضای خانواده

قراره بخوام بهم کمک کنه تا اون مدارکو پیدا کنم.  

ی عمارت، براش کار   سخن  نیست.  گشت 

ای پشمک صورب  جدا کرد و آن را به دهان  لنا، تکه

 گذاشت. کمی فکر کرد و گفت: 

آخه مهشید چرا نیاز به پول داره؟ میثم خیلی وضعش  -

ی نداره!   توپه. عرفان خان هم که گفت 

 هرمز، فکری نگاهش کرد و گفت: 

 که قراره به حرفام فکر کنه و خیی الاخره میب -
ا
فهمیم. فعل

 بده. 

خواد رو بهش ما اگه قبول کنه، چطوری قراره پولی که میا -

 بدی؟

هایش انداخت و او را به هوا دستش را دور شانههرمز، بی 

 طرف خود کشید. 
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م، پولی که می - خواد رو وقن  با کمکش زمینو پس بگیر

 دم. بهش می
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 هرمز...  -

 آرام صدا زد و از ته دل، شنید: 

 جانم؟ -

 اش را با زبان تر کرد و پرسید: پوستههای پوستهلب

 ده؟ی قاتل بابات خوشت اومتو از نوه -

لنا با حاج فلاح و نسبت حاج فلاح با هرمز،  نسبت

ی   قدر عمیق و وحشتناک بود. همتر

د و او را بیشی  از قبل به خود نزدیک کرد.  شانه ی لنا را فسرر

 گفت: 

 ی آدما جداست. حساب تو از همه -

 چرا؟ -
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ای ایستاد. از بالا به لنا نگاه کرد و با لبخندی  ظههرمز، لح

 کنج لبش، گفت: 

چون درست وقن  عاشقت شدم که قرار نبود گره  -

کردم ی حاج راشد. وقن  سعی میبخورم به نوه

 عاشقت نشم، عاشقت شدم! 

ه ه نگاهش کرد. توی چشملنا، خیر هایش، آسمان و دریا خیر

بهار را. در تمام این های دید و توی لبخندش، شکوفهرا می

ی بار بود که دلش میسال خواست تمام روح ها، این نخستتر

ی باری بود که دلش  د. این نخستتر  را در آغوش بگیر
انسابی

خواست تا طلوع آفتاب، در آغوش کش بماند و می

های او تماشا کند. روزگاری ی چشمخورشید را در آینه

ه هرمز را در فردین را دوست داشت؛ اما حالا که عشق ب

های پیش کرد به تمام علاقهی خود داشت، شک میسینه

از او... حالا حن  به خودش هم شک کرده بود! به خودش، 

 قبل از هرمز. 

وقت حش که الان دارم رو نداشتم. با تو همه من هیچ -

ی نو و تازه  ست. چیر
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حرف نگاهش کرد و لبخند زد. حالا لبخندهایش، هرمز، بی 

ی میطعم دوست داش اب ناب و کهنهت  ای که داد. طعمِ شر

 های لنا نوشیده بود. از لب

ی کردند و لنا، از حواس پرت هرمز  وع به راه رفت  کنار هم شر

 استفاده کرد و برای فردین، نوشت: 

. دلمو جا گذاشتم پیش همون پسری که تو راست می» گفن 

. حالا من عشق بهش می  شایدار. ازت ممنونم که رفن 
ی
کی

 « رو پیدا کردم. حقیق  
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ی گناه»  «فصل نهم: اولتر

 

نگاهی به ساعتش انداخت. هشت شب بود و او هنوز  

کارخانه را ترک نکرده بود. آخرین مورد از لیست کارش را 

 خط زد و کش و قوسی به تن خود داد. 
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 آخیش.  -

. کارگرها شیفت عوض نگاهی به سالن خالی انداخت

 شد. ری هم تعطیل میکردند و دفی  ادامی

ای به آن زد؛ اما بلند شد، به طرف اتاق فردین رفت و تقه

ه را  هر چه منتظر ماند، فردین جوابی نداد. ناچار، دستگیر

ی کشید و وارد اتاق شد؛ اما صحنه ای که با آن مواجه پایتر

 توانست ببیند. د که میترین تصویری بو شد، عجیب

ای در دستش ه و شیشههای راحن  نشستفردین، روی مبل

وب که متعلق به بهمن بود خوردهی نیمبود. شیشه ی مسرر

کارش. دو دکمه اهنش باز و جامانده بود در دفی  ی اول پیر

بود و موهایش روی پیشابی ریخته بود. شش را به پشن  

ی نامعلومی در سقف سفید اتاق مبل تکیه زده و به نقطه

ه بود.   خیر

خورده را ی نیمهفت و به آرامی، شیشهدنیا، با احتیاط جلو ر 

ی دست ون کشید. از بتر  هایش بیر

-  .
ً
 لطفا
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ی گذاشت و به ش و وضع فردین نگاهی  شیشه را روی میر

هایش که شخِ شخ بودند نگاه کرده و انداخت. به چشم

 را به این 
ی

 چه شده که مرد موقر همیشکی
ً
فکر کرد دقیقا

روزی که فردین  حال و روز انداخته است؟ به این حال و 

وب ی پدربزرگش، شیشهفلاح در دفی  کار کارخانه ی مسرر

 ها بچرخد. خالی کند و شبیه لاابالی

 با صدای آرامی پرسید: 

 شده؟جر  -

های اما فردین جوابی نداد و در عوض تمام حرف

 اش، فقط و فقط لب زد: نگفته

 لنا...  -

رد جابی حوالی قلب دنیا تیر کشید. چرا لنا از ش این مَ 

ی فردین تمامی ی عشق لنا در سینهافتاد؟ چرا قصّهنمی

 اگر تمامی نداشت، چرا رفته بود؟ چرا 
ا
نداشت؟ اصل

های کش را رها کرده بود که دوستش داشت و هنوز دست

 هم؟
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، قدمی جلو فردین از روی صندلی اش بلند شد. به سخن 

 آمد و گفت: 

 خواد! خودش گفت. منو نمی -

یلی که توی دستش بود را به سمت دنیا گرفت و با موبا

 ا نشانش داد. ر ای ناباور، پیام لنا خنده

عاشق اون پسره شده.... همون... که معلوم نیست...   -

 کیه! 

ای کرد و صدایش مملو از بغض و غصه بود. سکسکه

ی افتاد.   موبایل از دستش روی زمتر

 د: دنیا با ناراحن  نگاهش کرد و پر از حسرت، پرسی

؟ -  شما جر

اش را جلو آمد. جابی مقابل ووارفتههای شلفردین، قدم

 دنیا ایستاد و با صدابی که خسته بود، گفت: 

 ازش خواستگاری کردم.  -
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ون کشید خورده را از میان دستی نیمهشیشه های دنیا بیر

د، و قبل از این که او فرصت کند شیشه را از دستش بگیر

وب را، یک نماندهباف    فس ش کشید. ی مسرر

های شخش را به دنیا دوخت و با صدابی دورگه،  چشم

 گفت: 

 منو نخواست.  -

ای  دنیا با ناراحن  جلو رفت و دستش را روی بطری شیشه

 گذاشت. 

 بسه.  -

ههابی تبفردین، با چشم ه نگاهش کرد و  دار، خیر  فت: گخیر

؟ -  تو چرا همش دور و بر منی

 -ندید و گفت: غصه خ و وری خندید. پر از بغض دنیا، یک

 من دور و بر کش نیستم. 

 فردین، دوباره تکرار کرد: 

-  !  دور و بر منی
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دوباره خندید. جلوتر رفت و دستش را به سمت فردین دراز  

 کرد. 

! نمیت، نوهرسونمت خونهمن می -   حاجی
ی
توبی رانندکی

 .  کنی

ای بودند که یک ساعت بعد، روبروی برج پانزده طبقه

هم آمده بود. فردین گفته بود این واحد  ی قبلدفعه

ی هابی که حوصلهاش است برای وقتآپارتمان خصوض

 هایش را ندارد. باغ و آدمخانه

ی را خاموش کرد و به طرف فردین برگشت. شش را  ماشتر

هایش روی هم افتاده به پشن  صندلی تکیه زده و پلک

 بودند. 

 خوابیدی؟ -

شاید در اثر نوشیدبی به فردین که جوابی نداد، فکر کرد 

ی عمیق  فرو رفته باشد. دستش را دراز کرد و به خلسه

اش را به کناری راند. آرامی، موهای روی پیشابی 
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 روی مژهشانگشت
ی

ی های برآمدههایش را به آهستکی

 فردین کشید و نجوا کرد: 

 چرا این عشق، از شت نمیفته؟ -

هایش را باز  شمفکر کرد فردین خوابیده؛ اما او به ناگاه چ

های خمارش به دنیا زل کرد و دست دنیا را گرفت. با چشم

زد و در یک لحظه، او را به طرف خود کشید. نفس 

ون خسته  اش، گفت: اد و با صدای بم شدهداش را بیر

 زنِ من شو!  -

، لب از لب  دنیا، خشک شده، نگاهش کرد. گیج و متحیر

 گشود و فقط توانست بگوید: 

؟ -  جر
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ه نگاهش کرد  نگاه فردین، به سمتش چرخید. مستقیم و خیر

ی   حظه، تکرار کرد: بار در آن چند لو برای دومتر
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 زنِ من شو!  -

هایش هایش جور درنیامده بودند. هیچ کجای برنامهنقشه

 ا نگنجانده بود. ر ایِ فردین فلاح دفعهپیشنهاد یک

ه ی در نشست و در ناباور خندید. دستش روی دستگیر

 ان حال، گفت: هم

 تو دیوونه شدی!  -

خواست برود؛ اما تمام وجودش پر از خواهش و تمنا می

خواست فردین، می« ام دارنگه»خواست بگوید: بود. می

های مَردِ کنار خواست بماند و به دستاش دارد. مینگه

 دستش برسد. 

 دنیا...  -

ی باری بود که صدایش می زد. روی نونِ صدایش زد. این اولتر

 «دنیا! »ود: نفس لب زده بمکث کرده بود و بی  اسمش

اشک توی چشمش جوشید و فردین، با صدابی که پر از 

 خط و خش بود، گفت: 

 زنِ من شو!  -
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ه ی در را رها کرد و دوباره به سمتش چرخید. به دستگیر

ه شد و گفت: اش در تاریک و روشچهره  ن شب خیر

ه، پشیمون می - . مسن  که از شت بیر  سیر

قدری که دنیا را هم به ش را گرفت. گرم بود، آنفردین، دست

 تنی ناگهابی واداشت. 

 پر از خواهش، زمزمه کرد: 

ی امشب...  -  فقط همتر

هایش هنوز پر از خواهش بود، درست؛ اما دنیا توی چشم

دانست توی قلبش هم، فقط لنا حضور دید. میهم لنا را می

ش آن خواست که خواهدارد؛ اما در آن لحظه، می

 ها، برای خودش باشد. مچش

 فقط یه شب؟ -

د و لب زد:   فردین، دستش را فسرر

 یه شب!  -
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ین مهرهپر بغض، نگاهش کرد. می ی حاج راشد خواست بهی 

ون بیندازد؛ اما حالا خودش بود که  ی بازی بیر فلاح را از زمتر

 ، باخته بود. شد. شاه شطرنجداشت مغلوب فردین می

. سیر نوهبد عادت می -  حاجی

ی اراده، گونهاش گذاشت. بی تش را روی گونهفردین، دس

 خود را به کف دستش سایید و فردین بود که گفت: 

تونن از من خوشت اومده، مگه نه؟ چشمات... نمی -

 . ی  اینو پنهون کتی

داد. انگار اش، هنوز هم نشان از مسن  میلحن کشیده

هابی که ها بود. حرفمحتاج شنیدن آن کلمات و جمله

 شنید. شد از لنا نمیها میدیگر سال

 خوشم نیومده. من...  -

اش را ناتمام باف  گذاشت. خودش را جلوتر کشید و جمله

نفس به نفس فردین ایستاد. باید این بازی را تا انتها 

وع کرده و تاس انداخته شده بود؛ دیگر می رفت. شر

 توانست خودش را عقب بکشد و روی نیمکت بنشیند. نمی
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ا روی صورتش پخش شد و دنیا، بهای گرم فردین نفس

توانست از هم احساساب  که درهم لولیده بودند و نمی

 شان کند، گفت: تفکیک

 دوستت دارم.  -

ی جمله ای بود که فردین را از پا ی کوتاهِ دو کلمهو انگار همتر

درآورد. تمام توانش را باخت و مغلوب زبی شد که بلد بود 

را پُر. دنیا گفته بود: هایش هایش را زنده کند و خلاءحسرت

ی این دانست که فردین، تشنهو خوب می« دوستت دارم»

 است که دوست داشته شود. 
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 حاج آقا، چطور بگم...  -

می که همیشه در مواجهه با بزرگ تر از خودش میثم، با شر

اش کشید. عرق شد روی داشت، دستش را روی پیشابی 

های حاج که در چشمناش را پاک کرد و بدون ایپیشابی 

 فلاح یا عرفان خان نگاه کند، آهسته گفت: 
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 ست. این نامزدی از طرف من تموم شده -

رویا خانم، با غضب به مهشید نگاه کرد که ش پا ایستاده و 

 زد. حرفی نمی

 میثم ادامه داد: 

با مهشید خانم حرف زدم، هردومون متقاعد شدیم که  -

 ی این رابطه ممکن نیست. ادامه

ن خان، نگاهی به حاج راشد انداخت. انگار که از او عرفا

د! عاقاجازه  بت، گفت: ی صحبت کردن بگیر

ی همه جر که خوب بود میثم جان - . چطور چنتر

؟  تصمیمی گرفن 

ی عسلی دوخت و زیر لب با میثم، نگاهش را به پایه ی میر

خودش ذکری گفت. مهشید، پر از نگرابی به او زل زده بود 

 دارد؛ همهدانست که هو می
ی

ی به میثم بستکی ی مه چیر

هایش برای آینده در گروی به هم خوردن این نامزدی برنامه

 نحس بود. 
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والا عرفان خان، از اولش هم این نامزدی برای آشنابی  -

بیشی  بود. که خب ما متوجه شدیم مناسب هم 

 نیستیم. 

شاید اگر هر کس دیگری بود، عرفان خان جدال به پا 

ی چمی ی را نمیکرد و چنتر ی پذیرفت؛ اما میثم هرکش نبود. یر

ی  او محجوب و محبوب بود و لحن مودبانه و سخن گفت 

 داد. ی مخالفت با او را نمیاش، به مخاطب اجازهمنطق  

ی پر لیوان رو دید. چه خوب که به هرحال باید نیمه -

توی نامزدی متوجه این عدم تفاهم شدیم، نه توی 

 عقد یا بعد از ازدواج. 

فلاح، با کمک عصایش از روی مبل برخاست. ته حاج 

عصا را به پارکت کوبید و با لحنی جدی که دیگر محبّن  در 

 آن برای میثم نبود، گفت: 

پس خدانگهدار جوون. حالا که تو دخی  ما رو  -

م رو به اجبار کنار تو تونم عزیزکردهخوای، من نمینمی

 بنشونم. 
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د حبس شده بود، به آرامی رها ی مهشینفش که توی سینه

خواست لبخند بزند؛ اما تمام تلاشش را کرد مبادا شد. می

 شادی خود را نشان بدهد. 

د  میثم، از شجایش بلند شد. تسبیحش را توی مشتش فسرر

 و خطاب به همه، گفت: 

 حلال کنید.  -

که منتظر جوابی بماند، به سمت در خروجی بدون این

ی مهشید ایستاد. برای بار عمارت رفت؛ اما ناگهان جلو 

های کش که او را به اشتباه شناخته بود، آخر، به چشم

 نگاه کرد و لب زد: 

 حلالم کن.  -

 مهشید، دور از چشم بقیه، زمزمه کرد: 

 ره. ازت ممنونم. خوبیت رو یادم نمی -

 لبخندِ آخر میثم، پر از بغض و حسرت بود. 
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 حالا این آبروریزی رو چطور جمع کنیم؟ -

،  مهشید، ب ا تعجب به سمت رویا خانم برگشت و متحیر

 گفت: 

 زبی مامان؟از کدوم آبروریزی حرف می -

 رویا خانم با عصبانیت نگاهش کرد و پر غضب، گفت: 

 فهمی؟تو چند ماه نامزد این آدم بودی. می -

مهشید، دیگر مراعات حضور پدر و پدربزرگش را نکرد و با 

 صدای بلندی، گفت: 

ه. من  نامزدش بودم، نامزدی هم - برای شناخت بیشی 

شدیم، بازم زنش نبودم! که اگه زنش بودم و جدا می

 حکم آبروریزی نداشت. 

ی کوبید و وارد  حاج راشد، عصایش را محکم روی زمتر

 بحثشان شد. 

 ید. تری رو نگه دار تری، کوچیکساکت! حرمت بزرگ -

ای ایستاد. عرفان خان سعی کرده و گوشهمهشید، بغ

 آرام کند. داشت تا همسرش را 
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مون مخالفه و هم میثم. ازدواج که  - رویا جان، هم دخی 

 شه! اجباری نمی

مهری خانم که تا آن لحظه سکوت کرده بود، پر شالش را 

 روی شانه انداخت و گفت: 

. بهی  از میثم براش  - ی خواستگارای مهشیدم کم نیست 

م کم از  صف کشیدن. این نشد، یکی دیگه . دخی 

 کمالات و نجابت نداره. 

در دلش به مهری خانم پوزخند زد. به مهری خانم که با 

ش»افتخار از کمالات  ی که او نبود. می« دخی   گفت. دخی 

 عرفان خان، از شجایش برخاست و گفت: 

ها زنگ زدن، انگار فردین امروز رم کارخونه. بچهمن می -

 نرفته بالای ش کار. 
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ش عرفان خان، حاج فلاح، شی تکان داد و او هم پشت 

 راهی شد و گفت: 

 صیی کن. منم همراهت میام.  -

ی شد که حاج بابا و پدرش رفته اند و مامان وقن  مطمت 

هابی محتاط به اند، با قدممهری و مادرش مشغول صحبت

ها قرار داشت. اتاف  که سمت تک اتاف  رفت که زیر پله

ند. گذرابرای حاج فلاح بود و اکیی اوقات روز را در آن می

ه ی طلابی را نگاهی به اطراف انداخت و به آرامی، دستگیر

ی کشید و به داخل اتاق پا گذاشت.   پایتر

ی طویل نگاهش را روی وسایل چرخاند. روی کتابخانه

ی مطالعه ی قدیمی.  اش با آن چراغ مطالعهحاج راشد و میر

ی مطالعه بود. صیی نکرد و بدون   کنار میر
ً
گاوصندوق، دقیقا

 را هدر بدهد، به آن سمت رفت.  که وقتاین

های پراکنده ی ای  نگاهش روی قفل گاو صندوق چرخید و چیر

آمد را به عنوان رمز وارد کرد؛ اما در  که به ذهنش می

 شده باف  مانده بود. گاوصندوق همچنان قفل
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با عصبانیت، مشتش را روی گاوصندوق کوبید و به طرف  

ی کتابخانه،  کتابخانه رفت. طبقه ابی وجود کشوهی پایتر

شان هم داشت که پر از زونکن و پرونده بود. روی هرکدام

 تاری    خ سالی خاص را نوشته بودند. 
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های هرمز را در ذهن خود جستجو کرد و رسید به حرف

جا که پشت عمارت، روبرویش ایستاده، نگاهش کرده و  آن

 گفته بود: 

ی مربوط به سال هشتادوشیش پیدا کردی » ی رو برام هرچیر

ی مهشید! از اسامی کارگرا توی اون سال گرفته  ی بیار. هرچیر

 «اهمیت بیاد. نظر بی تا هر اطلاعاب  که حن  به

ها را زیر و رو کرد و دنبال مدارک مربوط ها و زونکنپرونده

 
ً
به سال هشتادوشش گذشت. داشت ناامید شد که دقیقا

را شش عدد هشتادو  ای که برداشت،روی آخرین پرونده

 دید. 
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که کش ش ی اتاق انداخت و قبل از ایندر بسته نگاهی به

برسد، پرونده را باز کرد و از تمام اوراق آن عکس گرفت. در 

نهایت، کشو را مرتب کرد و محتاطانه، از اتاق خارج شد. 

ون داد و عکس ها را برای هرمز نفسش را به راحن  بیر

 نوشت. زیر آن هم برایش نوشت: 

 «وصندوق رو نتونستم بفهمم. رمز گا»

 به این فکر نکند که دارد به پدربزرگش، به 
ا
و سعی کرد اصل

کند. اولویتِ اول او در این اش خیانت میپدرش، به خانواده

، ماهان بود. به
ی
کس را نداشت و برای جز ماهان، هیچزندکی

ای، حاضی بود هر کاری  آزادی او از حبس این جسمِ عاریه

 اش! نت به خانوادهکند. حن  خیا
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رو به لنا که همزمان با صبحانه خوردن، مشغول خواندن  

 اش بود، گفت: کتابی توی گوسیر 

 گم لنا... می -
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 اش را ش کشید. تحویلش داد و چای« هومی»حواس بی 

 ی گرفت و رو به او، گفت: ی نان و پنیر هرمز، لقمه

 ردم. حل پیدا کههای عصبیت یه رابرای اون حمله -

حواس لنا از گوسیر جدا شد و به هرمز رسید. سوالی 

 نگاهش کرد و پرسید: 

 حلی؟چه راه -

 شمرده و صدابی آرام،  
هرمز، مستقیم نگاهش کرد و با لحنی

 گفت: 

ین  - تحقیق کردم و از دوستم که پزشکه پرسیدم. بهی 

، حل برای کنی  راه ل و درمان این حملات عصنی

 شناسه. مراجعه به روان

 هایش را توی کاسه دور داد و با خنده گفت: چشملنا، 

هوف! توام شدی سیاوش! بابا ول کنید این تراپیست  -

 رو! من هیچیم نیست. کاو و فلان بیساو روان

هرمز، با افسوس نگاهش کرد. انگار که حسابی از او ناامید 

 شده باشد. 
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؟ مگه روان - شناس فقط واسه  این چه طرز فکریه دخی 

یش ی  ونه؟کساییه که چیر

ِ بی لنا، پر از بی 
ی سابقهمنطق  بار بود در او ای که هرمز اولتر

 دید، گفت: می

ری؟ چون جوری نیست، تو چرا مشاوره نمیاگه این -

 سالمی! 

ی ناگهابی هرمز، باعث شد لنا متعجب نگاهش کند و خنده

 تسرر بزند: 

 زهرمار!  -

ی هرمز، به خنده اش پایان داد. نان تسن  برداشت و حتر

 شکلات صبحانه روی آن، گفت:  مالیدن

 چغر و  -
ی
من از وقن  کشن  رو کنار گذاشتم یه افسردکی

شناس رفتنو ها، پیش روانبدبدن گرفتم. از همون سال

وع کردم. هنوزم گاهی می  رم. شر

ها را نداشت، کمی از موضع خود لنا که انتظار این حرف

 عقب کشید؛ اما همچنان مصرانه ادامه داد: 

 برمیام. به کمک کش نیاز ندارم.  من از پس خودم -
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هرمز، تست را به سمتش گرفت و با لبخندی مهربان 

 نگاهش کرد. گفت: 

ی ما یه وقتابی به کمک نیاز داریم. اینو انکار نکن همه -

 نور. 
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ی لنا. او جلوی هرمز، « نور» گفتنش مساوی بود با باخت 

وانست از آن ت، تا وقن  که نمیی تمام عیار بود یک بازنده

 ها بگریزد. چشم

 خاطر تو! رم... بهفقط یه جلسه می -

هایش را به لبخند شادمابی روی لب هرمز نشست. دست

 هم کوبید و گفت: 

اینه! ساعت پنج عصر نوبت داری. آدرس رو برات  -

 فرستم. می

 لنا، متعجب نگاهش کرد و گفت: 
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؟  -  کنم؟دونسن  قبول میز کجا میانوبتم گرفن 

 . حس شیشم! شم خانمحس شی -

وزمند، تابی به گردنش داد و به  گفت و شخوشانه و پیر

 سمت در خانه رفت. 

 لنا با خنده گفت: 

-  !  حالا سیسِ قهرمانا رو نگیر

هرمز که رفت، با خودش فکر کرد کاش او هم همراهش به 

شد که بلد بود. مجبور ها میآمد. تنهابی را سالمطب می

ون؛ بود با روزگار ش کند و   گلیم خودش را از آب بکشد بیر

تر از هر وقن  بود. حالا که گذشته اما حالا انگار خسته

کرد و او تر از هر زمان دیگری خودنمابی میپررنگ

دانست با حملات یکی در میان پانیک، چه کند! فقط از نمی

 ذهنش گذشت: 

 کاش هرمز هم میومد...  -

،تکیه به مَردی که  اش را به تاج تخت داد و بی هیچ حرفی

مقابلش روی کاناپه نشسته بود و سیگار پشت سیگار دود 

ه شد. از موهای بهمی اش رد شد و رسید هم ریختهکرد، خیر
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به گره سخت اخمی که وسط ابروهایش جا خوش کرده 

 بود. 

؟حرفی نمی -  زبی

قدر صدایش گرفته بود و از صدای خودش تعجب کرد. آن

شد حرف نزده بود. دی میخش داشت، که انگار ساعات زیا

 ساعات 
ً
به ساعت روی دیوار نگاه کرد و دریافت که واقعا

 ست حرف نزده. زیادی

 فردین...  -

نامش را آرام گفت و فردین، باز هم نگاهش نکرد. خاکسی  

ی تکاند و گفت:   سیگاری که به نیمه رسیده بود را روی زمتر

 ما چه غلظ کردیم؟ -

ون داد.  اشگفت و دود سیگار را از سینه  بیر

ای که به دنیا، پتو را روی تن خود کشید تا لرز ناگهابی 

هایش را روی جانش افتاده بود را به عقب براند. دست

 اش قفل کرد و گفت: سینه

 خوبه که می -
ی
 خوبه که هر دومون مقصریم. « ما! »کی
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اش برهنه بود و فقط تاب از جا بلند شد. بالا تنهفردین، بی 

یشلوا هایش را اش را به پا داشت. کف دستر خاکسی 

 محکم پشت گردنش کشید و با صدابی بلند، گفت: 

تر از خودم، قبول  منِ احمق به تو گفتم و توی احمق -

 !  کردی. ما دو تا گند زدیم به همه جر

ها  اش را روی پارکتدنیا، پتو را کنار زد. پاهای برهنه

فردین رساند و گذاشت و با دو قدم بلند، خودش را به 

 پرسید: 

 ما به جر گند زدیم؟ -

ی او گرفت و رسید به فردین، نگاهش را از پاهای برهنه

اهن خودش که با دکمه هابی باز، روی تن دنیا خودنمابی پیر

 کرد. گفت: می

 لنا دوست توئه. من با دوستِ لنا...  -
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د و ادامه نداد. دنیا، پوزخندی زد لب هایش را روی هم فسرر

 را پشت کلمات خود به رقص درآورد. رحمی و بی 

؟فکر می -  برای لنا مهمه که تو با کی بخوابی
 کنی

هایش ی حرففردین، غضبناک نگاهش کرد؛ اما دنیا ادامه

 ای، گرفت: را بدون هیچ واهمه

 لنا شش گرم هرمزه. دیگه حن  یاد توام نمیفته!  -

ی فردین. اسمش کافی  اسم هرمز کافی بود برای به هم ریخت 

د تا غم و خشم در وجودش بجوشد و توی صورت دنیا، بو 

 فریاد بزند: 

 خفه شو!  -

تر از لحظاب  پیش، جلو آمد. نفس به نفس دنیا، یاغی 

 فردین ایستاد و گفت: 

-  . ! پای من بموبی  تو باید پای دیشب بموبی

ای که در آن افتاده بود، فردین، هیچ راه نجاب  از مخمصه

ه حالا آرام و با صدابی ککرد. قدمی عقب رفت و پیدا نمی

 پناه بود، گفت: بی 
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کل زندگیم، جوری رفتم و اومدم که ضاط مستقیم،  -

  
ی
ا؛ که جور خوبی زندکی

ی راهم باشه. بریدم از خیلی چیر

 کنم. 

هایش لبخند تلخی زد. دنیا حس کرد نم اشک را در چشم

 نمودند. خورده میهابی که شکستبیند. در چشممی

ی برد. آدم خیلی زود از یه شب، کل تلاشام رو  - از بتر

 عرش به فرش میفته. 
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م و که بخواهد، قطرهآنبی  ای اشک زیر پلکش دوید. شر

 عذاب، در تک به تک اجزای صورتش پیدا بود. 

-  ! ی گناهِ منی  تو اولتر

 دنیا، پر از غم نگاهش کرد و گفت: 

 پس من جهنمیت کردم.  -

 ترسم... می -
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 را که در ن
ی

 گاه دنیا دید، با صدای آرامی گفت: تعجب و گنکی

 ترسم. که از این گناه پشیمون نیستم، میاز این -

. او به قصد انتقام از دانست باید خوشحال باشد یا نهنمی

وقت ی محبوبش نزدیک شده بود. هیچحاج فلاح به نوه

د. رد پای قصد نداشت که عشق و علاقه ای از فردین بگیر

 
ی
د. سهیلی که یک روزی سند اش کافی بو سهیل در زندکی

 های طلاق را. ازدواج را با او امضا زد و یک روزی هم برگه

 ازدواج کردم.  -
ا
 من قبل

 ناگهابی گفت؛ اما فردین تعجنی نکرد و جواب داد: 

 از لنا شنیده بودم.  -

ی موهای بلندش که در هم شده بودند.  دست کشید بتر

ون بکشد خواست فکرها ر انگار می . ا از توی شش بیر

 بردند. فکرهابی که داشتند جانش را رو به زوال می

کرد ازش جدا شدم چون پارانوئید داشت. چون فکر می -

کرد . فکر میرم با مَردای دیگهکنم و میبهش خیانت می

 ام. شبیه مادرم! من شبیه ماهی
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فردین، پاکت سیگارش را از روی پاتخن  برداشت و در 

ی که دنبال فندکش می  ت، گفت: گشهمان حتر

ی رو توضیح بدی.  - ی  محبور نیسن  بهم چیر

 با سهیل آن
ی
قدر به اجبار دلیل و علل پشت هر در زندکی

رفتار کوچک خود را توضیح داده بود تا سهیل سوءبرداشن  

نکند، که حالا ناخوداگاه داشت همان رفتارها را در مقابله با 

 داد. فردین از خود نشان می

 من هرزه نیستم.  -

فت، فردین با اخم به طرفش چرخید. نگاهش  این را که گ

 کرد و گفت: 

 خوندم. حرمیت رو نمیدیدمت، اون ماگه هرزه می -

یادش به شب گذشته پر کشید. به همان دقایق  که فردین 

 و هشیاری، جملات عربی 
ی مسن  ای خوانده بود و او هم بتر

هابی گفته بود. حن  آن کلمات را هم به یاد نمی
ی  آورد! چیر

 نشدی. حروم رو با دو تا جمله حلال  پس جهنمی -

 کردی. 
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ون داد و با لبخندی تلخ، نگاهش   فردین، دود سیگارش را بیر

 کرد: 

فقط ش خودم کلاه گذاشتم؛ وگرنه ذات گناه تغییر  -

 کنه. نمی
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های ی تخت نشست. کف پاهایش را به پارکتدنیا، لبه

 شد سایید و گفت: 

. ح - دونیم چند، داقل میخوبه که با خودت صادف 

 چندیم. 

فردین، نزدیک آمد و کنارش نشست. پاکت سیگار را به 

 سمتش گرفت و گفت: 

 کنه؟آرومت می -

ون  دستش را جلو آورد و نخ باریک سیگار را از پاکت بیر

ی لب های خود گذاشت و جلو رفت، رخ کشید. سیگار را بتر
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سیگار به رخ فردین ایستاد و این فردین بود که جلوتر آمد و 

 خاموش دنیا را با آتش سیگار خود، روشن کرد. 

شد نگاه کردند. به کنار هم، به دودی که توی هوا پخش می

 
ی
سوخت، رویاهابی که سوخته بودند. ای که میزندکی

 شان در آن لحظه نمیکدامهیچ
ا
دانستند کجا هستند و اصل

ی را خوب می که دانستند: ایننقششان چیست؛ اما یک چیر

 و هر کش بودند.  تر از هر وقتبه هم، نزدیکحالا 

هایش را در هم گره کرده بود و پای چپش را با دست

ی می  هماهنگ، به کف زمتر
ی

باهنکی کوبید. منشر مطب  ضی

ی جوان و شاید سی چند ساله بود، لبخندی به و که دخی 

 رویش زد و گفت: 

س خودش رو همیشه جلسه -  داره.  ی اول اسی 

ی نگفت. تمام تنش آشوب بود و لبخند لرزابی زد؛ ا ی ما چیر

کرد اگر جلوی تراپیست بنشیند و او بعد از شنیدن فکر می

شده هرگز هایش بگوید آن حملات عصنی لعنتحرف

د؟کنند، آن وقت چه کند؟ غمرهایش نمی  هایش را کجا بیی
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های انتظار نشسته به زن و مرد جوابی که روی صندلی

ش هرمز را خواست. کاش آن بودند نگاه کرد و باز هم دل

د و لنا قبول میاش را میجا بود، شانهدیوانه این کرد که فسرر

، پیشه
ی

 ی عاشقان است. دیوانکی

 خانم آزاد، بفرمایید داخل. آقای دکی  منتظرتونن.  -

اش را به طرف ووارفتههای شلاز شجایش برخاست. قدم

 باز را به عقب هل داد. اتاق دکی  برداشت و در نیمه

دکی  مشایخ، با دیدنش از جا برخاست و با صدابی که 

 انرژی بود، گفت: بشاش و خوش

 کنم. سلام خانم. خوش آمدید، بفرمایید خواهش می -

آرامی از گلویش خارج شد. به آرامی جلو رفت. دو « سلام»

ی دکی  قرار داشت.   مبل یک نفره، روبروی میر
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 جا شد. هش جابشان نشست و موذب، ش جایروی یکی
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دکی  مشایخ، انگار که بارها او را دیده باشد و الان دیدار 

 : روبی مشغول صحبت شد اولشان نباشد، با خوش

خب خانم. از خودتون بگید. حال و احوال؟ روزگار  -

 گذره؟خوب می

ی شالش بند کرد و با صدای لنا، دست لرزانش را به گوشه

 آرامی، گفت: 

 د. خوبم. من لنام. لنا آزا -

دکی  مشایخ، خودکارش را در دست خود تکان داد و با 

 ی مضطربش نگاهی کرد. لبخند، به چهره

ِ خوب. ریلکس. آروم باش.  -
من لولوخرخره نیستم دخی 

های حلجابی تا فقط با هم حرف بزنیم و راهتو این

 مشکلاتت رو با هم پیدا کنیم. 

ویل کیفش را روی زانوهای خود گذاشت و لبخند لرزابی تح

 دکی  داد. گفت: 

وع کنم. راستش حن  نمی -  دونم باید از کجا شر

؟می - وع کنی  خوای من بگم از کجا شر
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 لنا، مطیعانه ش تکان داد و مشایخ، گفت: 

م. از دورترین خاطراتت. تو،  - وع کن دخی  از بچگیت شر

 ای بزرگ شدی؟توی چه خونه و خونواده

بود.  مان کودکی نحسشترین قسمت شنوشتش، هتلخ

کرد و شد که ازشان فرار میها میهمان خاطراب  که سال

شان کند در اعماق ذهنش؛ اما همیشه سعی داشت دفن

 آوردند. تر از قبل، شبرمیزنده

، من می - دونم چمه. مشکلم اصلیم راستش آقای دکی 

ای که هر وقت شاغم . حملات اضطرابی پانیک اتکه

. خوسیر میمیان، زندگیمو دچار حال بد و نا ی  کتی

هابی در پرونده
ی ی دکی  مشایخ، مشغول یادداشت چیر

 مقابلش شد. شی به تایید تکان داد و پرسید: 

ی بار، کِی دچار پانیک اتک شدی؟ -  یادته اولتر

قدر واضح. نفس به یاد داشت، مثل روشنابی روز! همان

ون داد و با صدای خفه و آرام، مشغول  منقطعش را بیر

 تعریف کردن شد: 
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جا پر از مدرسه اومده بودم. وقن  رسیدم خونه، اون از  -

مامور بود. صدای آمبولانس میومد و صدای فریادای 

پدربزرگم. رفتم داخل خونه، پاهام خوبی شد. بابام 

ایستاده بود بالای ش مادرم. مادرم دیگه زنده بود. 

ی دستای بابام بود.   بتر
 چاقو... چاقوی خوبی

لرزید. تمام جهان میهایش لرزید. دستصدایش می

 اش چکید و ادامه داد: ای اشک روی گونهلرزید. قطرهمی

بابام، مامانو کشته بود. اومده بود خونه، یه مرد رو  -

باهاش دیده بود. مَرده در رفته بود و بابام توی 

دعواشون، مامان رو کشته بود. وقن  من رسیدم، 

ان کرد. با دیدن مامپدربزرگم داشت داد و فریاد می

حالم بد شد. نفسم گرفت، تموم تنم منقبض شد و 

کردم آخرشه. حس قلبم تند تند کوبید. حس می

. دیگه هیخر برام تونم زنده بمونمکردم دیگه نمیمی

معنا نداشت. وقن  که بیدار شدم، توی بیمارستان 

ی پدربزرگم، مامان مهناز، بالای بودم و شایدار خونه

ی  باری بود که حمله بهم دست شم بود. اون روز اولتر
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داد. بعد از اون، پانیک اتک همراهم شد. ده ساله که 

 این وحشت و حال بد، همراهمه. 
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دکی  مشایخ، نگاهی به صورتش انداخت. به صورب  که 

 بار بودند. هابی که خونخیس از اشک بود و چشم

؟ -  از دست پدر و مادرت عصبابی هسن 

ون کشید و اشک دستمالی از جیب کیفش های خود را بیر

 پاک کرد. نفس سنگینش را رها کرد و گفت: 

ی زند ام، از اینز مامان عصبابی ا -  که همچتر
ی
ای برامون کی

 ساخت. 

 و پدرت؟ -

 لبخند تلخی زد و جواب داد: 
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ام. با یه تصمیم و عصبانیت از دست اونم عصبابی  -

ه و هم خودش لحظه ای، باعث شد هم مادرم بمیر

 رفت، هم مادرمو. . هم پدرمو ازم گهتلف بش

دکی  مشایخ، شی تکان داد. مستقیم و با دقت نگاهش کرد 

 و پرسید: 

 شه همراهت بوده چیه؟ترین حش که همیپررنگ -

بغض میان گلویش خودنمابی کرد و عذاب تا جانش بالا آمد 

 د. هایش را دور گردنش فشار داو دست

 ترس...  -

 پناه بود، ادامه داد: با صدابی که حالا شکسته و بی 

ی آدما. من همیشه از  - ترسِ از دست دادن. ترسِ رفت 

ی و برن. نبودن عزیزانم ترسیدم. از این  که ولم کتی

دانست و رهایش کرد. ها را میی ایندانست، همهفردین می

دانست لنا از نبودن عزیزانش وهم دارد و دستش را او می

، از دست خود جدا کمیانه ی رد. ی مسیر ها بود که همتر

تفاوب  ی قدیمی، جای خود را به بی باعث شدند آن علاقه

 بدهد. 
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م. طرحواره -  داری دخی 
ی
 ی رهاشدکی

م. لنا فکر کرد قدرها زیاد نبود و میسنش آن گفت دخی 

ی کلمه هاست در حسرتسال  ها... ای مانده، سالچنتر

! من از اعماق قلبم می - خوام خوب شم. از آقای دکی 

 ها، خسته شدم. بد، از این حملهاین حال 

ای تحویل نگاهش داد و  کنندهدکی  مشایخ، لبخند تشویق

 گفت: 

. باید ن کمکت میم - کنم؛ اما خودت هم باید همراهی کنی

 .  به خودت کمک کنی

 کنم. تمام تلاشمو می -

ی انگشت  مشایخ، خودکارش را بتر
هایش دور داد و دکی 

وع به صحبت کرد:   شر

 که توی این دنیا آدمابی خوام اول امی -
ز همه، بدوبی

ی مشابه تو، خیلی زیادن. شبیه به تو، با گذشته

گه ما انسان رو در رنج خداوند توی قرآنش می

آفریدیم. به دین و مذهب هیچ ربظ نداره؛ فقط 

ها ی ما آدما، سخن  خوام این رو قبول کنی که همهمی
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در  و عذاب مختص به خودمون رو داشتیم و  و رنج

 ی مسیر هم، داریم. ادامه

داد. هایش گوش میکرد و به حرفلنا، با دقت نگاهش می

ِ بدو ورودش کم می
ی س و ندانست  شد و به جای حالا از اسی 

 گرفت. آن، اعتماد و آرامشر نسنی وجودش را فرا می
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! ذاتِ این حملات بر پایهراجع - ی ی به پانیک اتک. ببتر

که از خودِ این حملات و بیشی  از اینترس بنا شده. ت

سی، از این ای بهت دست بده که نکنه حملهبی 

 گم؟میترسی! ترس از ترس! درست می

 لنا، لبخند کوچکی زد و گفت: 

 درسته.  -

هابی روی برگه
ی های مقابلش نوشت و ادامه مشایخ، چیر

 داد: 
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 پانیک اتک به خودیِ خود، آسینی بهت نمی -
ً
زنه. ضفا

کنه که زدگیه که اینو بهت القا میشتیک حسِ وح

ی حقیقت نداره. این داری می ی ی چیر ی؛ اما چنتر میر

کشن و تو حملات بیشی  از رب  ع ساعت طول نمی

گردی. درسته؟ حالا ت برمیدوباره به حالت اولیه

 جا چند تا مسئله مطرحه. این

، ادامه های عرق کردهکف دست اش را به هم سایید و دکی 

 داد: 

ول باید کاری کنیم تو از وقوع این حملات هراس نداشته ا -

. مثل یک دوست، یک مهمان، یا حن  یک رنج بهش  باسیر

، میاد، چند دقیقه بانشر ی ای رو باهات ش نگاه کن. تو میر

ی دوم، ره دنبال کار خودش. مسئلهکنه و دوباره میمی

ی چطور نحوه ی رویاروبی با این حملاته. باید یاد بگیر

. باه ونش کنی  و از تنت، بیر
ی

 اش بجنکی

! من اگه بخوام دیگه حمله بهم دست نده، آ - قای دکی 

 باید چیکار کنم؟

 دکی  مشایخ، لبخند مهربابی تحویلش داد و گفت: 
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سباید خودت رو از المان - ی زا و ایجادکنندههای اسی 

. باید فکر به خاطرات تلخ رو رها  اضطراب، دور کنی 

. یا اگه خاطرات شاغت اومدن، اونا رو با یادآوری  کنی

. موندن توی گذشته، جز  خاطرات خوشت، خننی کنی

ی نداره، فایده ی ای هم نداره. نه باید غم و عذاب چیر

توی گذشته موند و نه به فکر آینده بود. هر جر داریم، 

 توی امروزه، توی الانه. 

های مشایخ بوی امید و روشنابی لنا، لبخند زد. حرف

 دادند. می

ی کاری  تصور می - کنیم الان حمله بهت دست داده. اولتر

، اینه که آرامش خودت رو حفظ کنی و  که باید بکنی

. سعی   اینو باور کنی که در معرض خطر جابی نیسن 

های کنی روی تنفس خودت زوم کنی و دم و بازدم

وع کنی و  ی. شمارش معکوس اعداد رو شر عمیق بگیر

 بیاری.  رو به یاد تر... خاطرات خوشت از همه مهم

 اد و پرسید: های دکی  نشان دشی به تایید حرف

 کنه؟مدیتیشن کمکی بهم می -
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البته، البته. تو اگه در روز یه زمابی رو به مدیتیشن و  -

 ریلکسیشن اختصاص بدی، باعث می
ً
شه بدنت دائما

ی رو متحمل  س کمی  در حالت آرامش باشه و اسی 

ت در حالت آرامش باشه، به بشه. وقن  هم که بدن

تبع اون ذهنت آرومه و در نتیجه، پانیک شاغت 

ی نمیاد و حن  اگه بیاد هم می . ببتر لش کنی توبی کنی 

م...   دخی 

هایش  ای که کنار دستش بود را روی چشمعینک مطالعه

 گذاشت و گفت: 

. ازت میازت می - خوام به خوام اولویتِ خودت باسیر

ی و هر کس اهمیت  روان و جسمت بیشی  از هر  چیر

قدری به خودت اهمیت بدی، خوام اونبدی. ازت می

، ی بعدی مشاورهکه جلسه مون، وقن  جلوم نشسن 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  579 |  875 

 

سم آدم مهمِ زندگیت کیه؟ و تو بهم جواب  من ازت بیر

 بدی خودم. 

 لنا، نفس عمیق  کشید و گفت: 

 کنم. تمام تلاشم رو می -

 دکی  مشایخ، به رویش لبخند زد و گفت: 

کنم. توی آرامشت تاثیر رو بهت پیشنهاد می ورزش -

ابی خواهد داشت. تا جلسه ی بعد، سعی کن بسری

 ریلکسیشن رو کار کنی و دو تا نامه برای من بنویش. 

 لنا، با تعجب نگاهش کرد و تکرار کرد: 

 نامه؟ -

 دکی  مشایخ، تایید کرد و توضیح داد: 

یه نامه خطاب به پدرت، یه نامه خطاب به مادرت.  -

خوام تمام احساساتت رو نسبت بهشون بنویش. می

خطاب بهشون داد بزن، فحش بده، عصبابی باش، اما 

ها خالی بشه. بنویس. بذار تموم جونت از این نگفته

 باشه؟
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، دو تقه « یباشه» آرامی گفت. همان لحظه بود که منشر

 به در زد و آن را گشود. 

-  .  وقت مشاوره تمومه دکی 

امش بلند لنا، به آرامی از جاب رخاست. دکی  مشایخ، به احی 

 شد و گفت: 

موقع، مواظب خودت و بینمت. تا اونی بعد میجلسه -

 روحت باش. 

ون از   داد و قدم به بیر
لنا لبخندی تحویل نگاه مهربان دکی 

اتاق گذاشت. وقن  وارد سالن انتظار شد، ناخوداگاه به 

از جستجوی هرمز چشم گرداند و با دیدن او که روی یکی 

 کرد، قلبش گرم شد. ش میها نشسته و نگاهصندلی

درمابی را پست ش گذاشته بود؛ نشسته ی اول روانجلسه

بود روی مبل چرمِی روبروی دکی  و تنش لرزیده بود، 

لرزیده بودند و ها هم هایش... آنصدایش لرزیده بود، پلک

شد. بغض، یک جابی حوالی گلویش بود و هی پس و پیش می

شان هابی که انتخابدش گفته بود، از درد و رنجاز خو 

 نکرده بود. 
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ون آمده بود،  پنجو حالا بعد از چهل دقیقه که از اتاق بیر

ی تصویری که می های نگرانِ هرمز بود و دید، چشماولتر

 لرزید! لبخندِ روی صورتش؛ اما لبخندِ هرمز هم می

های کافه. دلیی بعد، نشسته بود روی صنچند دقیقه

 ی دردها را. کرد؛ همهمقابل هرمز بود و نشخوار می

هایش را گرفته بود و گوگوش یک کرد. دستهرمز گوش می

 خواند: ها میوسط جابی آن

 «عجب جابی به دادِ من رسیدی! »

د و با بغصیی زخمی، گفت:   لنا، دست هرمز را فسرر

هام عبور کنم. تو کنی تا از رنجتو داری کمکم می -

ی  جوری که دستم رو گرفن  و داری بهم گوش همتر

سیر من دلم گرم شه به بودنت، به دی، باعث میمی

. که یکی هست که با بقیه فرق دارهموندنت. به این

حالا به من بگو... چجوری دوستت داشته باشم که 
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بس باشه برای چشمات؟ چجوری دوستت داشته 

دا بشه؟
َ
 باشم که حقِ دستات ا

را پیش آورد و پلکِ خیسش را لمس کرد.   هرمز، دستش

 گفت: 

ِ موقرمز. من آدم معتقدی نیستم؛ اما  -
گریه نکن دخی 

. تو شاید پاداش کارای فکر کنم معجزه، شبیه توئه

 نیک من بودی. 

ی اشک لبخند زد و با صدای آهسته  ای، گفت: لنا، بتر

 م؟من برات معجزه -

ری  و های لنا نگاه کرد هرمز، به چشم
ُ
اش توی سینهدلش ه

ی های لنا نگاه کرد، لنابی که نوه. به چشمفرو ریخت

ی که  ناخلف حاج فلاح بود و برای هرمز، شبیه پیامیی

. معجزه  اش لبخند بود و روشنابی

هایش نگاه کرد و گرمای آفتاب جنوب به دلش به چشم

هابی که وقت هایش را داشت، همانتابید. حس نوجوابی 

هایش توی سالن کوچک و قدیمی  مرینبعد از تمام شدن ت

ِ بندر، تا خودِ ساحل و اسکله می
شن 
ُ
 دویید. ک
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ی هایش نشست. دست کشید روی گونهلبخندی روی لب

 لنا و با صدابی آهسته، گفت: 

به فنیم کردی نوه - یِ ناخلف حاج فلاح. من مَردِ ضی

 بُردن از تو، نبودم. 

 رفت و گفت: گهایش را محکمِ محکم  لنا، دست

 جوری باشه. ره اینکردم جلسات مشاو فکر نمی -

کنجکاوی و علامت سوالی در چشمانش هرمز که با 

 نگاهش کرد، توضیح داد: 

ی باره میفکر نمی - بینمش، زود کردم به کش که اولتر

 اعتماد کنم و از داستان زندگیم براش بگم. 
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د و گفت: هرمز، دست  هایش را فسرر

.  ن رو دیدی، از زندگیتاما بار اولی که م -  برام گفن 

 تو فرق داری! تو...  -
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ش  لبخند زد. لبخندهایش با تمام لبخندهای چند سال اخیر

 فرق داشت. 

شه اعتماد نکرد. چشمات... اونا کار به تو نمی -

خاطر به خودشون رو بلدن. بلدن چطوری اطمینان

 آدم بدن. 

 سکوت و لبخند هرمز را به فال نیک گرفت و صدا زد: 

 خان؟  -

 که جوابی بشنود، پرسید: و پیش از این

؟تو... راز دیگه - ی که به من نگفته باسیر ی  ای داری؟ چیر

ای  راز بزرگ هرمز، دنیا بود و نسبتش با او و لقب برادرزاده

خواست بگوید؛ اما باید اول از همه با کشید. میکه یدک می

 زد. با کش که طرفِ دیگر این راز بود. دنیا حرف می

ی هست؛ اما الان نمی یه - ی زودی تونم بهت بگم. بهچیر

. حالا... من میازش مطلع می تونم ازت سوال سیر

سم؟  بیر



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  585 |  875 

 

لنا، به تایید پلک روی هم گذاشت و باز کرد. منتظر که 

نگاهش کرد، هرمز با لحنی که تردید را در خود جای داده 

 بود، پرسید: 

 توی این جنگ... تو طرف منی یا حاج فلاح؟ -

ی جلوتر کشید و گفت: لنا،   خودش را روی میر

 ای هرمز؟تو دنبال جر  -

 دنبال حقم!  -

 رد و پرسید: کهایش را با زبان تر  لنا، لب

ی اون کارخونه؟ -  دنبال زمتر

خواست لنا را قاب  ماجراهای هرمز، کلافه نگاهش کرد. نمی

که لنا، از خودش کند؛ اما این حقیقت انکارناشدبی بود. این

 . خون راشد بود 

خوام کش که باعث مرگ پدرم شده، مجازات من می -

! بشه ی  . همتر

 لنا، شی به تاسف تکان داد و گفت: 

-  !  تو مسئول اجرای قانون نیسن 
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هرمز، ناباور خندید و با صدابی که عصبانیت در آن 

وع به حرف زدن کرد:   مشهود بود، شر

من مسئول اجرای قانون نیستم؛ اما همون قانوبی که  -

، برای اثبات گناه حاج فلاح از من میتو ازش دم  زبی

خواد! فقط خواد. از من مدرک مستند میمدرک می

تونم اون مدارک رو به دست توی این جنگه که من می

 . بیارم
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ی تام نامهچه مدارکی هرمز؟ پدرت به حاج فلاح وکالت -

ی رو   اون زمتر
داده. این یعنی حاج فلاح به شکل قانوبی

، حالا چه به یه غریبه، چه به پسرش! کار حاج فروخته

فلاح نامردی بوده، آره؛ اما از نظر قانون، درست و 

غ بوده!   شر

ی لبش را با عصبانیت جوید و  هرمز، پوزخندی زد. گوشه

 گفت: 
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؟ اگه اگه پرونده - ی قتل اون حبیب شمس باز بشه جر

اون دو تا کارگری که شاهد بودن، بیان و همراه عموم 

؟شهاد  ت بدن که همایون سعادت قاتل نبوده جر

 لنا، کلافه نگاهش کرد و با لحنی که ناامید بود، گفت: 

 کسابی که اون زمان بهتو فکر می -
خاطر پول سکوت  کنی

کردن و حرفی نزدن، الان که همه جر تموم شده اون 

؟دفی  قدیمی رو باز می ی  کتی

ی موهای کوتاه خود کشید و با لحنی   که هرمز، دستش را بتر

 قصد عقب
ا
 نشینی نداشت، گفت: اصل

من قسم خوردم که لقب قاتل رو از کنار اسم بابام  -

 بردارم. 

؛ اما  ی حرفی لنا، متاسف نگاهش کرد. تردید داشت برای گفت 

 دل و زبانش را یکی کرد و به آرامی، گفت: 

پدرت، خودخواسته اون جرم رو گردن گرفت. به این  -

، نه؟ پدرت بی فکر نمی
 یر نیست هرمز. تقصکنی
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های لنا شبیه سطل آب یخی بود که به ناگهان و در حرف

صبح زمستابی شد، روی شش ریخته شده باشد. یخ زده 

 بود، یخ بسته بود! حقیقت، چرا این همه تلخ بود؟

 حاج راشد بی تو می -
ی

 گناهه؟خوای بکی

 لنا، لبخندی از ش ناچاری زد و گفت: 

 گم. نه. اینو نمی -

ی اجملات بعدی ش، باعث شد هرمز متعجب و خشمگتر

 نگاهش کند. 

. مگه جرم یکی دیگه رو گردن  گناه نبودهاما پدرت بی  -

، جرم نیست؟ پدرت خودش رو قاب  این جرم   ی گرفت 

کرد. حاج فلاح نامردی کرده، کار پسن  انجام داده، 

کدوم گرفت هیچآره؛ اما اگه پدرت قتل رو گردن نمی

 د. ها پیش نمیوماز این اتفاق

ل کند و کف دستش را  هرمز، نتوانست خودش را کنی 

ی  ی که بتر ی شان بود کوبید و با صدابی که محکم روی میر

 رفت رو به بلندی، گفت: می
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جا تا آخر دنیا، حاج راشد مسبب مرگ پدرمه! تو از این -

؟  فقط بهم بگو توی این جنگ، کدوم طرفی
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 د و گفت: ی بحث نگاهش کر لنا، ناتوان از ادامه

 باشم. من نمی -
ی

 خوام توی هیچ جنکی

ه در چشم های او،  خودش را به طرف هرمز کشید و خیر

 گفت: 

 کس بجنگم! خوام با هیچخوام. نمیمن فقط آرامش می -

های لنا و با هایش را گرفت. زل زد به چشمهرمز، دست

 صدابی آرام، گفت: 

حن  اگه همه مقابلم باشن، برام مهم نیست؛ اما فقط  -

 . ا وقن  که تو کنارم باسیر ت

 صدا، لب زد: لبخند کوچکی روی لبش نشست و بی 

 کنارم باش.  -
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دانست باید چه کاری انجام بدهد. لنا، توی آن لحظه نمی

حاج فلاح را دوست نداشت، حاج فلاح تا ابد برایش 

 بود که رهایش کرده و او را به دست شایدار خود 
ی
پدربزرکی

، حاج ف ده بود. از طرفی لاح بود که طناب دار را دور  سیر

، برای همیشه یک لکه ی سیاه گردن پدرش آویخت. حاجی

خواست با او وارد جنگ شود. بود روی قلبش؛ اما نمی

ی بود که از این  ی جنگیدن با حاج راشد فلاح، آخرین چیر

 می
ی
 خواست. زندکی

 شه؟ایستم. میمیجنگم؛ اما کنارت من نمی -

 کرار کرد: هرمز، پشت دستش را بوسید و ت

 شه... می -

 راه نیفتاده بود. جنگ اصلی او، با 
ی

لنا دنبال هیچ جنکی

ک رنجوری که در وجودش خودش بود. می خواست با دخی 

زیست و همیشه منتظر بود تا عزیزانش او را ترک کنند، می

د و او را از اعماق خواست از یقهبجنگد. می  بگیر
ی آن دخی 

ون کند. لنا قصد جنگ داشت؛ اما با خودِ  وجودش بیر

 دند. هابی که رنجش داده بو رنجورش، نه آن
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 «فصل نهم: عشق پیدا شد»

 

-  !  نگفن 

 ی درخت تکیه زد و پرسید: به تنه

 جر رو؟ -

ی را نوازش کرد و رو به مهشید، گفت:   هرمز، ش بیی

 خوای؟برای جر می که این همه پول رو این -

های ه شد به چراغمهشید، زانویش را جمع کرد. خیر 

وع خاموش اتاق خواب های عمارت و فکر کرد از کجا شر

 شد، ایستادنش کنار هرمز؟

اگه قبول کردم کمکت کنم، برای اینه که حق با توئه و  -

الحق و الانصاف، در حق پدرت بدی شده. یه دلیل 

 ... ممدیگه
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 پوله!  -

ی به سمتش  ی تکان داد. بیی مهشید، دستش را جلوی بیی

 ی خود را کف دستش سایید. د و پوزهآم

 پول واسه همه مهمه. نیست؟ -

هرمز، با دقت نگاهش کرد. موهای کوتاهش از زیر کلاه 

ون زده بودند. ابروهایش پر بودند و هیچ  ت بیر سوییسرر

 اش نبود. ی برنزهآرایشر روی چهره

دخی  خاندان فلاح، چرا به یه پول برای کاری مخفیانه  -

 احتیاج داره؟ 

ی کشید و با ابروبی بالا مه شید، دستش را پشت گردن بیی

 رفته به هرمز نگاه کرد. 

 ست؟دوبی کارم مخفیانهاز کجا می -

 جواب داد:  و اش را بالا انداخت هرمز، شانه

ت خیی کدوم از اعضای خانوادهجابی که هیچاز اون -

جوری برداشت کردم که یه کارِ خیلی ندارن، این

و برای انجامش، به این پول شخصی و محرمانه داری 

 احتیاج داری. 
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ها بود را برداشت و به مهشید، توپ کوچکی که روی چمن

ی، به دنبال توپ  طرفچند می  آن تر پرتاب کرد. بیی

 کشانده شد و مهشید، رو به هرمز گفت: 

ی دربارههمه - ی بقیه، ی آدما یه رازی دارن. زیاد دونست 

 خوب نیست. 

رخ او زل ار مهشید نشست و به نیمتر آمد. کنهرمز، نزدیک

 زد. 

 فرق داری.  ی آدمای این عمارتتو با بقیه -

 مهشید، لبخندی زد و گفت: 

 کردم اوبی که با ماها فرق داره، بهمنه. فکر می -

 قیه! بگوی حاج راشده. مثل ربانبهمن هم بله ق -

ی جدا کرد. به سمت هرمز  ی بیی مهشید، نگاه از مسیر رفت 

 کرد، گفت: هایش نگاه مین که به چشمچرخید و همزما

 گوی حاج بابا نیستم؟دوبی که من بله قرباناز کجا می -

های هرمز نشست. به ساختمان نیشخندی روی لب

 ای کرد و گفت: عمارت و وسعت باغ، اشاره
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 شه گذشت. حق دارید. از این مایملک نمی -
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 مال و منال به کش وفا نکرده.  -

های تاریک عمارت جدا کرد. دوباره به پنجره هرمز، نگاه از 

ی که کنار دستش نشسته بود نگاه کرد و گفت:   دخی 

ی پولیم. وفا؟ فکر میاما همه - کنی توی مون دنبال همتر

ی یا کش هست که وفا داشته باشه؟ ی  این دنیا چیر

 مهشید، با صدابی آرام گفت: 

 عشق...  -

 مقدمه، گفت: آرام گفت؛ اما هرمز شنید و بی 

 یثم؟م -

نامی که از ذهن مهشید گذشت، متفاوت بود. او نام دیگری 

هابی که هابی دیگر... چشمتوی ذهنش بود و تصویر چشم

 متعلق به میثم نبودند. 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  595 |  875 

 

شه حن  توی خلوت خودت وفادارِ حش، کش، می -

. پای عشق اگه وسط باشه، همه جر  آدمی باسیر

 ممکنه. 

جا که ه آنهرمز، نگاهش را به سمت دیگر باغ دوخت. ب

ی در سوییت شایداری نشسته بود و لابد در آن  دخی 

لحظه، موهای قرمزش را بالای شش جمع کرده و خم 

 کرد. شده بود روی کلی کاغذ روغنی و تمرین خط می

 تون جدیه؟تو و لنا... قضیه -

 پرسید:  و ی درخت تکیه زد هرمز، شش را به تنه

 نیست.  ا شماها صمیمیاز کی شنیدی؟ لنا که ب -

 کرد. یدم، داشت برای بهمن تعریف میاز فردین شن -

ی گذشته هرمز که فرصن  پیدا کرده بود تا بیشی  درباره

 بداند، با کنجکاوی به مهشید نگاه کرد و گفت: 

 نا چرا به این نقطه رسید؟لماجرای فردین و  -

یه! اون کسابی  ف -
ی ی بدتر از هرچیر ردین رفت. واسه لنا رفت 

ی   بخشه.  رو نمیکه ترکش کتی
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اش قلاب کرد و با  هایش را روی سینههرمز، دست

 کنجکاوی پرسید: 

قدر خوب لنا با شما صمیمی نیست، پس چطوری این -

 شناسیش؟می

ی قلبش نشسته بود. دردی کهنه، به دردی کهنه، میانه

باغ گذاشت. همان قدمت همان روزهابی که لنا پا به خانه

گرفت و رهایش کم میروزهابی که دست مهناز را مح

کرد، مبادا حاج فلاح دوباره رویش دست بلند کند. نمی

ی رسید به روزگاری در چند سال پیش... همان بار جا که اولتر

بود فهمید ماهان وجود دارد؛ وقن  که دلش برای 

عمه  ی نوجوانش رفته بود. دخی 

 ام! شناس خوبی من... آدما رو بلدم. آدم -

اش را دید؛ اما حرفی نزد. حرفی رهچه هرمز، تغییر یکهوبی 

ی که بقیه او را  نزد و مهشید غرق شد توی خیالِ دخی 

دانست دیدند؛ اما فقط خودش بود که میجنسش میهم

صورت مسئله اشتباه است و این ماهان است که دل در  

 گروی ابروهای بلند لنا گذاشته است. 
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 من لنا رو خیلی دوست دارم.  -
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ی که با صداقتِ ذاب    هرمز بود  اش، حرف از دوست داشت 

لنا به میان آورد و جابی حوالی قلب مهشید، تیر کشید. تیر 

توانست افسار ها بود که نمیاز چله رها شده و او سال

د. دلی که برای لنا، یکی در میان  دلش را در دست بگیر

 کوبید. می

 کنم. اون وکالترمز گاوصندوق رو پیدا می -
ً
 نامه حتما

 جاست. همون

هرمز، با قدردابی نگاهش کرد و زیر لب تشکری کرد. چند 

دقیقه بعد، هر دو در خیال خود غرق شده بودند. خیالی  

ی با موهای قرمز می ی که توی که به دخی  رسید. دخی 

ی نشسته و قلم میان  سوییت شایداری بود، روی زمتر

دستانش بود و روی کاغذ، با خظ خوش، از حافظ 

 ت: نوشمی
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 «عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»

ای را داخل لیوان کاغذی را به دست وحید داد و چای کیسه

ی چای چشم دوخت و  لیوان انداخت. به رنگ گرفت 

ن شد: حواسش پرت حرف  های نسی 

ش نظرم ایدهداستان این اجرا رو خیلی دوست دارم. به -

 العاده بود. فوق

زند، که وحید زودتر از لبخند کوچکی زد و خواست حرفی ب

وع به حرف زدن کرد:   او شر

 برای بچه -
ً
ی امید که خیلیاشون های خانهخصوصا

 بهنمی
ا
خاطر چه گناهی دونن از کجا اومدن و اصل

 جان. این

اش نوشید. نگاهی به دنیا انداخت که ای از چایلنا، جرعه

ن بود و گفت:   مشغول گریم نسی 

پدر و مادری، شه که وقت نفهمیدم جر میهیج -

. شون رو رها میبچه ی  کتی

 لبخند تلخی زد و اضافه کرد: 
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ی بچه جلوی بهزیسن  و  - رها کردن، فقط گذاشت 

 پدر من... من رو رها کرد! با یه 
ا
پرورشگاه نیست. مثل

ای و از ش خشم، با یه کار اشتباه. تنها تصمیم عجله

 ولم کرد توی این دنیای بزرگ. 

. دید که سیاوش دستش را بغصیی به جان گلویش افتاد 

ی جلوی مشت کرد و وحید با ناراحن  نگاهش را به پایه ی میر

 ها دوخت. مبل

 لنا...  -

ن هم! لنا دوباره  صدای دنیا پر از غم بود، سکوت نسی 

 رسید. درش میپانتها که به رسیده بود به خشمی بی 

کنم چطور به من فکر نکرد؟ چطور گاهی فکر می -

شم دونست اگه نباشه، گم مینگرانم نشد؟ مگه نمی

 کش؟توی تنهابی و بی 

 سیاوش نزدیک آمد. کنارش به دیوار تکیه زد و گفت: 

 کنیم. ما آدما گاهی فکر بعدش رو نمی -

دنیا، پالت رژ را برداشت. براش را روی رژ صورب  روشن  

 کشید و گفت: 
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اده دیگه! انگار یه وقتابی خودخواه می - ی شیم. آدمیر

 د بریدن. مون رو با در نطفه

نشینی کند. دکی  چای داغ را شکشید که بغضش عقب

ای هم ای برای پدرش بنویسد و نامهمشایخ گفته بود نامه

برای صبورا. حالا دوست داشت کاغذی جلوی خود بگذارد 

هایش... کشهایش، از بی هایش، از غمو بنویسد... از رنج

و نوجوابی و صبورا و پدرش، دوتابی گند زده بودند به کودکی 

ِ بی 
 جوابی

ی
ی شده بود با لمس درد و رنگش! زندکی اش عجتر

جز پدر و مادرش، مقصر نبودند. کس بهاین وسط هیچ

ی نداشت. حداقل نه  حن  گاهی انگار حاج فلاح هم تقصیر

 ی صبورا و پدرش. به اندازه

 پنج دقیقه تا اجرا مونده.  -
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ش را مرتب کرد و  صدایش را صاف کرد. دامن بلند و شخ

 گفت: 
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 خوبم؟ -

ها که تاییدش کردند، نفس راحن  کشید و میکروفن را بچه

 جا کرد. در دستش جابه

 ار گرفت و گفت: ی اجرا را کمی کنی صحنهوحید، پرده

-  .  برو، موفق باسیر

نفس عمیق  کشید و پرده را کنار زد. چند گام بلند برداشت 

روی خودش ا روبی اجرا برسد و جمعیت ر تا به صحنه

 
ی

های شان بچهببیند. چند ردیف اول، طبق قرار همیشکی

ین و ی امید بودند و ردیفخانه های دیگر را جمعیت خیر

عموم مردم پر کرده بودند. سکوت تماشاچیان، باعث شد 

وع کند.   لبخندی بزند و نمایش را شر

بر کوچولو و  -
َ
روزی، روزگاری؛ توی آسمونِ خدا، یه ا

 میپنبه
ی
بری که از پدر و مادای زندکی

َ
رش دور کرد. ا

 افتاده بود. 

خودش را از وسط صحنه کمی کنار کشید تا وحید که در 

بر کوچولو بود، وارد صحنه شود. 
َ
 نقش ا
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هایش شاپا سفید وحید، آرام و با طمانینه وارد شد. لباس

گیش از بافت سفید هم روی موهایش جا بودند و کلاه

، گوش ی  ای ایستاد و لنا، ادامه داد: هخوش کرده بود. غمگتر

بر کوچولو خیلی ناراحت بود. می -
َ
 ها؟دونید چرا بچها

کردند. او بود که به سمت ها با کنجکاوی به لنا نگاه میبچه

 وحید رفت. کنارش ایستاد و گفت: 

ان! چون دونست پدر و مادرش کیچون نمی -

 دونست از کجا اومده. نمی

بر  ها را توانست غم تمام بچهمی
َ
حس کند. حالا انگار ا

کوچولو، تمام آن دخی  و پسرهای خردسال بود. تک به 

 شان... تک

 بدونم چرا دلم می -
ا
خواد بدونم مامانم کجاست، یا مثل

 بابا نیست! من خیلی غمگینم... 

لنا، از وحید فاصله گرفت. به صدایش شور و حرارت داد و  

 گفت: 

بر کوچولو خیلی ناراحت بود؛ اما فقط  -
َ
تا وقن  که ا

ی   ش پیدا شد. کمون شوکلهخانومِ رنگتر
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 وحید، پرده
ی

ن، پارتیی همیشکی ی نمایش کنار رفت و نسی 

ی  ای تنش بود و دامن کمابی وارد صحنه شد. لباس رنگتر

ی کشیده می گیسش متشکل از شد. کلاهلباس، روی زمتر

های شخ، آبی و زرد و صورب  بود. جلو آمد، دور رنگ

 با صدای شادی، رو به وحید گفت: خودش چرخید و 

ه -
ی
ی نشسن  گول بر؟چرا تنها و غمگتر

َ
 ی ا
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 هایش را بالا انداخت و با لحنی بچگانه، گفت: وحید، شانه

ه -
ی
بر من گول

َ
بر نیستم. ا

َ
 کوچولوام!   ی ا

ن، پر شوصدا خندید و گفت:   نسی 

بر کوچولو؟ -
َ
 خب حالا بگو چرا غمگینی ا

ن نزدیک شد. آه وحید، از ش جایش بل ند شده و به نسی 

 عمیق  کشید و گفت: 
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ان! دونم کیدونم مامان و بابام کجان. نمیمن نمی -

ی  می ؟ من از وقن  که یادمه، تک و تنها همتر دوبی

ام، از  خواد بدونم کیی آسمون بودم. دلم میگوشه

 کجام! 

ن، روبروی وحید ایستاد. لبخندی زد و گفت:   نسی 

همی -
ی
 دوبی گول

َ
 مهم نیست می ا

ا
ا از کجا بر؟ اصل

اومدیم. حن  باور کن که مهم نیست پدر و مادرمون  

 ده؟همه و بهمون معنا میدوبی چیه که مان! میکی

لنا، خودش را از وسط صحنه کنار کشید. حالا وحید و 

ن وسط ایستاده بودند و حرف می  زدند. نسی 

ن، لبخندش را پررنگ  تر کرد و گفت: نسی 

هامونن که بهمون معنی مون نه، داشتههانداشته -

توبی از دن. پدر و مادرت رو نداری؛ اما میمی

؟داشته
ی

 هات برام بکی

وع به  وحید، ادای فکر کردن درآورد. مشتش را باز کرد و شر

 شمردن کرد: 
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اولیش، خورشید خانومه. اون همیشه هست و با  -

برِ بزرگه. اون از بودنش، بهم گرما می
َ
 بخشه. بعدیش، ا

تره و همیشه توی آسمون حواسش بهم من بزرگ

هست. سومی، بادِ مهربونه. اونم همیشه هست و 

رفت. ها! اونا رو داشت یادم میکنه. پرندهنوازشم می

ی پرنده . باهام بازی می و ها همیشه هست  ی  کتی

ن، خندید و گفت:   نسی 

؟ -  پس من جر

 وحید، شی به تایید تکان داده و جواب داد: 

ی  توام هسن   - ؟ انگار کمون. خب، میخانوم رنگتر دوبی

جوری که فکر های زیادی دارم و اونمن داشته

 کردم، تنها نیستم. می

شان برداشت. رو به تماشاچیان ایستاد و لنا، قدمی به طرف

وع به حرف زدن کرد:   شر

ا رو دونید بچهمی - ی ها؟ مهم نیست اگه ما خیلی چیر

ن؛ اما در کنارش، نداریم. آدما، همیشه کلی نداشته دار 

ا داریم که ممکنه به ی که همیشه خاطر اینخیلی چیر
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شون. ممکنه گاهی هستم و حضور دارن، کمرنگ ببینیم

یادمون بره که حضور دارن و این حضور چقدر 

ها! هویتِ ما رو پدر و مادری که به هر ارزشمنده. بچه

سازه! هویتِ ما رو خودمون دلیلی حضور ندارن، نمی

 سازیمی
ی
مون معنا و م! این خودمون هستیم که به زندکی

دیم. ما، هویتِ خودمونیم و برای اثباتش، به مفهوم می

 
ی
ای احتیاج نداریم. ما هیچ شناسنامه و نام خانوادکی

کنم مون رو داریم و فکر میخودمون رو داریم، دوستان

ی   که به خودمون ببالیم، کافیه! ها برای اینهمتر

 

 196#پارت

 

ن از صدای د ست زدن جمعیت که بلند شد، وحید و نسی 

ون رفتند و لنا، بعد از تعظیمی کوتاه، پشت  صحنه بیر

 ششان روانه شد. 

در اتاق پشت صحنه، گرداگرد هم ایستاده بودند. سیاوش 

 شان کردند و لنا، گفت: و دنیا تشویق
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 جا. بیاید این -

هر دو دستش را به اطرافش باز کرد. یک دستش را دور  

های دن سیاوش انداخت و دست دیگرش را دور شانهگر 

ن هم مقابلش ایستادند و دایره ی دنیا گره کرد. وحید و نسی 

 شان را کامل کردند. نیمه

لنا، لبخندی واقعی بر لب نشاند. به اعضای گروه اشکِ 

 ققنوس نگاه کرد و گفت: 

ی  -  که شما رو دارم، کافیه. همتر

 قانه، گفت: سیاوش، لبخندش را پاسخ داد و صاد

تر از شما ها. من گروهی دیوانهخوبه که هستید بچه -

 تونستم داشته باشم! نمی

ن کوبید و صدایش را وحید، پیشابی  اش را به ش نسی 

 درآورد. گفت: 

 ما تا تهش باهمیم.  -

ی تک تکشان نگاه کرد. هیچ دلش دنیا، به چهره

ی حقیقت دربارهخواست این آدمنمی و ی ماهی ها را با گفت 

. حن  اگر یک درصد احتمالش بود خودش از دست بدهد 
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ی حقیقت، یکی از این چهار نفر را نداشته باشد،  که با گفت 

 کاری ادامه بدهد. داد به پنهانترجیح می

 لنا؟ -

ی  یک نفر با صدابی بلند، لنا را صدا زد و باعث شد دایره

 شان، باز شود. آغوش کوچک

 از سمت سالنه؟ -

. پرده ی اجرا رفتید و به سمت صحنهسیاوش این را پرس

کم، لبخند بانمکی را کنار زد و نگاهش را به سالن دوخت. کم

ی نگفت.  ی  روی لبش نشست؛ اما سکوت کرده و چیر

 لنا، با کنجکاوی به سمتش رفت و پرسید: 

 کی بود صدام زد؟ -
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از کنار سیاوش عبور کرد و وارد صحنه شد. تماشاچیان، 

ترک کرده بودند و تنها کش که در سالن حضور  سالن را 
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داشت، مردی بود که آشنای این روزهایش شده بود. 

 مردی که او را در ارتفاع آسمان، بوسیده بود. 

 هرمز؟ -

ای  های تازههایش بود. نرگسگلی از نرگس میان دستدسته

 رسید. جا هم میکه عطرشان تا آن

 خوش اومدی؛ اما نمایش تموم شده.  -

گل را روی سن گذاشت. دست از سکو گرفت ، دستههرمز 

 و در یک حرکت، خودش را بالا کشید. گفت: 

. بچه - ی  ها خیی داشت 

لنا، با تعجب به سیاوش نگاه کرد؛ اما سیاوش به جای 

 جواب دادن، او را به سمت جلو هل داد. 

 برو.  -

گیج و متعجب، به وسط صحنه پا گذاشت. مقابل هرمز 

 ایستاد و لب زد: 

 ه؟خیی چه -
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اما همان لحظه بود که وحید، با میکروفوبی که در دستش 

ن به همان  بود، وارد صحنه شد. سیاوش، دنیا و نسی 

ن با لبخند  سمت رفتند و کنار وحید ایستادند. نسی 

ای خندان داشت و کرد، سیاوش هم چهرهنگاهشان می

 روی پیشابی خود نشانده بود. 
ی

 فقط دنیا بود که اخم کمرنکی

ه؟جا این -  چه خیی

که کش جوابی به سوالش بدهد، وحید با قبل از این

وع به خواندن کرد.   صدای آرامی، شر

«Sevdayi Bilmezdim Senden Önce» 

ی ترانه را به فارسی  هرمز، با لبخندی روی لبش، مت 

 بازگرداند: 

 دونستم عشق چیه! قبل از تو، نمی -

 جلوتر آمد.  و گل را برداشت میان گیخی لنا، دسته

«Sanki Yeniden Doğdum Ellerinde» 

تر لبخندی زد. لبخندهایش طعم خوسیر داشتند. نزدیک

 های لنا پیچید. آمد و بویِ دریا در اتمسفر نفس
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 مونه که در آغوش تو، دوباره متولد شدم! مثل این می -

هایش. به از لبخند هرمز عبور کرد و رسید به چشم

ِ دند؛ پر از نهابی که شبیه آسمان بو چشم ، آبی ور و روشنابی

 .  آبی

«Gönlüm Huzur Buldu Gözlerinde» 

ن، خودش را آرام رغم داد و دنیا علیآرام تکان مینسی 

. هرمزی که دید اش، عشق را در چشمان هرمز مینارضاین  

ی حالا به لنا نزدیک شده و دسته گل نرگس را بتر

 هایش جای داده بود. دست

 دا کرد. قلبم آرامش رو در چشمان تو پی -
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کرد، ی هرمز که نگاه میقلبش شاش خوسیر بود. به چهره

 و آبی در قلبش به پرواز انگار هزاران پروانه
ی صورب 

دید! نگریست، آسمان را میهایش میآمدند. به چشمدرمی

یافت و فکر کرد، آرامش شب را میهایش فکر میبه دست
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ی آرامشر ر می ا خواهد یافت؟ آرامشر کرد کجای دنیا، چنتر

 هایش. از جنس هرمز... از جنس دست

«Ben Karar Verdim Şimdi Sıra Sende» 

 ا کنار زد و گفت: ر موی جلوی چشمش  هرمز، دسته

 من تصمیمم رو گرفتم، حالا نوبت توئه.  -

«Benimle Bir Hayat Kurar Mısın»? 

میان انتظار و کنجکاوی لنا، دست آزاد او را گرفت. 

یش گرمِ گرم بودند، انگار که خورشید را در وجود هادست

ی ها خندیدند و جملهخود داشت. لبخند زد، قناری

 اش، مصادف شد با طوفابی که در قلب لنا به پا شد: بعدی

وع می -  شر
ی
؟با من یه زندکی  کنی

تپید و خوسیر زیر پوستش دویده قلبش تندتر از همیشه می

 حید، اوج گرفت: بود. لبش به لبخند باز شد و صدای و 

«Öykümüzü Baştan Yazar Mısın»? 
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ی مخمل اش رساند. جعبههرمز، دستش را به جیب بارابی 

ون آورد و نگاه لنا را به طرف خود  سورمه  بیر
ی

ای رنکی

 کشاند. 

 نویش؟مون رو از اول میداستان -

شد. نگاه بغض، جابی حوالی گلویش بود و پس و پیش می

ها ایستاده بودند. وخت که بچهآلودش را به جابی داشک

ن، دست هایش را جلوی صورتش به هم دوخته بود و نسی 

 کرد. سیاوش، با لبخندی بر لب نگاهشان می

«Sonsuza Dek Benimle Yaşar Mısın»? 

هرمز، دوباره دستش را گرفت. نگاه لنا را به سمت خود  

 را در قلب او بهکشید و هزاران قناری شاد و پروانه
ی

 ی رنکی

 پرواز درآورد. 

 می -
ی
؟تا ابد با من زندکی  کنی
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ای که هرمز با جا و در آن لحظهزمان متوقف شده بود. آن

 بی 
هایشان جابی که دستکرد، آننظیر نگاهش میصداقن 

در آغوش یکدیگر بود و گرمای تن هرمز به تن او هم 

رسید، زمان متوقف شده بود و حالِ خوب، نزدیک و می

... همهتر مییکنزد ها ی اینشد. علاقه، عشق، خوشبخن 

 کرد. شان میدید و لمسرا در وجود هرمز می

، چشمش را نوازش   ی انگشی  هرمز، جعبه را گشود. برق نگتر

 آمده، لب زد: کرد و پسرکِ از دریا و لنج

؟تاج ش من می -  سیر

 بود! جواب مثبت دادن به 
ی

 دیوانکی
ً
 بود. حتما

ی
شاید دیوانکی

که کمی  از یک سال از شناختنش گذشته بود،   مردی

 بود؛ اما کجای قانون دنیا، آدم
ی

 کردن دیوانکی
ی

ها را از دیوانکی

مقدمه شود بی منع کرده بودند؟ کجا نوشته بودند که نمی

، به اوج درخشش و طلوع عشق  عاشق  کرد و ناگهابی

 رسید؟

 هرمز...  -

ن، با صدای بلندی فریاد زد:   نسی 
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 بگو بله!  -

ن خندید و لنا، سیاو  ش خندید، حن  دنیا هم از ذوق نسی 

ِ هرمز را 
ی دل و عقلش را یکی کرد. تمام تنش خواست 

 ه نگاهش خودِ خودِ آسمان بود. کطلبید، هرمزی  می

 بله!  -

 بی 
ی، جلو آمد و در یک حرکت، هرمز، پر از شادمابی نظیر

لنا را به طرف خود کشید. او را در آغوش خود پنهان کرد؛ 

 بد و وحید، با صدای گرمش خواند: برای ا

«Hoş Geldin Ömrüme Gözümün Bebeği» 

بان تندش را بشنود.  ش لنا روی قلبش بود و می توانست ضی

 کنار گوشش پچ زد: 

 دی. نور چشمم، به زندگیم خوش اوم-

«Kalbimin Sahibi Kanatsız Meleğim» 

ون زده از شالش را نوازش کرد. جابی حوالی  موهای بیر

 اش را بوسید و گفت: هشقیق

 ی بی بالم، صاحب قلبمه... فرشته -
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. انگار که پس  لنا، عطر تنش را نفس کشید؛ عمیق و طولابی

ترین جای جهان دری، اکنون به امنها دوری و دربهاز سال

 بود.  ترین جای جهانرسیده باشد. آغوش هرمز، امن

قه رو بکن کنه. زودتر حلتون میالان گشت میاد جمع -

 دستش! 

هرمز، با خنده او را از آغوشش جدا کرد و رو به وحید،  

 گفت: 

 مرسی که همراهی کردی.  -

ی ازدواجش، یک انگشی  با تک نگینی درخشان بود. حلقه

 ساده و ظریف، درست شبیه لنا! 

 اجازه هست؟ -
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. چندی بعد، لنا، لبخند زد و دستش را مقابل هرمز گرفت

گرم لنا بود. هرمز،   همان دستانگشی  ظریف ازدواج، می

 پشت دستش را بوسید و به آرامی یک نوازش، گفت: 

 من شدی.  -
ی
 تو خورشید زندکی

اش را لمس کرد. ی اشک، زیر پلکش دوید و گونهقطره

 ی اشک را پاک کرد و گفت: هرمز، با شانگشتان خود، دانه

یه که ازت می - ی خوام کنار من، فقط بخندی. این تنها چیر

 خوام. می

 اش افتاد. ی دوم اشک، روی گونهلنا، لبخند زد و قطره

ی می - ی  خوام... منم فقط ازت یه چیر

شد و به بارابی اش آب میاش لرزید. حالا بغض یخی چانه

 شد. شور مبدل می

! نرو هرمز. نمی - ی  ری، مگه نه؟بمون. همتر

هرمز، خندید و دوباره پشت دستش را بوسید. معبدِ 

 مقدسش را... 

 کجا رو دارم بدون تو؟  کجا برم؟ -
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اش را به پیشابی او تکیه داد و ی لنا را گرفت. پیشابی شانه

 پچ زد: 

 منی  -
ی
ِ آفتاب! تو روشنابی زندکی

 . تنها دلیلی که بهدخی 

 تحمل کرد.  شه بدختیای دنیا رو خاطرش می

توانست حرفی بزند. در برابر دریای بیکران لنا نمی

توانست دوستش ان بود. فقط میاحساسات هرمز، ناتو 

 داشته باشد، خیلی زیاد دوستش داشته باشد. 

 دونسن  خیلی خوشگلی؟می -

 نفهمیده بود هرمز چطور آمد و کنج قلبش 
ا
خندید... اصل

ی قلبش شد! یادش بود بارِ اول را... نشست و شاه نشتر

دقیقا هشت ماه پیش بود که هرمز را دید. در گرگ و میش 

ی سوییت شایداری نشسته بود و لهصبح، روی تک پ

 خیی نداشت که دیگر فلوت می
ا
زد. در آن صبح دلگیر اصل

ی لحظه ی دیدن هرمز برگردد. محال است به قبل از اولتر
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 حواسش نبود که دارد 
ا
ی، اصل ی توی آن گرگ و میش پاییر

 های هرمز. گذارد توی چشمدلش را جا می

 د و گفت: با تمام تمنا و عشقش به هرمز نگاه کر 

؟ تو موقعی اومدی که من یادم رفته بود خدا می - دوبی

ای که کنه. اومدی و شدی همون معجزهمعجزه می

 باهاش باورم شد خدا هست. 

دانست مقابل لنا چه بگوید. هر دو در مقابله با هرمز، نمی

ی بود؟ فقط   احساساتِ دیگری، ناتوان بودند. عشق همتر

 گفت: 

 خداروشکر که پیدات کردم.  -

 
ی
اش کم نشود؛ اگر و از ته قلب، آرزو کرد لنا هرگز از زندکی

رفت، هوا و نفس هم شد، نور و روشنابی هم میلنا کم می

ماند تا قلبش تپیدن را از یاد ماند، باید میرفت. لنا باید میمی

د.   نیی
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شدند را جلوی دست فردین  هابی که باید امضا میبرگه

 پرسید:  گذاشت و به آرامی،

؟ -  خوبی

که ش بلند کند و نگاه به نگاهش بدهد، فردین، بدون این

 مشغول امضای اوراق مقابلش شد و کوتاه و شد، گفت: 

 . خوبم -

ی خشک و بی آب و علف وجود شمای تنش، به مزرعه

کرد بعد از آن شب و دنیا زد و او را لرزاند. فکر می

های و بوسه ای که شاش لحظاتش پر از نوازشآغوسیر هم

کرد حالا شود. فکر میتر میدار بود، به فردین نزدیکتب

جایگاه متفاوب  برایش دارد؛ اما فردین را دورتر از تمام این 

 دید. مدت می

 ای؟جوریچرا با من این -

. ناچار، ها را مرتب کرد و به سمتش گرفتفردین، برگه

 نگاهش کرد و پرسید: 

 ام؟جوریچه -

 ا از دستش گرفت و لبخند تلخی زد. ها ر دنیا، برگه
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 دوری!  -

های پشت به فردین، تلخ شد. تلخ شد و شبیه غریبه

 پشت، نیش زد: 

 مگه نزدیک بودیم؟ -

ش را   ندارد، شمشیر
دنیا که دید فردین قصد صلح و مهربابی

 از رو بست. نیشخندی زد و گفت: 

 کردم زنتم! فکر می -

م افتاده بفردین، انگار که از طبقه
ُ
شده، د، ماتاشی صَد

 نگاهش کرد و لب زد: 

 زنم؟ -

. نسبن  که بعد از شان را انگار از یاد برده بود نسبت

ی  ی خواندن چند خط عربی بتر قدر شان شکل گرفته بود، همتر

ی   قدر هم پر از مسئولیت. ساده؛ اما همتر

دنیا، قدمی به عقب برداشت. پوزخندی زد و پر از کنایه و 

 ریشخند، گفت: 
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ا که حن  یادتم نیستقدر عادیه اون - ی . برات این چیر

های عربی رفت که امثال شماها، خطبهداشت یادم می

 رو ازبر شدید! 

که عصبابی هایش را به جان خرید و بدون اینفردین، گلایه

 شود، با صدابی آرام، گفت: 

 جوری نیست. من فقط... دوبی که اینمی -

ی حرفش پرید:   دنیا، با تمسخر نگاهش کرد و بتر

 رفته بود یه شب تا صبح توی بغل من بودی؟یادت  -
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د و آهسته گفت: فردین، پلک  هایش را با درد روی هم فسرر

دوبی که من عوضی و نکن دنیا. خودتم خوب می -

ت نیستم. بی   غیر

هایش را به دو طرف باز کرد و با لحنی آزرده،  دنیا، دست

 گفت: 
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تت اینه که حن  نگاهم نمی - ت؟ غیر ؟ غیر  کنی

اش را فردین، دستش را میان موهایش کشید و درد شقیقه

 نادیده گرفت. 

؟ چه غلظ  - چیکار کنم؟ چیکار کنم که ازم راضی باسیر

 بکنم دنیا که تو شم نزبی اون شبو؟

 دنیا، به ناگاه آرام شد. آرام شد و به آرامی، گفت: 

 باش!  -

اش برخاست. گیج نگاهش کرد و فردین، از روی صندلی

 پرسید: 

؟ -  جر

ی گلویش. بغض داشت از پا بغض رسیده بود به میانه

ی حاج کرد که حالا مغلوب نوهآورد و ثابت میدرش می

ای که قرار بود شاهرگ اصلی فلاح شده است. همان طعمه

 حاج فلاح را با او، بزند! 

-  . ی  فقط باش... همتر
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ون برود؛ اما بدون حرف دیگری، عقب گرد کرد تا از اتاق بیر

م دور نشده بود که با صدای فردین شجای هنوز قدمی ه

 خود ماند. 

 دنیا؟ -

بی »کرد. بعد از اسمش را زیبا تلفظ می
ُ
ی « د های گفت 

کرد که یک نفر پیدا شود و مزخرف ماهی، فکرش را هم نمی

ی نام قدری زیبا، که شیفتهقدر زیبا صدایش بزند. آناین

 خود شود. 

 بله؟ -

 پرسید:  برنگشت؛ اما منتظر ماند. فردین، به
ی

 آهستکی

سم می -  ت جر باشه! خوای مهریهاون شب یادم رفت بیر

لبخند تلخی روی لبش نشست و یک قطره اشک از 

اش ها پیش در دادگاه خانواده مهریهچشمش فرار کرد. سال

را بخشیده بود تا سهیل راضی به طلاق دادنش بشود و 

و  بود برای شنی که از روی غریزه حالا فردین دنبال مهریه

 آغوش شده بودند. تبِ آلوده به گناه، هم

 یه زن مطلقه مهریه برای چیشه؟ -
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که فردین کوبید، قبل از اینکرد. خودش را میخودزبی می

بخواهد این کار را کند و نابود شود؛ اما فردین عصبابی شد 

 و با صدابی بلند، تسرر زد: 

به خودت لقب نچسبون! ازت سوال پرسیدم، جواب  -

 بده فقط. 
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با پشت دست، اشک روی صورتش را پاک کرد و به طرف 

 فردین چرخید. با بغض نگاهش کرد و گفت: 

 یه روزتو به من بده.  -

داستان لنا و هرمز و روزی که به او داده بود، داشت تکرار 

دانست دارد چه کار شد. دنیا حن  خودش هم نمیمی

د، حن  به خواهد فردین باشدانست که میکند؛ اما میمی

خواست، جدای اجبار، حن  به اشتباه! او بودنِ فردین را می

د، بودن فردین را می خواست؛ هر چند از این انتقام و نیی

. موقن  و گذرا، هر چند تمام  شدبی
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 یه روزم واسه تو.  -

 لبخند لرزابی زد و پرسید: 

 از کِی؟ -

 هایش را به دو طرف باز کرد و جواب داد: فردین، دست

ی  -  الان!  از همتر

های توی فرصت را غنیمت شمرد و وقت را هدر نداد. برگه

 دستش را بالا گرفت و گفت: 

 اینا رو به حسابداری تحویل بدم و بیام.  -

های جلوی فردین، شی به تایید تکان داد و به سمت مبل

ش رفت. گفت:  ی  میر

 مونم. منتظر می -

ون  دنیا، با شوف  که زیر پوستش دویده بود، از اتاق بیر

ت. فردین، تنش را روی مبل اداری آوار کرد و فکر کرد... رف

به خودش، به لنا، به عشق  که لنا فراموشش کرده بود؛ اما 

عمه ی برای او هنوز هم زنده بود. فکر کرد به دخی 

شکشش که که یک بار شنیده بود مامان مهری یواشکی 
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شبیه صبورا بود، شکش و « شبیه صبوراست! »گوید: می

 ر و فردین تمامیّتِ او را دوست داشت. گظغیان

های ی افکارش، رسید به دنیا! به دنیابی که حرفمیانه

ی زیادی از او نمی ی دانست، جز پنهان زیادی داشت و چیر

ِ ماهی بود! دخی  زبی که چند سال میاین
شد که او دخی 

ون کشیده و حالا درگیر مواد خانهتنش را از فاحشه ها بیر

ی بسته بود. برایش یک صندوقچه شده بود. دنیا 

ای پر از رمز و راز که هیچ نفهمید چطور راه به صندوقچه

آغوشش باز کرد و لقب محرم او را یدک کشید. محرمین   

که برای گریز از گناه اتفاق افتاده بود و فردین خودش هم 

 شناسد. نمی دانست گناه، محرمیتبه خوبی می
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 دنیا را دوست نداش
ی
های اش، از سالت. او در تمام زندکی

، فقط و فقط عشق لنا را در ش داشت.  نوجوابی تا جوابی

عمه کرد که پروای خود فکر میی بی او فقط به دخی 
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های زیبابی داشت و هیچ جای قلبش برای پذیرش خنده

 
ی
عشق  دیگر آماده نبود؛ اما احساس مسئولیت بزرکی

قلبش بود، حس  داشت. مقابل دنیا که حالا محرمِ 

قدرها نامرد نشده بود که بخواهد او مسئولیت داشت و آن

. عشق  نبود؛ اما مسئولین  وجود داشت، را تنها بگذارد 

ای که آنتوان دوسنت اگزوپری در شازده شبیه همان جمله

ی معروف، که روزی لنا در گفت. همان جملهکوچولو می

ی پشت عمارت و کنار بید مجنون نگاهش کرده  و حتر

 اش، به آرامی توی گوشش گفته بود: بوسیدن گونه

 «! تو مسئول گلت هسن  »

او مسئول دنیا بود. مسئول تن و روج که در آن شبِ 

ش، از آن خود   ی و توی اتاق خواب آپارتمان نورگیر غمگتر

 کرده بود. او مسئولِ دنیا بود. 

باز شدن ناگهابی در اتاقش، باعث شد تکابی بخورد و از فکر 

 خیال، جدا شود.  و 

 فردین!  -
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دفعه وارد خان که یکاز جای خود برخاست و رو به عرفان

 شده بود، گفت: 

ی شده؟ شما چرا این - ی  جایید؟عمو؟ چیر

خان، در را پشت ش خود بست و با عجله جلو آمد. عرفان

 پرسید:  و های فردین گشت نگاه شگردانش توی چشم

خشکی که قرار بود بیاد، اومد  -  ؟بار شیر

 فردین، گیج نگاهش کرد و با لحنی ساده، جواب داد: 

 اومد و امروز صبح توزی    ع شده. چطور مگه؟ -

 خود کوبید و با صدابی که  عرفان
خان، محکم به پیشابی

لی روی تن آن نداشت، گفت:   کنی 

 ی بار؟توزی    ع شده؟ همه -

فردین که حسابی از رفتار و واکنشش گیج شده بود، نگاهی 

 انداخت و گفت: اش به ساعت مخر 

ی هشت تا دوازده بارو پخش می -  بتر
ا
 معمولا

ا
. احتمالا ی کتی

ی شده  ی خشکا رو پخش کرده باشن. چیر الان نصف شیر

 عمو؟
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خان، هر دو دستش را روی ش خود گذاشت و عرفان

 توجه به فردین، نالید: بی 

 وای! وای! وای...  -

ی او  فردین که حال بدش را دید، دستش را روی شانه

 سعی کرد آرامش کند. گذاشت و 

 پرسید: 

 شده عمو؟ جر  -

تر قرار چند قدم رفت و آمد و با صدابی آرامخان، بی عرفان

 ی پیش، گفت: از چند لحظه

 ست. اون بار، تاری    خ مصرف گذشته -

 ی خود فقط لب زد: فردین، مات از شنیده

؟ -  جر
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عرفان که دیگر توان آرام ماندن نداشت، دستش را توی 

وع به حرف زدن کرد: هوا   تکان داد و با لحنی پریشان، شر

جاش، تاری    خ تقلنی  تاری    خ مصرف اون بار گذشته و به -

زدن. قرار نبوده من از این مسئله باخیی بشم و  

ای که از طریقش این بار رو وارد کردیم، به کارخونه

خواسته ش من کلاه بذاره؛ اما یکی از خیال خودش می

چینامون امروز خ ش رو داد و گفت اون بار خیی یی

تاریخش رفته. فردین... فردین! یه کاری بکن عمو، یه  

 کاری کن! 

ان روی مبل نشست و گفت:   فردین، حیر

ی کاری  - ی ممکنه؟ چطور همچتر ی ی چیر چطور چنتر

؟ مگه الکیه با جون بچهمی ی  های مردم بازی کردن؟کتی

 خان، صدایش را بالا برد و در پاسخ به او، گفت: عرفان

ی که راحته، دزدی و  تو  - ی ی این مملکت تنها چیر

داری و بازی کردن با جون مردمه.   کلاهیی

 فردین، ناباورانه نگاهش کرد و گفت: 
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تونه توی روز ی ماجرا نیست عمو. کش نمیاین همه -

ی کلگ بزنه! به من حقیقتو بگو. خودتم  روشن چنتر

 توی این جریان بودی؟ 

ی مخان، گوسیر تلفن را از روی عرفان  برداشت و به سمت یر

 فردین آمد. گفت: 

الان وقت این حرفا نیست. زنگ بزن بگو پخش رو  -

. بگو برگردن و همه ی خشکا رو دوباره متوقف کتی ی شیر

ی مردم توزی    ع  بار بزنن و بیارن کارخونه. نباید بذاریم بتر

 بشه. 

لی روی آن نداشت، غرید:   فردین، با صدابی که کنی 

ی چطور ممکنه؟ معلو  - ی ی چیر ی الان  چنتر م نیست تا همتر

خشکا که ما داریم حرف می زنیم چند تا بچه از اون شیر

 خوردن! 

ه عرفان، خشک شده روی مبلی نشست و به فردین خیر

 شد. 

! ذاریم بیشی  پخحداقل نمی -  ش شه. جلوشو بگیر
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ی  فردین، گوسیر تلفن را برداشت و با عجله مشغول گرفت 

ار هزار سال گذشت و انگها دیر میای شد. ثانیهشماره

سوی خط منتظر مانده بود وقن  که مسئول پخش از آن

 پاسخ داد: 

 جانم مهندس؟ -
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 فردین، دستش را روی پیشابی خود کشید و گفت: 

خشکا رو متوقف کنید و برگردید همه - ی پخش شیر

ید.   جنسا رو از خریدارا پس بگیر

توی  عرفان با نگرابی به فردین زل زده بود و هر دو انگار 

 آتشر بودند که معلوم نبود به چه قصدی برپا شده است. 

 زود کاری که گفتم رو انجام بدید.  -

 تلفن را که گذاشت، عرفان به حرف آمد: 

 اگه کش ازشون خریده باشه؟ -
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 فردین، بدون مکث پاسخ داد: 

 شیم. شیم عمو. بیچاره میبیچاره می -

، نفس عمیق  کشید و سعی کرد به خودش مسلط شود 

 س پرسید: سپ

 ربطت به این قضیه چیه عمو؟ -

اش را توی هوا فوت کرد و به خان، نفس کلافهعرفان

های فردین نگاه کرد. نگاه مصممش را که دید، چشم

اش کاری مهمل و کاری از برادرزادهدریافت حالا پنهان

 بیخود است. 

ده. از ست. همینی که واردات رو انجام میطرف آقازاده -

چینمون ای بارِ خیی داشتم که چند دفعه طریق خیی

تاری    خ مصرف گذشته وارد کرده؛ اما خب اهمین  

 ندادم. یعنی ربظ به من نداشت. 

خان، فردین، منتظر و کنجکاو بهش چشم دوخت و عرفان

 ادامه داد: 
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داریاشون مطلعم.   - متوجه شده بود که من از کلاهیی

شه خارج از  مون، گفت نمیگفت باید بیای توی بازی

، همه جر رو هم بدونم! گو   د باشم و از طرفی

 فردین، پوزخندی زد و گفت: 

 توام وارد بازیش شدی؟ -

 کان داد و گفت: خان، ش به دو طرف تعرفان

م قسم که نه! من مخالفت کردم؛  - به جون هر دو دخی 

اما اون اومده و بار تاری    خ گذشته رو به جای بار اصلی 

اری خودش کنه  کتخواد ما رو وارد کثاففرستاده. می

 که مبادا روزی فکر لو دادنش به شمون بزنه! 

 پشتش کشید و پرسید: ریش کمفردین، دسن  به ته

 تونیم بکنیم؟الان چیکار می -

خان، دسن  پشت گردن خود کشید و پریشان عرفان

 نگاهش کرد. 

 یم. تونیم جلوی پخشش رو بگیر فقط می -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  636 |  875 

 

لی روی آ ن نداشت، فردین، با صدابی که بلند بود و کنی 

 غرید: 

دوبی ممکنه تا الان چندین و چند نفر از اون هیچ می -

خشکا خریده باشن؟  شیر

خان، نگاهش را دزدید و با عذاب و گناه از عرفان

 جابرخاست. 

ی بشه، من گردن می - ی م. تو دخالن  نکن. اگه چیر  گیر

 فردین، برخاست و روبرویش ایستاد. گفت: 

، منم ایم عمو. تمون توی یه کشن  ما همه - و غرق بشر

 شدم. باید یه راه چاره براش پیدا کنیم. باید! 

شان نبود  شان حواسکدامهر دو در فکر فرو رفتند و هیچ

ی پشت در اتاق ایستاده و حرف به حرف شان را که دخی 

از بر کرده است. دنیا، پشت در ایستاده و حالا دوباره 

د که بو  شد. او عهد کردهرافروخته میهای انتقامش بشعله

ای بهی  از آتش به جان خاندان فلاح بیندازد و چه بهانه

 خان؟! اشتباه عرفان
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 لنا؟ عهد کردیپرت میو چرا چرت -
ی
؟ کی  منو دیوونه کنی

طور که هایش مخقی کرد و هماناش را پشت لبلنا، خنده

کرد، ی کوچک لیموبی رنگش خشک میموهایش را با حوله

ترو به بهمن که   و حیر
 زده بود، گفت: عصبابی

ابی که پیش اومده رو برات تعریف کردم.  -
ی  فقط چیر

ی که در دست داشت، چشم بهمن را زد و  برق انگشی 

ی  باعث شد نزدیکش شود و دستش را از روی موهایش پایتر

 بکشد. با خشمی فروخورده نگاهش کرد و گفت: 

؟ من وقن  این انگشی  اومده توی دستت به من می -
ی
کی

م برات، آره؟می   ی  سک شجالیر

ی آخرش پر از دلخوری و کدورت بود. او همیشه جمله

ی کرد و حالا بی خودش را به لنا نزدیک حس می ی از چنتر خیی

، برایش به معنای دوری بود. دوری از خواهرزاده ای  اتفاف 

 ماند. که همیشه و تا ابد، نگران او می

 هابی معصوم نگاهش کرد و گفت: لنا، با چشم
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هم ریخته قدر حالت از ازدواج مینا بهین مدت اونا -

 نبودی. وقتابی هم که بودی، فقط 
ا
بود که اصل

. تو ایه بهمنجسمت بود. فکر و ذهنت جای دیگه

 .  دیگه آدم قبل نیسن 

هایش را دو بهمن، خودش را روی کاناپه انداخت. دست

ه به گلیم طرح بته  جقه، گفت: طرف شش گذاشت و خیر

 . بار کِی لبخند زدمم رفته آخرینحن  یاد -

ِ لنا، با ناراحن  کنارش نشست. به نیم  دابی
ی رخ غمگتر

 مهربانش نگاه کرد و امیدوارانه، گفت: 

 ادامه داره بهمن.  -
ی
 زندکی

ِ من، مینا بود.  -
ی
 زندکی

قلبش مملو از درد شد. حاج فلاح با استبدادش، گند زده 

 همه
ی
پسر خود هم  خن  شان. او حن  به خوشببود به زندکی

 همه
ی
شان را به سمت و رحم نکرده بود. حاج فلاح، زندکی

خواست کشانده بود؛ به سمت و سوبی که خودش می

ی به راهِ خوشبخن  نداشت.   سوبی که هیچ میانیی
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ی، وقن  مطمئنی  وقن  می - ی دوبی خودت مقصر همه چیر

که تقصیر خودته هر بلابی که اومده شت، اون وقت 

 آروم داشت. شه فکر دیگه نمی

کشید و کشید. برای از دست دادن مینا عذاب میعذاب می

ی بود که خودش هم مقصر است. مقصر بود که  مطمت 

نتوانست جلوی پدرش بایستد، مقصر بود که نتوانست 

 
ی
اش را از شر طوفان و تصمیمات حاج فلاح نجات زندکی

بدهد. او مقصر بود، از حالا تا آخر دنیا، خودش را مسبب 

دید. خودش را که به قولِ مینا، دست دادن مینا میاز 

 نداشت.  ی ایستادن مقابل پدرش را عرضه
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کاش ولش ای«! اگر»و « کاشای»شه از شت پر می -

تونستم کاش میتر بودم، ایکاش محکمکردم، اینمی

شدم، اگه جلوی پدرم بایستم، اگه راضی به طلاق نمی



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  640 |  875 

 

داشتم، اگه همه جر جورِ ه میزندگیم رو، زنم رو نگ

 شد... ای میدیگه

ای که به جان هردوشان افتاده آه عمیق  کشید و میان تلخی 

 بود، ادامه داد: 

 عرفان رو می -
ی

گوی حاج بابا دیدم که بله قرباناز بچکی

داداش خدابیامرز و زنش، بود. فردین بعد از فوت خان

یعش بود. پناه آورده بود به بال و پر حاجی و اونم مط

داداش رویا، مهشید و ستاره... ما مامان مهری، زن

وقت یاد نگرفتیم مون مطیع حاج بابا بودیم و هیچهمه

 کنیم. تنها بُرد 
ی
برای خودمون و به دلِ خودمون زندکی

ی که برای خودم و دلم  ی ، تنها چیر
ی
من توی زندکی

خواستم، مینا بود. دخی  پر شر و شور دانشکده که 

 خندید! مینا تنها داشتهمیبلند، بلند 
ی
ی من توی زندکی

. بچه نبود؛ اما ما بودیم... بود. خوشبخت بودیم لنا 

 نفهمیدم حاج بابا چطور 
ا
خوشبخن  هم بود! اصل

 نفهمیدم پیچ شد روی بچهسه
ا
دار شدن ما و اصل

هامون. فقط چطور مهر طلاق خورد وسط شناسنامه

واست بمونه. خدونم که مینا دیگه نمیاین رو می
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خواست بمونه با مَردی که بلد نبود برای خودش نمی

 کنه و قبل از حرف زدن به دهن پدرش نگاه 
ی
زندکی

 کرد. می

لنا، دستش را روی زانوی بهمن گذاشت و به آرامی نوازشش  

 توزانه، گفت: کرد. دم عمیق  از هوا گرفت و با لحنی کینه

تا هرگز  ی خودش بار آوردهحاج فلاح شما رو وابسته -

خواد و . اون شما رو برای خودش میتون ندهاز دست

 برای این، مطیع و وابسته بودن تنها راهه. 
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هایش را روی زانوهایش گذاشت و با کلی آه بهمن، دست

 در گلویش، گفت: 

 فقط صبورا بود که با ما فرق داشت.  -

نام  های لنا بس بود. ی غصهنامِ صبورا برای مرور دوباره

افتاد که پدرش خانه آمد، یاد تمام روزهابی میصبورا که می

رفتند. یاد روزهابی آمدند و مینبود و مَردهای دیگری می
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یمی اش نگه افتاد که مادرش او را توی اتاق دوازده می 

ی »گفت: داشت و میمی ی این رازِ من و توئه! نباید به بابا چیر

 .
ی

ه بود؛ چون در همان او هرگز حرفی به پدرش نزد« بکی

 هم می
ی

دانست بودنِ مادرش با مردی غیر از پدر عالم بچکی

ان.  قابل جیی  او، اشتباه است؛ یک اشتباه غیر

 التماس کرد: 

 ازش نگو.  -

خواست تمام اما بهمن تازه ش دردِ دلش باز شده بود و می

توجه به خواهش لنا، آهی  هایش را نشخوار کند. بی غم

 کشید و گفت: 

 مون شده بود. عاشق پسر باغبونصبورا  -

 لنا، متعجب نگاهش کرد و لب زد: 

؟ -  جر

بهمن، میان گیخی و تعجب او و دردهای خودش، ادامه 

 داد: 

جا رحمان رو از اینی مشحاجی فهمید و خانواده -

ون کرد و مهنازخانم خدا بیامرز و رشید، اومدن  بیر
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ی طور نشون میجا. ظاهر قضیه ایناین  داد که همه چیر

تموم شده؛ اما صبورا هرگز آدم قبل نشد. شکش بود، 

پرواتر شد. دیگه حن  پروا بود، بی تر شد. بی شکش

تونست موهاش رو توی روشی زور میمامان مهری به

خواست شبیه ما باشه و و شال مخقی کنه. صبورا نمی

دید. برای حل و نجات میفرار از این خونه رو راه

ی خواستگارش، یعنی پدر تو، همینم بود که به اول تر

ی بخت شد؛ اما به قول جواب مثبت داد و راهی خونه

مامان مهری، بختِ صبورا از همون اول سیاهِ سیاه 

 بود. 

ه شده و لنا، با چشم هابی که منتظر بودند به بهمن خیر

کرد. دوست داشت زودتر بفهمد مادرش چگونه نگاهش می

 ن! به آن نقطه رسید؛ به زبی خائن بود
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وقت از زندگیش راضی نبود. یه سال بعد از هیچ -

شون چند روزی قهر کرد و اومد عمارت. حرف ازدواج

از طلاق به میون آورد؛ اما حاج بابا قبول نکرد و با 

ش برگردوند، شوصدا و دعوا، صبورا رو به خونه

گفت طلاق یعنی ننگ و آبروریزی. بعدش هم که تو می

 دی. به دنیا اوم

ی لنا نگاه کرد به چشم  و گفت:  های غمگتر

 وقت پدرت رو دوست نداشت. اون هیچ -

رسید نگاهش  ای که از قلبش به چشمانش میلنا، با غصه

 کرد و گفت: 

کرد که چون دوستش نداشت، این حق رو پیدا می -

 مدام بهش خیانت کنه؟

ی بهمن گرفته شد. نفس سنگینش را رها کرد و به چهره

، جواب   داد: سخن 

 ه اون نقطه رسید. بشد که صبورا گم جر فقط دارم می -

های یک کس حرفلنا، لبخند تلخی بر لب نشاند. هیچ

ده ساله را باور نکرده بود؛ هیچ ی  سیر
 جز بهمن! کس بهدخی 
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 فقط تو باورم کردی.  -

کس دوست نداشت تصویر . هیچبول کردنش سختهق -

ل کنه که اون خواست قبو کس نمیصبورا خراب بشه. هیچ

ِ هوای نفس خودش شد. 
 قربابی

بان قلبش تند و تپش وار موهایش را پشت گوشش زد. ضی

 افتاد. شده بود؛ دوباره داشت به یاد آن روز نحس می

ه، حاج راشد اش همون موقعی که میک  - خواست طلاق بگیر

وقت هرگز به این نقطه شد. شاید اونمانع نمی

 نده و عمیق. رسیدیم. به این دردِ کشنمی

 دوبی اوبی که بابام با صبورا دید، کی بود؟می -

، گفت:   بهمن، ش به دو طرف تکان داد و متحیر

 دوبی کی بود؟مگه تو می -

های لنا لرزید و غم رسید به جابی حوالی گلوی ملتهبش.  لب

 گفت: 

بابا ماموریت بود. اون مَرد، شب قبلش اومده بود  -

باز اتاقم ر نیمهمون. من دیدمش. از لای دخونه

رفت، گفت فردا صبح هم دیدمش. وقن  داشت می
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میاد. یعنی وقن  من مدرسه بودم؛ اما بابام یهو ش 

رسیده بود و اون مرد فرار کرده بود. بابا طی عصبانیت 

ایش قاتل شد و توی بازجوبی هیچ حرفی از اون لحظه

! شاید اونم ننگ می دید مرد به میون نیاورد؛ هیچ حرفی

خاطر خیانت کشته، شایدم ه بگه زنش رو بهک

خواست خودش رو مجازات خاطر مرگ عشقش، میبه

 کنه! 
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. خون از قلبش راه گرفته بود  ی صبورا افتاده بود روی زمتر

ها و پدرش ایستاده بود بالای شش. چاقو توی روی پارکت

هایش. هایش بود و بهت و پشیمابی توی چشمدست

زد. رب  لنا خوبی بود و حاج فلاح فریاد میهای صو جوراب

 این کابوس تکراری! 

 خوبی لنا؟ -
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های دکی  مشایخ را به یاد بیاورد. گفته بود سعی کرد حرف

کرد که این حملات عصنی خطر جابی ندارند و باید باور می

 ی این حالات، گذراست. در خطر نیست و همه

بار شید، ایننفس عمیق  کشید، دم، بازدم... دوباره نفس ک

 کردند. اش بازی میهای ریز عرق روی پیشابی تر... دانهآرام

 اش را گرفت. گفت: بهمن، با نگرابی نگاهش کرد و شانه

 بازم؟ -

د و با صدابی که می
 لرزید، گفت: لنا دستش را فسرر

 . باید... باید بتونم از پسش بربیام -

د. تمام تلاشش را به کار گدست بهمن را محکم رفت تر فسرر

هایش دقیق شود و تصاویر شوم آن تا روی شمارش نفس

روز نحس را از ذهنش پاک کند و به جای آن به خاطرات 

خوشش فکر کند. به بوسیدن هرمز در ارتفاع و توی 

فلک، به اعضای گروه اشک ققنوس و رفاقت چرخ

شان، به بهمن، به خاطرات مامان مهناز و عجیب

 ش. های پدر شب خواندنهزارویک
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سعی کرد تصاویر خوش را جایگزین تصاویر تلخ کند و گرچه 

بان قلبش ریتم آرامی  طول کشید؛ اما کم کم موفق شد و ضی

 گرفت. 

 کشید و بی 
جان، ش روی پاهای بهمن  نفس عمیق 

 گذاشت. 

اش  بهمن، موهایش را که خیس عرق بودند از روی پیشابی 

 کنار زد و جابی روی شش را بوسید. گفت: 

 تر از این حرفاست. ی من قویاهرزادهخو  -

 هایش را با درد بست و لب زد: چشم

 م. خسته -

 های ریز عرق پاک کرد و پرسید: اش را از دانهبهمن، پیشابی 

؟ -  از جر
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 ضعیف، جواب داد:  های بسته و صدایبا همان چشم
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 های بد! از حالِ بد، از خاطره -

 دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: 

شون خسته جاست. دیگه از هجومی تلخ اینکلی خاطره  -

 شدم. 

دم؛ اما حسم میگه یه ه روزای خوب فکر کن. شعار نمیب -

ان میی تلخی روزی همه  شن. ها جیی

ه شد. گفت:   چشم باز کرد و به بهمن و لبخند مهربانش خیر

وغصه داری؛ اما واسه دردای منم وقت خودت کلی غم -

.  ذاری. تو خیلی خوبی می  دابی

اش را به آرامی بوسید و  تر شد. پیشابی لبخند بهمن پررنگ

 گفت: 

ی می - ی جوری خوای ایندابی قربونت بره که هر وقت چیر

. صداش می  زبی

 به آرامی خندید. دوباره دستش را خوانده بود. 

ون  - با هرمز آشنا شو. چند بار بیا با هم غذا بخوریم، بیر

 بریم. 
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 و گفت: ای کرد بهمن، به خودش اشاره

 خوام زنش بشم؟مگه من می -

ش کشید و شدی اش را لنا، شانگشتانش را روی انگشی 

 لمس کرد. 

 تحویل بهمن داد و گفت: 
ی

 اخم کمرنکی

. من مگه  - برام مهمه که توام به این وصلت راضی باسیر

 جز تو، کی رو دارم؟به

بهمن، تمام تلاشش را کرد که لنا را ناراحت نکند؛ اما 

س  د: نتوانست نیر

 تو فردین رو فراموش کردی؟ -

 انگشی  را توی دستش دور داد و نفس عمیق  کشید. 

ی منه. یه قسمت بزرگ از  فردین بخشر از گذشته -

 کودکی و نوجوونیم و خاطرات مربوط بهش. 

 لبخند تلخی زد و گفت: 

تونم من یه روزگاری فردین رو دوست داشتم. اینو نمی -

 انکار کنم؛ اما... 
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 نگاهش کرد و پرسید: بهمن، با دقت 

؟ -  اما جر

یاد روزهابی افتاد که فردین رفته بود. روزهای نحس و 

ی دنبال ردی از جای  ی و گشت  شومی که تنها کارش گریست 

ی آدرسی از فردین هم راضی  فردین بود. او حن  به داشت 

 که فقط بداند کجاست. بود. به این

فردین وقن  رفت که من بیشی  از همیشه بهش احتیاج  -

ی آدما اشتم. رفت... وقن  که مید دونست من از رفت 

ریزم. یه جوری رفت که داغش هم میهراس دارم و به

موند روی دلم و جای عشقش رو یه دنیا حسرت و 

وفا رو دوست که یه مرد بی پشیموبی پر کرد. من از این

ی  داشتم پشیمون شدم بهمن. من از دوست داشت 

 فردین پشیمون شدم. 
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 بهمن، تلخ خندید و گفت: 
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گفت پشیمونه از زد. اونم میمینا هم شبیه تو حرف می -

ی منی که بندِ تصمیمای حاج بابام.   دوست داشت 

لنا، شش را از روی پای بهمن برداشت و کنارش نشست. با 

که بخواهد دست به دامان جدیّت نگاهش کرد و بدون این

 دروغ و تعارف شود، گفت: 

 شتم. مگه نه؟، حق داحق داشته -

 تر از لنا، جواب داد: بهمن، صادق

 حق داشتید.  -

ی فردین، هر روز براش نامه نوشتم. نامهب - های عد از رفت 

 و رد اشک بود. کم
ی

ها شبیه کم محتوای نامهاول پر از دلتنکی

های دعوا و بحث شد. شزنشش کردم، گله کردم. توی نامه

لخوری و آخری که سال قبل براش نوشتم، فقط رد د

های آخر، دیگه رنجش پیداست. من حن  توی نامه

 دوستش نداشتم. یاد گرفتم دوستش نداشته باشم. 

 پوزخندی روی لبش نشست و گفت: 

خاطر خودت رفتم! حالا اومده و به من میگه به د  -

خواست دوبی بهمن؟ اگه من مَرد بودم، اگه کش میمی
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ست اون زن جوری دم جدام کنه، ایناز زنِ موردعلاقه

رفتم یه جابی که کش نتونه گرفتم و باهاش میرو می

ی کنه. میبرای عشق بردمش یه جابی مون حدومرز تعیتر

 که فقط خودم باشم و خودش. 

ی بهمن، پر از رنج و عذاب بود و صدایش پر از چهره

 های سالخورده: غصه

وقت یاد نگرفتیم شجاع باشیم. کش بهمون ما هیچ -

 . یاد نداد لنا 

 لنا، دستش را گرفت. پشت دستش را نوازش کرد و گفت: 

وقت دیر نیست. همیشه وقت هست بهمن. تا هیچ -

ون وقن  زنده ایم وقت هست. چرا از زیر یوغ حاجی بیر

 خودتو نمی
ی
سازی؟ تو مگه آرزوت نمیای؟ چرا زندکی

؟ چرا به سمت  ی کنی ی نبود رستوران داشته باسیر و آشیر

 ری؟رویاهات نمی

 ها، زمزمه کرد: خوردهشبیه شکست بهمن،

 دیره...  -

 تا نینداخت و گفت: و لنا اما خودش را از تک
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، هنوز هیچ - وقت دیر نیست. تو هنوز خیلی جووبی

 خیلی فرصت داری. فقط کافیه بخوای! 

بهمن، شی به دو طرف تکان داد و پر از حسرت، جواب لنا 

 را داد: 

مو از دست دادممن همه - ی ی من مچیر ینا بود که . همه چیر

ه. الان دست یکی دیگه رو می  گیر
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ده شد و غم به تمام تنش رسید. لبخند  قلب لنا فسرر

 غمگینی زد و گفت: 

، مینوزم میهاما  - توبی برای عشقت توبی عاشق بشر

 .
ی

 بجنکی

 خوام دنیا نباشه! مینا نیست، می -

 لنا، دستش را روی بازویش گذاشت و گفت: 
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؟ حواست به خودت هست؟ اما خودت جر می - سیر

 باید 
ی
مدیون خودت نشو بهمن. توی این زندکی

بازی! خودتو حواست به خودت باشه. اگه نباشه، می

 بازی! می

جابی زد. با مهر و محبن  که بهمن، لبخند کمرنگ و بی 

 داشت، به لنا نگاه کرد و گفت: 

 خانوم دکی  شدی.  -

 : ا خنده، گفتبی بهمن گذاشت و شش را روی شانه

-  !  خیلی احمق 

د. آه عمیق  کشید و جواب داد: بهمن، شانه  اش را فسرر

 دونم. می -

ه شده و در افکار خود غرق  هر دو، به نقاطی نامعلوم خیر

شدند. بهمن به دسن  فکر کرد که رها کرده بود. به زبی که 

هابی که حالا معشوقِ مرد دیگری بود. فکر کرد به دست

لش هجوم آورد و لنا به دیگر سهم او نبودند و غم به د

 هرمز فکر کرد... به هرمزی که نگاهش کرده و گفته بود: 

 «تو با خودت روشنابی آوردی به زندگیم»
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، مشغول مرغتخم ها را توی ظرف شکاند و با همزن دسن 

ی را دوست داشتزدنهم ی ی که با شان شد. آشیر ی . هر چیر

داشت و به  قلب و احساسات ارتباط داشت را دوست

 
ا
ی کردن، ارتباط عمیق  با قلب داشت. مثل ی نظرش آشیر

پخت، وقن  ناراحت هابی که خوشحال بود کیک میوقت

ی ی ی میها میبود به جان سیی ی پخت و افتاد و قورمه سیی

 آمد. قرار بود، برنجش شفته از آب درمیهابی که بی وقت

 فردین، از توی هال نگاهش کرد و با تردید، گفت: 

؟مط -  مئنی که بلدی کیک درست کنی

 شده بودند. حسابی که مرغ و سفیدههای تخمزرده
ها قاب 

های کوچکی داخل ظرف شکل گرفت، همشان زد و حباب

 شیر و نصقی از کره هم به مواد اضافه کرد. 
 لیوابی

س، مسمومت نمی -  کنم. نی 
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. به فردین، صدای تلویزیون را کمی  کرد و از جا برخاست

 مد و روی صندلی پشت آن نشست. سمت اپن آ

ش انداخت و  دنیا، نگاهی به ب   ی ی کوتاه سیی ت آستتر شر

 گفت: 

 این رنگ بهت میاد.  -

 زد. به ظرف آرد و پودر کاکائو نگاهی  
ی

فردین، لبخند کمرنکی

 کرد و پرسید: 

؟ -  شکلاب 

آرام آرد به محتویات ظرف دنیا، مشغول اضافه کردن آرام

 شد و جواب داد: 

-  !  شکلاب 

، با شانگشتانش مشغول کشیدن خطوطی فرزی بر فردین

 روی سطح اپن شد و پرسید: 

؟دخوای ماهی رو نمی - ی کنی  وباره توی کمپ بسی 

پودر و پودر کاکائو را به مواد اضافه کرد و مشغول بکینگ

 شان شد. هم زدن
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 گفت: 

ون دوباره می - ی کنم، وقن  بیاد بیر
ره سمتش. چند بسی 

ی وضع بود،  . منم دیگه خسته شدم سال مدام همتر

فردین، لبخند تلخی زد و با لحنی که حسرت و غم را با هم 

 داشت، گفت: 

 از مادرت خسته شدی؟ -

های تر از قبل تکان داده و با غصهدنیا، همزن را محکم

 ی روی قلبش، جواب داد: تلنبار شده

 از نشدن خسته شدم.  -

به  فردین، دستش را دراز کرد و به آرامی مچش را گرفت و 

 همان آرامی، پشت دستش را نوازش کرد. 
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 دنیا، متعجب نگاهش کرد و او بود که گفت: 
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ترین حسرتم اینه که قبل از تصادف پدر و مادرم بزرگ -

شون، بهشون نگفتم چقدر دوستشون دارم و و فوت

 شون قشنگه. چقدر بودن

ی متعجب دنیا داد و با لحنی لبخند غمگینی تحویل چهره

 م و آرام، گفت: نر 

. تو هنوز فرصت داری تا   - ی نذار دیر بشه برای همه چیر

. این شانس رو داری، پس از دستش  کنار ماهی باسیر

 نده. 

هاشان نگاه کرد و قلبش جور دیگری دنیا، به تلاف  دست

لرزید، جوری که ترس داشت، که ترسناک بود. ترس داشت 

مَردی که  یی نوهی حاج فلاح، برالرزیدن قلبش برای نوه

 آن ی بدینتیجه
ی
ها رسیده و مادرش را  و طمعش به زندکی

ها. ترس داشت لرزیدن قلبش خانهکشانده بود به فاحشه

برای فردین که هیچ کجای گذشته و دردهایش نبود و 

نقشر نداشت؛ اما از خونِ راشد بود، از خونِ مَردی که 

 و خوشبخن  
ی
 شان. چوب حراج زده بود به زندکی

 قولی نیست. اینو بارها بهم ثابت کرده. دم خوشماهی آ -
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فردین، دستش را رها کرد و قبل از او، ظرف وانیل را به 

. دنیا ظرف را گرفت و درپوش آن را سمتش گرفت

ی  شان بوی وانیل پیچیده بود و عطر برداشت. حالا بتر

 عجیب فردین که ترکینی از تلخی و خنکی بود. 

 ن؟کردپدر و مادرت توی تصادف فوت   -

 آره.  -

 زد. 
ی

 دست از هم زدن مواد کیک برداشت و لبخند کمرنکی

 گفت: 

 ودت بزرگ شدی. سن و سالای خاما خوبه که با هم -

هوا لبخند زد. انگار که به ناگاه یاد خاطراتش فردین، بی 

 افتاده باشد. 

 عاشق  من بیشی  با مهشید هم -
ی

بازی بودم. از بچکی

وزوندیم. یه محله سکارای پسرونه بود. با هم آتیش می

 از دست ما عاض بودن؛ بعدشم که لنا اومد. لنا... 

مکث کرد. حالا دیگر شک داشت و دودل بود که جلوی 

دنیا از لنا بگوید. شک داشت از لنابی بگوید که محرم 

 هایش بود. قلبش بود، پیش زبی که محرم دست
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تونه منکر این بشه که تو با لنا یه  کس نمیهیچ -

. ای دگذشته  اشن 
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دنیا آدمی نبود که بخواهد به رفیق خودش حسادت کند و 

، آن قدرها به بلوغ رسیده بود که باور کند هیچ  از طرفی

ی  توان گذشتهپوسیر نیست و نمیای قابل چشمگذشته

ی او هم رد پای سهیل پیدا کش را کتمان کرد. توی گذشته

 بود. 

کرد به دنیا نگاه که سعی میفردین، شی تکان داد و در حالی  

 نکند، گفت: 

بازی ما شد؛ همیشه کنار باغ، هملنا که اومد خونه -

بهمن بود. خیلی کم پیش میومد ازش جدا شه. در کل، 

کم با   خاطرات مشی 
ً
 خوبی داشتیم. خصوصا

ی
آره. بچکی

هامون. ما یه تیم وحشتناک بودیم. مهشید و شیطنت

. حاج بابا و مامان مهری از دستمو  ی  ن آسایش نداشت 



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  662 |  875 

 

دنیا، مشغول چرب کردن قالب فر با برس شد و متعجب 

 به فردین نگاه کرد. 

-  !  بهت نمیاد شیطون بوده باسیر

به آرامی، مایه کیک را داخل قالب ریخت و فردین، با شوف  

وع به تعریف کردن خاطرات کودکی  اش کرد: عجیب شر

یه بار با مهشید رنگ قرمز پاشیدیم به شامیک و  -

 کردیم و دیو 
ی

ارای اتاقش. عروسکای ستاره رو هم رنکی

د  انداختم وسط اتاق. اسمش رو هم گذاشته بودیم نیی

 اون روز! آی...  ها! آی کتک خوردیمعروسک

اش را ی وسط فر گذاشت و درجهقالب را داخل طبقه

 تنظیم کرد. 

 گفت: 

-  ... مهشید چرا کارای پسرونه رو دوست داشت؟ یعنی

 طوره؟هنوزم همون

فردین، مشغول بازی با ظرف آردی شد که مقابلش بود و 

، جواب داد: 
ی
 به سادکی
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دیگه یه دخی  بزرگ شده؛ اما راستش رو بخوای من تا  -

ونه ندیدم. یه کم با شماها حالا ازش ادا و اطوارای دخی 

 فرق داره. 

 دنیا، کنجکاو نگاهش کرد و تای ابرویش را بالا انداخت. 

 با ماها؟ -

 زد و گفت: فردین، لبخند کم
ی

 رنکی

ونه  - منظورم اینه اهل آرایش نیست. قر و فرای دخی 

 نداره! 

هایش را به هم سایید و به طرف دنیا، در فر را بست. دست

 فردین برگشت. 

 خوری؟حالا باید شام بذارم. جر می -

اش بلند شد، اپن را دور زد و فردین، از روی صندلی

 ، گفت: کرد یزر را باز میطور که در یخچال فر همان

 شام با من.  -
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ون آورد و رو به دنیا  ی گوشت چرخبسته کرده را از فریزر بیر

 که متعجب بود، گفت: 

یاین - ی  کنم؟  قدر برات عجیبه من آشیر

 دنیا، موهایش را پشت گوش زد و جواب داد: 

ی بلدی. نه، فقط نمی - ی  دونستم آشیر

ی فوقببه لطف بهمن  - . البته ستالعادهلدم. اون یه آشیر

 کردم هم باعث شد کارای خونه رو چند سالی 
ی
که تنها زندکی

م.   خوب یاد بگیر

دنیا، به سنگ اپن تکیه زد. چشم به حرکات فردین دوخت 

 و پرسید: 

 اون چند سال کجا بودی؟  -

دیریتش با من سازی داریم. مجا یه شعبه مبلراک. اونا -

 بود. 

کشید و روی دنیا، از اپن دست گرفت و خودش را بالا  

 سنگ شد نشست. 
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 فردین، نگاهی بهش انداخت و گفت: 

! شدی می -  کنی

ی حرفش کافی بود تا دنیا زیر خنده بزند و صدای  همتر

 اش خانه را پر کند. قهقهه

 فردین، چشم به خنده
ی

ی از ته دلش دوخت. لبخند کمرنکی

 زد و گفت: 

 شد؟جر  -

ی خندیدن، دستش را روی هوا تکان داد و گفت:   بتر

! آخه شدی؟ ش -  بیه مادربزرگا گفن 

صدا ای بی فردین، ابروهایش را بالا انداخت و با خنده

 نگاهش کرد. 

 فهمی. حالا وقن  شدی کردی، می -

ی هایش رژ خوردهی دنیا، به لبخندی روی لبخنده

قرمزش مبدل شد. پاهایش را تکان داد و با شادی عجینی  

 کرد، گفت: که در خود حس می
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جوری کنارت مروزتو به من دادی. اینچه خوب که ا -

 میبودن، این
ی
کنیم و جوری که انگار توی یه خونه زندکی

ا رو کنار هم میبدیهی ی گذرونیم، اینا خیلی برام ترین چیر

 . ارزشمنده

  
ی

با تمام صداقتش گفت؛ اما باعث شد فردین اخم کمرنکی

کند و جلو بیاید. مقابلش ایستاد. قد بلندش باعث شده 

هایش را دو هاشان مقابل هم باشد. دسترتبود صو 

هایش طرف دنیا و روی سنگ اپن گذاشت. به چشم

 نگاهش کرد و با صدای آرامی گفت: 

 اون شب... گفن  منو دوست داری؟  -

اش نگاه دنیا، مبهوت به حرکاتش و تغییر حالت یکهوبی 

 کرد. تنها لب زد: می

 گفتم...  -
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رفت و او را به طرف خود  فردین، دو طرف کمرش را گ

 هایش بود. کشید. حالا دنیا کاملا توی دست

 باید صداقتت رو باور کنم؟ -

دانست چه اتفاف  در حال رخ دادن است، دنیا که نمی

 لبخند گیخی زد و گفت: 

 من دروغی بهت نگفتم.  -

 فردین، نیشخندی زد. ش جلو برد و کنار گوشش، گفت: 

-  ...  اما حقیقت رو هم نگفن 

خورد و تنش را دچار ی گرمش به گردن دنیا میهانفس

 کرد. حش عجیب می

ت دنیا، با  گردنش را طولابی بوسید و میان بهت و حیر

 صدابی خفه و آرام، گفت: 

 خواهرِ همایون!  -

هابی ترسان، به فردین نگاه کرد. به حرف و با چشمبی 

های پر تب تر از هر وقن  بود و نفسفردینی که حالا نزدیک

 خورد. بش به صورت دنیا میو تا
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 از کِی فهمیدی؟ -

ی دنیا  ی برآمدهشانگشتان گرمش را به آرامی روی ترقوه

 گفت:   و اش را لمس کرد کشید. خال کوچک روی سینه

از همون وقن  که چند تا نامه اومد به عمارت، که  -

محتواشون عکسای عمو عرفان با زنای مختلف بود و 

مایوبی  هن سعادت بود. ها از طرف همایو البته! نامه

 که فامیلش با دنیا سعادت یکی بود. 

 رد و گفت: هایش را با زبان تر کدنیا، لب

 ها رو من نفرستادم. اون نامه -

 فردین، پوزخندی زد و تمسخر نگاهش کرد. 

 باید باور کنم؟ -

 د توجیهی بیاورد، گفت: که دنیا بخواهقبل از این

ی رو برام شدم تا همه چ قدر پاپیچ عمو عرفاناون - یر

ی  تعریف کرد. از قتل حبیب شمس گرفته تا گردن گرفت 

جرم توسط همایون سعادت! سخت نبود حدس 

 که خواهر همایون برای انتقام اومده شاغ ما. این
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مچ دست فردین را گرفت و نوازشش را متوقف کرد. 

 فت: هایش را با زبان تر کرد و گلب

 پام اومدی؟فهمیده بودی و پابه -

ای بر لب نشاند. یک طره از بخند اغواکنندهفردین، ل

 موهای استخوابی رنگ دنیا را در دست گرفت و جواب داد: 

 لت بودم. دونستم و اون شب توی بغمی -
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 عطر موهای دنیا را نفس کشید و زمزمه کرد: 

 بوی تنت رو دوست دارم.  -

دو طرف کمرش را گرفت و او را به سمت خود کشید. دنیا، 

ش را دور کمر او قفل کرد. فردین، بند تاب حریرش را پاهای

از روی شانه به سمت بازویش هل داد. تن دنیا هم گرم 

 بود. 

 دستش را روی بازوی عریانش کشید و گفت: 
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ی؟ری میی انتقامت رو چجو ادامه -  خوای بگیر

هایش را دور گردن فردین انداخت و موهای دنیا، دست

 رد. پشت شش را به آرامی نوازش ک

ی اگه حاج راشد بفهمه خواهر همایون، زنِ نوه -

 ارشدش شده... این خودش انتقام نیست؟

هایش را وری بر لب نشاند و دستای یکفردین، خنده

 روی پهلوهای دنیا به رقص درآورد. 

ی. من هیچ نقشر تو نمی -  توسط من انتقام بگیر
توبی

 . توی مرگ برادرت نداشتم

ی صورتش را به دنیا نزدیک ک رد. بند دیگر تابش را به پایتر

کرد، با صدای طور که پوست تنش را نوازش میراند و همان

 آرامی گفت: 

-  ! ی ، دنیای غمگتر
 تو عاشق 

های خیس و قرمز دنیا گذاشت و او را هایش را روی لبلب

 بوسید؛ عمیق و طولابی بوسید و نفس به نفسش داد. 

ی هرم نفس شان، دنیا خودش را عقب کمابتر شید و گیر

 گفت: 
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؟ چرا با وجود اینچرا داری این کارو می - دوبی که میکنی

 ام، داری جلو میای؟من کی

فردین، دست دور تنش انداخت. او را از روی اپن بلند کرد 

های توی هال رفت و تن و در آغوش گرفت. به سمت مبل

 دنیا را روی کاناپه گذاشت. 

ازی بش طور که با بند لباسبه طرفش خم شد و همان

 کرد، گفت: می

 از این بازی خوشم اومده... از این بازی و تو!  -

صدای آلارم فر به صدا درآمده و بوی شکلات و وانیل تمام 

 خانه را پر کرده بود. 

دنیا خواست بلند شود؛ اما فردین روی او خیمه زد و اجازه 

 نداد. 

 گفت: 

 بمون!  -

ن را طلب دانست که تمام جان دنیا، این ماندو به خوبی می

هابی که و خودش را رساند به لب« بمان»کند. گفت می

دادند. خودش را رساند به شخ بودند و طعم عجینی می
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زد برای دل میآغوش دنیا و سعی کرد فراموش کند روزی دل

ی که حالا سینه ی دخی  اش از لبخندهای رفیق همتر

ی مینفس  شد و تب او را،های تند خود، محکم بالا و پایتر

 کرد. تندتر از قبل می
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ی فصل یازدهم: آشیانه»  «ی مرغِ آمتر

 

نگاهی به شماره پلاک خانه انداخت و نگاهی هم به عکش  

که مهشید از آدرس کارگرها فرستاده و توی موبایلش بود. با 

ی شدن از یکسابی  شان، جلو رفت و زنگ خانه را مطمت 

د.   فسرر

 از پشت آیفون خانه بعد از گذشت چند دقیقه، زبی 

 صدایش را بلند کرد و گفت: 

 کیه؟ -
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 هرمز، به چشمی آیفون زل زد و گفت: 

؟ - ی وس خسروی کار دارم. هست   با آقای سیر

صدای زن بلند شد که مشغول صحبت با کش داخل خانه 

 شد. 

وس - وس! سیر  جان. با تو کار دارن. سیر

 کنارش تکیه 
ی

هرمز، منتظر ماند و دستش را به دیوار سنکی

ی ویلابی انداخت و از ذهنش  ای به نمای خانهزد. نگاه کلی

که چند   ی مجلل، برای یک کارگر سادهگذشت که این خانه

 
ی

ی است. اش گذشته بود، زیادی اغراقسالی از بازنشستکی  آمیر

 بفرمایید؟ -

بار خطاب به مردی  دوباره به چشمی آیفون نگاه کرد و این

وس خسروی بکه فکر می  فت: گاشد،  کرد همان سیر

 دم در؟ شه چند لحظه بیاید می. مییه آشنای قدی -

 صیی کنید.  -
ً
 لطفا

ی گوسیر آیفون آمد و بعد از دقایق  چند که  صدای گذاشت 

مانست، در ورودی خانه باز شد و مردی ها میبه سال
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میانسال، با موهای یکدست جوگندمی، جلوی هرمز 

 خودنمابی کرد. 

 بفرمایید؟ -

مرد انداخت. ظاهر موجهی داشت و نگاهی به شاپای 

 چندساله باشد. و آمد که پنجاهبهش می

 صدایش را صاف کرد و گفت: 

؟ - ی وس خسروی هستتر  شما سیر

 مرد، ش به تایید تکان داده و جواب داد: 

 خودمم. شما؟ -
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د و دست آزادش را بالا  هرمز، مشتش را کنار تن خود فسرر

 آورده، به سمت مرد گرفت. 

 رمزم! من ه -
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د.  مرد، با گیخی نگاهش کرد و دستش را گرفت و فسرر

ی بگوید که هرمز، پیش از او گفت:  ی  خواست چیر

 پسر همکارتون، همایون سعادت!  -

ی مرد تغییر کرده و دست هرمز را با به آبی حالت چهره

ب رها کرد.   ضی

 هرمز، به تغییر حالاتش چشم دوخت و پوزخند زد. 

 گفت: 

 ؟شد؟ اتفاف  افتاد جر  -

وس سعی کرد به خودش مسلط باشد؛ اما سخت بود...  سیر

 وقن  پسر همایون مقابلش بود، سخت بود. 

 جا برو جوون. از این -

ی در گذاشت و  خواست در حیاط را ببندد؛ اما هرمز پا بتر

 مانع شد. در را با هل کوچکی دوباره باز کرد و گفت: 

ی برای ترسیدن وجود نداره!  - ی  چیر

وس نگاه کرد و با نیشخی سی ترسیدهبه چهره  ند، گفت: یر

 مگه جرم و گناهی مرتکب شدین؟ -
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وس، پر غضب به هرمز نگاه کرد و با لحنی تند، گفت:   سیر

 معلومه که نه!  -

وس کرد. هرمز، نیشخندی زد و اشاره  ای به شتاپای سیر

 رسه! نظر نمی جور بهاما این -

وس، کلافه نگاهش کرد و این هرمز بود که سخن را   سیر

 ه کرد و با جدیّت گفت: کوتا

ی جرمه؛ مگه نه؟ چه الان چه سال  - شهادت دروغتر

 رسته؟دموقع هم جرم بود، هشتادوشیش. اون
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، پشت گردن خود   وس، کف دستش را محکم و پیابر سیر

 ند، گفت: های هرمز نگاه ککه به چشمکشید و بدون این

ی عایدتجا برو پسرجون. ایناز این - ی  ه! شنمی جا، چیر

هرمز، عنان از کف داده، کف دستش را محکم روی در 

 آهنی کوبید و غرید: 
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 به من نگاه کن!  -

وس، نگاه شگردان خود را به مردمک های پر خشم سیر

 هرمز رساند. 

 او بود که گفت: 

خاطر شهادت تو و رجب  دوبی همایون سعادت بهمی -

ی جونش رو از فتخ افتاد زندان و اون جا توی یه درگیر

دوبی که حالا به دوبی مگه نه؟ میت داد؟ اینا رو میدس

! نمیچشمای پسرش نگاه نمی ! کنی  توبی نگاه کنی

وس، پلک د و با صدابی سیر
هایش را محکم روی هم فسرر

 مرتعش، گفت: 

 همایون، راضی بود.  -

، گفت:   هرمز، با صدابی بلند و عصنی

پس چرا وقن  برادر همایون اومد شاغت، وقن  که   -

ید شهادت حقیق  بدین و همایون رو آزاد  گفت بیا

تون کنید، چرا وقن  که همایون التماستون کرد شهادت

ید، غیب  تون زد؟ چرا؟رو پس بگیر
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وس، با ترسی آخر جمله« چرای» اش را فریاد زد و سیر

 واضح نگاهش کرد و گفت: 

... من این -
ً
 جا آبرو دارم. لطفا

ای هرمز، دستش را پشت گردن خود کشید و با صد

 تری، گفت: آرام

، اگه حقیقت رو تون رو پس میاگه شهادت - ی گرفتتر

، پدر من توی زندون جون نمیمی ی  مُرد... داد! نمیگفتتر

دانست ای درمانده بود که نمیحالا بیشی  شبیه پسربچه

 برای درمان دردش دست به دامان چه کش شود. 

 چرا؟ فقط بهم بگو چرا؟ -
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وس، با غم نگا هایش توانست توی چشمهش کرد. میسیر

 گرداند. ای پدرش را برنمیپشیمابی را ببیند؛ اما هیچ پشیمابی 

 حاج فلاح خواست. مجبورمون کرد.  -
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وس اشارههرمز، پوزخند زد. به ساختمان خانه ای  ی سیر

 کرد و گفت: 

 با پول و خونه مجبورتون کرد؟ -

ی شود.   وس، باعث شد بیش از قبل خشمگتر سکوت سیر

 گفت: 

ی قتل حبیب شمس دوباره به جریان میفته. پرونده -

 شه شهادت بدین! دوباره ازتون خواسته می

وس، شی به افسوس تکان داد و گفت:   سیر

نکن پسرجون. با حاج راشد درنیفت. این کارا همایون  -

 گردونه! رو برنمی

لبخند تلخی روی لبش نشست. شی به تایید تکان داده و 

 جواب داد: 

گردونه؛ اما ماسک خوب بودن رم رو برنمیاین کارا پد -

 داره! حاج فلاح رو از روی صورتش برمی

وس، با تاسف نگاهش کرد و گفت:   سیر
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م هم کاری از پیش  - حن  اگه من شهادتم رو پس بگیر

 ره. نمی

 وس، اضافه کرد: نگاهش کرد و سیر  هرمز، با اخم

رجب فتخ چند ساله که فوت شده. شهادت من به  -

داره! این قاتل رو از کنار اسم پدرت برنمیتنهابی لقب 

وعش نکن! یه بازیِ از قبل باخته  ست. شر

دانست رجب فتخ فوت کرده است و حالا انگار راه را نمی

وس خسروی اعتمادی نداشت.  نرفته، بازگشته بود. به سیر

ی حالا هم می دانست که او محال است قید خانه و از همتر

د. ثروت اهدابی حاج فلاح را ب زند و شهادتش را پس بگیر

 اگر شهادت میداد هم به تنهابی کافی نبود. حالا همه 
حن 

ی سخت ممکنچیر  رسید. نظر میتر بهتر و غیر
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 به حاج فلاح نگو پسر همایون اومده شاغت.  -
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وس دید. لب از لب باز کرد و  تردید را میان چشم های سیر

 گفت: 

 ! فکر کنم اینو به همایون مدیوبی  -

کرد تا قبل از پیدا کردن تلاش آخرش بود و دعادعا می

ی به حاج فلاح نگوید؛ وکالت ی وس از هویتش چیر نامه، سیر

 ماند. شانجام میوگرنه تمام تلاش او، دنیا و مهشید، بی 

 ، ی راهش را به طرف خیابان اصلی کج کرد و در همان حتر

ه کرده  ِ حاکم»برای لنا که او را ذخیر
 نوشت: « دخی 

 «فردا ازدواج کنیم؟»

د، روز اولی که وارد این کارخانه شد می خواست انتقام بگیر

خواست از طریق نزدیک شدن به خواست. میهنوز هم می

د؛ اما بیشی  از او عرفان خان بود که فردین انتقام بگیر

های های مختلقی دستبهانه شان داده بود. ابتدا خیی

خشعیاسیر   فاسد. ک اش و حالا هم که بار شیر

دانست ممکن است فردین دوباره به او شک کند و همه می

ی خراب شود؛ اما نمی بهچیر ی ضی ای را بزند. توانست قید چنتر

ی الان ها نگاهی به ساعتش انداخت و نیشخندی زد. همتر
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ی حاج بود که پلیس ش برسد و آبروی داشته و نداشته

 فلاح، بر باد برود. 

ون آ  مد و رو به او، گفت: فردین، از اتاق کارش بیر

 توبی بری. اگه کاری نیست، می -

 اش بلند نشده بود که صدای گامهنوز از روی صندلی

ی چند نفر به طور همزمان آمد و بعد از لحظاب   برداشت 

چند، مامور پلیس و دو شباز وظیفه، جلویشان قد علم  

 کردند. 

 آقای عرفان فلاح شما هستید؟ -

مانه  مامور زد و گفت:  ای بهفردین، لبخند محی 

 سلام شکار. من فردین فلاح هستم. امرتون؟ -

 اش را به آرامی، کنار پای خود کوبید و گفت: مامور، گوسیر 

با مدیریت کارخونه، آقای عرفان فلاح باید حرف  -

 بزنیم. ازشون شکایت شده! 
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ای پای دانست چه مسئلهفردین، در حالی که کم و بیش می

 ارخانه کشانده، پرسید: را به ک پلیس

؟ اتفاف  افتاده؟ -  برای جر

مامور نگاهی به اطراف انداخت و با لحنی که خشونت 

 داشت، گفت: 

خشک فاسد! دو تا سوپرمارکت و یه داروخانه  - بار شیر

ی شدن! فکر   ازتون شکایت کردن. چهار تا بچه بسی 

 مونه؟ جواب میکردید این کارتون بی 

دمی برای انکار به خرج دهد، قکه تلاسیر فردین، بدون این

 جو، گفت: به سمت مامور برداشت و با لحنی صلح

تونم توضیح بدم. ما این بارو وارد نکردیم، ش ما هم  می -

 ایم! کلاه رفته شکار. ما هم شاکی

مامور پوزخندی زد. ش به دو طرف تکان داد و متاسف،  

 گفت: 

 خور! گر و حرامامان از مردمانِ حیله -
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د؛ اما مامور اجازهکفردین، پل ی هایش را روی هم فسرر

صحبت کردن به او نداد و خطاب به دنیا که ایستاده بود و 

 کرد، گفت: نگاهشان می

زنگ بزنید به عرفان فلاح و بگید هر چه زودتر خودش  -

 جا برسونه. رو به این

ی دنیا، مستاصل به فردین نگاه کرد. فردین، شی به نشانه

 زیر لب گفت: تایید تکان داد و 

 شه کاری کرد. نمی -

 مامور که حسابی شاکی بود، با لحن تندی گفت: 

ی فرمودین؟ - ی  چیر

 ای کرد و لبخندی زد. فردین، به سمت اتاق کارش اشاره

یف بیارن. بفرمایید بفرمایید دفی  من تا عرفان - خان تسرر

 .
ً
 لطفا

مامور و شبازها را به سمت اتاقش راهنمابی کرد و با 

 دنیا، لب زد: ای به اشاره

 بگو زودتر خودش رو برسونه.  -
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ی شماره خان شد، فردین هم ی عرفاندنیا که مشغول گرفت 

پشت ش مامور و شبازها وارد اتاق کارش شد. مامور را به 

 ها هدایت کرد و با لحنی نرم و آرام، پرسید: سمت مبل

سم خود سوپرمارکتا و داروخانه شکایت  می - تونم بیر

 ، یا گزارسیر شده؟کردن

 هابی درهم و صورب  بدون لبخند، گفت: مامور با اخم

ابتدا یه نفر بهمون گزارش داد. بعد از گزارش بود که  -

دونید اون شکایات، پشت ش هم ثبت شدن. هیچ می

ایظ ان و ممکن بود چهار بچه الان توی چه شر

 تعدادشون خیلی بیشی  بشه؟

هایش را در هم گره  فردین، روبروی مامور نشست. دست

 کرد و گفت: 
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که متوجه شدیم بار مسمومه، پخش ما به محض این -

خشکا رو جمع کردیمرو متوقف کردیم و همه . ما ی شیر

 ام شکار. ما هم این وسط قربابی شدیم. هم شاکی

 مامور با لحنی شد و بدون انعطاف، گفت: 

شه. ها حرف زده میی تمام این. دربارهکنیمصحبت می -

ی باشید اگه شما قربابی عده ای شده باشید؛ مطمت 

 شه. اثبات می

. راهی جز انتظار  فردین، حرف دیگری نزد و منتظر ماند 

کرد کشیدن نداشت و حن  در تصورات خود هم فکر نمی

شان را به پلیس داده. زبی که پشت این دیوارهاست، گزارش

 زبی که چند ساعت بعد، روی نیمکت فلزی پارک نشسته

 گفت: بود و خطاب به هرمز، می

شد! عرفان رو با چه فضاحن  بردن  دیدی جر باید می -

ی.   کلانی 

 پر، گفت: هرمز، گازی به ساندویچش زد و با دهان نیمه
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که هم ریخت. حاج فلاح به محض اینعمارت هم به -

ی. تا وقن  من بیامم هنوز  دار شد، رفت کلانی  خیی

 برنگشته بود. 

ه جرعه دنیا، پوزخندی زد.  ش نوشید و خیر ای از ماءالشعیر

 به تاریکی آسمان، گفت: 

 ای رد پاشون هست. کاریتوی هر کثافت -
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هرمز، کاغذ ساندویچش را مچاله کرد. متفکر نگاه کرد و  

 گفت: 

. اگه کار  - ی من باور کردم که براشون طعمه گذاشت 

قدر زود همه جر رو گردن خودشون بود، این

. عنمی ی ، این یعنی حقیقت ر گرفت  ی و رفان رو نگه داشت 

 عوامل این کار رو 
ا
به پلیس گفته و انکار نکرده. احتمالا

ون هم لو می ده و خودش رو از پشت این جرم، بیر

 کشه. می
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 دنیا، شانه بالا انداخت. به سمت هرمز چرخید و گفت: 

ی اول کارخونه پلمپ شده و مهم اینه که الان شعبه -

ی و دادگاه باز شده. نه؟   عرفان فلاح پاش به  کلانی 

. انگار  هرمز، لبخند زد. هر دو در آن لحظه خوشحال بودند 

 آب بر ش آتش انتقامی که درون
ی

شان وجود که تنکی

 داشت، ریخته بودند. 

ی پدر ی دوم کارخونه... شعبهشعبه - ای که توی زمتر

 جا هم باید نابود بشه. منه! اون

ود، نگاهش  دن ازشان پیدا بهابی که مصمم بو دنیا، با چشم

 کرد و گفت: 

وس کنیم. اینو بهت قول مینابودشون می - دم. تو... سیر

 خسروی و رجب فتخ رو رو پیدا کردی؟ 

 ای کشید و جواب داد: هرمز، نفس کلافه

رجب فتخ فوت کرده. ما حداقل به دو شاهد نیاز  -

، داریم. با یه شاهد نمی ی رو اثبات کرد، در ثابی ی شه چیر

وس محال ممکنه که راضی به شهادت دوباره سیر 

 بشه. 
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ای  ربط به مسئلهای سکوت کرد و عاقبت، بی دنیا، لحظه

 کردند، گفت: ی آن صحبت میکه درباره

 نظرت چه رازی داره؟مهشید... به -
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 کرد و گفت:   هابی ریزشده نگاهشهرمز، با چشم

ونه خن خواد همرنگِ جماعت او نظرم اون فقط نمیبه -

! شیطنتش و  ی باشه. شپیخر رو دوست داره؛ همتر

 داد. بودنش توی پیست رالی، اینو نشون می

 دنیا، نخر گفت و ش به دو طرف تکان داد. 

ابی فهمیدم.  -
ی ی نیست. راستش... من یه چیر  همتر

 انتظار نگاه هرمز را که دید، توضیح داد: 

 عاشق کارای پسرونه بوده -
ی

. بیشی  با مهشید از بچکی

همن و فردین بزرگ شده تا با لنا و ستاره. الانم... خب ب
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، زیادی ساده و تو فکر نمی کنی ظاهرش برای یه دخی 

 بدون اداست؟

 هرمز که متوجه منظورش نشده بود، گفت: 

 ش؟خب؟ ادامه -

هایش را روی سینه قفل کرد و با لحنی که بوی دنیا، دست

ارت می وع به حرف زدن کرد شر  : داد، شر

د به یه پول درشت نیاز داره؟ چرا از چرا مهشی -

ش و حن  از بهمن همه جر رو مخقی کرده؟ خانواده

 
ا
چرا حاضی شده به دشمن پدربزرگش کمک کنه؟ اصل

ا نبود؟ مگه نه  چرا توی پیست، لباساش شبیه دخی 

ونه؟ پس چرا که کلی دخی  اوناین جا بود با ظاهر دخی 

ا نبود و از این و رو دید وحشت  که تمهشید شبیه دخی 

 کرد؟ چرا یهوبی نامزدیش به هم خورد؟ 

 ریشش کشید و گفت: هرمز، دسن  به ته

ی فکر می - ی کنی که من فکر توام داری به همون چیر

 کنم؟می

 دنیا، تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 
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ی شم.  -  باید با نامزدش حرف بزنم تا مطمت 

ارشان دانست کهرمز، بازدمش را توی هوا فوت کرد. نمی

 درست است یا نه. 

 جنسگراست؟کنی همفکر می -
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وز، جواب داد:   دنیا، ش تکان داد و با لحنی پیر

دونم. باید نامزدشو پیدا کنم و ازش شکم به اینه. نمی -

 حرف بکشم. 

 نفسش را توی هوا فوت کرد و رو به هرمز، گفت: 

 کنید؟فردا عقد می -

 ود. هرمز، لبخند زد. لبخندش واقعی ب

ی مثبت این انتقام، به دست آوردن لناست. من نقطه -

 از داشتنش خیلی خوشحالم عمه. 
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توانست عشق را ی پر شورش نگاهی کرد. میدنیا، به چهره

ی احوالاب  در چشم هایش ببیند. هرمز را پیش از این، با چنتر

 ندیده بود. 

 لنا رو ناراحت نکن. خب؟ -

حنی مهربان،  هرمز، دستش را روی چشمش گذاشت و با ل

 گفت: 

... خانم. امر دیگه؟ راسرو چشمم عمه -  ن 

 به دنیا زل زد و پرسید: 

 مون رو بهش بگیم؟کِی نسبت -

های دنیا از روی نیمکت برخاست. دستش را داخل جیب

 پالتواش فرو برد و جواب داد: 

مون . وقن  انتقامی این اتفاقاتبعد از تموم شدن همه -

 رو گرفتیم. 

 با دقت نگاهش کرد.  هرمز، نخر گفت و 

 . جنگ، کنار منه . لنا توی اینبذار بهش بگم -
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دنیا، ش به دو طرف تکان داد و با جدیّت مشغول حرف 

 زدن شد: 

ی آدمای اون عمارت به حاج ما داریم از طریق همه -

به می زنیم. لنا شاید چشم دیدن حاج راشد رو فلاح ضی

مشکلی نداشته باشه؛ اما با مهشید، عرفان یا فردین 

نداره. اگه بفهمه ما به اونا هم آسیب زدیم، بازی رو 

 کنه. خراب می

هرمز که حالا قانع شده بود، از جابرخاست و کنار دنیا 

ی شد.   مشغول راه رفت 

 گفت: 

ی خیلی زود تموم بشه.  -  امیدوارم همه چیر

ی مسیر ایستاده بودند؛ اما خواستار تمامی ماجرا شده میانه

د کخواست دست لبود. می د و به جابی بیی ه فقط نا را بگیر

هایش را ها و رنجخواست تمام سخن  خودش باشد و او. می

 ، فراموش کند و کنار لنا باورش بشود که خوشبخن 

ممکن نیست. می  خواست ادامهغیر
ی
اش را، عاشق ی زندکی

 باشد... عاشق و خوشبخت! 
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 درهم، گفت:  هابی دنیا، پالت رژگونه را برداشت و با اخم

 کنه؟دواج میقدر یهوبی از کدوم آدم عاقلی این -

طور که مواظب بود دستش لنا، شخوشانه خندید و همان

ن بتواند لاک را روی ناخن هایش بزند،  را تکان ندهد تا نسی 

 گفت: 

 من از دیوانگان دیدم، هزاران عاقل مُرده!  -

ن، لاک سفید را روی ناخن های بیصیی شکلش کشید و نسی 

ون از ناخنش نزند. گفت: م  واظب بود تا لاک به بیر

بازی یارو شدم و قبول  شعر نگو. به جاش بگو خرِ زبون -

 کردم زنش بشم! 

 دنیا، با جدیّت به لنا نگاه کرد و گفت: 

 خر شدی؟ -
ً
 واقعا

 لنا، دوباره خندید و جواب داد: 
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 نه بابا! خر چیه؟ دوستش دارم.  -

 : هایش کرد و گفتای به لبدنیا، اشاره

 بخند.  -

هایش برآمده شدند، به آرامی وقن  که خندید و گونه

 اش کشید. های استخوابی ی هلوبی را روی گونهرژگونه

شد که قبول کردی؟ اونم توی این مدت  جدی جر  -

 کوتاه! 

شان ای که میانلنا، فکر کرد. به خودش، به هرمز، به رابطه

 شکل گرفته بود و مدتش کمی  از یک سال بود. به عطر 

عجیب هرمز فکر کرد، به بوی دریا و صدف... حن  از فکر  

نشست و قلبش کردن به هرمز هم لبخند روی لبش می

 شد. باران میستاره
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 بهش اعتماد دارم.  -
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ی براف  روی ناخنش کاشت و با تعجب گفت:  ن، نگتر
 نسی 

؟ - ی  همتر

طور که به حرکت دست لنا، نفس عمیق  کشید و همان

 کرد، گفت: رتش نگاه میدنیا روی صو 

ا. من توی تمام عمرم به هیچ  - ی ی یعنی خیلی چیر همتر

دونم . هرمز... نمیهمه اعتماد نداشتم مَردی این

ی آدما چطوری بگم که متوجه بشید؛ اما انگار با همه

متفاوته. انگار از یه دنیای دیگه اومده و پرت شده 

 من. 
ی
 وسط زندکی

ن، شاغ دست دیگرش برای لاک زدن رفت و با خنده،   نسی 

 گفت: 

 ده. فکر کنم از دنیای عجایب اوم -

کنم این خودمم که توی دنیای ها! احساس میبچه -

دار دار. همون کلاهعجایبم. انگار من آلیسم و هرمز، کلاه

کرد و ای که مدام از آلیس مراقبت میدیدهمهربون و غم

 عجیبه. یعنی اگه این حش
ً
 دوستش داشت. عشق واقعا

دونم که من دارم، عشقه؛ خیلی عجیب و غریبه. فقط می
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 با هرمز رو می
ی
خواد صبح که خواد. دلم میکه دلم زندکی

خوابم، شمو روی بالشر شم، کنارم باشه و شب که میپامی

 عجیببذارم که مال هردومونه. من. 
ً
غریب و .. من واقعا

 شدم؛ نه؟

هایش کشید. بدنیا، رژ شخ را برداشت و به آرامی، روی ل

، گفت:  ی  در همان حتر

 ریزه. هم میهای آدمو بهریزیعشق تمام برنامه -
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ن، آخرین ناخن را هم لاک زد و در تایید حرف دنیا،   نسی 

 گفت: 

 لنا قرار بود تا سی -
ا
 ازدواجمثل

ی
 نکنه.  سالگ

منم قرار بود توسط فردین از حاج »از ذهنش گذشت: 

م!   «راشد انتقام بگیر

 ین لباس رو کِی خریده؟ا -
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لنا، به عقب چرخید و نگاه کرد به لباس قرمزی که از 

ها و موهای لباسی آویزان بود. شخ بود، به رنگ لبچوب

لنا؛ به رنگ آلبالوهابی که در باغ بودند. بلند بود، شبیه 

هابی عریان. ای درخشان داشت و ششانهموهایش و دنباله

ی ریز نق ش بسته بود که باعث روی کمرش هم کلی چتر

 شود.  شد دامن حریرش زیباتر دیدهمی

ی باری که من رو بوسیده، فردا صبحش رفته  - میگه اولتر

 و این لباس رو خریده. 

دنیا، کیف لوازم آرایشش را بست. دست به سینه به دیوار 

هایش داشت، به لنا و تکیه زد و با لبخندی که روی لب

 حدش، نگاه کرد. درخشش بی 

 شدی. خیلی عرو  -
ی

 س قشنکی

ن، موهای فر شده اش را جلوی آینه مرتب کرد و  نسی 

 گفت: 

 شنل قرمزی شده!  -

ی را باز کرد.  بعد هم موبایلش را از روی اپن برداشت و دوربتر

ی جلو ایستاد و گفت:   رو به دوربتر
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یم.  -  بیاید یه عکس بگیر

دار و دوستانه  های خندهلنا و دنیا، نزدیکش شدند. ژست

و چند عکس، قبل از مراسم عقد لنا و گرفتند و چندین 

اهن و شلوار ساتنش را هرمز، به ثبت رسید. می خواست پیر

ای به در از تن درآورد و لباس را بپوشد، که همان موقع تقه

که هرمز است، به سمت در رفت و با خورد. با فکر به این

لبخندی بر لب، آن را باز کرد؛ اما کش که پشت در بود، 

 پرستید... فردین! اش بود؛ بُن  که در گذشته مینماد گذشته

 لنا؟ -

لبخندش را از صورت برداشت. موهایش را پشت گوش زد 

 و پرسید: 

 کاری داری؟ -
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کرد. ای مغموم نگاهش مینگاه فردین به دنیا افتاد. با چهره

انگار او هم فهمیده بود که فردین برای خداحافظی آمده 

 است. 

 قه از وقتتو به من بدی؟شه پنج دقیمی -

حرف در را قدری خواهشش از ته دل بود که لنا، بی آن

 پشت ش خود ببندد و مقابلش بایستد. 

ی او انداخت. به شدهی آرایشفردین، نگاهی به چهره

ی کمرنگش، به رژ شخ و موهابی که حالا موجی زیبا سایه

 داشتند. 

 شدی.  -
ی

 عروسِ قشنکی

توانست فردین، با بغصیی که نمیلنا، کوتاه لبخند زد و 

 پنهانش کند، گفت: 

 اما عروسِ من نشدی...  -

توانست های فردین گرفت. نمیلنا، نگاهش را از چشم

های فردین نگاهش کند، نه تا وقن  که یک لایه اشک چشم

 را پوشانده بود. 

 رفتم. وقت نمیشو داشتم لنا. کاش هیچکاش عرضه -
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 : لنا، دسن  به لباسش کشید و گفت

 ای داره؟این حرفا چه فایده -

ی فردین، با دو انگشت چشم د و مانع ریخت  های خود را فسرر

 هایش شد. اشک

 ای نداره. هیچ فایده -

د. با بغصیی که دست و پایش را پلک هایش را روی هم فسرر

، گفت:  ی  بسته بود، به لنا نگاه کرد و غمگتر

من و تو به هم نرسیدیم؛ اما خاطرات خوبی داریم،   -

 مون قسم... ی خوبی داریم. تو رو به خاطراتگذشته

د. یک قطره اشک شد جلوی اشکدیگر نمی هایش را بگیر

 دابی شکسته، گفت: صاش آوار شد و با روی گونه

 به جای منم خوشبخت شو.  -
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 لبخند لرزابی زد و رو به لنا که سکوت کرده بود، ادامه داد: 
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ده همیشه . قول بوقت گریه نکنی قول بده هیچ -

 !  خوشحال باسیر

ی لنا از بغضِ فردین لرزید. طاقتش را نداشت که او را چانه

ی ببیند. چند ماه قبل برای درآوردن اشک  این همه غمگتر

باغ برگشت و حالا که او مقابلش ایستاده بود فردین به خانه

های فردین، گریست، تازه دریافته بود که دیدن اشکو می

 نخواهد داد.  زخمِ رفتنش را التیام

 بخشیدمت.  -

فردین، بی حرف نگاهش کرد و لنا، با صدابی که آرام بود،  

 گفت: 

 بخشیدمت فردین. توام خوشبخت شو.  -

ها گذشته سال« فردین! »گفت ها بود که میپس از سال

باری که نامش را گفته بود و حالا... حالا چرا بود از آخرین

ی دیر ب ود و به مقصد این همه دیر بود؟ چرا برای همه چیر

 رسیدن، دور و ناممکن بود؟

 من بودی.  -
ی
ین بخش زندکی  تو بهی 
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ی مَردی بود که تا همیشه و هنوز، عاشق این آخرین جمله

اش بود و برای در امان ماندن از لنا بود. این آخرین جمله

ی اشک گرد کرد و راه هایش، به شعت عقبطوفان سهمگتر

جابی که یک درخت پشت عمارت را در پیش گرفت. راه آن

اش، حروف اول نام او و بید مجنون ایستاده بود و روی تنه

عمه هایش، سهم شده بود که دست ای نوشتهدخی 

های کش دیگر بود. رفت، ش تکیه داد به بید دست

زیست، گریه  مجنون و برای مَرد مجنوبی که در وجودش می

کرد. اشک ریخت، پشیمان شد، حسرت خورد و با خودش 

ِ کش عهد بست این آخرین
ی
باری باشد که برای نورِ زندکی

 کند. دیگر، گریه می
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لباس شخش را پوشید؛ جلوی آینه ایستاد و به خود نگاهی 

 شانه
ی

هایش را پوشانده بودند. کرد. موهایش، برهنکی

ی هرمز بود را به موهایش زده و گردنبند شی که هدیهگل
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دن داشت و لبخند قرمزش... نشان او را به گر صدف

آمد. هرمز به خوبی بلد لبخندی که به این لباس آلبالوبی می

 بود که آرایه ایجاد کند. 

 داره میاد.  -

ن بود که این حرف را زد و پرده ی توری پنجره را نسی 

 انداخت. 

تپید و شاپا شور و شوق قلبش تندتر از لحظاب  پیش می

بود که با دیدن های عاشق شده بود. شبیه نوجوان

یا میمعشوق گشتند. در رفتند و بازنمیشان تا عرش کیی

قرارِ قرار پیدا کردن کنار پایان داشت و بی اش شوری بی سینه

های زیادی عبور کرده بود تا به امروز هرمز بود. از سخن  

ی پدرش را دیده بود، برسد. جنازه ی مادرش را دیده بود، رفت 

رگش تجربه کرده بود، غمِ نبود طرد شدنش را توسط پدربز 

ی مامان و رهابی  اش توسط فردین را تجربه کرده بود و رفت 

مهناز را با لباس عروس سفید دیده بود. او بیشی  از هر  

 یک دلِ خوش طلب داشت و حالا انگار کنار 
ی
کش از زندکی

 بایست! چه که میرسید به هر آنهرمز، می
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ند آن، صدای هرمز بلند بی آرام به در خورد و پشتدو تقه

 شد: 

 ای لنا؟آماده -
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دار قرمزش را به پا کرد. نفس عمیق  کشید های پاشنهکفش

س را از خودش دور کند. سعی کرد بشود  و سعی کرد اسی 

 بی 
مثال داشت و دکی  مشایخ همان آدمی که آرامشر

هایش را دو طرف کمر خود کشید خواسته بود. کف دست

 ا مرتب کرد. و لباسش ر 

 خوبم؟ -

ن بود که به سمت  ن، تاییدش کردند و این نسی  دنیا و نسی 

در رفت و آن را باز کرد. آن سوی در سوییت شایداری، 

شایدار جوان عمارت ایستاده بود. همابی که روزی با 

ی، از  ی ِ خود، لنا را در گرگ و میشر پاییر
صدای فلوت و بی

مَردی که از لنج و دریا خواب و رویا بیدار کرده بود. همان 
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هایش اقیانوس و آسمان را با هم آمده بود و توی چشم

 داشت! 

 لنا...  -

گل لیلیوم سفید را میان آرام و شیفته، صدایش زد و دسته

 جا کرد. های خود جابهدست

اهن سفید، شلوار  لنا، قدمی نزدیک ه به او که پیر تر شد و خیر

 به پا ی سفهای سادهکتان همرنگ آن و کتابی 
ی

ید رنکی

 داشت، گفت: 

ای شدی که میاد و پرنسس قصّه شبیه همون شاهزاده -

 . دهرو نجات می

 تر آمد. لبخند زد. لبخندهایش شکل بهار بود. هرمز، نزدیک

 فت: گل را به طرف لنا گرفت و گدسته

 ی ما یه فرف  داره... فقط قصّه -

ش را  نگاه منتظر لنا را که دید، جلو آمد و به آرامی، دست

ای کاشت و با لبخندی بر لب،  گرفت. پشت دستش بوسه

 گفت: 
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ست که داره شاهزاده رو نجات بار، پرنسس قصّهاین -

 دی لنا. م میده. تو داری منو نجاتمی
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. وقت آن همه حس خوب در وجود خود نداشتهیچ

توان رویا وقت باور نکرده بود که در بیداری هم میهیچ

دید. بیدار بود و رویایش، جلوی رویش رویا می دید. داشت

 ایستاده بود! هرمز، رویا بود. 

ن و دنیا، جلو آمدند و یادآوری کردند:   نسی 

 شه. نوبت محصری دیر می -

ن، شال سفید حریری آورد و روی موهای باز لنا  نسی 

 انداخت. گفت: 

. خب؟ -  سفیدبخت بشر

ا، شد لنیعنی می شان بغض داشتند. بغض داشت. همه

د و بفشارد؟    خوشبخن  را در آغوش خود بگیر
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ی وحید و سیا دم درن. ما جلوتر می - ریم. شما با ماشتر

 بهمن میاید؟

 هرمز، شی به تایید تکان داد و رو به دنیا، جواب داد: 

 . منتظر ماست. بهمن هم توی ماشینه -

ن و دنیا، کیف که هایشان را برداشتند و بعد از ایننسی 

ی شدند لن ون مطمت  ی احتیاج ندارد، از خانه بیر ی ا به چیر

 رفتند. 

هرمز، دو طرف کمر لنا را گرفت و او را به خود نزدیک کرد. 

 از عطر تنش، عمیق و طولابی نفس کشید و پرسید: 

؟جر حس می -  کنی

ی هرمز گذاشت. لبخند زیبابی لنا، یک دستش را روی شانه

 که به هرمز هابی  بر لب نشاند و با لحنی که ناز بود و چشم

ه بودند، گفت:   خیر

ی  - کنم باریه که تا این حد حس میخوشحالی. این اولتر

 ام. آدم خوشحالی
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ی هرمز، پر شالش را از روی شانه ی انداخت. ش پایتر اش پایتر

 برد و روی شاهرگ گردنش را بوسید؛ مامن امنش را! 

کردم قبول کنی صبح که بهت پیام دادم، فکر نمی -

زدواج کنیم؛ اما توام شبیه خودمی. آدمی که با امروز ا

 د؟بره. این... خوبه یا احساسش جلو می

لنا، دستش را پشت گردن هرمز گذاشت. موهایش را 

 نوازش کرد و گفت: 

؟تا الان که خوب بوده... به من نگاه می -  کنی

اش نگاه کرد. به دو گوی شدههای آرایشهرمز، به چشم

 را در خود جای داده بودند های خوشر درشن  که قهوه
ی

 . نکی

 بگو دورت بگردم. چیه؟ -

ه؟-  مادرت از این عقد باخیی

 هرمز ش به تایید تکان داد و گفت: 
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؟ من فکر کردم شاید بعد از ب- اخیی و راضیه! حن  میدوبی

تموم شدن تمام این کینه و دشمنی من و تو سه ماهِ 

 کنیم و بقیه
ی
. من جا ی سال رو اینزمستون رو جنوب زندکی

گری کنم و توام جا توی باشگاه کشن  سیدعباس، مربی اون

. وقتیم میایم تهران، تو قصّه هات رو به توی ساحل بچرجی

 به کام تو 
ی
نمایش مبدل کنی و منم هر کاری کنم تا زندکی

 باشه. هوم؟

اهنش را صاف کرد و با صدابی که لنا، یقه ی نامرتب پیر

 نوازش داشت، گفت: 

، تنها باف  تو تنها رویا - ی روحِ غمگینم که موندهی منی

 بمونه. تنها آرزوبی هسن  که دیگه نمی
ی خواد غمگتر

ی خواستم. به هر جر که تو بخوای  براش مرغ آمتر

 راضیم! 

های تاب، نگاهش کرد. شانگشتانش را روی لبهرمز، بی 

 لنا کشید و با صدابی خفه و آرام، گفت: 

 ی من. ونهتو خودِ مرغِ آمینی و نشسن  روی ش -
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 هایش را بوسید. نفس عمیق  کشید و گفت: لنا، انگشت

 آشیونه شو برام.  -

هرمز، دست آزاد لنا را گرفت و کف آن را روی قلب 

 ی خود گذاشت. تپنده

 ی توئه. ی توئه؛ از الان تا ابد، فقط خونهجا خونهاین -

 هایش را به آرامی بست و پر از شوق شد از لمسلنا، پلک

 ی هرمز. قلب کوبنده

 اش پیچید و لب زد: نفس کشید... بوی دریا زیر بینی 

 دی! تو بویِ دریا می -

 هرمز، به آرامی در آغوشش کشید و کنار گوشش، پچ زد: 

-  !
ی
 خوش اومدی به این زندکی

؟ بینی نویسم. تو داری منو میسلام بابا. دارم برات نامه می»

لرزه. ستم داره میبینی که بغض کردم و دمگه نه؟ داری می

دوبی غمت ازت گله دارم! ازت قدِ یه دنیا، گله دارم. می
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دوبی غمم چقدر بزرگه؟ هرچقدر که حالم چقدر بزرگه؟ می

خوب باشه، هرچقدر که بخندم و وانمود کنم شادم؛ اما تا 

ی عمیق و خالی توی قلبم دارم. این همیشه دو تا حفره

زنم خیلی وقته صداش می ها، تو و مامانید. مامابی کهحفره

 «! صبورا»

... من خیلی دوستت داشتم. یعنی همیشه بیشی  از می دوبی

. مامان دوستت داشتم؛ چون تو بیشی  برام وقت می ذاشن 

کردی، تو خسته از شکار میومدی و با من کارتون نگاه می

شبت ها برام از کتاب هزارویکبردی پارک و شبمنو می

 خوندی. می

ی م که بیشی  دوستت داشته ها بس بود برای اینهربوبی همتر

های زیادیه که عذاب دوبی بابا؟ من سالباشم؛ اما می

کنم. های زیادیه که احساس گناه میوجدان دارم. سال

ِ تو... من از این
ی که قاتل مادرم رو واسه دوست داشت 

 کنم. دوست دارم، حس گناه می

ی دیدی نتیجه مون آوردی؟دیدی جر به ش خونواده

ِ همه
مون شد؟ گاهی فکر عصبانیت و خشمت، ویروبی

کردی، کنم شاید اگه اون لحظه خشمت رو آروم میمی
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، از مامان جدا می شاید اگه به ی شدی و ترکش جای کشت 

مون توی این وضع نبود. حالا کدومکردی، حالا هیچمی

 شما زیر خاک نبودید و من توی این دنیا تنها نبودم. 

. ازت ام بابا... تو پدر و مادرم رو ازم گرفن  ازت عصبابی 

 «ام. خیلی عصبابی 
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با تمام شدن نامه، پشت دستش را روی صورتش کشید و 

 هایش را پاک کرد. اشک

 دکی  مشایخ، لبخند تلخی زد و گفت: 

 رت نوشن  رو بخون. ای که برای مادحالا نامه -

ت داد. سعی کرد به نفس عمیق  کشید و بغضش را قور 

وع به خواندن نامهخودش مسلط شود و آن ی دوم  گاه، شر

 کرد. 
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؛ دلم لک زده بود که سلام مامان. گفتم مامان... می» دوبی

جوری صدات کنم؛ اما از اون روزی که تو رو با یه مرد این

ی  ی غریبه دیدم، از همون روزی که گفن  نباید به بابا چیر

انم رو از دست دادم و تو برام بگم، من از همون روز مام

.  شدی صبورا... صبورابی که گند زد به همه  جر

. تو خراب کردی، خرابآره! تو گند زدی به همه  مون  جر

؟ کردی! می  انتقام جر
ا
ی؟ اصل خواسن  انتقام کی رو بگیر

تون رو تمومت به پسر باغبونخواسن  انتقام عشق نیمهمی

ی؟ می تقام خیانت و هرز پریدن، ان خواسن  با از بابا بگیر

ی از حاج راشد و آبروش؟  بگیر

؛ اما پدر و مادرم رو هم از من  گرفن  مامان ... انتقام گرفن 

، تهش غم بود، خودش غم بود،  . راهی که تو رفن  گرفن 

 همش غم بود. 

زدی رو خیانت، کاش هوای نفست رو خفه کاش خط می

بچه   کردی. کاش یادت میومد می داری، که یه دخی 

بچه بچهدخی  ای که ای که زود بود واسه یتیم شدنش. دخی 

 زود بود واسه تنها موندنش. 
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من به پدر و مادرت از خیانتت گفتم، باور نکردن! ترجیح 

شون، پاک و معصوم دادن صبورای توی ذهن و خاطرات

خاطر تهمت زدن به تو، منو از  باف  بمونه. حن  به

 خودشون روندن، منو پس زدن. 

 می
ی

... بینی مامان؟ تو پدرم رو، مادرم رو، بچکی مو ازم گرفن 

حالا به من بگو چطوری ببخشمت صبورا؟ چطوری 

 «ببخشمت که در حق خودم بدی نباشه؟

ها را مچاله  ی اشکش، روی کاغذ چکید. نامهآخرین قطره

د.   کرد و توی مشتش فسرر

 دکی  مشایخ، پرسید: 

 تر شدی؟آروم -
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د ق  کشید و مشتنفس عمی  . هایش را بیشی  فسرر

م. این حرفا انگار ش دلم مونده بودن.  -  بهی 
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 دکی  مشایخ، با محبّت نگاهش کرد و گفت: 

جان. فکر کن روی دو تا فکر کن الان پدر و مادرت این -

ی و تو فارغ از انسانیت و  صندلی، روبروی تو نشست 

و شون ر کردن  ی مجازاتای، اجازهقانون و هر تبصره

! چیکار می م؟ چیکارشون  داری. هر مجازاب  کنی دخی 

 کنیم؟ تو بگو، تو بخواه. 

. به پدرش فکر  هایشانها و نبودنفکر کرد... به تمام غصه

شب به جامانده بود و به کرد که از او یک جلد هزارویک

 مادرش که از او، بویِ خون! 

 دونم... دونم! نمینمی -

ک خود نگاهش کرد و  دکی  مشایخ، از بالای فریم عین

 گفت: 

 شون کنیم؟خوای مجازاتمی -

 
ی

هایش یکی اش به باران مبدل شده بود. اشکبغض سنکی

هایش ریخت و با صدابی لرزان،  پس از دیگری روی گونه

 گفت: 

 خوام! نه... نمی -
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؟ چیکار کنی - م؟ چیکارشون کنیم؟پس جر  م دخی 

د. سینههایش را با دپلک  اش از نفسرد روی هم فسرر

ی شد و پر از درد و بریده  بریده گفت: منقطعش بالا و پایتر

 خوام برن! ولشون... کنیم. برن... می -

 زد. با دلگرمی نگاهش کرد و 
ی

دکی  مشایخ، لبخند کمرنکی

 پرسید: 

 بخشیشون؟می -

د و سعی کرد آخرین خاطرهلب ی هایش را روی هم فسرر

 خوش از پدر و مادرش را به یاد بیاورد. آخرین تصویر،

جشن تکلیفش بود! پدرش بوسیده بودش و چادر نماز  

دار صورب  را بهش هدیه داده بود و مادرش محکم گل

گل مریم گذاشته بود روی   بغلش کرده و یک شاخه

 داد... اش، بوی مریم میاش. خاطرهسجاده

 شون! بخشممی -
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هایش را که باز کرد، هنوز تصویر آن خاطره جلوی پلک

 رقصید. چشمش می

 ! شونبخشیدم -

ی نگاهش کرد. حالا انگار بار سنگینی   مشایخ، با تحستر
دکی 

 از دوش لنا برداشته بود. باری چندصدساله! 

 تونم برم؟می -

م. ی بعد میجلسه -  بینمت دخی 

ون از اتاق گذاشت، هنوز می لرزید و هنوز  پا که به بیر

پیچید و میاش بود. بوی مریم زیر بینی  اش بند نیامدهگریه

عطر چادر نماز نو... صبورا و پدرش... مادر و پدرش! او 

 دلتنگ
ً
؛ دلتنگ، دلتنگ، واقعا شان بود. دلتنگ و دلگیر

 دلتنگ... 

 لنا؟ -

روبروی هرمز ایستاده بود حالا. هرمز، با ناراحن  نگاهش  

 کرد و پرسید: 
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؟ -  خوبی

ش به دو طرف تکان داد. بیخیال حضور منشر و چند 

هایش را دور گردن شد. جلو رفت و دست مراجع دیگر 

 هرمز انداخت. او را سخت در آغوش کشید و پچ زد: 

-  !  خوبه که هسن 

هرمز، موهایش را از روی شال نوازش کرد. جابی کنار 

ی اش را بوسید و در حالی که به درخشش حلقهشقیقه

 کرد، گفت: ازدواجش نگاه می

 هر جا که غمت گرفت، یادت بیار که من هستم.  -

بعد از چند لحظه، لنا را از آغوش خود جدا کرد و دستش 

ای که دفعات قبل هم رفته را گرفت. او را به همان کافه

هایشان بودند، رو به بودند، برد و وقن  که منتظر سفارش

 او پرسید: 

ی؟ -  بهی 

اش، لبخندی بر لب لنا، ش تکان داد و برای دلخوسیر 

 نشاند. 

-  . م یعنی  خوبم. بهی 
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 شگردانش را به در و دیوار کافه دوخت و گفت:  لنا، نگاه

 قدر خلوته؟جا چرا همیشه ایناین -

هرمز، دستش را گرفت. پشت دستش را بوسید و با 

، گفت:   مهربابی

 خوب باش. خب؟ -

های پر از محبت هرمز نگاه کرد و فکر کرد مگر به چشم

ها را تواند خوب نباشد، تا وقن  صاحبِ این چشممی

 داشت؟

ئه نشده. بهمن میعرفان - گفت وکیل خان هنوز تیی

بره. کارخونه هم دنبال کاراشه؛ اما یه مدت زمان می

به  ی سخن  خوردن. همچنان پلمپه. خیلی ضی

 هرمز، تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

 کردن. نباید اون بار رو پخش می -

ی بود، نگاهش کرد و گفت:   لنا، با نگاهی که مطمت 

 ! پلیس گزارش داده تو بودی دونم کش که بهمی -
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ی دنیاست؛ اما شک لنا ها همه نقشهتوانست بگو ایننمی

 را به گردن نگرفت. 

 کار من نبود.  -

 لنا، متاسف نگاهش کرد. شی تکان داد و گفت: 

. داری از کسابی انتقام می - ی ی که هیچ گناهی نداشت  گیر

ب تو طیع پدرشه! طرف حسامخان... اون فقط عرفان

 هاش. حاج راشده، نه پسرش یا نوه

 رحم شد. هیچ رحمی نداشت براس کسابی کههرمز، بی 

 
ی
رحم شد، شبیه حاج شان انداخته بودند. بی آتش به زندکی

ِ فلاح که باعث مرگ پدرش شده بود، به
ی خاطر یک زمتر

ی می  باارزش که ارزشش را خونِ همایون تعیتر
ً
کرد، نه  ظاهرا

 آن تاسیس شده بود. ای که در کارخانه

. یادت  - تو دخالت نکن. قرار بود قاب  این جنگ نشر

 رفته؟ فقط کنار من وایسا و تماشا کن. 

 لنا، با نگرابی نگاهش کرد و مضطرب، پرسید: 
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 تا چه حد قراره پیش  -
ا
تا کجا قراره پیش بری؟ اصل

 بری؟

د. سعی کرد با آرامشِ  هرمز، هر دو دستش را گرفت و فسرر

 م آرام کند. خود، او را ه

نگران نباش. حد و حدود این انتقام مشخصه. لنا...  -

 تو... 

سد:   مکثش باعث شد لنا کنجکاو نگاهش کند و بیر

؟ -  من جر

 رد و گفت: هایش را با زبان تر کهرمز، لب

وقت تلاش نکردی به حاج فلاح ثابت کنی که هیچ -

 خاطر خیانتش به قتل رسونده؟پدرت، مادرت رو به

 ناکی زد و جواب داد: لنا، لبخند درد

ی گفتم. بارها گفتم؛ اما جز بهمن کش حرف یه بچه -

ده ی  ساله رو باور نکرد. سیر

 تر، گفت: هرمز، خودش را جلو کشید و با صدابی آرام

؟ -  اگه یه شاهد داشته باسیر جر
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 لنا که متوجه منظورش نشده بود، گیج نگاهش کرد. 

 فهمم. منظورتو نمی -

ابی که حالا برق ناخوشایندی داشتند، ههرمز، با چشم

 نگاهش کرد و گفت: 

پدرت وقن  اومده خونه، یه نفر پیش مادرت بوده؛  -

 درسته؟

 تایید لنا، باعث شد ادامه بدهد: 

اگه اون مرد رو پیدا کنیم و راضیش کنیم بیاد و به حاج  -

کنی با این کار، انتقام فلاح همه جر رو بگه، فکر نمی

 توی سوییت شایداری باور نکردنت رو، ان
ی
تقام زندکی

ی؟  رو از حاج راشد بگیر

ی گفت:   لنا، بزاق دهانش را قورت داد و با صدابی نامطمت 

 شناختم. من اون مرد رو می -
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ت  زده نگاهش کرد. هرمز، حیر

؟ -
ً
 واقعا

 لنا، شی به تایید حرفش تکان داده و توضیح داد: 

شب قبل از اون اتفاق از لای در دیده بودمش.  -

اختمش... اسمش... اسمش قباد بود. ش شنمی

مون بود، طلافروسیر داشت. هر بار خیابوبی که خونه

دیدمش. اون اواخر خیلی دور و از مدرسه میومدم، می

بر صبورا بود. شنی که دیدمش، داشت به صبورا 

که بره شکار میاد گفت که فردا صبح، قبل از اینمی

 همون صبخ که بابام برگ
ً
شت و اونا رو پیشش. دقیقا

با هم دید. فرار کرده بود. بعدش وقن  من اسمش رو 

وسط آوردم، منکر شد و گفت تهمته. بابام هم تایید  

ی و اون هیچ وقت کرد. گفت با صبورا مشکلاب  داشت 

ی بود که همه بفهمن  بهش خیانت نکرده. براش سنگتر

کنه. ترجیح هاست داره بهش خیانت میزنش سال

ه... می ه! داد بمیر  ترجیح داد بمیر

اش افتاد. هرمز، به آرامی اشکش را پاک اشک روی گونه

 کرد و گفت: 
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ی گذشته و کش می - خوای پیداش کنم؟ الان که همه چیر

ی  نیست که ازش شکایت کنه، شاید راضی به گفت 

 حقیقت بشه. ها لنا؟ پیداش کنم؟

ه شد و گفت: لنا، به چشم  هایش خیر

 ؟این انتقامِ منه یا انتقام تو  -

 هرمز، مصمم نگاهش کرد و جواب داد: 

بچه - بچه که تیغو روی انتقام یه دخی  ست. یه دخی 

 دستش کشید. 

خواست خودش لنا، لبخند لرزابی زد و یاد روزی افتاد که می

 را تمام کند. فقط گفت: 

 پیداش کن.  -

کِ جا قول داد که انتقام درد و رنجو هرمز همان های دخی 

زیست را از مسببان رنجش، رنجوری که در وجود لنا می

ده ی  سیر
د. قول داد که کاری برای آن دخی  ساله کند، بگیر

ی که حالا وصله  ی جانش بود. دخی 
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*** 

 مهری؟ مامان -

 را داشت دست در که بنفشر  کاموای کلاف خانم،مهری

 کنسول روی را ونیمهنصفه شالگردن و کرد جاجابه

 .گذاشت

 جانم؟ -

شک که جوری و زد کوتاهش موهای بع دسن   مهشید،

ی   :پرسید نباشد، برانگیر

 اومد؟ دنیا به سالی چه صبورا عمه -

 با  و برداشت چشم روی از را اشطنی  عینک خانم،مهری

 :گفت عمیق، آهی

 .ماهدی بیستم .یکوپنجاه زمستون .بود زمستون -

 لب زیر بزند، حرف خودش با که انگار و کشید عمیق   آه

 :گفت
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م اما بود؛ اومده برف -  .شد بختسیاه دخی 

 آرامی به دید، خود فکرهای غرق را خانممهری که مهشید

 کار اتاق سمت به و شد خارج پذیرابی  از .برخاست جا از

 .برداشت قدم راشد حاج

ی  که سالن بودن خالی از  باز را اتاق در آرامی به شد، مطمت 

 کنار وقگاوصند طرف به یکراست .شد وارد و کرد

 وارد را صبورا تولد تاری    خ و ایستاد مقابلش .رفت کتابخانه

 باز قفلش و کرد ایتقه گاوصندوق انتظارش، طبق .کرد

 .شد

 !اینه -

 فراوان هایدسته و بود گاوصندوق داخل زیادی مدارک

 :گفت خود با و کرد رو و زیر را دلارها تعجب، با .دلار

 چیه؟ اینا -

ی برداش برای دلش و دست نمی اما لرزید؛می دلارها ت 

ی  بابا حاج اتاق .کند ریسک توانست  اما نداشت؛ دوربتر

 .شود تمام هرمز پای به هاپول شدن غیب خواستنمی
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، دقیقه چند از بعد و کرد رو و زیر را مدارک ی  پاکت گشت 

 کاغذ .بود شده زرد سفیدش رنگ که کرد پیدا را اینامه

ون را پاکت داخل  همان .شد خواندن ولمشغ و کشید بیر

 .گشتمی آن دنبال هرمز که بود اینامهوکالت
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ت زیر را پاکت و بست را گاوصندوق در  جاد خود سوییسرر

ون اتاق از عجله با .بست را آن زیپ و داد  وارد و رفت بیر

 شایداری سوییت طرف به را تندش هایقدم .شد باغ

 به محکم یتقه دو ایستاد، آن در مقابل وقن   و برداشت

 .زد در

 کیه؟ -

  صدایش با .شناخت را لنا صدای
ی
 آهی !بود کرده هازندکی

 :داد جواب و کشید

 !مهشیدم -
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 نداشت، را توانش اما ؛«ماهانم» :بگوید توانستمی کاش

 نگاه لنا زیبای هایچشم به توانستمی کاش !هم را دلش

 که تنی  نای با اما دارد؛ دوستش چقدر ماهان بگوید و کند

 دوست و عشق به توانستنمی بود، قفس ماهان برای

 ِ
ی  .برسد زبی  هیچ داشت 

 بود ایستاده لنا .شد باز خانه در بعد، لحظه چند

ی  با مقابلش،  شبیه ...زرد بلند دامن و سفید حریر شومیر

 .بود خورشید

 جاست؟این هرمز -

 :گفت و داد تکابی  گردنش به .زد لبخندی لنا،

 داری؟ کارش .حمومه -

تش زیر از را نامهپاکت ون سوییسرر  لنا طرف به و کشید بیر

 :گفت کوتاه، .گرفت

 .پدرشه ینامهوکالت -

  .گرفت را پاکت باورنکردی شوف   با لنا،

 شد؟ تموم جر  همه یعنی  -
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 :گفت او، به رو و زد تلخی  لبخند مهشید،

وع تازه که شما واسه -  .کردید عقد گفت بهمن .شده شر

 !مبارکه

 بود؟ چطور بقیه واکنش ممنونم، -

 :داد جواب روراست، و رک و انداخت بالا شانه مهشید،

 که بهمن و ستاره جزبه البته .نداد اهمین   کش -

 .شدن خوشحال

ده لنا قلب ، و شد فسرر ی  خاندان .کرد نگاه مهشید به غمگتر

 تنها هاآن که را حقیقت این اما بودند دور او از فلاح

 شنیدمی حالا .کند انکار توانستنمی ودند،ب اشخانواده

نشده خوشحال یا متعجب ازدواجش خیی  از حن   هاآن که

 .داشت درد برایش این و اند

 توی .نمیاد خونه دیگه .نیست خوب حالش فردین -

 .مونده خودش آپارتمان
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 :گفت فردین، نبودن به اهمیتبی  لنا،

  حالا -
ً
 باشه جر  هر .شده احتر  فلاح حاج خیال حتما

 !شنوه برای دیدمی خطر یه منو

 آرامی به و داد فشار انگشت دو با را هایشچشم مهشید،

 .خندید

ی  متاسفانه -  .طورههمتر

 کنجکاوی با و رساند هم به سینه روی را هایشدست لنا،

 .کرد نگاه مهشید به

 حن   یا بهمن، یا بابات از چرا داری؟ احتیاج پول به چرا -

؟ پول ردینف   نخواسن 

 کرد نگاهش نداشتند حش هیچ که هابی چشم با مهشید،

 :گفت و

 .شخصیه یمسئله یه -

  که نبود آدمی او
ی
 درست بریزد؛ دایره روی را اشزندکی

 .لنا برعکس
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 ...برمیاد من از کمکی اگه -

تش کلاه .داد تکان طرف دو به شی مهشید،  را سوییسرر

 :گفت و کشید موهایش روی

 و بهمن جای به صبورا، عمه جای به .شو خوشبخت -

 شو خوشبخت مونهمه جای .من جای به فردین،

عمه  .دخی 

 شده نفرین هایش،آدم و عمارت این .زد تلخی  لبخند لنا،

 .انگار بودند

 مسافرن؟ که زبی می حرف کسابی  شبیه چرا -

 هایشدست و انداخت بالا را هایششانه خنده با مهشید،

 دست بخواد دلش مبادا گذاشت، گرمکنش بجی توی را

 .کند گم خود آغوش در را او و بپیچد لنا تن دور

 .کن مراقبت -

 :پرسید او و شد دور لنا از عقبعقب

؟ از -  جر
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 رگ از مشن   که جاآن به .کرد اشاره اشسینه به مهشید،

، و  .تپیدمی قلب نام به بر

 !داشتنت دوست از -
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 خانه وارد و گرفت اشخالی جای از نگاه ت،رف که مهشید

 به و گذاشت اپن روی را نامهوکالت حاوی پاکت .شد

 که بود لحظه همان درست اما رفت؛ حمام در طرف

 سوییت کوچک حمام از تن، بر پوسیر تن یحوله با هرمز

ون  .آمد بیر

 !دارم برات خوب خیی  یه اومدی؟ -

 منتظر و کشید خیسش موهای روی را حوله کلاه هرمز،

 .کرد نگاهش

 .داد تکان هوا توی را آن و برداشت را نامهپاکت لنا،

 !جاستاین راشد حاج به پدرت ینامهوکالت -
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 از را پاکت و برداشت سمتش به قدمی خوشحالی با هرمز،

 .گرفت دستش

 آورد؟ مهشید -

ون که را کاغذ .شد پاکت کردن باز مشغول  با کشید، بیر

ی  و بالا گلویش سیبک پدرش، منا و امضا دیدن  و شد پایتر

 .کرد حس را بغض یرحمانهبی  هجوم

 ...بابام امضای -

 را دستش .رفت سمتش به لنا .بود آرام و ضعیف صدایش

 :گفت دهنده،دلداری لحنی  با و گذاشت هرمز بازوی روی

 .کنارته همیشه اون -

 زیر اشک، ایقطره و زد پلک هم ش پشت هرمز،

  .گرفت را اشک رد خود، شانگشتان با لنا، .دوید چشمش

 .لنا دلتنگشم خیلی من ...من .دلمه تو حسرت کلی -

 را اشگونه .کشید صافش صورت روی را دستش لنا،

 :گفت آرامش، و نرم صدای با و کرد لمس

؟ فکر هاتداشته به شهنمی -  کنی
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 چشمان در زد زل .گرفت آرامی به را دستش مچ هرمز،

 :تگف و عجیبش

 هام؟داشته به -
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 هرمز گردن دور را هایشدست .داد تکان تایید به ش لنا،

یبی  ناز با و کرد حلقه  بود، حرکاتش و لحن توی که نظیر

 :گفت

-  
ا
  !من به مثل

ی هرمز، همان و زد کنار اشپیشابی  روی از را هایشچی 

 :گفت کرد،می نوازش را اششقیقه که طور

 می پس -
ی
 !کنم فکر هامعجزه به کی

 م؟معجزه من -

 از کشید عمیق   نفس .زد تکیه لنا پیشابی  به را اشپیشابی 

 :داد جواب و تنش عطر
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 !قشنگ یمعجزه یه -

 :گفت و زد پلک آرامی به .بوسید را لبش کنار جابی  لنا،

 .کن فکر زنت به -

 و شد باز عمیق لبخندی به لبش .برگشت هرمز یخنده

 :زد پچ

 م؟زن -

 خود سمت به را هرمز و کرد خم عقب به را خودش لنا،

 .داشت نگهش و انداخت کمرش دور دست هرمز، .کشید

ِ  شدی شیطون -  !حاکم دخی 

 هایشچشم .انداخت هرمز گردن دور را هایشدست لنا،

، نازی با را  :گفت و کرد باز و بست خواستنی

 بشه؟ قربونت حاکم دخی   -

 :زد لب و نشاند اشترقوه روی ایبوسه هرمز،

 !حیفه نشه، -
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 :گفت و کرد نگاهش هایش،دست قرارِ بی  لنا،

 هوا و زدیمی فلوت داشن   وقن   دیدمت، که اولی روز -

 که کردمنمی فکرشو هرگز روشن، نه و بود تاریک نه

 .کنم پیدا تو چشمای توی زندگیمو آسمونِ 

 :گفت و نشاند لب بر زیبابی  لبخند هرمز،

ی  منم - نمی فکرشو خان، گفن   و زدی صدام که باریاولتر

 ...دستات به بشم، معتاد صدات به کردم

 عمیق   نفس .بوسید را آن کف و گرفت را لنا دست

 :گفت و کشید

؟ من عاشق توبی نمی گفتم بهت یادته -  نشر

 :داد جواب و داده تکان ش صدابی  ایخنده با لنا،

 !یادمه ...گفن   -

 و کشید لنا مرتب ابروهای روی را انگشتانشش  هرمز،

 .کند لمس را قیمن   اینقاسیر  که انگار
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 تو عاشق ها،موقع همون از من که بود این قصّه اما -

 خیی  .نداشتم خیی  و بودم شده عاشقت .بودم شده

 !جر  یعنی  کش واسه مُردن که نداشتم

خوسیر  موقع همیشه که بغصیی  .کرد نگاهش بغض با لنا،

 .آوردشبرمی هایش،

ی  از نگو، مُردن از -  از .هرمز بگو موندن از .نگو رفت 

ی    این بیا !ساخت 
ی
 همه که جوری یه .بسازیم هم با رو زندکی

 .بخورن رو حسرتش

 اشپیشابی  روی ایبوسه و کرد نوازش را موهایش هرمز،

 :گفت و لنا بودنِ  هوایِ  از گرفت عمیق   دم .نشاند

ی  همه اما نه؛ سرتح که سازیمش،می جوری یه - تحستر

ی  مون  !ستدهندهنجات عشق، بگن همه .کتی

 :زد پچ لطیف، و آرام لحنی  با و برد گوشش بیخ ش لنا،

 !ایدهندهنجات تو -

 :گفت و کشید آغوش در سخت را لنا .زد لبخندی هرمز،

 .برام شدی امن ساحلِ  تو .بودم شده غرق من اما -
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 حیاتِ  شاهرگِ  که بی جاهمان .بوسید را گردنش نبض لنا،

 .بود خودش

 .خان منی  پناهِ  تو -
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 در صدای که بود ننشسته لنا تن روی هرمز یبوسه هنوز

 پشت که کش به توجهبی  لنا، اما بخورند؛ تکابی  شد باعث

 :گفت بود، در

 ...من -

 اهمین   بود، در پشت که کش به خواست هم هرمز

 بلند فردین، صدای و شد دهکوبی در به دوباره اما ندهد؛

 :شد

 ای؟خونه لنا؟ -

 هرمز، .کرد متوقفش و گرفت را هرمز هایدست لنا،

ی  اخمی  :پرسید و نشاند ابروهایش بتر
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 داره؟ چیکارت -

ی  ینشانه به لنا،  .ایستاد صاف و داد تکان ش ندانست 

ی   وقن   .رفت در سمت به و کرد مرتب را دامنش و شومیر

می نگاهش نگران که شد مواجه ردینف با گشود، را در که

 .کرد

 شده؟جر  -

 دیدن با اما زدن؛ حرف برای گشود لب از لب فردین،

 اشسینه روی تا و داشت تن به پوشتن یحوله که هرمز

 رفت شد زمهریری به لنا، ملتهب یچهره دیدن و بود باز

شکلی چه مُردن دانستنمی وقتهیچ !شاپا بست؛ یخ و

 مردی با را هایشسال این تمام عشق هک حالا و ست

می نزدیک هم به همه این را هاآن که حالا دید،می غریبه

 همسرِ  حالا لنا، و اندکرده ازدواج که شدمی باورش و دید

 و ایستادمی باز تپیدن از قلبش نیست؛ او که ستکش

  .بستمی یخ هایشرگ در خون

 ...بابا حاج -
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 لنا یچهره و هرمز از را هشنگا و کشید منقطعی نفس

 صدابی  با و کرد نگاه اشخاکی هایکفش نوک به .برداشت

 :گفت خفه،

ی  همه -  .فهمیده رو چیر

 :گفت و کرد نگاهش متعجب لنا،

؟ همه - ی ؟ رو جر  چیر
ً
 دقیقا
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 عمیق   نفس از اشسینه .برداشت عقب به قدمی فردین،

ی  و بالا کشید، که  :گفت و شد پایتر

 !همایونه پسر هرمز، فهمیده -

شنیده از گیج .کرد نگاه فردین به مبهوت و مات لنا،

 :پرسید و کرد تر زبان با را هایشلب هایش،

؟می کجا از تو -  فهمیدی؟ چطور دوبی
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 که لحنی  با و کشید خود گردن پشت دست فردین،

 :گفت بود، خسته

وس اسم به یکی .داد خیی  و زد زنگ بهمن -  خسروی سیر

 !گفته بهش رو جر  همه و کارخونه دوم یشعبه فتهر 

 :گفت .کرد نگاهش بالارفته ابروهابی  با و آمد جلو هرمز،

 دنیا؟ و -

 آمده، بلبشو آن وسط رفیقش اسم چرا دانستنمی که لنا

 :گفت و دوخت چشم هرمز به متعجب

  شده؟جر  دنیا -
ا
یِ بی  که دنیا؟فردین کدوم اصل  را لنا خیی

 :گفت هرمز، به خطاب و زد پوزخندی دید،

ی  زنت از - ی همچتر ی  کردی؟ پنهون رو چیر

 جانش تمام چطور دانستمی خدا فقط و «زنت» گفت

نمی چرا دانستنمی هم خودش حن   .شد درد از مملو

 توانستنمی چرا .بزند را لنا به شدیدش یعلاقه قید تواند

  در جابی  هیچ دیگر که وقن   کند، فراموشش
ی
 او زندکی

 ت؟نداش

 هرمز؟ دونمنمی رو جر  من -
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 جوابش و دوخت لنا هایچشم به را مهربانش نگاه هرمز،

 :داد را

 زودیبه گفتم که ایهمسئله همون .بگردم دورت فهمیمی -

 .سیر می متوجهش

ی  گیج،  ربط دانستنمی و بود ایستاده هرمز و فردین بتر

  .چیست بازارآشفته این به دنیا

 :گفت و شتبردا عقب به قدم فردین

 .تونشاغ جااین بیاد کنم فکر اما ست؛کارخونه بابا حاج -

ی  از بعد  و لنا و رفت عمارت سمت به حرف، این گفت 

  .گذاشت جا خود ش پشت را هرمز

اهن هرمز،  در دم لباسِی  چوب روی از را شلوارش و پیر

 :گفت و برداشت

وس مرتیکه، اون -  رو دهنش هفته دو فقط خسروی، سیر

 !هفته دو فقط .داشت نگه هبست
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 .کرد نگاه هرمز به و برداشت را نامهوکالت نگرابی  با لنا،

 بزنن؟ دزدی تهمت بهت نکنه -

اهنش پوشیدن مشغول هرمز، ، همان در و شد پیر ی  حتر

 :داد جواب

 .ندارن مدرکی -

 خود تلاش تمام و کرد تر زبان با را خشکش هایلب لنا،

ون جنگ این از را هرمز بتواند تا گرفت کار به را  .بکشد بیر

ی پیش از کاری توبی نمی نامهوکالت این با تو !هرمز -  .بیی

ی  !داده فلاح حاج به تام وکالت پدرت ی  اون فروخت  به زمتر

وس .گرفته شکل قانوبی  صورت  محاله هم خسروی سیر

ه پس رو شمس حبیب قتل برای شهادتش و بیاد  .بگیر

  وسط تو ...تو
ی

 فهمی؟می .نداره برنده که هسن   جنکی

اهن هایدکمه هرمز،  .زد پوزخندی و بست را سفیدش پیر

 :گفت
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 پدرم اسم کنار از رو قاتل لقب که بود این هدفم -

 خدا جز شاهدی هیچ که حالا شه،نمی که حالا .بردارم

 نیفته؟ فلاح حاج ماسکِ  چرا نیست؛

 :پرسید و شد نزدیکش لنا،

؟ یعنی  -  جر

 جواب خشم، با و سایید هم روی را هایشداندن هرمز،

 :داد

ی  و بشینه باید هم فلاح حاج یعنی  -   سوخت 
ی
 آبروش و زندکی

 !ببینه چشم به رو

وکالت برداشت از بعد و نداد لنا به زدن حرف یاجازه

  .شد خارج خانه از و رفت در سمت به نامه،

 !هرمز -
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 ش پشت شوصدا پر را در و نداد لنا زدن صدا به اهمین  

 و ایستاد خود جای ش متحیر  و مات لنا، .بست خود

 :کرد زمزمه

 .دهمی موندست کاری یه .دهمی خودش دست کاری یه -

 همان در و شد هایشلباس پوشیدن مشغول نگرابی  با

  .گرفت را بهمن یشماره حال،

 !بده جواب -

یخاکس شال و بست میان در یکی را مانتو هایدکمه  ی 

 بالاخره بهمن .کشید نامرتبش موهای روی را رنگش

 :گفت بزند، حرفی  لنا کهاین از قبل و داد جواب

 لنا؟ کردی ازدواج کی با تو -

ی  همه ی  همه همه، .بود فهمیده را چیر  بودند فهمیده را چیر

 .دیدندنمی را خوسیر  و آرامش روی دیگر یعنی  این و

 کجاست؟ فلاح حاج -

 :غرید گوسیر  توی خشم با بهمن،

 کردی؟ ازدواج کی با گفتم -
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 .برداشت تخت روی از را کیفش و رفت اتاق سمت به

 :گفت

ه شده باعث پدرت که کش پسر با -  !بمیر

 :گفت قبل، لحظاب   از ترآرام بهمن،

 خواستمی .داشتم نگه کارخونه توی رو بابا حاج زوربه -

 که کش شده معلوم بازجوبی  توی .هرمز و تو شاغ بیاد

خشکا گزارش  عرفان شدن دادگاهی باعث و داده رو شیر

 .دنیاست شده،

 :گفت بهمن، به خطاب و رفت سوییت در سمت به

  ست؟چیکاره اون دنیا؟ چرا دنیا؟ -

 :گفت مکث، بدون و گذاشت باغخانه به پا

 بود عصبابی  خیلی .جااون میاد داره هرمز کنم فکر -

 !کنه حماقت نذار .دار نگهش رسید اگه خدا رو تو .بهمن

 خانه از عجله با لنا و کرد قطع را تلفن ششی بهمن،

ون ون باغخانه از خواستمی .زد بیر  صدای که بزند بیر

 را فردین برگشت، که وقن   .شد بلند شش پشت از بوف  
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 سوار هم او کردمی اشاره و بود ماشینش سوار که دید

ی  را شیشه دید، که لنا تعلل .شود  :گفت و کشید پایتر

 .نکن معطل باش زود .بالا بیا کارخونه؟ رینمی مگه -

ی  جلوی در و ندید جایز را کردن صیی  دیگر  را فردین ماشتر

 .نشست و کرد باز
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 .دهمی خودش دست کاری یه .ستدیوونه پسره این -

 :کرد زمزمه هراسان، و شد ترنگران لنا حرفش، این با

 !نکنه خدا نکنه، خدا -

ی  فردین،  به نگاهینیم .انداخت اصلی خیابان توی را ماشتر

 :گفت آرام، صدابی  با و انداخت لنا

 شدی؟ خوشبخت -

 که بود، اشاحتمالی هایواکنش و هرمز نگران قدرآن لنا

 .نشد فردین صدای توی غم متوجه
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 :گفت و پیچاند هم در نگرابی  با را هایشدست

ه جلوشو بهمن کاش -  .کارخونه داخل بره ذارهن و بگیر

 و تشویش به .نشست فردین هایلب روی تلخی  لبخند

 به پیچید،می هم در که هابی انگشت به کرد؛ نگاه لنا نگرابی 

 ...گرفتمی دندان به که لنی  به هایش،مردمک حرکت

 .بود نگران زیاد خیلی بود؛ نگران

 داری؟ دوستش چقدر -

د هم روی محکم را هایشپلک  طرف به خشم، با و فسرر

 .برگشت فردین

-  
ً
  حرفاست؟ این وقت الان واقعا

 ینشانه به را هایشدست لنا واکنش از جاخورده فردین،

 :گفت و برد بالا تسلیم

 .باش آروم .زنمنمی حرفی  باشه، -

 با را عصبانیت و جدیّت که لحنی  با و نکرد سکوت لنا اما

وع داشت، هم  :کرد زدن حرف به شر
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 منکر کسمهیچ و داشتیم هم با ایگذشته هی تو و من -

  عشق اون دادم ترجیح من اما نیست؛ روزا اون
ی

 رو بچکی

 روزام بدترین توی چون چرا؟ دوبی می کنم؛ فراموش

 بدترین توی که شدم کش عاشق منم کردی، ول دستمو

 رو گذشته از حرف دیگه .ساخت هامرنج با و اومد روزام

 !فردین ممتاهل زن یه من نیار، وسط
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 هوابی  .زدمی صدا را نامش دوباره که بود هاسال از بعد

 و سوخت خاطره هزاران فردین، قلب در جابی  و بود گفته

 کش همسرِ  که بود گفته را نامش حالابی  .شد خاکسی  

 کرد؟می تحمل باید چطور را درد این .بود دیگر

 !باسیر  اشتهد خیی  هرمز و دنیا نسبت از کردممی فکر -

 فردین به گیخی  با و کشید خود پیشابی  روی را دستش لنا،

 .کرد نگاه

 داره؟ هرمز به ربظ چه دنیا -
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 :پرسید و کرد نگاهش ناباوری با فردین

  تو یعنی  -
ا
 نکردی شک نکردی؟ شک دنیا فامیلی به اصل

 سعادته؟ همایون اسمهم چرا که

 با نسبن   رفیقش که گنجیدنمی هم باورش در حن  

  .باشد داشته همایون

 :زد لب زده،بهت و گیج

؟ -  جر

 لنا پرسش به جوابی  کهاین بدون و زد پوزخندی فردین،

 :گفت بدهد،

 جلوی که هابی شنخ که کردی اعتماد بهشون قدراون -

 !ندیدی هم رو بودن چشمت

 :گفت بلند صدابی  با و داد دست از طاقت لنا،

ی  -  ربطیه؟ چه هرمز و دنیا بتر

 وارد که طورهمان و کرد فوت هوا توی را بازدمش فردین،

 :داد جواب شد،می خروجی 

 !سعادته همایون ناتنی  خواهر دنیا، .نبرادرزاده و عمه -
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ت  .بود جابی کم یواژه لحظاتش، آن توصیف برای حیر

ه فردین دهان به زده،بهت  .زدمی پلک سخن   به و شده خیر

 تریننزدیک از نفر دو هک گنجیدنمی هم باورش در حن  

  افراد
ی
 و باشند داشته نزدیکی آن به نسبن   هم با اش،زندکی

 !باشد آشنابی  این از خیی بی  او

 ...پس -
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 امانبی  او، ناباوری و تعجب میان و زد پوزخندی فردین،

 :تاخت

 .بود نقشه همش استخدامش، کارخونه، به دنیا اومدن -

 قاتل از من توسط و بشه نزدیک من به خواستمی

ه انتقام برادرش  .بگیر

 :زد لب جان،بی  و دوید لنا پلک زیر اشک، ایقطره

؟ هرمز -  جر
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 داشته را کش کردن خراب قصد کهاین بدون فردین،

 :گفت اشذاب   صداقت با باشد،

 نقشه راشد حاج ینوه با ازدواجش دونمنمی .دونمنمی -

 بلدن خوب هرمز و دنیا که دونممی اینو اما !نه یا بوده

ی  بازی   .کتی

 یخ تنش .نزد شده، که هم ایثانیه برای قلبش کرد حس

 روی اشک قطرات و فردین هایحرف شنیدن از بست

 ...دیگری از پس یکی افتاد؛ اشگونه

 .شهنمی باورم -

به هاآدم به اعتمادش از همیشه  همیشه .بود خورده ضی

 به همه این بایدن گفتمی و کردمی شزنشش سیاوش

 ینتیجه داشت حالا و باشد داشته اعتماد دیگران

 قیدبی  اعتماد دید؛می را هرمز و دنیا به اعتمادش اسفناک

طش و  .شر

 شده؟ نزدیک تو به چقدر دنیا -

 لنا اما کرد؛ سکوت و دزدید لنا از را نگاهش فردین،

 :پرسید طغیان، به رو لحنی  با و نکرد سکوت
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 شده؟ یکنزد بهت چقدر -

ی  فرمان روی را مشتش فردین،  ناگهان، و کوبید ماشتر

 :کشید فریاد و داده دست از طاقت

 !شده زنم !زنم زنمه، -
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 بود ریخته اشک قدرآن حالا .کرد نگاهش حرکتبی  لنا،

 .نداشت را هایشگریه حساب که

نمی !شدن نزدیک فلاح حاج هاینوه به هرمز و دنیا -

 بودیم؟ تو و من شونانتقام ته که بینی نمی ؟اینو  فهمی

سال کردمی احساس حالا !نداشت و داشت قلب ...قلب

 هیچ دیگر .قلبش شدن خاموش از گذردمی زیادی های

 صبورا که بود روزی همان شبیه حالا ...نداشت حش

  رفت، پدرش رفت،
ی
بی  خالی، قدرهمان .رفت اشزندکی

 ...اتنه تنها، تنها، پناه،وپشت
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؟ لنا؟ -  خوبی

ه و کرد پاک را خود هایاشک خشونت با  نگهبان به خیر

 :گفت بود، در کردن باز مشغول که کارخانه

 .خوبم -

ی  «خوبم» این با را دیگران که بود هاسال  فریب هاگفت 

 .بزند گول را خودش توانستنمی دیگر اما بود؛ داده

 ت،داش شک هرمز بودن خوب به که امروزی .نبود خوب

 حال دیگر بود، رفته تاراج به هرمز بودنِ  خوب که امروزی

 .نداشت خوبی 

 خوادمی و اومده دیوونه یه !آقا اومدین شد خوب -

 هنوز اما ده؛صدو زدیم زنگ !بکشه آتیش به رو کارخونه

 .نشده پیداشون

بی  و یافت راه دلش به ترس نگهبان، هایحرف شنیدن با

ی  از معطلی  ساختمان سمت به و شد پیاده فردین ماشتر

وع شش پشت فردین، .دوید کارخانه  و کرد دویدن به شر

 :گفت

 !لنا نکن دخالت -
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 کارگرها یهمه .شد نزدیک ساختمان به زنان،نفسنفس

 اما کشیدند؛می شک داخل به و بودند شده جمع در دم

 محکم که دید را دنیا جمعیت، میان .رفتنمی جلو کش

 :زد فریاد گریه با و یدکوب خود یسینه به

ون بیا -  !برم قربونت جااین بیا .هرمز بیر

ی  حالا  به داشت .دیدمی را دنیا یگریه که بود باریاولتر

 !او شوهر خاطر به .کردمی گریه اشبرادرزاده خاطر
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ی  از  کرد؛ باز خود برای راهی و شد رد کارگرها جمعیت بتر

 هرمز، .نماند تنش در جان ش،مقابل یصحنه دیدن با اما

ی بیست با  و بود ایستاده کارخانه وسط دست، در ایلیی 

  فلاح، حاج
ً
ی  دور تا دور .بود ایستاده مقابلش دقیقا  و زمتر

ین بوی و کشید نفس .بود خیس هادستگاه ی  اشبینی  زیر بیی

ی  روی و دادند دست از توان زانوهایش و زد  .افتاد زمتر
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 بهمن که فهمید و کشید بالا را تنش ش، پشت از نفر یک

 :گفت گوشش کنار وقن   است،

 .کنهنمی کاری باش، آروم -

 دست توی که وقن   تا نه باشد، آرام توانستنمی اما

 .کردمی خودنمابی  روشنی  فلزیِ  فندک هرمز،

 ...هرمز -

 دست به .بود کرده گم را صدایش که بود ترسیده قدرآن

 :نالید و زد چنگ بهمن

 ...هرمز -

 و ریخت اشگونه روی اشک .بود ترس و دلهره تنش تمام

 .دوخت چشم هرمز و راشد حاج رویاروبی  به

 خاطر به بگو !کشن   بابامو چطوری بگو !بگو بهشون -

ی   !بسن   آدم یه جون روی چشم کارخونه، این زمتر

ی  به را عصایش راشد، حاج  :زد فریاد و کوبید زمتر

ی  همه -  زندان به راضی  پدرت !ودب همایون خواست به چیر

ی   .بود رفت 
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 :غرید و داد تکان هوا توی را دستش هرمز،

ی،می رضایت براش تو کردمی فکر -  کردمی فکر گیر

به و گرفت رو چشمت جلوی طمع اما !داری هواشو

، تیکه یه خاطر ی  !فروخن   رو انسانیتت زمتر
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یِ بیست هرمز، ین خالی لیی  ی  از یکی رفط به شدت با را بیی

 :زد داد و کرد پرت دورشان دستگاهای

 !نامرده توی دستای روی بابام خون -

 صدا جانش، یماندهته با و کرد جمع را توانش تمام لنا،

 :زد

 !هرمز -

 تکان هوا روی را فندک .برنگشت طرفش به اما هرمز نگاه

ه و داد  :غرید راشد، حاج هایچشم به خیر

 .بسوزید هم با باید کارخونه این و تو -
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 را فندک بدهد، دخالت فرصت کش به کهاین از قبل و

 که بهمن فریاد و لنا جیغ صدای .انداخت خود پای جلوی

 در آتش و آمیخت هم در انداخت، معرکه میان را خودش

وع هرمز پای جلوی از کوتاه، ایلحظه  تمام به و شد شر

  .رسید مشتعل هایدستگاه و کارخانه

 :زدمی فریاد دنیا، و بود گرفته بالا آتش هایزبانه و دود

 !هرمز -

ی  همه و رفت سیاهی لنا هایچشم جلوی  .شد تار چیر

ی  روی جا،همان و شدند رمقبی  و سست پاهایش  زمتر

 تا زردآبه !خون بوی و پیچید اشبینی  زیر دود بوی .افتاد

 چند .پیچید شش در عجینی  مورمورِ  و آمد گلویش وسط

 به را اششقیقه برخورد فقط و نکرد حس را بعد یلحظه

ی   آتش میان از که مردی صدای و کرد حس را سیمابی  زمتر

 :زد فریاد دود، و

-  ِ  !حاکم دخی 

*** 
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ِ  :دوازدهم فصل»  «حاکم دخی 

 

 داری؟ کم چقدر -

 به را قهوه ماگ و انداخت گردن دور را شالش مهشید،

 :گفت و کشید نفس ار  تلخش عطر .کرد نزدیک اشبینی 

ه - سی بهی   طلاها کل .دارم تومن صد فقط .دارم چقدر بیر

 کلش ...اندازمپس یهمه ویالونم، داشتم، که هابی سکه و

 .تومن صد شد

، ی می را آن خاکسی   که طورهمان و زد آتش سیگاری افشتر

 :گفت تکاند،

وکالت اون ازای در نبود قرار مگه شد؟جر  پسره این پس -

 بده؟ پول بهت نامه

 .فرستاد خود بخت به لعنت و زد پوزخندی
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-  
ا
 حق نتونست حن   .بازداشتگاه یگوشه افتاده که فعل

ه خودشو  .من واسه تراضافه پول به برسه چه !بگیر

، ی  :گفت و زد سیگار به پکی افشتر

 !نشدنیه ...شهنمی دربیفته؟ پولدارا جماعت با تونهمی کی -

 :گفت تلخ، و نوشید اشهوهق از ایجرعه مهشید،

 توی کسهیچ !گندگرفته زندگیای فیک، هایخوشبخن   -

؟می .نیست خوشبخت شدهنفرین عمارت اون  گاهی دوبی

خونه و عمارت اون توی نیست قرار ماهان که خوشحالم

  باغ
ی
 شونکدومهیچ عمارت، اون مَردای .کنه زندکی

 رو بقیه چطور بلده فلاح حاج .نکردن لمس رو خوشبخن  

ی  ش،نوه و پسراش .کنه ثروتش و خودش به وابسته  عتر

 !دورشن آموز دست حیوون تا چند
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، ی  :گفت .زد لبخندی و کرد نگاه اشگرفته رخنیم به افشتر
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  یه اینه لیاقتش ماهان -
ی
 از دور .باشه داشته خوب زندکی

 !آدما این

 به .کرد نگاه داشت که رفیق   تنها به و چرخاند را شش

ی   اتفاف   و او به بود داده دوسن   دست روزی یک که افشتر

 مانده کنارش خودخواسته، و بود شده باخیی  ماهان از

 .بود کرده صبوری کنارش بود،

 ازت دوری .منی  دوست تنها تو .شممی دلتنگت برم، اگه -

 .مطمئنم سخته،

، ی  .خندید و زد تکیه اشخانه بام پشت دیوار به افشتر

 کردنامون حرافی  و بوم پشت به اومدن واسه ممن دل -

 .شهمی تنگ

ه حوالی .انداخت اشمخر  ساعت به نگاهی
ُ
 و بود شب ن

 .بود افتاده شانجان به زمستان .آمدمی بدی سوز

یش .لنا دیدن بیمارستان برم باید -  .کردن بسی 

، ی ی  روی را سیگارش خاکسی   افشتر  :گفت و سایید زمتر

؟نمی مرخصش چرا - ی  کتی
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 .کردمی درد لنا برای جانش تمام .کشید عمیق   آه

اون رو شوهرش وقن   .شده وارد بهش عصنی  شوک -

ی  جوری  الان .کنه تحمل نتونسته دیده، کارخونه آتیش بتر

می بهمن .خوابه آرامبخش و دارو با که ساعته ششوسی

  گفت
ا
ی  مرخصش صبح فردا احتمالا  .کتی

، ی  گرفت مهشید سمت به را دستش .برخاست جا از افشتر

 :پرسید سپس، و شود بلند هم او تا

 کنه؟می اذیتت دیدنش هنوزم -

 روی را بود گردنش دور که شالی .شد بلند جایش ش از

 و غم کلی همراه و کشید اشتیعیی تیغ کوتاه موهای

 :گفت حسرت،

 .نشدنیهفراموش حسرتِ  یه ماهان برای ابد تا لنا -

، ی  :گفت و زد رویش به ایکنندهدلگرم لبخند افشتر

؛می عاشق دوباره .داری فرصت کلی هنوز -  بار این اما سیر

 رفیق؟ نه .ماهان هویت و اسم با
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 از پر و مبهم برایش روپیش روزهای و آینده قدرآن

 به ها،راحن   این به توانستنمی که بود سوال علامت

 :گفت فقط .کند فکر خوش و خوب روزهای

 .امیدوارم -

 اندوه، و غم نهایتِ  در حن   بود، امیدوار و اشتد امید

 تنها بود، اشداشته تنها امید، .روزها ترینتاریک در حن  

 .بود آن مالک خودش که ایدارابی 
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*** 

ه؟ -  بهی 

  با بهمن،
ی

 بیمارستان انتظار هایصندلی روی خستکی

 :گفت مهشید، جواب در و نشست
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 و میومد کنار طرابیشاض حملات این با داشت تازه -

  شوک .گرفتمی یاد رو باهاشون مقابله
ی
 وارد بهش بزرکی

 .اول یخونه ش برگشت بازم .شده

 و زد تکیه صندلی پشن   به .نشست بهمن کنار مهشید،

 :گفت

 داره؟ دوست رو هرمز قدراین یعنی  -

 :گفت و داد فشار را خود هایشقیقه بهمن،

 .زیاد خیلی شده، وابسته بهش خیلی -

ی آن در لنا که اتاف   در به مهشید، ه بود بسی   و شد خیر

 :پرسید

 شه؟می جر  هرمز حالا -

 .بازداشتگاهه کرده، شکایت ازش .نمیاد کوتاه بابا حاج -

 :کرد زمزمه غم با مهشید،

 لنا؟ پس -

 و آمد و رفت قدم دو .برخاست جا از آشفته بهمن،

 :داد جواب
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 بفهمه، .بردن هرمزو تمنگف بهش شده، بیدار بار دو -

 .شهمی دیوونه

 :گفت و زد تکیه خود پشت شد دیوار به را شش مهشید،

 فکر .عصبانیه خیلی .سوخته بابا حاج بالودست کل -

  نکنم
ا
 .بده رضایت اصل

 ناراحن   با و کشید خود گردن پشت را دستش بهمن،

 :گفت

  به آتیش فقط احمق یپسره -
ی
 لنا جون و خودش زندکی

؟می ورق دوباره رو شده تموم که ایقصّه چرا آخه .دز   زبی

 ای؟دیوونه
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 :گفت ای،آهسته و خسته صدای با مهشید،

می فکر .داده جون پوچ و هیچ ش پدرش .داره حق اونم -

 راحته؟ کردنش قبول کنی 
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 !داده تام وکالت بابا حاج به پدرش -

اری کردمی لاشت که حالی در و زد پوزخندی مهشید، ی بیر

 :گفت نشود، مشخص کلامش در اش

 روشن روز توی بابا حاج اما داده؛ وکالت .آره -

داری ، یه خاطر به و کرده کلاهیی ی  روی بسته چشم زمتر

ی  رضایت برای بابا حاج اگه .همایون با قرارشوقول  گرفت 

 اون توی وقتهیچ هرمز پدر شاید کرد،نمی دستدست

ی  !شدنمی کشته درگیر

 :پرسید مهشید، به رو و زد کمر به را دستش بهمن،

 داری؟ خیی  جر  همه از دقیق قدراین چطور تو -

ی  هایچشم از را نگاهش مهشید،  و دزدید بهمن ریزبتر

 :داد گونهاین را جوابش

 .بودیم زده حرف هم با -

ی  را دستش .کرد نگاهش تردید و شک از پر بهمن،  بتر

 :گفت و کشید خود نامرتب موهای

 بردی؟ براش تو رو نامهوکالت نکنه -



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  768 |  875 

 

 دروغگو توانستنمی بهمن جلوی .نکرد انکار مهشید،

 .بود جدا همه از بهمن حساب .باشد

 .بردم براش من -

ت و بهت  :گفت و خندید ناباور .آورد هجوم بهمن به حیر

 کردی؟ چیکار تو -

 که است خسته قدرآن کردمی حس .بست را هایشچشم

 دیگر و بخوابد .نشود بیدار و بخوابد هاماه ندتوامی

  این با نخواهد
ی
 زیباتر بیداری خواب، توی .بجنگد زندکی

 .بود

 .دادم انجام درسته داشتم باور که رو کاری -

 بود داده قول که پولی به هم چون کرد؛ کمک هرمز به او

 کرده باور کهاین خاطر به هم و داشت نیاز دهدمی او به

 نامرد مردِ  .است عیار تمام نامرد یک فلاح، راشد حاج بود

  به آتش که مهریبی  و
ی
 .بود انداخته شانهمه زندکی

  به زده گند بابا حاج -
ی
 بهمن؟ بینی نمی اینو .مونهمه زندکی

 غمگینیم؟ مونهمه که بینی نمی
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 زانوانش به را هایشآرنج .نشست کنارش دوباره بهمن،

 :گفت صدایش، در غصه و غم کلی با و زد تکیه

 شدیم؟ نفرین ما نکنه .کنهمی فرار ما از خوشبخن   -

 اشگونه روی اشکی اش،اراده بدون و گشود پلک مهشید،

 :گفت .چکید

 !عمارته اون آدمای ش پشت همایون یبچه و زن آهِ  -
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 به را او و انداخت مهشید هایشانه دور را دستش بهمن،

 .کرد نزدیک خود

 .کنیم جدا بابا حاج از رو مونراه که وقتشه دشای -

 :کرد زمزمه و کرده نگاهش تعجب با مهشید،

؟ -
ً
 واقعا

 :گفت مصمم، لحنی  با و کشید عمیق   نفس بهمن،
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 خاطر به ما چرا .کرده کاری هر پول، برای بابا حاج -

 .بزنم رستوران یه که فکرشم تو نکنیم؟ کاری هر خودمون

 یجاده توی !ایهجاده ستورانایر  این از .دیدم جاشو

 .رشت

 دلش به امید و نشست مهشید هایلب روی لبخندی

  .تابید

؟نمی جا -  زبی

ی  بهمن،  :داد جواب و کرد نگاهش مطمت 

 !مونکدومهیچ .زنیمنمی جا -

 آن به نگاهشان و شد باز لنا اتاقِ  در که بود لحظه همان

ی اما برگشت؛ سمت  کرده علم قد شانمقابل که دخی 

لب و افتاده گود هایچشم پریده، رنگ یچهره آن با بود

 .نداشت خندان همیشه لنای به شباهن   هیچ سفید، های

 ...بهمن -

 بازویش .رساند او به را خودش و شد بلند عجله با بهمن،

 :گفت بایستد، کردمی کمک که طورهمان و گرفت را

 شدی؟ بلند چرا -
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 جای از خون قطرات .دافتا لنا دست به مهشید نگاه

 .بود گرفته راه شمش

 ...هرمز -

سد تا لرزید جهانش لرزید، تنش لرزید، هایشلب  :بیر

 ست؟زنده -

 پایان که بود منتظر بود، زده زل بهمن دهان به منتظر

 آتش میان در هرمز یچهره .ببیند چشم به را جهانش

 به امیدی هیچ .رفتنمی کنار چشمش جلوی از کارخانه

 نگاهش صداقت با بهمن که وقن   و نداشت بودنش دهزن

 :گفت و کرد

 !خوبه حالش -

ی  روی و خورد ش دیوار کنار جاهمان بی  .نشست زمتر

نمی گریه شدت از که حالی در و زد گریه زیر مهابا

 :گفت بزند، حرف درسن   به توانست

 !خداروشکر ...شکر ...خدارو -

ی  روی از را او تا کرد تلاش بهمن،  دست .کند بلند زمتر

 :گفت و انداخت هایششانه دور
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 .باش خودت فکر به .خوبه حالش .برم قربونت پاشو -

 را دیگرش دست .گرفت را لنا دست و آمد جلو مهشید،

 :گفت شزنش، با و داد فشار شم جای روی

 آوردی؟ خودت ش به جر  -

 :پرسید و کرد نگاه بهمن به بدش، حال به اهمیتبی  لنا،

 کجاست؟ زهرم -
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 آرامی به را او .گرداند برش اتاق سمت به احتیاط با بهمن،

 :داد جواب و برد تختش طرف به

 بود؛ بازداشتگاه شب دو این .کرده شکایت ازش بابا حاج -

ی می منتقلش امروز اما  .زندان کتی

ی  حالا .بود گرفته راه صورتش روی اشک  که بود بار اولتر

 !چه یعنی  کش یگریه برای ردنمُ  فهمیدمی مهشید

؟می چیکارش مونه؟می زندان - ی  کتی
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 نه یافت،نمی را آرامش لنا اما کند؛ آرامش کرد سعی بهمن

 آخر هایلحظه که هرمزی .دیدنمی را هرمز که وقن   تا

 .بود زده صدایش

می رضایتشو و زنیممی حرف بابا حاج با نباش، نگران -

یم   تو .گیر
ا
 خطر در .خوبه هم هرمز شو، خوب فعل

 باشه؟ .نیست

ه لرزان نگاهی با لنا،  :گفت و شد اشخیر

ممی هرمز بدون من -  .میر

نمی کش نبود در کسهیچ» :گذشت مهشید ذهن از

ه   کرد فکر و «میر
ی
 است؟ مُردن همان معشوق، بدون زندکی

 تا بود رفته بهمن و بودند اتاق داخل بعد، دقیقه چند

 یلبه مهشید، .شش بالای بیاورد را لنا معالج پزشک

 کمکش و کرد مرتب را لنا ش پشت بالش .نشست تخت

 از آناناسی کامپوت و شد بلند هم بعد .بنشیند کرد

 روی آناناس تکه یک .برداشت اتاق داخل کوچک یخچال

 امتناع خوردن از او اما گرفت؛ لنا طرف به و زد چنگال

 .کرد
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 .ندارم اشتها -

 :گفت و شدن تسلیم مهشید،

 .نمونده تنت تو جون .بخوری باید -

 .داد خوردش به آناناس تکه چند بود، که ایسخن   هر به

ی  لنا کنار .نشست کنارش هم بعد  .بود زیبا برایش نشست 

 اومد؟ شش بلابی  چه ...فلاح حاج -
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 :داد جواب و انداخت بالا را ابروهایش مهشید،

 زود خیلی هرمز، هم و بهمن و بابا حاج هم خوشبختانه -

ون کشوندن کارخونه وسط از رو خودشون یه بابا حاج .بیر

 ...هم هرمز .سوخته دستاش کم

 کشید آهی مهشید، .دوخت چشم هایشلب به منتظر لنا،

 :گفت و
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 درمانگاه بودنش برده .سوخته ساعد تا راستش دست -

ی ی ازش دیگه .کلانی   .ندارم خیی

 توی اشک و داد تکان تخت روی را خودش تاببی  لنا،

 .جوشید چشمش یکاسه

 ...هرمز ...هرمز -

 .شد رنج و درد از مملو جانش تمام و ریخت اشک صدابی 

 :گفت گریه با لنا اما کند؛ آرامش کرد سعی مهشید

 اومد؟ شمون به جر  -

ی  و کشید اشپیشابی  روی را دستش  لرزابی  لبخند اشک، بتر

 .زد

 .داره وجود خوشبخن   که شدمی باورم داشت تازه -

 :پرسید و خندید تلخ مهشید،

 داشت؟ وجود -

،بی  با و کشید طرف دو به را موهایش لنا،  :گفت تابی

 !داشت وجود -
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دیوانه آغوشش یاد هایش،بوسه یاد هرمز، هایدست یاد

نمی نه، یا است خوب هرمز دانستنمی .کردمی اش

 دور آسمانش از ...آمده هاچشم آن شِ  بلابی  چه دانست

 .بکشد نفس توانستمی سخت حالا و بود افتاده

 داری؟ دوستش خیلی -

 :داد جواب وقت، کردن تلف و کردن فکر بدون لنا،

 .دارم دوستش بیشی   خودم از -

گونه روی اشکِ  آرامی، به و برد جلو را دستش مهشید،

  .کرد پاک را لنا های

 اول .باسیر  ودتخ اولویتِ  باید .نیست خوب این اما -

 !خودت اول .دیگه کسِ  هر بعد هرمز، بعد خودت،

 نگاهش بود کرده خانه هایشچشم توی که غمی با لنا،

 :گفت و کرد

، دوست رو یکی همه این دوبی نمی تو - ی  !جر  یعنی  داشت 

 هایچشم به تا آمد بالا جانش و خندید تلخ .خندید تلخ

 :بگوید و کند نگاه لنا خیس
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 .داشتم دوست نفرو یه منم -
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 دو با را هایشچشم مهشید، .کرد نگاهش حرفبی  لنا،

د انگشت  :گفت و فسرر

؛ شدنمی .بهش نرسیدم -  تاب چرا دوبی می .مزنده ولی یعنی

 آوردم؟

 با مهشید، و بزند را حرفش تا ماند منتظر سکوت در لنا،

 :گفت و کرد نگاهش کوچکی لبخند

  دلیلِ  من چون -
ی
 !من ...من !ودممخ زندکی

 مهشید .کرد نگاهش باریدندمی امانبی  که چشمابی  با لنا،

، این که کرد فکر  آورد؟می کجا از را اشک همه این دخی 

  دلیل هرمز اما -
ی
 اما باشه؛ دارم، دوست خودمو .منه زندکی

 !دارم دوستش خیلی من ...هرمز
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نیمه یپنجره طرف به .برخاست تخت یلبه از مهشید،

 ماه ینیمه هلال به را نگاهش که حالی در و رفت اتاق باز

 :گفت بود، دوخته

ی  حکایتِ  شده -  عاشق، جماعتِ  شما !نشنیدن و گفت 

ت توو که خودتونه حرفِ  فقط
َ
 و حرف .رهمی تونک

ی  براتون بقیه نصیحتِ   !هواست بادِ  عتر

 :گفت و رساند هم به پشتش در را هایشدست

 شدی؟ پسره این عاشق ماه نه هشت، توی چجوری تو -

ِ  به را نگاهش لنا،  و دوخت سقف در شده تعبیه مهتابی

 :داد جواب

 شناسه،می شایدم .شناسهنمی زمان و منطق که عشق -

م رو قلبم جلوی نیستم بلد من اما .دونمنمی  هرمز .بگیر

 نفر یه داشتم احتیاج همیشه از بیشی   که اومد وقن  

 که اومد وقن   .برداره دمق مشونه به شونه و بمونه پیشم

 .بودم معجزه منتظر

 :گفت و خندید تلخ مهشید،

 برات؟ ستمعجزه -
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 :گفت که شنید دراز و دور ایسیاره از انگار را لنا صدای

 !برام ستمعجزه -
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 باف   تمامنیمه را شانمکالمه معالج، پزشک و بهمن ورود

 .گذاشت

 نگاه لنا به مهربابی  بخندل با بود، میانسالی زن که پزشک،

 :گفت و کرد

 بالاخره ترسونده، رو همه حسابی  که کوچولوبی  خانم -

ی !شد شپا م؟ بهی    دخی 

 طاقتبی  لنا، .گرفت را نبضش و ایستاد لنا تخت کنار

 :داد جواب

  .خوبم -
ً
 .برم باید من کنید، مرخصم لطفا

 :گفت و کرد رها را مچش پزشک،
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بان -  احساس .برگشته عادی تحال به هم قلبت ضی

؟می حس خوب خودتو نداری؟ تهوع یا شگیجه  کنی

 .پرید شانبحث میان و کرد نگاهشان کلافه بهمن،

 به دروغ شدن مرخص خاطر واسه الان این دکی   خانم -

  .دارید نگهش مدیگه روز چند یه !هابافهمی هم

 :گفت دلخور، صدابی  با و شد شاکی لنا،

 .هرمز دیدن برم ایدب من .نکن !دابی  -

 :گفت و زد هردوشان به لبخندی پزشک،

به برو .موندن بیشی   به نداره نیازی .خوبه حالش -

 .باسیر  خودت مراقب بیشی   بده قول اما سلامت؛

ی نیم تخت روی از لنا،  و داشت نگهش بهمن که شد خیر

 :گفت

 .ترآروم -

 .دیدنمی را هرمز که وقن   تا نه .نداشت قرار و آرام او اما

ی، کوچک و زدهنم بازداشتگاه توی که هرمزی  کلانی 

 حواسش تمام و رفتمی دیگر سمت به سمن   از عصنی 
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ی پیش  روی افتادنش او، از تصویر آخرین که بود دخی 

ی   .بود کارخانه سخت و شد زمتر
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*** 

 ملاقات در را هرمز که کردنمی را فکرش وقتهیچ

 سخن   به بهمن وکیل که لاقاب  م .ببیند زندان خصوض

 .بود کرده فراهم را آن امکان

 تاریک اشچهره و بود باندپیخر  ساعدش تا هرمز دست

 رویابی  هیچ که بود شده کسابی  شبیه .نور بدون و بود

 .نداشتند

 :پرسید فقط و کرد نگاهش اشک با لنا،

 چرا؟ -

این بدون و دوخت اشاشکی هایچشم به را نگاهش هرمز،

 :گفت بدهد؛ سوالش به پاسخی  که
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؟ -  خوبی

 تاریک و تنگ برایش ملاقات اتاق و دوید پلکش زیر اشک

 بسته پا و دست را هرمز که نداشت را این طاقت .شد

 .ببیند پناهبی  را هرمز که نداشت را طاقتش .ببیند

 هااشک و کشید خود صورت روی خشونت با را دستش

وع را هایشگلایه و زدود را  :کرد شر

 حس تا هرمز؟ دادی امون باشم؟ خوب من گذاشن   -

  !کردی خراب رو جر  همه کرده، رو بهم خوشبخن   کردم

 برخلاف هایشدست .گرفت را هایشدست هرمز،

 سمت از گرمابی  هیچ دیگر حالا .بود زدهیخ و شد همیشه

 .کردنمی حس لنا

م بابامو خون انتقام خواستم فقط من -  .بگیر

  بغض و ریخت اشنهگو  روی لنا اشک
ی

 .شد آب اشسنکی

 :گفت صدایش، در غصه و غم کلی با

ی  فقط - ، و خیر  تقابل که هاستقصه و هاداستان بتر  شر

وزیِ  با   جااین !شهمی تموم خیر  پیر
ی
این .هرمز واقعیه زندکی

 .شد برنده شر  دفعه



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  783 |  875 

 

 

 273پارت#

 

ون هرمز دستان زیر از را دستش  به ایاشاره و کشید بیر

  .کرد اتاق دیوار و در

 ...هرمز کن قبول !جابی این الان فلاح حاج خاطر به -

 ما .بودیم جنگ این یبازنده ما بار،این که کن قبول

 !شهنمی نشد، .بدیم شکست رو فلاح حاج نتونستیم

 .نمیکنه پیدا رو خودش جای و میشه گم عدالت گاهی

ون آه شبیه را بازدمش هرمز،  :گفت و داد بیر

 !تلاش همه این از بعد سخته ...سخته -

ِ  با و زد تلخی  لبخند لنا،
ی تلخی  از پر .کرد نگاهش بیشی 

 :گفت و کرد پاک را خود هایاشک هم باز خشونت،

  کشیدن؟ نقشه همه اون بود سخت -
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 در را فردین هایحرف تمام لنا .کرد نگاهش گیج هرمز،

 قلبش، شدنِ  تکهتکه با همزمان و کرد مرور خود ذهن

 :گفت

 نه؟ مگه فردین، و من به تونشدن نزدیک بود سخت -

 :پرسید و داد تکان را شش گیخی  با هرمز،

 می جر  فردین؟ و تو به نزدیکی -
ی
 لنا؟ کی

ی  روی خشونت با لنا، ی  میر  به که صدابی  با و کوبید شانبتر

ل را آن سخن    :گفت کرد،می کنی 

 اجح خلف ینوه تونیکی !شدین موفق تعمه و تو -

 الان !رو ناخلفش ینوه تونیکی و زد بُر رو فلاح

وزی؟ حس داره؟ حش چه خوشحالید؟  پیر

 :گفت و کرد نگاهش جا همه از خیی بی  هرمز،

 !زبی می حرف جر  یدرباره فهممنمی -

ی  و تلخ لنا،  رویایش آخرین به که انگار .کرد نگاهش غمگتر

ی آخرین به .کند نگاه ی  .بود مانده برایش که چیر
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 .گرفتم دستتو و کردم اعتماد بهت .کردم اعتماد بهت -

 فلاح حاج از من توسط بخوای که کردمنمی فکرشم حن  

ی انتقام  .بگیر

 :گفت عصبانیت، با و کرد نگاهش متعجب هرمز،

 می چرت چرا -
ی
 انتقامی؟ چه لنا؟ کی

 .کند باور را مرد این هایحرف توانستنمی دیگر اما لنا

 .بود تردید و شک از پر جانش تمام که وقن   تا نه حداقل
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 یه حن   باشه، کی من شوهر کهاین .زدی کاهدون به اما -

 رو تونانرژی تمام باید .نیست مهم راشد حاج برای مذره

ی می فردین روی  .ذاشتتر

 هرمزی به رنج و گریه با .برخاست فلزی صندلی روی از

 :تگف و کرد نگاه بود، زدهبهت هنوز که
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ممی رضایت برات - ِ  آخرین باشه اینم .گیر  به من خوبی

 .داشتم دوستش که کش

 هایدست با و شد بلند هرمز اما برود؛ که کرد گردعقب

 با هرمز و ماند حرکتبی  لنا، .گرفت را ساعدش اش،بسته

 :گفت غم، و صداقت دنیا یک

 دوست .زندگیمه بخش ترینواقعی تو، به من عشق -

ی   بهم .نکن شک بهش .منه یداشته ترینحقیق   تو داشت 

 !نکن شک

 چقدر .لرزید هایشلب و ریخت اشگونه روی لنا اشک

می دلش چقدر .کند باور را حرفش خواستمی دلش

د آغوشش در خواست  .بمیر

 !خان خداحافظ -

 «خان» گفت و بزند صدایش آخر بار برای آمدنمی دلش

 بتواند و کند پیدا دیگر دنیابی  در دیگر فرصن   شاید که

 .کند نجوا را نامش حروف

ی  شبیه رفت، ی  شبیه روز، از نور رفت  ، از باران رفت  ی  پاییر

ی  شبیه  هرمز و رفت ...اسفند از برف بهار، از شکوفه رفت 
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ی  هیچ دیگر الان کرد حس ی  هرمز و رفت .ندارد چیر  مطمت 

ی  هیچ دیگر الان که شد  .ندارد چیر

*** 
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 ...لنا -

 میان پا دنیا اما ببندد؛ را بود گشوده که دری واستخمی

 .شد مانع و گذاشت چهارچوب و در حدفاصل

  بزنم، حرف بذار -
ً
 .لطفا

 با و کرد نگاه دنیا یپریدهرنگ یچهره به .زد پوزخندی لنا،

 :گفت خشم،

 !ندارم شنیدن دروغ یحوصله -

جدی لحنی  با باراین .ماند حرفش روی و نیاورد کم اما دنیا

 نظر اختلاف به هایشاننمایش توی که هابی وقت مثل تر،

 :گفت خوردند،می
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 !کنی  گوش حرفام به باید -

  اخم لنا،
ی

 :گفت و داد تحویلش پررنکی

-  
ا
 داخل؟ داده راه رو تو کی اصل

 :داد جواب و زد تلخی  لبخند دنیا،

ه تو از معرفتش اون !فردین -  .بیشی 

 .گذاشت باز برایش را در و ترف عقب رنجیده، دلی با لنا،

 روی لنا، .بست را در و شد خانه وارد شش پشت دنیا

  .دوخت چشم لاکی فرش به و نشست کاناپه

 بود، جر  سهیل با اصلیت مشکل پرسیدیدمی ازم همیشه -

 یادته؟ !داشت شک بهت همه اون چرا

 با آمده، میان به سهیل حرف چرا دانستنمی که لنا

 
ی

 .داد تکان شی و کرد نگاهش خستکی

 زد بغل را زانوهایش .نشست لنا دیدرس در ایگوشه دنیا،

  که لحنی  با و
ی

ی  آن از شدمی را خستکی  :گفت کرد، دستچتر

 .بود مادرم خاطر به -

 :گفت ریزشده، هابی چشم با و کرد نگاهش گیج لنا،
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 نکرده؟ فوت مادرت مگه -

ش،جنون یخنده میان و خندید تلخ دنیا، ی  :گفت آمیر

 و افتاده خونه یگوشه .نیست زنده الانشم راستش -

 .برسم خماریش داد به مواد گرم چند با من منتظره
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ت و کند تعجب توانستنمی آن از بیشی   دیگر لنا  زدهحیر

 :داد ادامه او، واکنش به توجهبی  دنیا .شود

ل رو وآمدمرفت .داشت شک بهم سهیل -  کرد،می کنی 

 مچمو خواستمی انگار همیشه و کردمی چک رو تلفنم

ه  چرا؟ دوبی می .بگیر

 :گفت درد، با و کرد نگاه لنا ایقهوه هایچشم به

 کنج اعتیاد، خاطر به که بود بدکاره زن یه من مادر چون -

 !مادرمم شبیه منم کردمی فکر چون بود؛ افتاده خونه

 :گفت گیج، و کشید خود پیشابی  روی را دستش لنا،
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 !دونستمنمی من -

 .دردهایش در شد غرق و زد تکیه دیوار به را شش دنیا،

ِ  که .بود رفته همایون که سیاهی روزهای در
ی  همایون رفت 

وعِ  با بود مساوی  تمام که سخن   روزهای .او هایرنج شر

  .نشود بدی اسیر  ماهی، شبیه تا کردمی را تلاشش

 نآماده هبقی همیشه کردممی فکر چون نگفتم؛ کش به -

ی  مقایسه هم با رو مادرم و من تا  .کرد سهیل که کاری .کتی

؟می  زن .نبود جوریاین اول از مادرم، یعنی  ماهی، دوبی

 !بود ماه شبیه ...ماهی !بود آرومی

 تکیه زانوانش به را هایشآرنج .کشید جلو را خودش لنا،

 :پرسید و زد

 رسید؟ جااین به چطور -

 روی را دستش پشت .نشاند بل بر تلخ لبخندی دنیا،

 را ببارد خواستمی که بارابی  جلوی و کشید هایشچشم

 .گرفت

 یه هرمز، پدر یعنی  بزرگم، برادر بابام، فوت از بعد -

 کرد، فوت همایون وقن   .شد ماهی و من شپرست جورابی 
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 هووی عمر یه که رو مادرم و من خانواده یبقیه

ون خونه از بود، مادرشون  بیایم گفت ماهی .کردن بیر

  و تهران
ی
وع اول از مونوزندکی  ما واسه تهران اما کنیم؛ شر

  .شد جهنم یدروازه

ه دنیا،  :گفت و کرد نگاهش خیر

 سخته؟ چقدر باشه، داشته رو هرزه لقب مادرت دوبی می -
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 برایش که کرد،می خیانت که صبورابی  یاد .افتاد صبورا یاد

ی  دیگر مَردی آغوش به ردیمَ  آغوشِ  از بود راحت  !رفت 

 لنا اما بود؛ نپذیرفته صبورا برای را خائن لقب کش

 .بود زیسته بودن، خائن زبی  فرزند دردِ  با همیشه

 !کشیدی سخن   که نیسن   تو فقط -

 .برخاست خود جای از بعد و زد را حرف این اخم با لنا،

 :گفت و آمد و رفت قدم چند
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ی  هرمز و تو فقط -  .کرده تا بد باهاتون دنیا که نیستتر

ا ترینسخت !کشیدم رو دردا بدترین من ...من ی  رو چیر

 وقتهیچ اما بودم؛ تاریک تاریکِ  من .کردم تجربه

ِ  نورِ  با نخواستم
ی
، رو کش زندکی ی  خودم تاریکی به گرفت 

 !بدم پایان

 جو،صلح و آرام صدابی  با و مالید را هایشچشم دنیا،

 :گفت

  روح تو -
ی
 این مسبب از انتقام دنبال ما اما ؛داری بزرکی

  به چطور فلاح حاج که بینی نمی .بودیم درد همه
ی
 من زندکی

ی  حن   که بینی نمی زده؟ گند هرمز و  در داره الانشم همتر

 کنه؟می بدی مونحق

 مقابلش که انگار .کرد نگاهش رنجش و دلخوری با لنا،

 .نباشد هاسال این تمام دنیایِ 

 جزبه مگه ما .بودم رفیقت که من به !نگفن   من به حن   -

  داشتیم؟ کیو هم
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 را هایشدست خواست و آمد نزدیک .برخاست دنیا،

د؛  روی را هایشدست و کشید عقب را خودش او اما بگیر

 .زد گره هم به اشسینه

 از خواستم شدم، نزدیک فردین به برنامه با من !لنا -

 همایون هرخوا که ببینه خواستم بزنم، راشد حاج شاهرگ

 ...هرمز اما شده؛ ارشدش ینوه زن

 بغض با و کرد نگاه لنا به بود، چشمانش در که صداقن   با

 :گفت

  هرمز -
ً
ِ  دوست حساب .داره دوست رو تو واقعا

ی  داشت 

 .جداست کینه و انتقام این از هرمز
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 اشک .شود تنش به درد و بغض هجوم مانع نتوانست لنا

 و رفت و آمد رفت، و آمد بغض و جوشید چشمش توی

 .کرد ویران را اشخانه
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  به زدید گند !تونکینه و شما ...تونانتقام و شما -
ی
 زندکی

 !من آرزوهای به .من

 اشاستخوابی  هایگونه به و گرفت راه چشمش از اشک

 :گفت لرزان، صدابی  با و زد گوش پشت را موهایش .رسید

 کش پدری ثار  خوشبخن   شدمی باورم داشت من -

 شدمی باورم داشت .باشم خوشبخت تونممی منم و نیست

 خداحافظی  کابوسام از داشتم من !دهمی نجاتم عشق، که

 انتقام این با کردید چیکار کردید؟ چیکار شما اما کردم؛می

 شده؟لعنت

 و کرده صاف را صدایش .کرد پاک را خود هایاشک دنیا،

 :گفت

؟ درک رو ما دردِ  کنی نمی سعی چرا -  به من برادرِ  کنی

 هاسال هرمز شده، پدربی  هرمز !مُرده فلاح حاج خاطر

ی  حسرت  هم از ما دوبی می .خورده رو پدرش نداشت 

 نابود همایون مرگ با مونخانواده دوبی می لنا؟ پاشیدیم

 افتاد؟ جا یه به شتیکه هر و شد
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 ویت خشم با و ایستاد دنیا یسینه به سینه .آمد جلو لنا،

 :غرید صورتش

بی  آدم یه و من چرا بودیم؟ انتقام این کجای فردین و من -

 بدیم؟ رو شما بدبختیای تاوان باید دیگه گناه

 لنا بیاورد، میان به توجیهی بخواهد دنیا کهاین از قبل

 :زد فریاد و انداخت شش توی را صدایش

-  
ی
 ازم پدرمو .شد خراب فلاح حاج خاطر به منم زندکی

  !گرفت ازم رو فردین گرفت،
ی
  بهمن، زندکی

ی
 ...فردین زندکی

به مرد اون از مونهمه ما  مونکدومهیچ اما خوردیم؛ ضی

یم دیگه آدمای از سختیامونو انتقام نخواستیم می !بگیر

 چرا؟ دوبی 

 دل ته از و کوبید دنیا یسینه روی انگشتش، نوک با

 :زد فریاد

  مقصر دیگه آدمای چون -
ی
سخت جربیاتت و ما تلخ زندکی

  این چون !نبودن مون
ی
 هست، رنج و درد .همینه زندکی

 فرار درد و عذاب از تونهنمی کسهیچ !هست همه برای

 .کنه
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 روی ریخت اشک .گرفت را هایشدست ملایمت با دنیا،

ه و اشگونه  :گفت لنا، چشمان به خیر

 .کن باور هرمزو -

 :نالید و خورد تکان جایش ش تاببی 

ون بیارمش جااون از کن کمکم -  ...اگه !لنا کن کمکم .بیر

 شه همایون مثل عاقبتش و بمونه زندان توی هرمز اگه

؟  جر

 افتاده زمستان وسط به که انگار .بست یخ و لرزید لنا تن

ی  بورابی  و برف وسط باشد،  .سهمگتر

 ...خدا رو تو !لنا دممی دستش از .نمیاره طاقت هرمز -

  .منه دارابی  تنها هرمز !کن کمکم
ً
  ...لطفا

ً
 !کن کمکم لطفا

 با و لرزید گلویش سیبک .داد قورت را اشسمی بغض لنا،

 :کرد زمزمه غم،
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 !باشه -

 طورهمان و رفت لباسیچوب سمت به کرد، گردعقب

 بکشد، اشبرهنه هایششانه روی تا داشتبرمی شالی که

 :گفت دنیا به خطاب

 ...مونرفاقت حرمت به -

 :کرد زمزمه خودش با لب، یرز  و

 !دستاش حرمتِ  به -

ون سوییت از  شش پشت دوان،دوان هم دنیا و زد بیر

 سکوت با عمارت، تا شایداری سوییت مسیر  .شد روانه

 را در بهمن زد، در لنا و رسیدند عمارت به وقن   و شد طی

 .کرد باز برایشان

 هست؟ راشد حاج -

 با و انداخت خانه به اهینگ .داد تکان تایید به شی بهمن،

 :گفت آرام، و محتاط صدابی 

جوابی  و بلند صدای و دعوا .باشید آروم -
 روی حاضی

 .کنممی کمکت منم لنا؟ باشه .نیست جواب بابا حاج
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 دنیا، و لنا .شوند وارد تا رفت کنار در جلوی از

 نشیمن اتاق سمت به هنوز و شدند وارد هم دوشادوش

ی  بالا یطبقه هایپله از نمرویاخا که بودند نرفته  آمد پایتر

 :توپید بهمن به رو خشم با و

 خونه؟ توی دادی راه رو پسره اون یطایفه و تیر  -

ون نشیمن اتاق از هم فردین شد باعث جیغش صدای  بیر

 و داد تکیه سلام ینشانه به شی دنیا و لنا به رو .بیاید

 :گفت رویاخانم به خطاب

  !عموزن -
ً
 شما به موضوع این .نکنید التدخ شما لطفا

 .نداره ارتباطی

ی  را هایشچشم رویاخانم،  دیگری حرف خواست و داد چتر

 نشیمن سمت به را لنا و دنیا و نداد اجازه بهمن که بزند

 .کرد هدایت

ا برید -  .دخی 

 دلداری با که بود فردین گذشت، فردین کنار از که دنیا

 :زد لب و کرد نگاهش

 .نباش نگران -
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 اشجگرگوشه که وقن   تا نه نباشد، نگران توانستنمی اما

 کنار را هرمز که وقن   تا نه .بود ندیده که شدمی روزها را

 .نداشت خود

 .سلام -

 نشسته اشسلطنن   مبل تک روی که فلاح حاج به رو لنا،

ی هم دنیا و داد سلام بود ی  .کرد زمزمه آن شبیه چیر

مبل روی و شوند امیدوار دش باعث فلاح، حاج سکوت

  .بنشینند مقابلش در هابی 

،مقدمه بدون و نکرد طولابی  را حرف لنا،  :گفت چینی

 رضایت و بشید راضی  بلکه باهاتون، بزنم حرف اومدم -

 .هرمز آزادی به بدید

 صدای با و کرد نگاهش درهم هابی اخم با فلاح، حاج

 :گفت خود، پرصلابت
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جون - ر من به چقدر پسر ناو  دوبی می تو !دخی   زده؟ ضی

ی ازش من یکارخونه دوبی می ی  نمونده؟ خاکسی   جز چیر

 .نداشت ایفایده باشد، خوددار کرد تلاش چقدر هر لنا

 :گفت ای،جدی لحن با و داد بالا ابروبی  تای

 آینه به باید بدبختیا، این تمام مقصر کردن پیدا برای -

 !کنید نگاه

 !لنا -

 پوزخندی فلاح، حاج .زد صدایش اباعت با که بود فردین

 :گفت جوابش، در و زد

؟ نصیحت منو خوایمی بچه الف یه -  کنی

 که بود دنیا پیش حواسش .داد تکان طرف دو به ش لنا،

 را دستش .پیچاندمی هم به را هایشدست اضطراب با

د و گذاشت دنیا زانوی روی   .فسرر

 :گفت

 به شما عطم شما، طمع اما ندارم؛ نصیحت قصد من -

، یه خاطر ی  .شد سعادت همایون مرگ باعث زمتر
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 :برد بالا را صدایش و کرد نگاهش عصبانیت با فلاح، حاج

 خودش و گرفت گردن رو جرم اون خودخواسته همایون -

 .داد تام وکالت من به که بود
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 :گفت و خندید فقط توجیهاتش به لنا،

 هیچ و فروختید ور  زمینش که بود رضایتش با هم شما -

 ندادید؟ شبچه و زن به پولی

ی  به شد باعث فلاح حاج سکوت  و بدهد ادامه تاخت 

 :بگوید

 داشت امید چون گرفت؛ گردن رو قتل اون همایون -

ید،می رضایت براش شما  !نکردید که کاری گیر

 :گفت و کرد نگاه فلاح حاج هایچشم به تاسف با
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  نتونه کش که هم هرچقدر -
ً
 اما کنه؛ ثابت رو این قانونا

 شما طمع قربابی  اون !کنهنمی تغییر  همایون مرگِ  حقیقت

 .شد

ی  به را عصایش عصبانیت با فلاح، حاج  با و کوبید زمتر

د هجوم لنا سمت به خواست .برخاست شدت  که بیی

 .شدند مانع و داشتند نگهش طرف دو از بهمن و فردین

 کلماتت مواظب !بزبی  حرف طوراین من با توبی نمی تو -

 رویاخانم بدهد، را جوابش لنا کهاین از قبل!دخی   باش

 :گفت فلاح حاج به رو و رساند هاآن به را خودش

 تو؟ بیاد بگم .ببینه رو شما خوادمی و اومده نفر یه -

 :گفت و داد تکان هوا روی را دستش فلاح، حاج

 .جااین بیارش -

 اما ود؛ش مسلط خودش به تا کشید عمیق   نفس لنا،

 به رو و بست یخ جانش اتاق، به کش ورود با درست

ی  .بود شده متوقف تنش توی خون .رفت یغما  بود مطمت 

می چطور وگرنه کند؛نمی پمپاژ را خون دیگر قلبش که
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 را مَرد آن که وقن   بزند، قلبش و باشد زنده توانست

 دید؟می خود مقابل

 .آقا حاج سلام -

ی  به را نگاهش یخ لنا، .آوردنمی بالا ش و بود دوخته زمتر

، یدسته و بود نشسته مبل روی زده  دستش زیر چوبی

ده  .شدمی فسرر

 بیام کرد راضیم و زد حرف باهام خان هرمز قبادم، من -

 .تونپیش
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ی  اخمی بهمن،  قباد به سوال پر .نشاند خوو ابروهای بتر

 :پرسید و کرد نگاه

  چرا؟ هرمز؟ -
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 و شخ اشچهره .کشید خود پیشابی  روی را دستش قباد،

 در را عذاب خوبی  به توانستمی لنا و شده برافروخته

 .ببیند او وجود تمام

  فهمیدم -
ی
بچه یه زندکی  که خطابی  و خبط خاطر به دخی 

 بلکه جا،این اومدم .ریخته هم به بودم، دخیل توش منم

 
ی
و اون زندکی  .بدم نجات دخی 

 لنا فقط و کردندمی نگاه قباد به پرسش از دنیابی  با همه

  تمام به چطور آدم این دانستمی که بود
ی
 و زندکی

 رفته، نفش با و کرد نگاهش .است زده گند شنوشتش

 :زد لب آهسته

 ...تو -

 :گفت لرزان، و آرام صدابی  با و شد پا آن و پا این قباد،

تون که ایمحله توی من -   بابک، شوهرش، و دخی 
ی
 زندکی

این مثل و جاماون هاستسال .دارم فروسیر  طلا کردن،می

ی  از که  .کرد پیدا منو هرمزخان هم طریق همتر

 را گذشته حالا انگار و کرد ریز را هایشچشم فلاح، حاج

 :گفت باشد، آورده یاد به
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 هموبی  اومدی؟ بابک دادگاه توی که نیسن   هموبی  تو -

ِ  که  زد؟ تهمت بهش بابک دخی 

 آرام، و لرزان صدابی  با لنا، و داد انتک ش حرفبی  قباد،

 :گفت

 .نزدم تهمت کش به من -

 :داد ادامه که بود فلاح حاج خشم میان

 .دیدم خودم چشمای با .دیدم صبورا با اونو من -

ی  روی محکم را عصایش فلاح، حاج  صدای و کوبید زمتر

 :کرد پر را خانه فریادش،

 .بود رتپاک گل از من دخی   !بیی  صداتو !شوخفه -

 !بود نجیب من صبورای

 بغضش .داد تکان طرف دو به ش عصنی  ایخنده با لنا،

 :نالید .بارید هایشچشم از و شد آب

 !نبود -
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 از پر که صدابی  با و شد جاجابه خود شجای قباد،

 :گفت بود، عذاب

 اما کردم؛ فرار من .دید هم با رو صبورا و من ...بابک -

 .کردم انکار و ترسیدم ...ترسیدم .شد بوراص قاتل بابک

 آبروی خاطر به فقط !نیاورد وسط منو اسم هم بابک

 .خودش

ردِ  انگار
َ
 سمت به بهمن، .بودند پاشیده شانهمه به مرگ گ

 را خودش کند وقت او کهاین از قبل و برد یورش قباد

  .نشست دهانش توی محکمش مشت بکشد، عقب

 :نالید گریه، با و فتگر  راه قباد دهان از خون

 خوش روزِ  روز، اون از که قسم پرستیدمی هرکی به -

  !ندیدم
ی
 .گرفت ازم رو تاوانش زندکی

 :کشید فریاد و گرفت را اشیقه دست دو ار با بهمن،

 شد اعدام تو خاطر به بابک دوبی می اومدی؟ الان الان؟ -

 شد؟ بزرگ شایداری سوییت یه توی شبچه و
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 هنوز انگار .پیچید هم در را خود لرزان هایدست لنا،

ده کودک همان ی  لای از قباد کنار را مادرش و بود سالهسیر

 ریزسینه برایش قباد دید،می را مادرش .دیدمی بازنیمه دری

 دوباره کابوس، این .خندیدمی عشوه با او و بستمی طلا

 .شدمی تکرار شش توی داشت

 تنها اما داشتم؛ رابطه وراصب با من .گفته راست توننوه -

 بود الحالمعلوم زن یه صبورا !بود باهاش که نبودم کش

 ...که

 بر  در بر  هایمشت بزند، حرفی  کند فرصت کهاین از قبل

ی  روی قباد، .نشست صورتش روی بهمن  و افتاد زمتر

می او هایدنده و شکم به را لگدش که طورهمان بهمن

 :غرید خشم و عصبانیت با کوبید،

فِ بی  نگذره ازت خدا !نگذره ازت خدا -  !فطرتپست شر

 زیر رویاخانم .بود گرفته قلبش از دست فلاح، حاج

 .نشاند مبلی روی را او سخن   به و گرفت را بازویش

ی  لنا و بود کرده پر را خانه خانممهری شیون صدای  مابتر

ده دخی   به فقط عذاب، این ی  که کردمی فکر ایسالهسیر

 شایدارشان دست به و رانده خود از را او اهآدم این
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ده می فکر چون بودند؛ رانده خود از را او .بودند سیر

ِ  به او کردند  و زده ناروا تهمت شاننجیب و پاک دخی 

 لنا، هایحرف تمام گفتمی و بود آمده کش حالا

 !اندبوده حقیقت
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 صدابی  با و کرد پاک را هایشاشک .برخاست جا از لنا

 :گفت اش،پریده رنگ و فلاح حاج به رو لرزان،

 به پدرمو جون !راشد حاج بدهکاری من به جون یه تو -

 !بدهکاری من

 :داد ادامه لرزید،می که صدابی  با و دوید پلکش زیر اشک

 بهش پدرشو جون !بدهکاری هرمز به هم جون یه -

 !راشد حاج بدهکاری رضایت یه هم همایون به !بدهکاری

 .مدیوبی  بهش اینو تو

د هم روی پلک کبود، هابی لب با فلاح حاج  حال .فسرر

 به رخ و رفت جلو او به توجهبی  لنا اما نداشت؛ خوبی 
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 که شجاعن   با و سایید هم روی دندان .ایستاد رخش

 :گفت بود، ندیده خود در هرگز آن از پیش

  یه من به تو -
ی
 پدرِ  نره یادت هرگز اینو !بدهکاری زندکی

 !وراصب

ی  برای صبورا نام آوردن  به لنا .بود کافی  فلاح حاج باخت 

 :گفت و کرد نگاه ماتش یچهره

ِ  یه من به تو -
ی
 !بدهکاری خوش زندکی

 و گرفت را دنیا دست .شد دور فلاح حاج از عقبعقب

ون عمارت از دیگری، حرف هیچ بدون  .زد بیر

 :تگف نگرابی  با و کشید را دستش دنیا که بودند باغ داخل

 تو اون هرمزو و کنه لج اگه !زدی حرف بد باهاش خیلی -

؟ داره نگه  جر

ی  لنا ی قبل یلحظه چند .داشت امید اما بود؛ غمگتر ی  چیر

ی بود؛ دیده فلاح حاج هایچشم توی ی  پشیمابی  به که چیر

 .داشت شباهت گناه و

 .دهمی رضایت -
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 :گفت و دوخت او به را تابشبی  هایچشم دنیا،

 نمیای؟ ...تو .ملاقات برم قراره صبح .مر می من پس -

 و برداشت جلو به رو قدمی .کرد جدا او از را نگاهش لنا،

 :گفت

 .دعوتم اینا سیاوش یخونه شام -

 هرمز دلتنگ حد چه تا که نیاورد خاطر به کرد سعی و

 به وابسته را او بود، آمده دریا از که مَردی دلتنگ .است

 به را رویاهایش حالا و بود کرده موج و صدف عطر

ی  طوفابی  دست  و دلگیر  و بود دلتنگ .بود داده سهمگتر

ی   .بود گیر  هم دلش ها،این یهمه مابتر
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دهم فصل» ی  «ماهان :سیر
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ی  پیام جواب بهانه باید شب برای کرد فکر و داد را افشتر

می موفق امشب اگر .برود رالی پیست به تا کند پیدا ای

  .آمدمی حسابش به خوبی  پول د،شمی برنده و شد

 در به کلید .انداخت دستش روی و کند ش از را چادرش

منتظره سکوت اما شد؛ وارد و انداخت عمارت  یغیر

 .آمد عجیب برایش عمارت

 مامان؟ -

 لباسیچوب روی را چادرش و کیف .نداد جوابی  کش

 را کش اما کشید؛ نشیمن به شکی و گذاشت در دم قدی

 .ندید

 صدابی  با حال، همان در و رفت پذیرابی  طرف به تعجبم

 :گفت بلند،

 خونه؟ اهل کجایید -

 جا،آن در حاضی  افراد دیدن با اما، رسید که پذیرابی  به

 حالا .رسید زدهبوران و شد زمهریری به و بست یخ تنش

 .نداشت تن در جابی  هیچ انگار

یف هم ماهان آقا !خب -  .آوردن تسرر
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ت نگاه  زیبا همیشه مثل که لیلی به .بود لیلی به اشزدهحیر

شتمی را او و خندیدمی قرمزش هایلب با و بود
ُ
 کنار .ک

ی  روی .زدمی نیشخند و بود نشسته مقدم لیلی،  وسط میر

 ماهان هایعکس .بود کرده جاخوش عکس کلی ها،مبل

 پیست توی هایشعکس .لیلی آغوش در ها،میهمابی  در

 یشانه به شانه هایشعکس انه،پسر  هایلباس با رالی

، ی  و تمام !بود «ماهان» که لحظاب   تمام در هم آن افشتر

 !جوان مَردِ  یک کمال،

 !حاجی  اومد بالاخره هم توندردونه -
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 به انگار .بود کبود صورتش .افتاد فلاح حاج به نگاهش

 به که پدرش تر،طرفآن .بکشد نفس توانستمی سخن  

 
ی
 ایچهره با بود، شده آزاد و شده اتهام رفع او از تازکی

  که رویاخانم کنارش، و بود نشسته متحیر 
ا
نمی اصل

 .کند باور را هایششنیده توانست
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 توی را صدایش باشد، نشده باورش که انگار خانم،مهری

 :گفت و انداخت خود ش

تون جر  من، یبچه به زدن تهمت از -  میاد؟ گیر

 :گفت و زد کنار را شمشچ جلوی موی طره لیلی،

 از رفتاری وقتهیچ شما یعنی  خانم؟ حاج دروغی  چه -

 باشه؟ نداشته همخوابی  بودنش دخی   با که ندیدید مهشید

 فکر در و کنند سکوت شانهمه شد باعث حرفش این

  از مهشید، .شوند غرق
ی

ها شبیه بچکی  بازیهم .نبود دخی 

ی  اشبازی وسایل .بود فردین او، تفنگ و لیسپ هایماشتر

 به دست پسرا با کوچه توی خدا، یهمیشه و بودند ها

 موهای با را مهشید حال به تا شانکدامهیچ .شدمی یقه

 توی .بود کوتاه موهایش همیشه او .بودند ندیده بلند

ت و ورزسیر  شلوار خانه هیچ و پوشیدمی پسرانه هایتیسرر

انه اطوارهای و ادا و آرایش اهل وقت  از جدای .نبود دخی 

 در او نداشت؛ شباهت دخی   یک به وقتهیچ که ظاهری

  نداشت، ادابی  و ناز هم منش و اخلاق
ی

انکی   !هم ایدخی 

 مهشید؟ -
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 جوابی  هیچ نتوانست او اما زد؛ صدایش که بود پدرش

ون مخمصه این از چگونه کردمی فکر داشت .بدهد  بیر

ی  هیچ اما بیاید؛  .رسیدنمی ذهنش به چیر
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نمی چون زد؟ هم به رو میثم با ازدواجش چرا شما نظربه -

 !باشه زن یه تونه

 هایآدم به مات، و داد شش پشت دیوار به را اشتکیه

 آرامی به را اششانه .آمد سمتش به بهمن، .زد زل مقابلش

 :پرسید و گرفت

 دارن؟ حقیقت حرفا این -

پنهان در سعی عمری .زد زل بهمن به اشکی هابی چشم با

ی  همه حالا و داشت کاری ی  .بود داده دست از را چیر  مطمت 

 حالا .بگریزد هاآدم و خانه این از تواندنمی دیگر که بود

 .کردمی خداحافظی  جنسیت، تطبیق رویای با باید دیگر

 ...من -
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 مبدل باران به بغضش زد،می اگر که بزند حرفی  نتوانست

، سیلابی  و شدمی ی  .کردمی غرق خود در را شانهمه سهمگتر

 ت؟خانواده از ترسی؟می جر  از -

می شاننگریسطخ و جهل از اما نه؛ اشخانواده از

 به را سنگش فلاح حاج که ترسیدمی آبروبی  از .ترسید

 .زدمی سینه

 به رو پزشکیت تاییدات و مدارک چرا جون، ماهان -

 .دارم هم صدا یه من !راسن   دی؟نمی نشون تخانواده

 همبه یانم
ی

ت و ریختکی  پخش را ایصوب   فایل شان،حیر

 دانستندنمی که مخاطنی  به خطاب میثم، صدای و کرد

 :پیچید خانه سکوت در کیست

ه؟ جر  همه از که دوستشید همون شما پس -  بهم باخیی

 ترنس از دوستاش از یکی فقط من، جز که بود گفته

ه بودنش  رتباطیا باهاش نتونستم دیگه من راستش .باخیی

 نوبت جنسیت تطبیق عمل برای دونیدمی شما .کنم برقرار

 نه؟ یا گرفته
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 .نکرد تحمل دیگر مهشید میثم، هایحرف شدن تمام با

 بازوی عصبانیت، با و کرد حمله مقدم و لیلی سمت به

ک نحیف ب با را او .گرفت را دخی   بلند مبل روی از ضی

 :ریدغ خشم، از پر صدابی  با و کرد

ون خونه این از گمشو -  !بیر

د؛ را دستش کرد سعی مقدم  را لیلی و نداد اجازه اما بگیر

 .برد خود دنبال کشانکشان

 یه بذارم که محاله آره؟ اخاذی؟ برای جااین اومدین -

 !هازادهحروم بزنید جیب به قرون

 سمت به عصبانیت با هم بهمن .کشاند خود دنبال را لیلی

 .داد هل خروجی  سمت به را او و رفت مقدم

ون -  !دهنمی اهمین   شما حرف به جااین کش !بیر

 :گفت فلاح، حاج به خطاب و برگرداند عقب به ش لیلی،

؟ نیسن   تساله چند و چندین آبروی نگران -  حاجی
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سمت به خشونت با .برخاست مبل روی از فلاح، حاج

 کهاین زا قبل و نداد دخالت یاجازه مهشید اما آمد؛ شان

ی فلاح حاج ی  از را لیلی و کرد باز را عمارت در بگوید، چیر

ون خانه ون هم را مقدم بهمن، .انداخت بیر  رو و کرد بیر

،تهدید لحنی  با شان،جفت به ی  :گفت آمیر

می !تونببینم اطراف و دور این دیگه بار یک کافیه فقط -

  فهمیدید؟ .پلیس دست توندم

ی  همه که مقدم و لیلی  به دیدند،می رفته دست از را چیر

 .زدند چنگ ریسمان آخرین

تون جلوی شما - ید رو دخی  ِ  و خارج بره خوادمی که بگیر  بر

 
ی

 !بگرده مردونکی

د، یورش شانسمت به بهمن کهاین از قبل  در مهشید بیی

ب با را عمارت  .کوبید هم به ضی

ون باغخانه از مقدم، و لیلی شماره برای لیلی، و زدند بیر

 :نوشت بود، کرده سیو که یا

 خیلی بودی کرده ضبط که صدابی  فایل .کردن باور همه»

؟می واریز کی رو ما سهم .خورد دردمون به  «کنی
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ه را آن که ایشماره  !دنیا :بود کرده ذخیر

 هافلاح جان داشت .بود کرده پا به آشوب عمارت در دنیا

  و خشکاندمی را شانریشه و گرفتمی را
ا
 پشیمان هم اصل

 .گرفتمی را همایون خون تاوان داشت او .نبود
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ابی  -
ی  حقیقته؟ گن،می که چیر

 و مادرش فلاح، حاج پدرش، .چرخید عقب به مهشید

قانع پاسخی  منتظر و بودند ایستاده سالن در خانم،مهری

حرف تا منتظرند که دانستمی .کردندمی نگاهش کننده

 کار ابتدای در هم خودش کند؛ ضنق را مقدم و لیلی های

ی   به و کند تردید کهاین بدون اما داشت؛ قصدی چنتر

 :گفت مصمم، و کوتاه کند، فکر کارش عواقب

 !حقیقته -

ی  همه از قدرآن  راه به زد، آخر سیم به که بود خسته چیر

نمی دیگر .نداشت کاریپنهان توان دیگر او !زد آخر
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 خود تاببی  وجود رد را ماهان هااین از بیش توانست

 .بکشد زنجیر  به و کند حبس

 !ترنسم یه من -

 با رویاخانم و نیفتد که گرفت کنسول از دست پدرش

 روی عصبانیت با را دستش فلاح، حاج .کرد نگاهش بهت

 :غرید و داد تکان هوا

 !نچسبون انگ خودت به -

 شد باعث اشخنده صدای و خندید واردیوانه .خندید

ت با همه  اشک و خندید .کنند نگاهش ناباوری و حیر

 :گفت .ریخت اشگونه روی

 !منه هویت نیست، انگ بودن ترنس -

 با و برگرداند خود سمت به را او .گرفت را دستش بهمن،

 :پرسید جو،صلح لحنی 

؟ -  مطمئنی

 جابی  و بالا یطبقه به .مالید انگشت دو با را هایشچشم

 :گفت سته،خ صدابی  با و کرد اشاره بود اتاقش که
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روان و قانوبی  پزشک تاییدات آزمایشات، و مدارک تمام -

 ساله چند .اتاقمه توی شونهمه ...پزشکروان و شناس

 جوریاین من .نیست دیروز و امروز بحث .دنبالشم که

ی این ...این و شدم زاده ی راجع بخوام من که نبوده چیر

م تصمیم بهش  !کنم انتخابش یا بگیر
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 هیچ که لحنی  با و برداشت جلو به قدمی فلاح، اجح

 :گفت نداشت، نرمشر 

، یه تو !تلقینه حاصل همش اینا -  تونهمی کی !زن یه زبی

 کنه؟ انکار اینو

سینه به سینه .برداشت قدم فلاح حاج سمت به مهشید،

 :گفت و ایستاد اش

خونه دور که خدابی  همون پرستیش،می که خدابی  همون -

 یه شکل .آفریده شکلی این منو خدا همون چرخیدی، ش

 !شده پنهون مَرد یه وجودش اعماق توی که زن



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  821 |  875 

 

 اشجیعیی جیغ صدای با و زد خود صورت به رویاخانم،

 :گفت

م ننداز مونجون به آتیش .رو اینا نگو -  !دخی 

 آن تن روی توانستنمی دیگر که صدابی  با مهشید،

لی  :زد فریاد باشد، داشته کنی 

 علم اینو !فلاح ماهان ماهانم، من !نیستم ی  دخ من -

 شما جزبه خدا هایبنده کنه،می تایید خدا کنه،می تایید

ی می تایید هم  .بشه من هویت منکر تونهنمی کش !کتی

 برد هجوم سمتش به .نکرد سکوت آن از بیش خانعرفان

 پلکان سمت به را او .گرفت را بازویش حرکت، یک در و

 :گفت حال همان در و کشید

 !شممی منکرش من -

 از را مهشید کرد سعی و شد روانه ششان پشت بهمن،

 و نداد امان خانعرفان اما بدهد؛ نجات پدرش دست

 باز شدت با را اتاق در .کشاند اتاقش سمت به را مهشید

 اشاشاره انگشت هم بعد .کرد پرت اتاق توی را او و کرد

 :یدغر  و گرفت صورتش جلوی تهدید به را
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ون و موبی می اتاقت توی -  این که وقن   تا نمیای، بیر

ی یاد از رو مزخرفات  !بیی

 نگاهش لب، بر پوزخندی با و مالید را بازویش مهشید،

 :گفت .کرد

؟ جر  همه منکر خوایمی جوریاین -  تهدید؟ و زور با بشر
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 :گفت و کرد نگاهش شدهشخ صورب   با خان،عرفان

ی  ش از رو مساله چند و ندینچ آبروی -  که نیاوردم جالیر

 !بزبی  گند بهش بچه الف یه تو حالا

 :گفت .شد رحمبی  پدرش شبیه و زد نیشخندی مهشید

ی  کشیدن بالا با آبروتون - ی  و مردم زمتر  و گناه انداخت 

تون ی  از گناهبی  یه گردن به تقصیر   نه؟ ره،نمی بتر
ا
 شما اصل

 دارید؟ هم آبروبی  مگه
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 بهمن کهاین از قبل و برد یورش سمتش به خان،عرفان

 .زد صورتش به محکمی سیلی کند، پیدا دخالت فرصت

 !بفهم دهنتو حرف !شوخفه -

 گذاشت خود یگونه روی دست .زد تلخی  لبخند مهشید،

 :گفت آرامی، به و

 ...چون .تونشناختممی چون نگفتم؛ سال همه این -

 که بغصیی  با و کرد هنگا پدرش یبرافروخته یچهره با

 :گفت بود، گرفته را گریبانش

 بابا؟ خواسن  نمی هم پسر یه همیشه تو مگه -

 به گریان، .کرد تر را صورتش و دوید پلکش زیر اشک

 :نالید و کرد نگاه پدرش

 چرا !پسرم همون من .خواسن  می که امپسری همون من -

؟نمی باورم  کنی
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 :غرید و سایید هم روی دندان خان،عرفان

ی، تو - ِ  دخی  ون بریز ذهنت از چرندیاتو این !من دخی   .بیر

د هم روی را هایشپلک  قانع برای تلاسیر  هیچ دیگر و فسرر

 که دانستمی دنیا، آخر تا الان از .نکرد پدرش کردن

 با .شوند متوجه را هایشحرف است محال اشخانواده

نمی هم وخالیت ادعاهای و تعصب با جنگید؛ شدنمی جهل

 باید حالا و بود باخته جنگ این در او .کرد مقابله شد

 .دیدمی چشم با را هایشآمال نابودی

ون خانعرفان  .کرد قفل پشت از را اتاق در و رفت بیر

 امانبی  مهشید .شد بلند بهمن با دادوبیدادش صدای

می دلش .انداخت تخت روی را خودش و گریست

ی  همه که ببینید و دببند را هایشچشم خواست  یک چیر

 با که آورتهوع و بد خوابِ  یک .است بوده خواب

، ی   اما شد؛می تمام برخاست 
ی
 جریان اشبیداری در زندکی

 اعماق در بسته، پا و دست ماهان، که حالابی  در .داشت

 .بود شده کشیده زنجیر  به وجودش

 فریاد صدای هم بعد و شنید را خانممهری جیغ صدای

 کرد نزدیک اتاق یبسته در به را خودش رسان،ت .را بهمن
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د گوش و ی  «حاجی » صدای .سیر  شده بلند هایشانگفت 

 گرفته خود قلب از دست که طورهمان فلاح، حاج و بود

ی  روی بود،  غولِ  افتادن شبیه افتاد، .افتاد عمارت شد زمتر

  فلاح حاج .تاریکی
ی
 حالا و بود کرده سیاه را شانهمه زندکی

 بود؛ تاریکی بر روشنابی  شدن مغلوب شبیه ادنشافت پا از

 .هایشبدی تمامِ  تاوانِ  شبیه
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*** 

دل لحنی  با و زد زل بود، مقابلش که ایقهوه فنجان به

 :گفت شکسته،

 پشت .ببینه منو و ملاقات بیاد حن   نشد حاضی  هرمز -

 چشمش از دور کهاین خاطر به زد؛ بهم حرف هزارتا تلفن

 !بینممی خواب دارم انگار .شدم نزدیک تو به

ه فکرش در غرق رخِ نیم به .نشست کنارش فردین،  خیر

 :پرسید و شد
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 خوابه؟ شبیه بودن من کنارِ  -

 بدون لبان بر تلخی  لبخند .داد تکان طرف دو به ش دنیا،

 :داد جواب و نشاند رژش

 این توسط اما شدم؛ فلاح حاج ینوه زن که خوابه شبیه -

به راشد حاج به نخواستم تنسب  نخواستم حن   .بزنم ضی

 .بفهمه

 کشید تلخش عطر از نفش .برداشت را قهوه فنجان دنیا،

 :گفت صداقت، با و

ی  یه اما نکن؛ اشتباه !نه نشدم، عاشقت -  عجینی  چیر

ی .افتاد اتفاق ی  .بودم نکرده شتجربه حالا تا که چیر

 :گفت و زد خود یچانه زیر دست فردین،

 ؟جر  -

 شد جمع آن تلخی  از صورتش .نوشید قهوه ایجرعه دنیا،

 :داد پاسخ و

 .بود واقعی اتفاقات این تمام کاشای که کردم آرزو -

 .دشمنی  و حیله نه باشم، واقعی برات خواستم
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ی  لحظه چند  بود فردین این عاقبت، و شد سکوت شانبتر

 :گفت آلایش، بدون و صادقانه لحنی  با که

 .امبر  بودی واقعی -
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 :داد ادامه آرامی به کشاند، خود طرف به که را دنیا نگاه

؛ خواهر دونستممی اولش از -  .کردم حست اما همایوبی

 و کردم حست !اینقشه بدون و واقعی برام کردم حس

 گمنمی حن   عشق، گمنمی .بشیم نزدیک هم به خواستم

؛ دوست ی  ،بهت شدن نزدیک تو، کنار بودن اما داشت 

م حن   من .بود زیبا و عجیب خیلی  به عموعرفان که باخیی

 خاطر به مهشید کهاین یا .شد دادگاهی تو گزارش خاطر

 به لنا کهاین از بعد ...اولش !افتاد وضع این به تو

 نزدیک دوستش به خواستم داد، رد جواب خواستگاریم

 گاهی !دنیا بود واقعی جر  همه بعدش ...بعدش اما بشم؛

  اگه من کنممی فکر
ً
 خاطراتش به بودم لنا عاشق واقعا
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  .کردمنمی خیانت
ا
  شاید ...شاید اصل

ً
ی  همه واقعا  توی چیر

 به باید شاید .کردم پافشاری الگ من و مونده گذشته

 .کردممی نگاه آینده و حال

 :گفت و کرد نگاهش اشکی هایچشم با دنیا،

 حرف ثممی با یا دادم لو رو خانعرفان فهمیدی وقن   -

 نیومد؟ بدت ازم زدم،

 نوازش آرامی به را دستش پشت .گرفت را دستش فردین،

 :گفت اش،ذاب   مهربابی  با و کرد

 و خشم تا کردم صیی  .شه تموم حرصت تا موندم منتظر -

 رو انتقامت خودت و بکشه ته هافلاح از عصبانیتت

 دنیا؟ شد تموم ...حالا .کنی  تموم

 سکته فلاح حاج .کرد گاهشن اشکی هایچشم با دنیا،

 گذرانده ش از را مرگ آوریشگفت طرز به .بود کرده

 خوشحال دنیا .بود شده درمان و بیمارستان اسیر  اما بود؛

 .نداشت خود وجود در خوسیر  شبیه حش هیچ .نبود

ی  همه که حالا  دیگر انتقام که فهمیدمی بود شده تمام چیر

ِ  گشت،برنمی همایون .نداشت ایفایده
 و خودش جوابی
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 هیچ خواهی،خون و انتقام با .گشتبرنمی هرمز کودکی

 
ی
ان مرکی  خشمِ  تنها و تنها انتقام، این حاصل .شدنمی جیی

کینه آتش انتقام، .قفس در هرمز شدن اسیر  و بود بیشی  

 .بود نکرده مبدل گلستان به را شان
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 کمر  لبخند فردین، و کرد فرار دنیا چشم از اشکی
ی

 .زد نکی

 :گفت

ی  تو که دونسن  می - ؟ گناهِ  اولتر  منی

 و کرد پاک را اشکش .کشید دنیا یگونه روی را دستش

 .کرد لمس خود شانگشتان با را خیسش هایمژه

 رونده بهشت از خاطرش به که هسن   سینی  همون تو -

 .شدم

 و بوسید آرامی به را دنیا هایلب کنار .رفت ترنزدیک

 :گفت
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 !امراضی  گناه؛ این از شدن، رونده نای از من -

رفته که بغصیی  .کرد نگاهش چشمانش در بغصیی  با دنیا،

 .رسیدمی باران به رفته،

 باشم؟ من خوایمی تو -

 شبیه بود، گرم هایشدست .گرفت را هایشدست فردین،

  .مرداد آفتابِ  شبیه تابستان،

 :گفت

 !باسیر  توام باشم، خودم خواممی -

 زد آتشش لنا یاد اما شد؛ شازیر دلش به خوشایند حش

 :پرسید و

؟ لنا پس -  جر

 طرف دو به ش .کرد نگاهش اشذاب   صداقت با فردین،

 :داد جواب و داده تکان

 !نیست کش زن دنبال من چشم -

 نشاند لب بر لبخند .زد تکیه دنیا پیشابی  به را اشپیشابی 

 :گفت داشت، بدیلبی  محبن   که لحنی  با و
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 .توئه دنبال حالا من شمچ -

 :گفت و خندید بغض از پر دنیا،

 !توام زنِ  من -

 نوازشش .کرد نوازش را مواجش و بلند موهای فردین،

 .دارد دوست را هایشنوازش چقدر کرد فکر دنیا و کرد

 !منی  زنِ  تو -

 به که زبی  هایلب .بوسید را هایشلب نرم، و آرامی به

 و عجیب حس و بود محرم تنش به بود، نزدیک قلبش

ی  حش .داشت او به غرینی  ی  دوست مابتر   و داشت 
ی
 !تازکی

 ِ
ی
 !ممنوع هایسیب و گناه تازکی

 .میشه ما مانع فلاح حاج شن؟می جر  بقیه -
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 فکر دیگران به لحظه آن در .کرد نگاهش بیخیال فردین،

 دنیابی  جز کسهیچ به کرد،نمی فکر کسهیچ به .کردنمی

 .بود هایشستد میان که

  بقیه خاطر به خوامنمی دیگه -
ی
  .کنم زندکی

 رها بود پدربزرگش که دیگرابی  خاطر به پیش، هاسال را لنا

نمی دیگر حالا اما رسید؛ عذاب به و کرد رهایش .کرد

 راه یمیانه دیگران، خوشامدِ  خاطربه را کسهیچ خواست

 !دنیایش مسئول ...بود گلش مسئولِ  او .کند رها

ی  برای خواممی -  و خودم به .کنم فکر خودم به بار،اولتر

ی ی  .خواممی که چیر

ه دنیا،  .داشت دوست را هایشنگاه فردین .کرد نگاهش خیر

 خوای؟می جر  -

 عطر از شد پر وجودش و کشید عمیق   نفس فردین،

 :گفت و داد منتظرش نگاه تحویل لبخندی .دنیا ملایم

 .مخوامی رو رابطه این یادامه -

ی تمام ی ی  خواست،می که چیر  با دادن ادامه .بود همتر

ی  حساب طعمه عنوان به او روی که خواستمی را دخی 
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 حن   روزی که بود آن از ترمحرم حالا اما بود؛ کرده

 .کردنمی هم را فکرش

؟نمی پشیمون -  سیر

 :کرد نجوا بودنش، تابِ بی  و بوسید را اشگونه فردین،

ی رو ماهی .دمنمی هم رو احتمالش حن   -  کنیم بسی 

 کمپ؟

 موجی  به را خودش فردین و شد باز لبخندی به دنیا لب

 در شد غرق او، همراه و رساند شدمی آغاز دنیا تن از که

 که امواجی  در شد غرق .نداشت برنده و بازنده که جهابی 

نمی .کردندمی آسوده را خیالش و رسیدندمی امن ساحلی به

  را دنیا به سشاحسا اسم باید دانست
ً
 و بگذارد چه دقیقا

 است محال که دانستمی اما کند؛ یاد آن از چگونه

 دیگر او .بازگردد دنیا بودنِ  لحظاتِ  از قبل به بخواهد

ی  ی و بسازد بماند، خواستمی .خواستنمی را رفت  ی  را چیر

ی .بود کرده گم قبل هاسال که کند پیدا ی  نامِ  به چیر

 ...عشق

*** 
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*** 

 طاقت قلبش گفتمی بهمن .بود کرده سکته فلاح حاج

  لنا و نداشته را هم ش پشت شوکِ  همه آن
ً
 خوشحال ابدا

 دلش .بود نگران حن   و نداشت خوبی  حس هیچ .نبود

 بود کرده فراموش او شاید .خواستنمی را فلاح حاج مرگ

 که بردنمی یاد از هرگز لنا اما است؛ اشخوبی  ینوه لنا که

 بود امیدوار .کشدمی یدک را پدربزرگش نسبت راشد، حاج

 عصبانیت، موقع دوباره و شود خوب .شود خوب حالش

ی  به محکم را عصایش  او، حضور بدون عمارت .بکوبد زمتر

 .بود همیشه از شدتر

ه -
ُ
 تموم بود، داده بهم رو فرصتش فلاح حاج که ماهی ن

 .برم خونه این از باید حالا .شده

 :گفت و انداخت اشگرفته یچهره به هینگا وحید

 ری؟می کجا حالا -
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 :داد جواب و انداخت بالا را هایششانه

-  
ا
 .مونممی هتل مدت یه فعل

ن،  :گفت و کرد نگاهش درهم هابی اخم با نسی 

 ما؟ پیش نمیای چرا -

 حالا که دنیابی  .انداخت دنیا سمت به را نگاهش لنا،

 .بود وقن   هر از ترساکت

 .هتل رممی نه، -

 زدنمی حرف او با که دلخور قدریآن بود، دلخور دنیا از

  و
ا
  کنارش نداشت دوست اصل

ی
 .موقن   هرچند کند، زندکی

ی  روی و بست را تاپشلپ سیاوش،  با هم بعد .گذاشت میر

 :گفت بلندی صدای

ابی  یه برامون خواسن  می خانم؟ آبخی  سمانه؟ -
ی  بیاری؟ چیر
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 :گفت و کرد نگاه سیاوش به کیشا لنا،
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ابی  یه رفتیممی خودمون -
ی  کافی  یاندازه به .میاوردیم چیر

 .نکن بدترش تو دیگه .تعطیل روزِ  شدیم شونمزاحم

ن،  نگاه بود پیدا هایشچشم در که ایغصه و لنا به نسی 

 :پرسید و کرد

؟می خوب کِی  تو -  سیر

 در اما «بشه آزاد هرمز که وقن  » :گذشت ذهنش از

ن، جواب  :گفت نسی 

 .دونمنمی -

 :گفت و کرد نگاهش دقیق وحید،

 شه؟می آزاد کِی  شوهرت -

 
ً
 نسبتش که کند یادآوری لنا به تا «شوهرت» گفت عمدا

 .کند انکارش بخواهد که است آن از ترنزدیک هرمز با

 .بخواد فلاح حاج وقت هر -

 حسرب   پر آه .زد بغل را زانوهایش و گفت را این دنیا

 :گفت و کشید

 .دونممی نمیاره، دووم تو اون هرمز -
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 .نوشید آن از ایجرعه و برداشت را اشچای لیوان لنا،

 :گفت هم بعد

 .بدهکاره جون یه من به فلاح حاج -

 به باشد، خیالخوش او یاندازه به توانستنمی که دنیا

 :کرد زمزمه تلخی 

 .اگره و اما و شاید همش اینا -

 :گفت کند، پرت را شانحواس کهاین برای سیاوش،

 ازش استقبال شده؟ تمدید جنوب برفِ  اجرای دونیدمی -

 برامون خیلی این !ماه دو !سانس دو شنی  .بود نظیر بی 

 .زیاد خیلی .هابچه شد خوب

 :گفت و زد تلخی  لبخند لنا،

 .هرمزم مدیون هم رو نمایش اسمِ  حن   -

  با و گفت نخر  سیاوش
ی

 .کرد نگاهش کلافکی

 تو؟ میفن   هرمز یاد میاریم رو جر  هر اسم چرا -

 عوض را جو کهاین برای و پرید شانحرف میان وحید،

 :گفت کند،
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 بخونم؟ جر  -
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ن،  :گفت و کوبید هم به را هایشدست نسی 

 .بخون رو راغب دیدمِ  که را تو ...دیدم که را تو -

 را پاهایش و زد تکیه بود پشتش که کمدی به را شش لنا،

  .کرد جمع

وع وحید،   :بود کرده خواندن به شر

 من چشمِ »

 ِ ان گشته، تو بر  حیر

 «گریزان تو، غیر  به همه از

 مقابلش هرمز تصویر و جوشید چشمش یکاسه در اشک

ی  در هرمز تصویر .بست نقش  را خانه در لنا .دیدار اولتر

 از فلوت صدای و بود میش و گرگ هوا .بود کرده باز

 خانه ورودی هایپله روی که آمدمی غریبه ردیم جانب
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 آسمان و داشت رنگآبی  هایچشم که مردی .بود نشسته

 .بود داده جا خود نگاه در را

 تو چشم»

 بارانستاره شبِ 

 «آن در خلاصه شده آسمان،

ی  یاد به و غلتید اشگونه روی اشک  او که افتاد باریاولتر

 کوهِ  یک شبیه که امن، آغوش آن .بود گرفته آغوش در را

 و بست پلک .بود استوار کوهستابی  شبیه بود؛ استوار

می که آغوسیر  در .کرد تصور هرمز آغوش در را خودش

 که آغوسیر  .کند پیدا آن در را مهر و امنیت توانست

  .هرمز یشانه دو قدرِ  به جهابی  .بود کوچکش جهانِ 

 دنیا تمام از من»

 بریدم شنی 

 دیدم که را تو

 ستتم چشم میان

 ندیدم هاچه
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 «دیدم که را تو
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 چون داشت؛ دوست را هرمز .داشت دوست را هرمز

 هرمز .بود کش هر از ترنزدیک و ترمهربان او با هرمز

ونش عذاب از تا بود گرفته را دستش  هرمز .بکشد بیر

ده شبیه که رنجوری روح .بود دیده را روحش ی  سیر
ی
سالگ

ند تیغِ  که هابی روز  همان شبیه .بود هایش
ُ
 مچش روی را ک

دست میان را او و بود دیده را اشقراریبی  هرمز .کشید

دست به را آرامش هرمز، .بود رسانده قرار به خود های

 .بود کرده هدیه لرزانش های

 شب همان را تو غم»

دم دل که  سیر

 خریدم جان به

 من تو، جانِ  به قسم
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 «دیدم که را تو رسیدم، جان به

ی  یاد به و ریختند صورتش روی هااشک  شانبوسه اولتر

ی  یاد .افتاد  هرمز لبخندهای و فلکچرخ در شانبوسه اولتر

 کشید، نفس .دادندمی گیلاس طعم عجیب، شبِ  آن که

 عطرِ  دیگر که روزهاست فهمید تازه و طولابی  و عمیق

 از که شدمی روزها حالا .کند استشمام تواندنمی را دریا

 .بود دهافتا دور دریا

 را غم دل از بردم که فرهادم،»

ینی   را دلم زبی نمی ولی شیر

 شد معنا تو کنار آرامش

 «شد زیبا تو کنار دنیایم
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ن، هق او اما کند؛ آرامش کرد سعی و آمد سمتش به نسی 

 .زد گریه زیر بلندی صدای با و کرد رها را اشخفه هق



رف جنوبب   زهرا ولی بهاروند  

E X C H A N G E  G R O U P  842 |  875 

 

ی  هیچ دیگر ِ  از او .نداشت کردن پنهان برای چیر
ی  نداشت 

ِ  از هرمز،
ی  شده نزدیک او به نقشه با که هرمزی نداشت 

نمی نکند، گریه که توانستنمی و آمده ستوه به بود،

د توانست میر
َ
 که بشود باورش و باشد آرام توانستنمی .ن

 دوریِ  توانِ  .نداشت را نبودن این تابِ  .ندارد را هرمز دیگر

 
ی

می که دانستمی و دیدنمی خود در را هرمز از همیشکی

د د،می کندتر قلنی  و کند هاینفس با .میر  هرمز که اگر میر

 .نباشد

 نگاه لنا به افسوس و غم با و کرده تمام را خواندن وحید،

 .کرد

؟می لج کی با - ِ  کنی می لج کی با کنی  تو !احمق دخی 

 نداری؟ .داری دوستش

 :گفت لرزان، صدابی  با هایشگریه میان لنا،

 !دارم -

 را خود هایاشک .کشید صورتش روی را هایشدست

 :نالید گرفته، لحنی  با و کرد پاک

 .براش بودم طعمه فقط من -
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 اتاق توی .برخاست جا از خردشده اعصابی  با دنیا،

 با و برد بالا را صدایش .کرد نگاه لنا به شگردان و چرخید

  :گفت قاطعیت،

ِ  دوست .گممی بازم گفتم، بار هزار -
ی  هرمز برای تو داشت 

 !بود جدا اولش از .بود جدا انتقام این از

 آرام، لحنی  با و نشست کنارش .آمد لنا سمت به سیاوش،

 :گفت

 داری؟ اعتماد بهش گفن  نمی خودت مگه -
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  لبخند سیاوش، .داد تکان تایید به را شش
ی

 و زد کمرنکی

 :داد ادامه

؟نمی اعتماد بهش الان چرا - نمی گوش حرفاش به چرا کنی

 دی؟

 :گفت بغض، از پر و کرد نگاهش تردید با لنا،
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 کنم؟ اعتماد بهش -

ن، د را اششانه نسی   و داد نگاهش تحویل لبخندی .فسرر

 :گفت

 نه؟ .داره رو دوباره فرصتِ  و شانس یه لیاقتِ  کش هر -

 با و گرفت را هایشدست .نشست لنا مقابل دنیا،

ه هایشچشم به صداقت  .دش خیر

 آره .لنا نگفتم بهت دروغ نبودم؟ بودم، رفیقت من -

 دروغ اینم نزدم، کلک بهت وقتهیچ اما نگفتم؛ حقیقتو

 !فلاح حاج ینوه عاشق لنا، شد تو عاشق هرمز .نیست

 چرا تو دیده، راشد حاج از جدای رو هویتت و تو اون اگه

؟ انتقامش از جدای رو احساسش توبی نمی  ببینی

 :کرد زمزمه .لرزید هایشلب و کرد نگاه دنیا به

 نه؟ مگه داره، دوستم -

 او یگونه روی را دستش .کرد پاک را لنا هایاشک دنیا،

 :کرد تکرار لبخند، با و کشید

 !داره دوستت -
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 پشت بهمن .خورد زنگ لنا موبایل که بود لحظه همان

 که بود، نزده حرفی  هنوز و کرد وصل را تماس .بود خط

 :داد خیی  مخابرات، خطوط ویسآن از بهمن

 مرخص کهاین از بعد و سحر یکله صبح بابا حاج -

 .داده رضایت و رفته شده،

 شد؛ روشنابی  و گرما از مملو قلبش و تابید دلش به نوری

 :گفت بهمن، که بود نیامده لبش روی لبخند هنوز اما

 !رفته .شده آزاد هرمز .زندان اومدم -

 :زد لب شده،مات و گیج

   رفته؟ کجا -

 :داد جواب بهمن،

 !رفته .لنا رفته .دونمنمی -

دمی کرد حس .لرزید تنش تمام .لرزید وجودش تمام  .میر

 به کجا؟ به او، بدون بود؟ رفته هرمز .مردمی داشت

ی  این کجای  نور گفتمی که لنابی  بدون بود رفته خاکی زمتر

  روشنابی  و
ی
 است؟ اشزندکی
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 .کرد نگاه هایشپیام یفحهص به کرد، قطع که را تماس

ه و قبل ساعت چند
ُ
 که بود آمده پیامی برایش صبح، ن

 سیوش که کش طرف از پیامی .بود مانده باف   ناخوانده

 «!من آسمونِ » :بود کرده

 دوباره بود توانسته که وقن   و شدن ترخیص از بعد هرمز،

 :بود نوشته برایش کند، تنفس را آزادی هوای

ت»
َ
ش که ماندمی برفی  به ،کنارم در بودن

َ
 در باریدن

 قانونِ  بزن، هم بر و بیا !گاههیچ افتدنمی اتفاق جنوب،

 «...را جنوب هایِ زمستان
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*** 

همه و بود قفس شبیه برایش همیشه فلاح حاج عمارت

 شانطلابی  قفس به که بودند بسته پر و بال پرندگابی  شان

 شانکدامهیچ اما بود؛ باز قفس درِ  .بودند کرده عادت
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 و آسمان از حن   که انگار نداشتند؛ پرواز و پریدن جرئت

، اوج ی  .باشند داشته هراس گرفت 

 در سمت به تعجب با شد باعث اتاقش در شدن باز

ه بود فردین دست در که کلیدی به .برگردد  و شد خیر

 :گفت

 نیست؟ بابام -

هم که مهشید به رو و شد اتاق وارد شعت به فردین،

 :گفت بود، کشیده دراز تختش روی چنان

 .کن جمع رو وسایلت پاشو -

 :گفت و برخاست جا از عجله با مهشید،

؟می جر  -
ی
 کی

ون آن داخل از چمدابی  .رفت کمدش سمت به فردین،  بیر

 چمدان داخل زدن تا بدون را رگال روی هایلباس و کشید

 :پرسید .انداخت

  کجاست؟ پاسپورتت -
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 به .برخاست بود، دویده جانش به که ف  شو با مهشید،

 و شناسابی  مدارک .زد کنار را او و رفت فردین سمت

ون دراورش اول کشوی داخل از را پاسپورتش  و کشید بیر

 :گفت

  فردین؟ ایجدی -

 جا چمدانش داخل را داشت دست در که پاکن   فردین،

 :گفت و داد

می کمک بعدش ارمنستان، ریمی اول .کردم چنج برات -

 این .گرفتم بلیط برات .بری خواسن   که کشوری هر کنم

 به کنممی حواله رو شبقیه باش، داشته هم رو پولا

  تو .حسابت
ا
 هم بهمن و من خب؟ نباش، پول نگران اصل

 .پیشت میایم کارات و عمل موقع

 مهربان یچهره به .افتاد مهشید یگونه روی اشکی قطره

 :گفت و کرد نگاه فردین

؟می کمک من به داری تو ...تو -  کنی
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 نگاه آلودشبغض یچهره به .بست را چمدانش فردین،

 .زد لبخندی و کرد

 کمک خوادمی کی نکنم، کمک بچگیم بازیِ هم به من اگه -

 کنه؟

 روی ساعت به نگاهی و بزند حرفی  مهشید نداد اجازه

 :گفت .انداخت دیوار

ی  همه -  .نیومده کش تا باش زود .بابا حاج دنبال رفت 

 شالی و پوشید کوتاهی مانتوی هایشلباس روی مهشید،

ون اتاق از فردین ش پشت .انداخت شش روی  رفت بیر

 :پرسید حال، همان در و

 کردی؟ کمکم تو بفهمن اگه -

ی  هاپله از بلند هابی قدم با فردین،  :داد جواب و رفت پایتر

 .نیست مهم امبر  کش خیال و فکر دیگه خوشبختانه -

 !درسته کنممی فکر که کنممی رو کاری من
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 رسیدند، سالن به وقن   و کرد یکی تا دو را هاپله مهشید،

 :گفت

 .کن صیی  -

 :پرسید و چرخید سمتش به .ایستاد فردین،

ی - ی ؟ جا چیر  گذاشن 

 قورت را دهانش بزاق .داد تکان طرف دو به ش مهشید،

 :گفت و داد

 .ببینم نفرو یه آخر ربا برای دارم دوست -

ی  روی را چمدانش و کرد نگاهش کنجکاوی با فردین،  زمتر

 .گذاشت

 کیو؟ -

 خود گردن پشت را دستش .زد تلخی  لبخند مهشید،

 :زد لب گریزان، نگاهی با و کشید

 !لنا -
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 .برداشت قدم در سمت به و برداشت را چمدان فردین،

 :گفت و کرد باز را عمارت در

 .رفته لنا -

 به فردین با گامهم .برداشت قدم شش پشت مهشید،

 :پرسید و گذاشت قدم باغ درون

 رفته؟ کجا -

ی  از  شانبینی  زیر خیس چمن بوی و شدند رد هاکاج بتر

  .پیچید

 :گفت و کشید خود دنبال را چمدان فردین،

 افتاده راه که شنیدم بهمن از هم لنا شده، آزاد شوهرش -

 .هرمز پیش رفته نی یع .جنوب سمت به

 دوست توانستنمی چرا .شد خاکسی   لرزید، مهشید قلب

ی  د؟ یاد از را دراززبان و احمق دخی   آن داشت   بیی

 گرده؟برنمی دیگه -

 :داد جواب و شد رد لنا سوییت جلوی از فردین،
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 .دونمنمی -

 :کرد زمزمه خودش با مهشید،

 .گردمبرنمی دیگه من اما -

 جلوی چنانهم که او به رو و کرد باز را باغ در فردین،

 :گفت بود، ایستاده شایداری سوییت

 !نزدیکه هم پروازت ساعت .برگرده یکی ممکنه باش، زود -

ه  .شد رنج و درد از مملو قلبش شایداری، عمارت به خیر

عمه گروی در دل شدمی هاسال که پسری رنج و درد دخی 

 دوست بتواند حن   که بود محال اما بود؛ گذاشته اش

 ِ
ی  ماهان، برای گرفت دلش .بیاورد زبان به را خود داشت 

 امروز، به تا و زیستمی او وجود در که مَردی برای

ه و داد قورت را بغضش .بود شدن پنهان به محکوم  خیر

 :زد لب شایداری، سوییت کوچک یپنجره به

 .داشتم دوستت من -

 پنجره از ار  نگاهش فردین، توسط اشدوباره زدن صدا با

ی  همه رفت،می داشت .رفت باغ در سمت به و کند  چیر

 تازه که ایپرنده و رویاهایش شبیه .بود رویاهایش شبیه
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 که رفتمی شزمینی  سمت به بود، آموخته را زدن پر

 نجات جسم این دست از جا،آن در را ماهان بتواند

می که بشود باورش و بسازد رویا تا رفتمی رفت،می .بدهد

 رفت،می ماهان رفت،می او .زد رقم را خوش پایان شود

 را کدام هر جای و رفتمی بدبخن   و نحش و بدشگوبی 

 لنا که هابی داستان شبیه هابی قصّه .گرفتمی تازه ایقصّه

 .خوشبخن   مسیر  در شازیر اما باز؛ پایانِ  یک نوشت؛می

 .انداخت هافلاح عمارت به را نگاهش آخرین و برگشت

 .بودند اسیر  هابی پرنده سانِ به آن در شانهمه که مارب  ع

 به تبدیل شانکدام هر حالا !طلا قفسِ  در هابی پرنده

 خود، برای و آزادانه خواستندمی که بودند شده مهاجرابی 

 
ی
ِ  معنای هاآن حالا .کنند زندکی

  حقیق 
ی
 :یافتنددرمی را زندکی

 .جنگید باید آزادی، برای !آزادی
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*** 
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 «جنوب برفِ  :آخر فصل»

 

 گرمش خورشیدِ  از .بود شنیده زیاد را جنوب وصف

ِ  و آبی  آسمان از بود، شنیده
ی  دریا از .نخلش از پر زمتر

 دریابی  فانوسِ  از ساحل، هایصدف و اسکله و بود شنیده

ان قایق و می .بود شنیده زیاد را جنوب وصف .ماهیگیر

ی  جااین دانست  کشر زحمت زنان و خدابا مردهای شزمتر

 نخلستان هاینخل یسایه زیر را خود کودکان که است

ِ  جا،این .کنندمی بزرگ
ی  .بود عُشاق شزمتر

 و بود گرم جنوب هوای اما بود؛ زمستان اواخر کهاین با

ی  که را او ی  این به بود باراولتر  کرده متعجب آمد،می شزمتر

 و درآورده تن زا را بود پوشیده کتش روی که بافن   .بود

 دوش روی را کوچکش پشن  کوله .انداخت دستش روی

کلوچه بوی .شد رد پزیکلوچه یمغازه کنار از و انداخت

سمبوسه عطر و بود پیچیده مشامش در خرمابی  های

 جوان پسری دسن  چرخ روی تر،طرفآن می   چند که هابی 

 و شوصدا و بود کوچک هایمغازه از پر کوچه .بودند

  .بود برداشته را خیابان اهو،هی
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برنج بزرگ هایدیگ .ایستاد هامغازه از یکی جلوی  و شیر

، و فربی    .برگرداند لبش به را لبخند ششیر

 :گفت بود، مغازه یفروشنده که میانسالی مَرد به رو

برنج ظرف یه شهمی -  بذارید؟ برام فربی  ظرف یه و شیر

 رفت هادیگ از یکی سمت به .کرد نگاهش مهربابی  با مَرد،

 :پرسید حال، همان در و

 باباجان؟ مسافری جااین -
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ه لنا، ، دیگ به خیر  :داد جواب و زد لبخند کوتاه فربی

 .میام تهران از .بله -

برنج مصرف باریک ظرف مَرد،  پیشخان روی را فربی  و شیر

 :گفت گرفت، سمتش به را کارت که لنا .گذاشت

 !تِهرون بِچه به بدیم تپل تخفیف یه پس -
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 به باریک حن   که کش هر چرا فهمیدمی حالا .زد لبخند

  از ششار جااین .است آن یشیفته آمده، جنوب
ی
 و زندکی

 جایهیچ و داشتند لعاب و رنگ هاخیابان .بود طراوت

، و شهر این ی  و ناب .نبود دیگر جغرافیابی  شبیه شزمتر

ی  دلتنگِ  داشته حق مزهر  کردمی فکر لنا و بود بکر  شزمتر

  .باشد اشمادری

 پسر .رفت جلوتر و گرفت دست در را هاظرف پلاستیک

،  خیابان، کنار و بود گرفته دست به را گیتارش جوابی

 کناری زده،ذوق .بود جنوبی  ایترانه خواندن مشغول

 به بودند، شده جمع پسر دور که جمعین   همراه و ایستاد

 .داد فرا شگو  آوازش و ساز صدای

 بندر رهمی خالی قطاری یه»

 «کرد گم راهشو دِریا روی لنخی  یه

 یصحنه روی که قایق   و افتاد جنوب برفِ  نمایشِ  یاد

 و چندین اجرایش بود، شده دیده شاننمایش .بود اجرا

 .بود هرمز مدیون را هااین تمام و شده تمدید روز چند

 او قلب به را جنوب و آمده جنوب از که هرمزی مدیون

 .بود داده هدیه
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 خورده خاک انبار یگوشه دِمام یه»

 نیمه خوئه جِزیره توو جاشو یه

فتو ظلِ 
َ
  ا

 «نِداره پارو

ش .کردمی نگاه جوان پسر به لبخند با  .بود ستودبی  هیی

 کلمات !کلمات .بود هاترانه بیمارِ  او ...آوازش شعرش،

 هاهقصّ  از داشت، چه هر و بودند داده نجاتش همیشه

 خواندن، شبهزارویک با پدرش که هابی قصّه .بود

 به وقن   بعد، هاسال و کرد باز قلبش به را راهشان

 و نوشتمی قصّه ققنوس اشکِ  گروه برای که آمد خودش

 .داشتمی دوست خود، فرزندان چنان را کلمات
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 تابی  و پیچ در سفره یکی با سفر»

ِ  مرغِ  زان وامانده ارث از که  «جنوبی  نوایِ خوش دریابی
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 عجیبِ  عطر و گرما از ترکینی  و کشید عمیق   نفس

 و میگو بوی آمد،می ماهی بوی .پیچید اشبینی  زیر تندی،

 خیابان، دستِ  آن هایمغازه شد متوجه که بود جاآن تازه

 .اندفروشانماهی به متعلق

م خنده وقت شخ سیب او بر»
ُ
 بیُفت

م، از اسبُم، از
ُ
م دِریا هب اصل

ُ
 بیُفت

  اسم چه ...دِریا
ی

نکی
َ
 «قِش

 بود؛ معمولی هایشانلباس .چرخاند مردم روی را نگاهش

ی  اما اهن که دیدمی را هابی زن شانبتر  به دارگل بلند هایپیر

 از بعصیی  .شکلیک شبندهای و هاروشی و داشتند تن

 .بود شانتن سفید هایدشداشه که دیدمی هم را مَردها

  ینبارزتر 
ی
  طیف محلی، چه و عادی چه ها،لباس ویژکی

ی
رنکی

ی  جنوبِ  که انگار .بود شان س،بی  و غمگتر
َ
 هایشرنگ ک

 .بود شاد

م، دریا به»
ُ
م، بندر به بیُفت

ُ
م دشن   به بیُفت

ُ
 بیُفت

 بخند بلندتر رسیدی دشن   به

م خونه یاد بخند بلندتر
ُ
 بیُفت
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م خونه یاد آه
ُ
 بیُفت

م خونه یاد
ُ
 «بیُفت

ام، با و برداشت نقد پول مقداری کیفش، داخل از  احی 

 بلند، هابی قدم با .گذاشت جوان پسر گیتار یجعبه داخل

 یاس یکوچه وارد بعد، کمی و کرد عبور خیابان عرض از

 زمزمه و دوخت کوچه طول به را نگاهش .شد غربی  ششم

 :کرد

 !هشتادوچهار پلاک -

ی  پلاک به  که بود عموقهمان و انداخت نگاهی خانه اولتر

ون خانه از مسنی  زن  .کرد تعجب لنا، دیدن با و آمد بیر

سد مهربابی  با و بزند لبخند کرد سعی  :بیر

 کجاست؟ آدرس این دونیدمی شما ببخشید، .سلام -
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 نشابی  به نگاهی بود، پرسیده را آدرس او از که زبی 

 :پرسید و انداخت

 گردی؟می سیدعباس یخونه دنبال -

، با و زد لبخندی لنا،  :گفت مهربابی

 .شونمعروس من .بله -

بی  مهری با .شکفت گلش از گل حرف، این شنیدن با زن

 :گفت و کرد نگاه لنا به وصف

ی  هرمزی؟ زن تو .ماشاءلله ماشاءلله، -  هرمزِ  همتر

  خودمون؟

 :گفت زن جواب در و خندید آهسته لنا،

 میفته؟ کجا ک،پلا  این بگید شهمی حالا .هرمزم زن .بله -

 و کرد ایاشاره بودند، آن در که ایکوچه انتهای به زن،

 :گفت

 .سیدعباسه یخونه آخر، یخونه -

 زن از .کرد تشکری و کشید بالا شانه روی را کیفش لنا،

 .افتاد راه سیدعباس یخانه سمت به و کرد خداحافظی 
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د، را زنگ و ایستاد در جلوی که وقن    کهاین تصور با فسرر

 گلش از گل دید، خواهد دیگر یدقیقه چند تا را هرمز

 که بود میانسال زبی  کرد، باز را در که کش اما .شکفت

اهن حنابی  موهای و داشت تن به شجی  دارگل و بلند پیر

 .بود انداخته هایششانه روی و بافته طرف دو از را اش

م؟ به دردت اومدی .عزیزُم سِلام -
ُ
 جون

 را او و کشید خود سمت به را لنا حرکت یک در مرضیه،

د خود آغوش در سخت  :گفت و زد گیخی  لبخند لنا، .فسرر

؟ منو - ی  شناختتر

 حیاط در .داد فاصله خود آغوش از آرامی به را او مرضیه،

می لنا بالای و قد روی نگاهش که طورهمان و بست را

 :گفت چرخید،

 نده؟ مُو نشون عروسشو عکسِ  هرمز شهمی مگه -
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 و کرد نگاه رنگشآبی  هایچشم و مرضیه به .زد لبخندی ،

 :گفت

؟ مَرضی  دا شما - ی  درسته؟ هستتر

 و گذاشت لنا کمر پشت را دستش .زد لبخند مرضیه،

 حیاط یگوشه تخت سمت به را او که طورهمان

 :گفت کرد،می راهنمابی 

ِ  دا -
  بهم توبی می توام اما !هرمزُم مَرضی

ی
 .مَرضی  بکی

 در جستجوگر را نگاهش .نشست تخت یلبه آرامی به نا،ل

 چرخاند داد،می نشانش در بودن باز که خانه هال و حیاط

 :پرسید قرار،بی  و

 کجاست؟ خودش -

سد کهاین بدون و زد لبخند مرضیه، بی  شوهرش از چرا بیر

د،می او از را شاغش و مانده خیی   :گفت گیر

  .کِرد پیدا ساحل توی شهمی هِمیشه هرمزو -

می پر ساحل سمت به دلش یک .بود مانده دوراهی در لنا،

ی  تنها و مرضیه پیش ماندن دلش یک و کشید  او نگذاشت 

 .طلبیدمی را
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ی  که جر  هر -  دخی   کنید حل رو اومده پیش تونبتر

م
ُ
نگ
َ
، دوست و عشق که دوبی می .قِش ی ی  داشت   جوریهمتر

 نمیاد؟ دست به الگ

ی و غم با لنا،  :گفت و کرد نگاهش دلگیر

  با کرد بد هرمز -
ی
 .مونزندکی

 .گذاشت خود زانوی روی و گرفت را دستش مرضیه،

 :گفت و کرد نوازش را کوچکش هایدست پشت

-  
ی
 نبخشن همو اگه آدما .خوادمی بخشش و صبوری زندکی

 .خشکهمی شونعشق یریشه که

 :داد ادامه افسوس، با و داده تکان طرف دو به ش

 اما نیست؛ هم منکرش .کرده خِطابی  و خبط یه مُو پسرِ  -

ِ  کهاین از .پِشیمونه حالا  رو خدابیامرز همایونِ  مرگ بر

 .پِشیمونه شد، سیاه دلش و گرفت
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 :پرسید .افتاد اشگونه روی اشک ایقطره و زد پلک لنا،

ِ  دوست از -
ی ؟ من داشت   جر

 وبرویشر  .کرد بلندش و گرفت را هایشدست مرضیه،

می صورتش روی از را هایشاشک که طورهمان و ایستاد

 :گفت زدود،

د .نمیگه دروغ مُو پسرِ  چشمای -
َ
 هرمز .بگه که نیست بِل

 و کینه از بیشی   انتقامش، از بیشی   خیلی خواد،می رو تو

ی هر از بیشی   غمش، ی  .خوادمی رو تو چیر

ی  لحن  و شک یاجازه لنا به اطمینانش از پر نگاه و مطمت 

 :گفت و برد خانه در سمت به را او مرضیه، .دادنمی تردید

م آشنات سیدعباس با بیا -
ُ
ن
ُ
 خواستمی دلش خیلی .ک

 .ببیندت

 خانه کوچک راهروی وارد و درآورد پا از را هایشکفش

 به را او و گرفت دستش از را وسایلش مرضیه، .شد

 لو،شویدپ و ماهی قلیه بوی .کرد هدایت پذیرابی  سمت

 .بود برداشته را خانه

 سیدعباس؟ -
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 و بود نشسته ایشگهواره صندلی روی سیدعباس،

 شنیدن با .بود احمد آل جلال از کتابی  خواندن مشغول

 هاآن به و کرد جدا کتاب از را نگاهش مرضیه، صدای

 مرضیه، .برخاست جا از متعجب لنا، دیدن با .رساند

 رو پررنگ، ندیلبخ با و گذاشت لنا کمر روی را دستش

 :گفت همسرش به

 .خانم لنا .هرمزمه زن -

 و داد لنا منتظر نگاه تحویل مهربابی  لبخند سیدعباس،

 :گفت

 بفرما .اومدی خوش اومدی، خوش !خانم عروس !بهبه -

م ی  بفرما .دخی   .بنشتر

دست معذب، و نشست سیدعباس روبروی مبلی روی

ی  همه .پیچاند هم در را هایش  هرمز هایتعریف شبیه چیر

 که بودند ایمهربابی  همان به سیدعباس، و مادرش و بود

 .گفتمی
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م چموشمُ  ولدِ  این گوشِ  شما، جایِ  مُو -
ُ
 !کِشید

 نگاهش گیج بود، نشده سیدعباس حرف متوجه که لنا

 :گفت و کرد

؟ یعنی  .ببخشید -  جر

 گذاشت طاقچه روی را دستش داخل کتاب سیدعباس،

 :گفت و

م حالی هرمز به کهاین یعنی  -
ُ
 دلِ  وقتهیچ نباید که کِرد

 و قلب محرم که زبی  دلِ  الخصوص !بشکنه رو زبی  هیچ

 .تنشه

بت هایلیوان با مرضیه،  کرد رو .رسید ش سکنجبیل شر

بتش که طورهمان و لنا به  :گفت داد،می دستش به را شر

 از چقدر هرمز که نگم .بوده پدر هرمز برای سیدعباس -

 .بود پشیمون و زدهخجالت سید جلوی راشکا

 نداشت را دلش اما بود؛ شکسته را دلش هرمز کهاین با

  .باشد پشیمان و شافکنده خودش، جز کش پیش که
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 هرمز، بدون راستش ...یعنی  .ببخشمش که اومدم من -

وع اول از که اومدم .نیست ممکن هیخر   .کنیم شر

 هایشچشم .داد تحویلش داریجان لبخند مرضیه،

  :گفت عجله، با و درخشید

ی  از مادر؟ موندی چرا پس -   و سیر  سِوار که جاهمتر
ی

می بکی

ِ  اول همون ساحل، ری ی می تپیاده دِریا مسیر می هرمزو .کتی

 !کرد پیدا جاهمون شه

 جا از دید، سیدعباس و مرضیه نگاه در که را تایید

 :گفت و برخاست

 بمونه؟ جااین وسایلم -

 :گفت و کرد هدایتش در سمت به مرضیه،

 .توئه یخونه جااین -

 به او، یگفته طبق و کرد قدردابی  مرضیه از تشکر با

 تاکش سوار .کند پیدا تاکش تا رفت اصلی خیابان سمت

 به تا کشید طول دقیقه ده از کمی   داد، آدرس و شد که

 در دریا بوی کشید، نفس و شد پیاده وقن   .برسند ساحل

 .بازآورد روزها، از بعد را لبخندش و یچیدپ مشامش
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ه و گذاشت ساحل مسیر  در پا  دریا با که آسمابی  به خیر

 :گفت وار،مجنون بود، همرنگ

 ...میاد دریا بویِ  -

 که بودند ساخته کوچکی هایاقامتگاه را ساحل شاش

 را هایشکفش .بود نخل هایشاخه از شانسقف و بدنه

 خیس هایماسه روی پا .گرفت دست به و ددرآور  پا از

 بود، خلوت ساحل .شد ترپررنگ لبخندش و گذاشت

 به فقط آید،می را ساحلی پارک این هرمز لابد که کرد فکر

 .اشخلوب   خاطر

گذاشت آب داخل را پاهایش و شد ترنزدیک دریا خط به

ین برایش دریا، امواج صدای .  نفس .بود آوا زیباترین و بهی 

 از جزب   دیگر دریا که کرد حس و طولابی  و عمیق شید،ک

  .است شده وجود
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 تا که دید را کش دور از روی،پیاده دقیقه چند از بعد

ه دریا نامعلوم انتهای به و بود رفته فرو آب در زانو  خیر

لباس همان کرد فکر .بود تنش سفیدی هایلباس .بود

 است؟ عقدشان روز های

 چند این یهمه از بهی   حالا لبشق ...جلوتر رفت، جلو

 دریدربه هاسال از بعد که انگار .کوبیدمی گذشته یهفته

، و
ی
ل به گمشدکی ی  جابی  به .باشد رسیده خویش حقیق   میی

 .داشت سکونت آن در عشق که

 ...هرمز -

 ساحل به که امواجی  صدای .نشنید هرمز و زد صدا آرام

ی  رسیدندمی  طرفی  از که یابی در  مرغان صدای و بود شانبتر

 .رفتندمی دیگر طرف به

 به بلند هابی قدم با و کرد رها هاماسه روی را کیفش

  .رفت بود، ایستاده هرمز که جابی  سمت

 هرمز؟ -
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 به موج و داشتند قرار آب در زانو، زیر تا پاهایش حالا

 عظیم طوفابی  او قلب در اما بود؛ آرام دریا .خوردمی تنش

  از که طوفابی  .بود شده پا به
ی

وع اشدلتنکی  به و شدمی شر

 .شدمی ختم هرمز نگاه اقیانوسِ 

ی  قدم چند .چرخید طرفش به هرمز،   .بود فاصله شانبتر

، هابی چشم با  تنش و کرد نگاه لنا به .کرد نگاه لنا به دلگیر

، و عشق شبیه حش عجیب، حش از شد پر
ی

 غم دلتنکی

 که یافتدرمی دید،می را خود محبوب که حالا .رنج و

 
ی

ی یواژه دلتنکی  .داشت که احساسی بیان برای ستحقیر

 زبی  هایدست تابِ بی  جهان جهان، و بود دلتنگ دریا دریا،

 .بود عمرش اتفاق زیباترین بودنش، که

 اومدی؟ -

ه شاپایش به و رفت جلوتر قدم یک لنا،  به .شد خیر

 باز ییقه به بودند، کوتاه کوتاهِ  حالا که موهایش

اهنش، ی  که اخمی به پیر  هایچشم به .بود ابروهایش بتر

ش  :گفت غم، با و کرد نگاه دلگیر
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 نبودی؟ منتظرم -

 بخواهد مبادا کرد، مخقی  جیبش در را هایشدست هرمز،

د خود آغوش در را او و بدود لنا طرف به  .گیر

 .بودم منتظرت -

 بخندیل .برداشت هم را شانفاصله از دیگر قدم یک لنا،

 :گفت و زد

 .بشنوم ازت که اومدم .کنم اعتماد بهت که اومدم -
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 :گفت اطمینان، از پر لحنی  با و زد غمگینی  لبخند هرمز،

ی جمله، یه جز - ی  .بگم بهت که ندارم چیر

 مقابل کم، ایفاصله با حالا .برداشت او هم قدم یک

 یگریکد روبروی .هاموج و دریا وسط بودند؛ یکدیگر

 شاهد آسمان بود، شاهد دریا را، رویاروبی  این و بودند

 دوست به ها،آن که بود شاهد .بود شاهد خدا بود،
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ی   از گریز برای نبود راهی و بودند رسیده یکدیگر داشت 

ی  دوست و عشق  .داشت 

 !دارم دوستت -

 .لرزید هایشلب و افتاد لنا یگونه روی اشکی یقطره

 :داد ادامه هرمز

ِ  دوست فقط .ستبیهوده بگم جر  هر ن،ای جز -
ی  داشت 

 .نیست الگ و بیخود که دنیا این توی توئه

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک لنا،

 نه؟ نمیاد، برف جنوب -

 لنا برای که صدابی  با و کرد آسمان به نگاهی هرمز،

ی   :داد جواب بود، دلنشتر

 دوست رو بارون .بباره عادتشه فقط جااین آسمونِ  -

 ...اما ندیده؛ چشم به رو جااین برفِ  کش .داره

ی  از هم را شانفاصله یماندهباف   قدمِ  یک  نفس و برد بتر

 و کرد حلقه او کمر دور را دستش .ایستاد لنا نفس به

  !عمیق عمیقِ  کشید؛ نفس را تنش عطر
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 تو محاله !هی گفتم خودم به دیدمت، که اولی روز -

؛ فلاح حاج ینوه عاشق به منو ...نگاهت و وت اما بشر ضی

 برفِ  ندیده؛ چشم به رو جااین برفِ  کش !لنا کردی فنی 

 !شدن تو عاشقِ  شبیه محال یه محاله، یه جنوب

 

 آخر_پارت#

ی  ش  را گردنش و برد فرو لنا گردن و شانه حدفاصل بتر

 .را تنش یتپنده نبض بوسید؛

ِ  شدم عاشقت من اما -  جنوب توی انگار حالا !حاکم دخی 

 .باریده فبر 

 با و گذاشت هرمز ساعد دو روی را هایشدست لنا،

 :گفت بغض،

 .کن نگاهم -

چشم به .کرد نگاه هایشچشم به بودنش، تابِ بی  هرمز،

 .روشنابی  و بودند نور مثالِ  به که هایش
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 .گنگم گمم، ام،خالی تو بدون من .هرمز رینمی من از تو -

 یادم تازه ،هسن   وقن   ولی نیست؛ ممکن هیخر  تو بدون

 .هست هم معجزه و خوشبخن   میاد

 را شالش پَر .زد گوشش پشت را پریشانش موهای هرمز،

 :گفت و انداخت اششانه روی

 !داشتنم دوست و من به .لنا کن اعتماد من به -

 :گفت و کرد نگاهش نمناک هابی چشم با لنا،

 توی دیگه تو ...هرمز .جاماین که کردم اعتماد بهت -

 جن هیچ
ی

؟ کی ی  با کاراشو تاوان فلاح حاج نیسن   مهشید رفت 

 تاوانش .داد صبورا بُتِ  شدن خراب با کاراشو تاوان .داد

 خواینمی دیگه تو .داد ازش فردین و بهمن کندن دل با رو

،
ی

  نه؟ مگه بجنکی

  ...را اشقبله بوسید، را اشپیشابی  هرمز،

  با فقط بعد، به الان از -
ی
 واسه نماو  دارم؛ جنگ شِ  زندکی

 .تو کردن خوشبخت خاطرِ 

 :کرد زمزمه و بست را هایشچشم .کشید عمیق   نفس لنا،

 ...دیمی دریا بویِ  تو -
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 شانتن به بزرگ، و کوچک هایموج و بودند دریا وسطِ 

به  همان به آسمابی  و بودند کرانبی  دریای وسط .زدمی ضی

،بی  همان به و رنگ  صدف بوی .بود ششان بالای انتهابی

 ها،آن .عشق عطرِ  و پیچیدمی شانبینی  زیر گوشماهی و

ی  ش پشت از پس و بالاخره  و طولابی  هابی سال ِِ گذاشت 

 دریا وسط که امروزی به .بودند رسیده امروز به آور،رنج

، و بودند  حوالِی  جابی  .بود نزدیکی همان جابی  خوشبخن 

 بودند، کرده عبور هاشانرنج از هاآن .شانقلب

 دویده هم سمت به و کرده رها ش پشت را یشاندردها

ند آغوش در را یکدیگر تا بودند  که بشود باورشان و بگیر

ی  دست ممکن شادی، و عشق به یافت   برفِ  .نیست غیر

ی  دوست پای که وقن   تا نه ...نبود محال جنوب،  در داشت 

 .بود میان

 

لت مسئول تو
ُ
 ...هسن   گ

 هزاروچهارصدویک مردادماهِ  پایان،
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